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بدنام بروردكار برك مهربان و بخشاينده 


بس از عرض سباس بهدركاه خداى تعالى و درود فراوان بر بيمبر اسلام(ص) كتاب حاضر 
دربارة تاريخ آذربايجان و زبان فرهنكك و آثار باستانى و جمعيّت شناسى آن سامان بءمعرض 
انتشار و استفادة علاقهمندان كذارده مى شود. 

از جند سال بيش كه (انجمن آثار ملى) انجمن آثار و مفاخر فرهنكّى درصدد برآمد 
بهمنظور معرفى آثار باستانى و ابنية تاريخى أستانها و نواحى مختلف كشورء كُتبى درخور 
جنين خدمت بهوسيلةُ محققين دانشمند تدوين عاند طينا تأليف كتابهايى جند دربارة آثار 
تاريخى و يادكارهاى فرهنكى سر زمين كرامى آذربايجان هم مورد كمال علاقه بود ودر راه 
نيل بهاين منظور كو ششهايى بدعمل آمد واز جند نفر دانشمندان دعوت بههمكارى شد. 

خوشبختانه استاد ارجمند آقاى محمّد جواد مشكور استاد دانشكاه كه تحصيلات قديمى 
اسلامى خود رادر تهران نزد علماى روحانى برجستهكذراندهاند ودر عين حال دكتر در رشتة 
تاريخ از دانشكاه سورين هستند و مدّت هشت سال (از 1878 تا ١1788‏ شمسى) در دانشكاه 
تبريز سمت استادى تاريخ و زبانهاى باستانى را عهدهدار بودهاند آمادكى خويش را براى 
تدوين كتاب تاريخ تبريز اعلام داشتند و جنانكه در مقدّمةُ كتاب نوشتهاند» آنجه فعلاً طى 
مجلّد كنونى از نظر خوانتدكان ارجمند م وكذرد (و مشتمل بر دوازده فصل حاوى اطّلاعات 
تاريخى كوناكون و مفيد مربوط بهآذربايجان است) زمينهاى براى تاريخ تبريز بوشمار 
مى رودكه اميدوار است جاب آن هم زودتر بايان يذيرد و در اختيار خوانندكان ارجمند قرار 


8 نظرى بدتاريخ آذربايجان 


و نيزدانشمند فرزانه و فرزند برومند آذربايجان آقاى عبدالعلىكارنكك (صاحب تأليفات 
متعدّد در زمينة فرهنكك و ادب فارسى و تاريخ آذربايجان) كتاب آثار و ابنية تاريخى 
شهرستان تبريز را بءسفارش انجمن آثار ملّى تأليف نمودهاند كه در شهر تبريز بدجاب 
مى رسد و بدينوسيله بخشى از منظو ركلَى مورد اشاره دربارة آثا ركرانقدر آذربايجان انجام 
خواهد يذيرفت. 

براى سرزمين بهناور و آباد و بُراستعداد آذربايجان كه بيشينة تمدّن آن بههزاران سال 
مى رسد و در طول سراسر تاريخ ايران جايكاه سركذشتها و دلاوريها و سرنوشتها و مردانكيها 
در راه اعتلاى كشور بوده است تدوين و جاب كتابهايى خصوصا دربارة ياذكارهاى فرهنكى 
و ملى آنجا خدمتى بس ضرورى بدان خطه است و انجمن آثار ملى نهايت خرسندى را دارد 
كه در راه اين هدف اساسى بهفراخور امكانات خود منشأ خدمتى باشد و اينكك نخستين كتاب 
مربوط بدين امر را بهومحضر ارباب بصيرت عرضه مىدارد و ضمن اميدوارى بهانجام دنبالة 
هدف خود در اين راه با استفاده ازكوشش و بايمردى محقّقان علاقهمند و دانشمندان شيفته 
بوجنين منظور اساسى مقدّمه را بايان بخشيده» خاطر خوانئدكان كرامى را بهمطالب كتاب 
جلب مىكند. 


بِمَنْهِ وكَرِمَهِ ‏ انجمن آثار و مفاخر فرهتكى 


مقدمة جاب اول 
قصد نكار نده از نوشتن اين اوراق كه از مجموع آنها كتابى فراهم آمده؛ نكارش تاريخ 
آذربايجان نبوده؛ بلكه اين كتاب با همه ستبرى آن مقدمهاى است بر تاريخ تبريزكه 
راقم اين سطور مدتى است بهامر انجمن محترم آثار ملى مأمور تأليف آن است و اكنون 
بحمدالله بداتمام رسيده و تحت طبع مى باشد. 

جون شهر تبريز از قرن جهارم هجرى كه شهرتى بههم رسانيده» عاصمه واءَالبلاد 
آذربايجان بوده» و فرمانروايان آن بر آذربايجان و اران حكومت داشتندء از اينرو 
تدوين تاريخ جنين شهرى بدون نظر بهاوضاع آذربايجان و حوادثى كه در آن خطه 
يهناور روى داده نارسا و مجمل مىنمود» ناجار مىبايستى بر آن كتاب مقدمهداى كه 
مشتمل بر اطلاعاتى كلى دربارة أن استان و بلاد ماوراء ارس باشد نوشته شود. اين مقدمه 
بوسبب اهميت موضوع و كثرت مسائلى كه ناكزير بايستى بدانها اشاره مىشد آنقدر 
توسعه يافت كه ديكر در نام تبريز نمىكنجيد و مىبايستى جامة ديكرى بر قامت آن 
دوخته 1 يد. لهذا آنجه در اين كتاب آمده بيشتر جنبة عمومى وكلى دارد واز مسائلى در 
آن صحبت شدهكه بيش از خواندن تاريخ تبريز دانستن آنها ضرورى است. 

اك بايستى تاريخ مستقلى دربارة آذربايجان نوشته مىشد هركز اين مختص ركافى 
نمى بود. بهعلاوه نوشتن جنين تاريخ جامعى بهمعناى واقعى خودش كار يكثتن نيست» 
بلكه دربارة هر فصلى از آن محققى بايد تحقيق كندء تااز مجموع آن تحقيقات يكك 
دوره تاريخ مفصل آذربايجان فراهم آيد. 

كر بككُويم شرح آن بيحد شود 2 مثنوى هفتاد من كاغذ شود 


٠‏ نظرى بهتاريخ آذربايجان 


زيراكذشته ازكثرت حوادث تاريخى خود آذربايجان: كمتر واقعهاى را مى توان يافت 
كه در آن سرزمين روى داده و بهاندك مناسبتى بهتاريخ كهن ايران ارتباط نداشته باشد. 

بنابراين نككارش تاريخ جامع آذربايجان مانند نوشتن تاريخ مفصل ايران مشكل 
است» و همان طو ركه كُفتيم تنهاكار يك محقق و مورخ نيست. 

در تأليف تاريخ مفصل آذربايجان بيش از ديكران بايدكروهى از فضلا و دانشمندان 
آن استان كه بهزبان و آداب و رسوم مردم آن سرزمين بدخوبى آكاه باشند بيشقدم 
شوند. آن محققان بايد مجهز بهوسايل علمى جديد بودهكام به كا م كوه ودشت آن اقليم 
را يبيمايند» و شهر بهشهر و ده بهده سفر كنند» و در آداب و رسوم اهالى و لهجههاى 
كُوناكون ساكنان آن تحقيق نمايند» و همه آثار باستانى رااز بيش جشم بكنّذرانند واز 
هر طاق شكسته و بل كسسته عكسبردارى نمايند» و سنكك كورهاى كهنه را بهدقت 
بخوانند. آنكّاه مجموعة اين مطالعات رادر دفترهاى جداكانه فراهم آورند؛ و سيس هر 
يك رابا صبر و حوصله با اسناد مكتوب و مآخذ تاريخى سنجيده؛ دربارة هر موضوعى 
مستقلاً كتابى تأليف نمايند و اين تحقيقات سودمند را در سلسلهاى ازكتب منتشر 
سازند'. 

همانسان كه از عنوان اين كتاب بيداست» مقصود 50 از نوشتن آن: نظرى 
اجمالى بهتاريخ آذربايجان و زبان و فرهنكك و آثار باستانى و جمعيتشناسى آن يوده 
أست, 

اين كتاب را مؤلف بر دوازده بخش تقسيم كرده؛ و در هر فصلى دربارة يكى از 
مسائل كلى كه در تحت عنوان فوق قرار مىكيرد بحث نموده؛ از شهرهاى كمشده و 
بدجاى مانده آذربايجان جداكانه بوتناسب مقام سخن كُفته» جز ا ةٌالبلاد تبريزكه دربارة 
آن به كتابى جداكّانه حوالت داده است. در مورد فصول كتاب در اينجا شرح و توضيحى 
لازم نيست زيرا با مراجعه بهوفهرست مندرجات. عنوان و غرض از انشاى هر فصل معلوم 
مىكردد. 


براى آنكه كار محققانى راكه بخواهند بعد در تاريخ آذربايجان تحقيق كنند آسان 


١‏ خوشبختانه دوست ديرين و دانشمندم آقاى عبدالعلى كارنكك كه از فضلاى بام آذربايحان و از مدرسان دانشكاه 
تبريز ستند» ار طرف انحمن آثار ملى مأمور بوشس كتابى درباره آثار تاريحى شهرستان تبر يز شدواند كه بهمصداق: 
اهل البيت ادرى بهمافى البيت» اثرى بديع و ممتع خواهد شد. 


١١ مقدمه‎ 


كرده باشد. مؤلف دو فصل آخر اين كتاب را بهكتابشناسى و تصاويرى از آذربايجان 
اختصاص داد و بهقدر مقدور فهرستى از كتابها و مقاللات بهزبانهاى: بارسى و عربى و 
تركى و فرانسه و انكليسى و آلمانى و روسى در آن زمينه فراهم آورد و در دسترس 
يذ وهندكان كذاشت. 

اميدوارم اين كتاب كه نخستين تحقيق در تاريخ اجمالى آذربايجان و زبان و 
فرهنكك و آثار باستانى و جمعيتشناسى آن است با همه نقايص و اشتباهاتى كه ممكن 
است داشته باشد طالبان آكاهى از تاريخ اين استان و بويذه اهل تحقيق را به كار آيد. 


تهران» 7١‏ آذرماه 7088| 


محمد جواد مشكور 


فصل اول 
حغرافياى تاريخى آذربايجان 


حدود آذربايجان 
آذربايجان از ايالات معروف ايران است ياقوت حموى آن ولايت رااز اقليم بنجم 
شمرده و طولش را / و عرضش را ٠‏ درجه دانسته است وكويدء حد آذربايجان از 
مشرق برذعه و از مغرب ارزنجانء و از شمال بلاد ديلم وكيلان و طارم است.' اين 
عبارت خالى از تشويش نيستء بايد كفت كه بايستى عبارت صحيح ياقوت جنين بوده 
باشد: حد آذربايجان از شمال برذعه واز مشرق بلاد ديلم وكيلان» و از مغرب ارزنجان 
واز جنوب طارم (و زنجان) است. 

ديكر جغرافى نويسان عرب حد آذربايجان رااز جنوب شرقى ايالت جبال (ماد 
قديم) واز جنوب غربى؛ قسمت شرقى ولايت جزيره (1 شور قديم)» واز مغرب 
ارمنستان. واز شمال ولايت آران (بلاد قفقاز)» واز مشرقء موقان و كيلا ن كه بركنار 
بحر قزوين (درياى كاسبين يا خزر) واقعند دانستهاند.' حمدالله مستوفى مى نويسد: 
حدودش با ولايت عراق عجم و موغان وكّرجستان و ارمن و كردستان بيوسته است." 


.١ معجمالبلدان» 3 اخ ص72‎ ١ 
و5 دايرةالمعارف إسلامى طبع اول مادة؛ اذربايحان.‎ 
نزهة القلوب»؛ ص 88) طيبع دبير سياقى.‎ 


٠‏ نظرى به تاريخ آذربايجان 


ابنالفقيه حد آذربايجان را از برذعه (قراباغ ولايات آنطرف ارس) تا زنجان نوشته 
امت" 

ابوالفداء مى نويسد كه حد آذربايجان از نخجوان در كنار رود ارس است تا مرز 
زنجان. " 

بنابراين حدود آذربايجان كم وبيش همان حدود فعلى آن است كه از شمال بهرود 
ارس و از مغرب بهتركيه و از مشرق به كيلان و طالش و از جنوب بهكردستان و خمسه 
(زنجان) باشد. 

جمهورى آذربايجان ‏ اكنون يك جمهورى در ماوراى ارس و قسمت شرقى 
ولايات ماوراى قفقاز استء و در بين رشتهدهاى جنوب شرقى كوههاى قفقاز و ساحل 
درياى خزرء و رود ارس قرا ركرفته. 

از شمال شرقى بوجمهورى داغستان» و از شمال غربى بهوجمهورى كرجستان؛ و از 
مغرب به جمهورى ارمنستان» و از جنوب غربى بهوجمهورى مستقل نخجوان واز جنوب 
نقزوة أرين 13 ذرتارجاة اران محدود ابيت: 

اين ناحيه كه تا نيمقرن بيش قراباغ (باغ سياه) نام داشت و در دست اميراطورى روس 
بودء يس از شكست قشون امبراطورى از طرف متفقين اشغال شد و بهنام محافظ از 
طرف زنرال دنسترويل 1اة«رعاكهنا] از هفدهم اوت تا جهاردهم سيتامبر ١914‏ بهنفع 
روسيه اداره شد. سبس قشون ترك بهسردارى نورى ياشاء باكو را در يانزدهم سبتامبر 
64 تسخير كرده حكومتى بهنام آذربايجان» تحت ادارة دولت عثمانى تشكيل 
دادند» و باطنا غرض تركان عثمانى از اين عمل آن بودكه از ضعف دولت مركزى ايران 
در اواخر قاجاريه استفاده كرده اذربايجان ايران راكه مردم آن مانند اهالى قراباغ بهزيان 
تركى سخن مىكفتند بهآن آذربايجان بيوسته» در نواحى دوطرف ارس حكومتى تحت 
نفوذ دولت عثمانى تشكيل دهند. بعد از اعلام تركك مخاصمه تركان و متفقين در جنكك 
بين المللى اول در سىام اكتبر ١9314‏ در مودروس 284001505 قشون متفقين بدسردارى 
رُنرال تامسن 18013508 بار ديكّر در اكتبر ١914‏ شهر باكو را اشغا ل كرد و قشون تركك 
را عقب نشانيد و حكومت مستقل آذربايجان راكه در آنكّاه بودست حزب «مساوات» 


١‏ مختصر كتاب البلدان» ص همي 
" تقويمالبلدان؛ ص الملكية 


جغرافياى تاريخى آذربايجان ١8‏ 


اداره مىشد بهرسميت شناخت. بعد از تخليه باكو از قواى متفقين ريم جديد شوروى 
كه ادعاى الحاق آن شهر را بدخود داشت بدون جنكك در 78 آوريل ١97١‏ باكو را 
اشغال كرده آذربايجان (قراباغ) يكى از سه جمهورى متعاهد ماوراى قفقاز كرديد. در 
5 ودر حكومت استالين اين اتحاديه منحل شد و در ينجم دسامبر ١9175‏ 
آذربايجان در شمار شانزده جمهورى اتحاد جماهير شوروى درآمد و باكو بايتخت آن 
كرديد. ‏ وسعت اين جمهورى 8/٠٠‏ كيلومتر مربع و جمعيت آن سه ميليون 
ودؤشت غرزاناست كه 8 ؟ درصد نان ذر كهرها زندكى م كيين ازابن تعدا هلك 
ونيم ا كثريت» تركان محلىء و دوازده درصد ارامنه» وده درصد روس هستند. يايتخت 
آن باكو استكه داراى 8٠9٠٠٠‏ جمعيت مى باشد. 

از شهرهاى آن كنجه است كه قبل از انقلابء اليزابت يول 01م51123060 و اكنون 
كيرو اباد 40 نام دارد و مقبره شاعر معروف ايرانى نظامى كنجوى در آنجاست 
و سنت 031 لكشا نف اسك دوكر فتهرهاى وتركف ان شماض قري سبالنان: 
نوخىء مينكّه جا اور ؟ناةطء71886 مى باشد» نواحى كر آن لنكران و شبهجزيره 
آبشوران است. 

بايد دانستكه نويسندكان كلاسيكك يونان و روم حون استراين 54130028( كتاب دهم 
بند ©) و بطلميوس 20167266 ( كتاب ينجم بند 7) اين ناحيه را البانيا 15381ه خوانده و 
درادبيات ارمنى نام آن الوان -كا 1030-162ى و در زبان عربى الرّان (اران) و برذعه آمده. 
و آن قسمتى راكه در شمال رود كور است» شروانء ناميدهاند» و جنان كه كفتيم در قرن 
اخير همةٌ آن ناحيه» قراباغ» خوانده مىشده است.١‏ بس نام آذربايجان اسمى تاريخى 
نيست بلكه اصطلاحى سياسى و تازه است. اين ناحيه تا زمان هخامنشيان مسكن سكاها 
بود بعد بوتصرف ايران درآ مد و در زمان اشكانيان بددست روميان و در اوايل قرن سوم 
ميلادى قسمت اعظم آن بددست ساسانيان افتاد. در اواخر قرن هفتم بوتصرف لشكر 
عرب درآمد, و در قرون هفده و هيجده ميلادى در دست ايران بود. 

يس از شكست ايران در زمان فتحعلى شاه قاجار از روسيه بر طبق عهدنامههاى 
كلستان (1817م) و تركمانجاى (1878م) آن نواحى بهروسيه واكذار شد." 


١‏ دايرةالمعارف اسلامىء طبع فرانسوى؛ ص 2190 ماده أذربايجان. 
" دايرةالمعارف فارسى» ج هذ 


نظرى بدتاريخ آذربايجان 


در فرهنكّهاى جغرافيابى قرن نوزده حدود قراباغ جنين آمده است:' 

«قراباغ» (باغ سياه) خطّداى است از روسية آسياكه مشتمل بر حكومت باكو است. 

اين ناحيه بين رود كور از شمال؛ وارس از مشرقء و ارمنستان از جنوب» وكرجستان 
از مغرب قراركرفته و اهالى آن مسلمان و شهر عمدة آن شوشا است." 

اران 8قكش يا ران 1238كه بهزبان عربى با حرف تعريف» الوّان شده و ارّان خوانده 
مىشود. شكل فارسى نام الوانكك 8831لة است كه بديونانى ‏ آلبانى 01ههطلة و 
بدسريانى «ارن, و بهزبان ايبرى رانى 284 كرديده است. اين ايالت در مثلث بزركى در 
مغرب ملتقاى دورودكور (كر) 5 وأرس وافع شده و بههمين مناسبت حمدالله 
مستوفى اراضى بين اين دو رود را «بينالنهرين» ناميده است. ارّان از شمال بهرودكور و 
كوههاى قفقاز و از مغرب به آلازان 12222ى واز مشرق بهدرياى خزر واز جنوب بهرود 
ارس محدود بوده است. 

در زمان تثوفانس مىتىلن عهع111 ,كعمقطم معط 1 تاريخ نكار يونانى معاصر بيوميه 
٠١١-‏ ق.م بيش از بيست و شش زبان و لهجه در آن ايالت وجود داشت؛ حتى در 
قرن بنجم ميلادى آلبانيها زبان مخصوص بهخود داشتندكه براى آن ماشتكك 1125810 
يكك الفباى مخصوص اختراع كرد. موسى خورن تصوركرده كه زبان كاركاراجيكك 
عاثطء62183:3هاى اطراف برذعه بودهكه ماشتكك الفباى مزبور را براى آن اختراع كرده 
و آن زبانى حلقى و خشن و زمخت بوده است. 

جغرافى نويسان عرب در قرن جهارم هجرى بهيكك زبانى مخصوص در آن ناحيه 
بهنام الرّانى اشاره كرده و اصطخرى آن را زبان ملايمى توصيف مىكند. آرانيها يا مردم 
آلبانى را نبايد نظر بداسم يونانى آنء با آلبانيهاى شبه جزيرة بالككان اشتباه كرد. 

آلبانى يا آران» از قديم كشورى غيرآ ريابى بوده بنابراين فرضيه كلدنر :661426 در 
كتاب اساس فقهاللغه ايرانى كه ايران ويج اوستايى را در آن سرزمين بنداشته درست 
نيست. اران يا آلبانى اصلى كه بين رود كور و قفقاز واقع شده شامل مناطق ذيل بود: 

اخنى ذه در نزديكى ايبرى در كنار رود الوان 8ة«لى يا آلبانس 205ةطلف 


.0 .2 ,1889 كنمية2 عأمأكنة؟'1 اع عتطمدععه81 أهمعه06 عمتقصم ه111 .18 .16 الإومقط -1 
"- در تداول عوام كنونى آذربايجان ايران» آن سوى رود ارس را 018 اوتاى مركب ازاو 0 (آن) واتاى 189 
(طرف) م ى كو يند و منسوب به آن را اوتايلى 11ل[018) يعنى ماوراى ارسى مى خخوائند. 


جغرافياى تاريخى آذربايجان /ا١‏ 


كامبيجان 120000888 در كنار رود كور. و شهر كُوكَاو 30ع060 در كنار رود الوان» و 
منطقه بيخ *81 درنزديكك قفقاز ودرمشرق مناطق شكه 588316 (شكى). و ذكارو ناكههة2 
دركنار رودى بههمين نام ودرمشرق بايتخت قديمى كولكك 3131 يا بدقول بلينوس 
295 كبلكا 02031202 و بدقول بطلميوس: كبله 01230313© كه بدعربىء قبله»؛ شده است. 
سر زمين كامبيجان كه بهيونانى كامبيزن 16210(56856 مى شودهء بنا بهونوشتةٌ استراين 52 از 
مستملكات تيكّران جزو دولت ارمنستان بزركك بود. 

سرزمين كاسييانه 142501386[كه در قرون بعد آن را بالتاكاران 5814313138 
مى خواندند نخست جزو آتروباتن (1ذربايجان) بود و توسط آرتاكسياس از آن منتزع 
شد و در زمان تكوفانس از ولايت آلبانى بوشمار مىرفت. 

البانيها بدعنوان متحد شاهيور دوم ساسانى 51/9-5١١(‏ م) بسيارى از نواحسى 
ارمنستان مانند اوتى 1الا و كك معطقة 1م51 و كاردهانار و3 20 وكلت 
011>ارا متصرف شدند كه موشل 1/058 دوباره آنها را كه 

يس از تقسيم دولت ارمنستانء البانيهاى دوازده ناحية ركاكس «تعىى رادر قرهباغ 
اموز وعخت احب انا رادو مضو كر كار تكو كمال اركا كن متسر اشدتده 

بادشاه آلبانيها در سال 89 ”م هنكّاميكه شاهيور دوم شهر آمد را محاصرهكرده بود 
بهعنوان متحد آن شاهنشاه در آن جنك حضور داشت. 

بعد هم بد حمايت آن شاهنشاه بر ضد باب م28 يادشاه ارمنستان بجنكيد اما نقشهدهاى 
شاهيور را بر موشل !8410586 سردار ارمنى فاش كرد و بهشاهيور خيانت نمود. 

البانيها موظف بودند كه در جنكهاى ايران بر ضد ارمنستان بهايران كمكك لشكرى 
كنند. در ينجمين سال سلطنت بيروز ساسانى ١251م‏ يادشاه البانى كه واجه 26 ة/لا نام 
داشت يس از شورش جندساله عليه ايران ناجار بهتسليم شد و كشور آلبانى را تحويل 
دان اذاف وهو دوشامعة اخمار كرد ان اند :ديك انرق از زادشاهان الباق السيض: 

قباد بسر فيروز ساسانى (درسال/ا ٠‏ هم شهر برتو 13 كهاعراب 1 نرا معرب كرده 
و برذعه كفتهاند» تبديل بددزى مستحكم در برابر هونها كرد» نام آن راء بيروز كواذ» 
ناميد. اين شهر بهوتدريج كاوالا' كك 33181 راكه بايتخت قديمبود تحت الشعاع قرار داد. 

زاخارياس رتور 226821135680106 در سال 88 ه ميلادى از اميرى در البانى ياد 


م ىكند كه تابع بادشاه ايران بوده اسيت: بس از انقراض سلسلة قديمى اران بهدنظر مى رسد 


4 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


كه در اواخر قرن ششم ميلادى؛ مهران» نامى از خخاندان برادران بندو 83000 و وستام 
0 (ويستهم) از قتلعام آن خانواده بودست خسرو برو يز كريخته سلسلةٌ جديدى 
در اران تاسيس كرد. 

از جمله شاهانى كه خسرو انوشيروان از طرف خود در قفقاز بهسلطنت كماشت شاه 
ليران با لقب ليرانشاه بود. اين نام در كتب جغرافياى قديم بهاختلاف قرائت: ايرانشاه» 
اللبران» واليزان» والبرانشاه» مده استء و ظاهرا بايستى همان ارانشاه بوده باشد. كشور 
اين امير بين شروان و مغان قرار داشت و ياكشورء الوّان» اصلى تطبيق م ىكند. 

الرّان بدمفهوم وسيعترى با آلبانى قديم مطابقت دارد كه در شمال تا كردنه جور 
(در بند) مىرسيد. ولى ارّان بدمفهوم محدود خود عبارت است از أمارت ارانشاه 
اقطكه 54 بس از انتزاع امارتهاى شروان و قبله» و شكىء و مغان يعنى مناطق بين رود 
كور وارس»كه سرزمين ركاكس <هع:ه و اوتى 1781و با بايتخت آن برتو 231189 يعنى 
برذعه باشد. در زمان مسعودى صاحب مروجالذهب» ارانشاه محمدين يزيد بس از 
مرك شر وانشاه على بن جشم كشور شروان را تصرف كرد. 

اين محمد افتخار مىكرد كه از نسل بهرام جوبين است. 

بلاسجان ‏ دشت بلاساكان 8831853188 كه معرب آن» بلاسجان استء در بين راه 
برزند و اردبيل در اطراف رودخانه وسطى كه سه رودند و سرجشمه بُلككاروجاى را 
تشكيل مى دهند قرار داشته. و در جهارده فرسنكّى اردبيل بدوطرف ورثان بودهاست. 
بدقول كوريون هداذ:ه! بلاسكان جزو بادشاهى آلبانى بود و در زمان واردانيهاء مردى 
هونىنزاد بدنام هران 116548 يادشاه آن ناحيه بوده است.' بس لقبء «براشكان شاهم؛ را 
كه ابن خر داذبه د ركتاب المسالك والممالك بس از اللان شاه در شمار شاهان آذربايجان 
آورده بايستى اشاره بهامير بلاسجان باشد. ' بلاسجان يا بلاشجان؛ معرب بلاشكان؛ است 
كه ظاهراً بهمعنى شهر بلاش مىباشد. نظير اين اسم متتهى بهصورت مماله بدشكل 
بلاسجين» در آذربايجان وجود دارد كه جزو دهستان ينكجه بخش مركزى شهرستان 
سراب بهشمار مىرود." 


)0. ماركوارت. ايرانشهر (108-142 ,1901 ,قتاقة8 ,كطقطكمقمة1 باتتقدوعد81‎ ١ 
.١72 المساللكك والممالكك ص‎ "١ 
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جغرافياى تاريخى آذربايجان ١9‏ 

اران در دورةٌ اسلامى ‏ مقدسى در قرن جهارم هجرى شهرهاى ذيل را از بلاد اران 
شمرده اسث: 

برذعه» تفليس» خنان» شمكورء جنزه (كنجه)؛ برديج» شماخيه» شروان» باكوء شابران» 
بابالابواب (دربند)» شكى ملاز كرد؛ تيلا (تبلا)'» حمدالله مستوفى: بيلقان و بردع 
(برذعه) وكنجه و هيرك (سيرك) رااز بلاداران» و باكويه و شماخى» و دربند وشكى» و 
شابران را از بلاد شروان و تفليس و خنان را از بلاد ابخاز وكرجستان شمرده است." 

كرسى ايالت اران در قرن جهارم برذعه بود كه خرابههايش تاكئون برجاست -ابن 
حوقل در قرن جهارم مىنويسد كه طول آن يك ففرسنكك و عرض آنكمتر از 
يك فر سنك استء و مربع شكل» و داراى قلعهداى است در سه فرستككّى رودكر (كورا) 
بر ساحل يكى از شاخههاى آن رودكه و«ثرثور, نام دارد. 

نزديك برذعه بهمساحت كمتر از يك فرسنكك محلى بود معروف به اندراب» با 
باغستان وسيعى كه طول آن از هر طرف يككروز راه بود و علاوه بر ميوه فراوان تربيت 
كرم ابريشم نيز در آنجا معمول بود. بيرون شهر برذعه جلو دروازه كردان (بابالاكراد) 
هر روز يكشنبه بازار بزركى داير مىكرديد كه طول آن بهيكك فرسنكك مىرسيد و 
معروف بهبازار كركى مأخوذ از لفظ يونانىكورياكوس 1611805 بهمعنى روز خداوند 
بود. زيرا در آن روزكار در آنجا روز يكشنبه را بهنام «وكركى روز» مىخواندند. و نيز 
بدقول ابن حوقل: برذعه مسجد جامع زيبايى از آجر داشت و داراى حمامهاى بسيار 
بود. ياقوت مى نويسد كه: برذعه شهرى است در انتهاى خاكك آذربايجان. حمزه 
اصفهانى در وجه تسميه برذعه كويد كه آن معرب «بردهدار» است» زيرا بعضى از 
بادشاهان ايران: ولايات بالا دست ارمنستان را غارت كرده اسيرانى از انجا آورده د 
اين محل ساكن كردند و از اين جهت آن را بردهداركفتند. در زمان ياقوت اين شهر از 
عظمت بيشين خود افتاده و بهخرابى كراييده بوده أست." ْ 

حمدالله مستوفى مىنويسد: «بردع» از اقليم بنجم است كه اسكندر رومى ساخت» 
قباد بن فيروز ساسانى تجديد عمارت آنكرد. شهرى بزركك بوده وكثرت عظيم داشته... 


.5 178 احسن التقاسم فى معرفة الاقاليم ص‎ ١ 
1١م1‎ 8 "نزهةالقلوب‎ 


؟ معجم البلدان» جج أء)ص 88ق. 


"١‏ نظرى بهتاريخ آذربايجان 


آبش از رودى است كه بهترتر (ثرثور) مشهور است.' 

اعتمادالسلطنه مى نويسد كه: برذعه كه بهاصطلاح اين ايام قراباغ باشد» اسم ناحيهاى 
الست شوشه قلعه و شهراومت. شوشه از سايربلاد قفقازكه ايروان و تحجؤان وكنجهو 
غيره باشد بهتر و آبادتر است. امير تيمو ركوركان زياد مايل هوا و صفاى قراباغ بود. قلعه 
كاخ كه محبس اسماعيل ميرزا يسر شاه طهماسب صفوى بوده همين قلعه شوشه است." 

شهر بيلقان ‏ اين شه ركه بهزبان ارمنى آن را فيد كران 78210888538 مىكفتند يس از 
خراب شدن برذعه مركز ايالت اران كشت. 

ياقوت مىنويسد كه: بيلقان بهفتح باء و لام شهرى است نزديك شهر دربند يا 
با بالابواب و از ولابات ارمنستان بزركك شمرده مىشود. كو يند نخستين كسى كه آن را 
احداث كرد قباد بود. اين شهر را مغولان در سال 7١1‏ تسخي ركرده و مردم آن راكشته 
اموالشان را غارت كردند." 

حمدالله مستوفى مىنويسدء «بيلقان» از اقليم ينجم است. قباد بن فيروز ساسانى 
ساخت؛ و اكنون خراب است و بيشتر عمارات آن از آجر است. هوايش كم است." 

در اواخر قرن هشتم بيلقان در محاصرة امير تيمور قرا ركرفت. وى بس از تصرف آن 
شهر امر كرد عمارات خراب آن رااز نو ساختند و نهرى از رود ارس جدا كرده بدشهر 
آوردندكه شش فرسنكك طول و بانزده ذراع عرض داشت و آن را بهنام؛ برلاس» عشيره 
تيمور؛ نهرب ر لأس ناميد. 

نجه ديكر از شهرهاى اران كُنجه است. 

جغرافى نويسان عرب آن را جنزه نوشتهاند. روسهاى تزارى آن را اليزابت بل 
1وم51122061 نام نهاده و بعد از انقلاب شوروى نام آن به كير و اباد 16110079520 تغيي ركرد. 
ياقوت مى نويسدكه جنزه بوفتح جيم اسم شهر بزركّى در اران است و آن بين شيروان و 
آذربايجان واقع است و مردم آن راء كنجه؛ خوانند و بين آن و برذعه شانزده فرستكك 
است. * حمدالله مستوفى هى نو يسدء كُنجه ازاقليم يبنجم است» شهر اسلامى است» در سنه 
١-نزهةالقلوب.‏ ص .٠١8‏ 
؟- مرآت البلدان» طبع سال ١15‏ قمرىاج اءص 1498. 
"' معجمالبلدان» ج ١‏ ص 0410. 


نزهةالقلوب.» ص .١١8‏ 
6 معجم البلدان؛ ج ا صسض ١79‏ 


جغرافياى تاريخى آذربايجان "١‏ 
تسع و ثلاثين هجرى (54 ه) ساخته شد.' شهرى خوش و مرتفع بود و در اين معنى 
كفتهاند: 

جند شهرست اندر ايران مرتفعتر از همه 

بهتر و سسازندهتر از خسوشى آب وهوا 
كنجه بسركنج دراران»ء صفاهان در عراق 
در خراسان مرو و طوسء در روم باشد اقسرا 

باكاه ‏ نام اين شهر در كتاب حدودالعالم آمده و مى نويسد: بازكاه. شهر كى است 
برلب رود ارس نهاده و از وى ماهى خيزد.' 

مينورسكى مىنويسد: اين شهر ممكن استء رجواد, باشدكه در بايينتر از نقطة 
الحاق رودكور وارس واقع شده است. در اينجا مسافران از رود عبو ركرده واز آنان باج 
اش كم 

شمكور ‏ در شمال غربى كّنجه بوده كه خرابهدهاى آن هنوز باقى است. ياقوت 
مىنويسد كه: «شمكور بهفتح شين قلعهاى است در نواحى اران و بين آن و كنجه يكك 
روز راه وده فرسئكك است. اين شهر را بغا غلام معتصم خخبليفه كه والى ارمنستان و 
آذربايجان بود در سال 7١5٠‏ هجرى آباد كرد و آن را متوكليه ناميد,. ” 

شروان ‏ آن طرف رودكر (كور) در ساحل درياى خرر جايى كه سلسله جبال قفقاز 
بودريا فرومى رود ايالت شروان واقع شده است.كرسى اين ايالت شماخى (شماخا) 
خوائده مى شود. اميران اين ايالت راء شروانشاه؛ مى خواندند. مؤلفان قديم دو شهر ديكّر 
رادر شروان نام بردهاندكه محل آنها معلوم نيست: 

يكى شابران كه در سد ةرسك در بند جاى داشته» و ديكر شروان كه در جلكّهاى 
واقع بوده واز جاده در بند سهروز راه تا شماخى فاصله داشته است. در آخرين نقطة 
شمالى ايالت شروان شهر با بالابواب يا دريئد واقع يوده كه از بنادر مهم درياى خزر 
بدشمار مى رفته اسث. 


.١١8 نزهةالقلوب ص‎ -١ 
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ابن حوقل كويد: در وسط اين بندر لنكركاه سفاين است و در اين لنكركاه كه از دريا 
بدداخل شهر بيش رفته بنايى است مانند سدى بين دو كوه مشرف بر لنكركاه و در دهانه 
لنكركاه جايى كه كشتيها بدان داخل مى شوند» زنجيرى كشيده شده و بر اين زنجير قفلى 
زدهاند جنان كه هيج كشتى نمى تواند از آنجا خارج و داخل شود مكر با اجازة رئيس 
بندركاه. سد از سنكك و سرب ساخته شده؛ و كرد خود شهر باروى مرتفعى از سدكك 
ساختهاند. ١‏ ش 

اصطخرى مى نويسد: كه بابالابواب (دربند) قريب دوميل از اردبيل بزركتر است. 
ياقوت شرح مفصلى راجع بهدربند بابالابواب نوشته و از باروى عظيمى كه كرد آن 
شهر بوده و از دربند بوسوى مغرب براى جلوكيرى ازافوام وحشى كشيده شده بوده ياد 
كرده مى نويسد: 

«اين سد يادكار انوشيروان ,بادشاه ساسانى است كه آن را براى جلوكيرى از هجوم قوم 
خزر بهايران بناكرده و درى آهنى بر آن تعبيه نموده بود., " 

تا بيش از انوشيروان كشور ايران را جهار مرزيان بزركك اداره مىكردند كه يككى از 
آنها مرزيان خزر و آران بود. بههمة مرزبانها اجازة نشستن بر تخت نقره مىدادند جز 
مرزبان اران و خزركه بدعلت اهميت مقام حق داشت بر تختى از زر بنشيند. ” 

در داستانى اساطيرى ازكتاب تيجان آمده؛ جون ذوالقرنين يمانى بهبابالابواب 
آمد كروهى از بأجوج و مأجوج را بكشت و بركروهى از ايشان ببخشود و آنان را در 
جزيرةٌ ارمينيه در ناحيه جابرصا رهاكرد و آنان را ترك ناميد زيرا ايشان را ترك كرده و 
نكشته بود.؟ 

يكى از افسران روس تزارى بهنام مارلنسكى كه در ١817237‏ ميلادى خرابههاى اين 
سد عظيم را ديده جنين مىنويسد: «آنجه معلوم مى شود اين ديوار عجيب از نارنج قلعه 
شروع شده و بدسمت مغرب ممتدكشته جه از قلل جبال و جه در عمق دردها برجهاى 
كوجك بهاين ديوار استوار استكه درفاصلة غيرمعين بدون ترتيب وقاعده بنا شده است. 


ابن حوقل: صورةالارض) ص 96". 
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اما آنجه حدس زديم دراين برجها آذوقه و اسلحه انبار مىكردهاند و در وقت لروم 
مستحفظين ديوار آنجه لازمه حرب و دفاع بود حاضر داشتند. ه ركجاكه سرازير است 
از بالا كه شخص ملاحظه مىكند اين ديوار بهدطور يله مرتبه بدمرتبه ساخته شده ارتفاع 
ا ا ا ا يقت 

بيشتر نرفتيم شايد اكر بى مىكرديم بهانتهاى ديوار مىرسيديم».' 

بندر باكو (باكويه) در جنوب دربند است. اصطخرى بهنفت آن اشاره كرده است» 
ياقوت كُويد: در آنجا جشمة نفت بزركى است كه بهاى محصول روزانة آن بههزار 
درهم مىرسد. د ركنار آن جشمة ديكرى است كه نفت سفيد از آن بيرون مىآيدكه 
مانند روغن جيوه است و شب و روز قطع نمىشود. در آنجا زمينى استكه هميشه تش 
از أن برمى خخيرة.؟ 

باكويه را بادكوبه ني زكويند و اعتمادالسلطنه تحت ماده بادكوبه مى نويسدكه: وبادكوبه 
شهرى است در شروان واقع دركنار درياى خزر نرديك بهشبه جزيره آب شرون. دور 
شهر قديم ديوارى محكم با بروج مشيّده بناكرده بودند» در شهر قديم و قلعه وسط أن 
كه بهمنزله ارك بوده الحال ا بادى نيست. 

معادن نفت در بادكوبه بوحدى است كه اكر شخصى عصايى در زمين فرو برد بعد 
بدواسطه كبريت» هوايى راكه از روزنة زمين خارج مىشود آتش زند مشتعل مى سُود. 
معبد يارسيان و آتش برستان هندى در جابى بهنام صورىخانه استء؛ و عصارتى است 
مربع» در وسط آن عمارت» طاقى بنا شدهكه جهارطرف آن باز استء وسط كودالى 
است كه آ تش از ميان آن بيرون مى 1 يد. اطراف حجرات است از هر حجره منفذى تعبيه 
نمودهاند كه اتش بيرون مى آيد. يعنى هر وقت بخواهند كبريتى روشن كرده در محاذى 
آن منفذ مىكيرند هوايى كه خارج مىشود مشتعل مىكردد. در صحراى اطراف 
صورى خانه بدمساحت جهارهزار ذرع تفريباً تمام زمين مشتعل است. يكك هندى 
كجراتى در اين معبد بود بهوطرز آنش يرستان نماز خواند اف مىكفت ا زكجرات آمده و 
متولى معبد است. معبدى هم بههمين طرز در بمبئى داريم. از بعد از غلبه اسلام بدمملكت 


.1١758-171؟ مرآتالبلدان» ج اص‎ ١ 
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ايران معبد بزركك ايشان همين بادكوبه است,.' 

از اين بيان معلوم مى شود كه بارسيان زرتشتى هند 1 تشكدهاى در باكو داشته و 
بدزيارت آن مى رفتهاند. 

در جنوب باكويه ولايت كشتاسفى نزديكك دهانه رودكر واقع است و از نهرىكه از 
آق زود جداشده مشروت مىكردة: 

در كوههاى نزديك دربند قلعهاى بود موسوم به قبله كه سابقاً درباره آن بحث 
كرديم. نام قبله در دوره اسلامى در جنكّهاى تيمور مكرر ذكر شده است. ' امروز باكو 
ببايتخت جمهورى آذربايجان است و بر كنار درياى خزر در شبهجزيره 1 يشوران 
1 و اقع است. 


عشاير جمهورى آذربايجان 
طبق آمار سال ١9375‏ در جمهورى آذربايجان 7١.٠٠‏ روس و ٠٠7860ارمنىءو‏ 
٠ ٠‏ /الاز اقوام ايرانى و 81٠٠٠٠‏ طالش و ٠٠‏ 0غ/ااكرد و 1800٠‏ لَرْكى وتات 
مسكن داشتند. 

در جمهورى اذربايجان اين ايلات و قبايل ترك نؤاد زندكى مى كننك: 

قراباغ؛ كنكلى لالد همك كو مائلو ناأههة تناكل جحكركن 11 أهء1» جوانشيرء خلج 
شاملوء قرامائلو 11ه28ة:2؟1؛ آيدين «ألكرث يوا قننهلا؛ ايمرلى '(1503:1» دكّر 01 
بيات 8386. قاجار. بهارلو: ذوالقدر استاجلوء يادر 5803:7»كه بيشتر اين قبايل در شمال 
غربى شماخى مسكن دارند. 

قبايل تركمن زاكاتالا 22181213: و نوحا ,دالا در نزديكى كوردمير 035017]ناك1؛ در 
شمال و اطراف دربند در دهات بسيارى اسكان كزيدهاند. 

شماخى » كوبا 68ا16؛ كوكجاى» جواد» آقداش» نخجوان» تسكين بخشء. خليل لورا 
كه قبيلهاى ترك بههمين نام در آنجا مى زيستهاند تشكيل مى دهد. 

در 1885 ميلادى طبق سالنامهاى كه در جمهورى أذربايجان منتشر شد قبايل ذيل 
در آن سرزمين مىزيستهاند: خلج آلياووت :ن0*ةملشء كارابروك 1ن:18:80؛ جبينى 


.188-1١8١ ص)٠أ مرا تالبلدان» ح‎ ١ 
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نهامةط» كارادكين 18:802928 (قراتكين), ديزاهل 22001زدآ» بايندر 6ءع00نحزة8, 
كارايوند 0هدحزة:قكل قزاق طوشدقكل كومان هقسدعك تركان هقطرا1. 

كردانى كه در آران بودهاند اكنون ترك زبان شدهاند» و تنها ازبين ايشان: زنكّه زور 
211 : جلالىء» قبايل كرد مغروز 3013802 عشاير شيلانلو كه در حدود هزار 
خانوار هستند بهزبا ن كردى سخن مىكويند. 

اقوام كوجنشين تركك كه اصلاً از خارج بهآنجا مهاجرت كردهاند امروزه دهنشسين 
شده و نام قبايل خود را بر آن ديها نهادهاند. اوليا جلبى قراباغ را آذربايجان كوجك 
خوانده است. 

جنانكه در بالا كفتيم بر اثر جنكّهاى ايران و روس در زمان فتحعلى شاه قاجاركه 
متنهى بهدو معاهدة كلستان و تركمانجاى شد شهرهاى ماوراى ارس و قراباغ (اران) 
ضميم ه كشور روس كرديد. 

در سال ١8٠8‏ شه ركنجه. ودر 18٠05‏ باكوء ودر 181١8‏ شكّىء ودر 187٠‏ 
شروان» و در 1877 قراباغ زير تسلط روس درآمد. 

ايلات قاجار وكنكرلو بين سالهاى 18٠7914٠0‏ بهطرف قارص مهاجرت كردئد 
ولى ديكرباره بدايروان انتقال داده شدند. 

از قراباغ خانوادة اميرلو بهطرف آذربايجان ايران كوج كردند. از ميان قبايل 
قراباغ كه بدطرف ايران رفتندكٌروهى از جلبينائلوهاء و يوسفانلوها بودند كه بوكمكك 
كنكرلوها بوجانب ارس كوج كردند» ولى يس از جندى عدة زيادى از آنان بازكشته 
مورد عنايت روسها قراركرفتند. ايلات مهاجر بيشتر بدمناطق ماكو و اردبيل و تبريز رفته 
سكنى مئكريدند ‏ هنوز در تبريز و ديكر بلاد خانوادههابى از مهاجران ماوراى ارس 
وجود دارند كه بهنامهايى از قبيل: قراباغى و شيروانى و اردوبادى و غيره خوانده 


1١ 3+ 


هبن سوابك. 

نام شهرهاى قديم آذربايجان ‏ در كتابهاى مسالك و ممالك و بلدان اين بلاد و 
قصبات آذربايجان شمرده شده است: 

اردويل (اردبيل)» مراغه تبريزء خوىء ارميه؛ مرند. ميانج (ميانه) طسوج» سلماس» 


.أتللعمهاعللكصةف دهذقًاك1 .مدعه1 التاءا لاعت .له -1 
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موقان (مغان)» اهرء سراو (سراب) كر مرودء خياوء داخرقان (دهخوارقان)؛ خسروشاه 
(نرديكك تبريز)» اشنويه (اشنوء اشنه» اسنو) خلخال؛ زنوزء اين شهرها همه معروف است 
و امروز هم بههمين نامها وجود دارد ولى جغرافى نويستان قديم غير از اينها از شهرها و 
قصباتى نام بردهاند كه امروز درست شناخته نيست و نام آنها ازاين قرار است: 

اجنء ارجاقء ارنار» اندرا بء اوجان بلخاب» بلاسجان. بذء برزند» 

برزه» باجروان؛ توى» تكلفه. 

جابروان (جابروقان) جنزه. 

خلياثاء خرقان» خونحج (خونه). 

دارمرزين» ديرخرقان» دوين» درأ ورد. 

دزمار 

زرآوند. زنكيان 

ساترودان»؛ سابرخاست (شابورخاست). 

شيزء شاهرود 

قلعه كهران؛ كولسره؛ كركرء كيلان فضلون. مايبهرج؛ ميمند؛ مشكّين مردان قمء 
موسى آباد؛ نورين؛ نرير» نوذرء نيلان» نشوىء ورثان.' 

ابن خرداذبه ' شهرهاى كوره (ايالت) آذربايجان را جنين برمى شمارد كه بيشتر آنها 
شهرهاى دوره ساسانى است: 
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.41-0764 الاصطخرى: كتاب الاقاليم طبع عكسى‎ : 
8610-5851 ايوالفداء: تقويمالبلدان ص‎ : 
151١-1١48 حدودالعالم: تصحيح دكتر ستوده ص‎ : 
.1١ 5-48 نزهةالقلوب: تصحيح دير سياقى ص‎ 

"3" المسالكك و المبالكك. ص 15١1-١5؟١,‏ 
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-4 ميانج» ""-اردبيل» " ورثان» 8 سيسرء " برزه» /! سابرخاست»‎ "١ مراغه.‎ -١ 
1١8 »دنزرب_١ لشكله.‎ ١ »ناقوم_-١١‎ .هرسلوك-١١ خوىء‎ 1٠١ تبريز» 9 مرند»‎ 
717 ءايشام-7١‎ ءزيش_-٠١ -سلماس»‎ ١9 جنزه؛ء 5١-جابروان» /1١-نريزء 14-اورميه؛‎ 
7١ باجروان» 7 رستاقالسلق» 75 رستاق  سندبايا (سنديايه)» 8" البِدٍّ (بذّ)»‎ 
رستاق‎ ٠ رستاق سراة» 14 دسكياور»‎ 1١4 رستاق ارمء 11 بلوانكرج (قرجهداغ؟):‎ 
١ مايبهرج.‎ 

ازاين ولايات؛ سيسر (سنه)» و برزه؛ وسا برخاست (شايور خاست). جنزه (كُنرك)» 
جابروان» نريز» شيز» رستاقالسلق» رستاق مايبهرج» در جنوب درياجه اورميه؛ در جهت ش 
دينور ولقع بودند. و شهرهاىء تبريز» مرندء خوىء اورميه؛ و سلماس در زاويه شمال 
غربى آن درياجه؛ و شهرهاى مراغه؛ ميانج اردبيل» كولسره؛ موقان؛ برزند» البذء ارم» 
بلوانكرج؛ و رستاق سراة (سراب) در شرق نص فالنهارى تبريز» و شهرهاى: رساق 
سندباياء و دستكياور معلوم نيست دركجا بوده است. 

ولايت مايبهرج راكه مينور سكى» ماييهرج» خوانده وآن را بهمعنى» نكهبان مادء 
دانسته در مرز جنوبى آذربايجان و احتمالاً باء سنقر» يكى مى داند. 

ورثان در شمال شرقى آذربايجان و بهجاى آالتان 8ه فعلى د ركنار جنوبى رود 
ارس واقع بود و عرين جل تعالن آذربايجان بهشمار مىرفته است. 

حون آذربايجان خا با دو ايالت همسايه خود ارمنستان» و اكه مقدسى مجموعا 
آنها راء اقليم الرّحاب»؛ خوانده' تحت يكك حكومت بود. بالطبع سر حداتى متغيّر داشت 
جنانكه بهدقول مقدسى: خوىء اورميه؛ دهخوارقان از ايالت ارمنستان بهوشمار مىرفت. 
ولى در زمان ياقوت (قرن هفتم هجرى) حد شمال آذربايجان تا برذعه امتداد داشت در 
حالىكه حمدالله مستوفى نخجوان و اردوباد رادر ساحل جب ارس حد شمالى 
آذربايجان دانسته است." 

اينتك بوشرح شهرهاى قديم آذربايجان مى بردازيم. . در زمان قديم ودورة خلافت» 
آذربايجان از شاهراه بزرك خراسان كه از ايالت جبال (ماد) مىكدشت بركنار افتاده بود. 


اين بركنارى از اين جهت نيز تشديد شده بود كه بنا بوقول مقدسى دركوهها و دشتهاى 


.51/1 احسن التقاسيم فى معرفةالاقاليم» ص‎ ١ 
,159 "-مقالة مينو رسكى در دايرةالمعارف اسلامى؛ طبع دومج اول رساله ؟. مادة آذربايجان» طبع فرانسه» ص‎ 


4 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


آن بيش از هفتاد زبان و لهجة كوناكون تكلم مىشدء در حالى كه هي جكدام از شهرهاى 
آن ناحيه وسعت قابل توجى نداشت. 

در اوايل خلافت عباسيان مراغه و سيس اردبيل و از اواخر دورة خلافت تاكنون 
تبريز در ميان شهرهاى آذربايجان مقام اول را بيداكرده است. 

مراغه ب جغرافى نويسان عرب در اوايل دوره اسلامى فقط شهر مراغه راكه در 
جنوب كوه سهند و دركنار رودى بهنام» صافىء بودهكه از آن كوه جارى مىشده و 
بددرياجه اورميه مىريخته بايتخت آذربايجان ذكر كردهاند. لشكركاه اسلام در 
آذربايجان در مراغه بوده است و جون آنجا جراكاه لشكّر عرب بوده آن را بهزيان 
عربى؛ مراغه كه در اصل (قريةالمراغه) يعنى ده جراكاه بوده خواندهاند.' ياقوت 
مىنويسدكه نام قديم اين شهرء افرازه رود» بوده و سبس بهسبب جراكاه و اردوكاه شدن 
لشكر عرب مراغه ناميده شده است. 

در قرن جهارم هجرى ابن حوقل مراغه را شهرى بهاندازه اردبيل شمرده و كويد 
مراغه مدت زمانى كرسى ايالت آذربايجان بود و سبس مركز ادارى آن ايالت بهاردبيل 
منتقل شد. 

ياقوت مى نويسد:كه استحكامات و باروى آن شهر در زمان هارو نالرشيد ساخته شد 
و در زمان مأمون ترميم كشت,. ' حمدالله مستوفى مى نويس د كه مراغه شهرى بزركك است 
و بيشتر دارالملك آذربايجان بود. هوايش معتدل است و بهعفونت مايل» جهت آنكه 
كوه سهند از طرف شمال مانع رسيدن باد بدانجاست آبش از رود صافى» است كه از 
سهند برمى خيزد و بهدرياجه جست مىريزد. (نام اين رودخانه امروز صوفى جاى 
است). 

قزوينى در آثارالبلاد از قلعهداى بدنام روائين دز در سه فر سنكَّى مراغه ياد كرده كه از 
هر طرف آن رودى روان بوده و در داخل قلعهباغى معروف بهعميد آباد با استخرى 
براى آبيارى وجود داشته است. در يكك فرسنكّى آن قلعه؛ ده جنبدق قرار داشت و در 
آن جشمه آب كرمى بود. 

در نرديكك مراغه در موسم طغيان آب در تمام ساحل جنوبى درياجه اورميه باتلاق 


١‏ مرغ فى العشب: جاى كرفت دركياه و غلطيد در أن مراغ و مراغه: غلطيد نككاه ستور (منتهى الارب). 
1 معحم البلدان؛ ج 2 ص إغحضة 
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بزركى تشكيل م شد ودر اننا شهر توبك بدنام ليلان بودكه در زمان حمدالله 
مستوفى مغولها در آن سكنى داشتند. 

(ليلان امروز دهى در كيلومترى جنوب مراغه است). 

بدمسافت كمى در جهت ليلان» شهرى بهنام برزه وجود داشت و در آنجا شاهراهى 
كه از سيسر واقع در ايالت جبال مىآمد دوشاخه مىشد. راه دست راست در جهت 
شمال شرقى بهمراغه مىرفت»ء و راه دست جب در امتداد غربى درياجه بهشهر اورصيه 
منتهى مىشد. ' (برزه اكنون بهصورت برزق از دهات شهرستان ميانه بءشمار مىرود.) ' 
(مراغه امروز يكى از شهرستانهاى آذربايجان شرقى است و از شمال بدشهرستان تبريز و 
از جنوب بهسز و از مشرى بهشهرستان ميانه و از مغرب بهدرياجه اروميه و شهرستان 
مهاباد محدود است و طول و عرض جغرافيايى آن 85 درجه و ١8‏ دقيقه در /71 درجه 
و8” دقيقه است.)* 

اردبيل ‏ شهر اردبيل در قسمت علياى رودخانهاى كه حمدالله مستوفى آن را 
اندرا باد ناميده واقع است. اين رودخانه كمى يابينتر با رود اهركه از سمت جب 
بهدرودخانه اردبيل مى ييوندد ملحق شده. اندكى يايينتر از بل خداافرين بهرود ارس 
مىريزد. رودخانه اردبيل و رود اهر يكى از دامنه شرقى و ديكرى از دامنه غربى كوه 
تلان كم مك قو ارهز الحا سمدم رن 

ابن حوقل در قرن جهارم اشتباهاًكوه سبلان را ازكوه دماوند كه در جند فرسنكى 
شمال تهران است بلندتر شمرده است. 

حمدالله مستوفى مىنويسد:كه كوه سبلان از ينجاه فرسنكّى ديده مىشود و تابستان 
و زمستان برف دارد. نزديكك قله آن جشمهاى اس تكه هميشه سطح آن يخ بسته است. 
در حوالى كوه سبلان دو قله استكه يكى كوه سراهند در شمال اهرء و ديكّرى سياه كوه 
كه مشرف بوكتلاتتز اشت. كتلاتر شهرق كو حك انث واقع در ميان درختان و 
رودخانهاى كشتزارهاى آن را مشروب مىكند. اردبيل در قرن جهارم و دوره 
جغرافى نويسان عرب مركز لشكرى وكشورى آذربايجان بود. 


١-لستريج‏ ص 5 وبارتلد (تذكره جغرافياى تاريخى) ص 528-1751. 
1 فرسكك جغرافيايى ايران»؛ ح *؛ ص 45. 
فرهنكك جغرافيايى ايران» ح #) ص 840-589. 
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اصطخرى كويد: كرد شهر باروبى است كه طول هر جانب آن دوسوم فرسخ است. 
خانهها بيشتر از آجر وكل ساخته شده و بادكانى نيز در آن شهر مستقر است. اطراف آن 
بسيار حاصلخيز و عسل آن مشهور است. بازار اردبيل بوشكل صليب در جهار راسته 
است و مسجد در وسط جهار بازار واقع شده است.' 

در سال 511 هجرى اردبيل بهباد غارت مغولها رفت و ويران شد. ياقوت كه قدرى 
بيش از اين تاريخ اردبيل را ديده از آبادى و برجمعيتى آن تعريف كرده كويد اردبيل را 
ايرانيان در قديم» باذان فيروز مىكفتند و آن را فيروز ساسانى احداث كرد '» در قرن 
هشتم اردبيل ديكر شهر مهم آذربايجان نبود. در قرن دهم در آغاز سلسله صفويه بيش 
از تبريز و قزوين و اصفهان مدت كوتاهى بايتخت ايران بود. 

سياحان قرن هفدهم ميلادى اردبيل را بدواسطه وفور آب به ونيز تشبيه مىكنند ولى 
بهدهمان علت كثافت كوجدهاى اردبيل در قرن دهم ضر بالمثل شده بود. 

در زمان حمدالله مستوفى و قرن هشتم هجرى اهالى اردبيل شافعى مذهب بودند» 
ولى در قرن نهم هجرى نهضت تشيّع از اردييل بروز نمود و همين نهضت موجب 
تشكيل دولت جديد ايران يعنى سلسله صفويه كرديد. شيخ صفىالدين جد سلاطين 
صفويه اردبيلى بود. حمدالله مستوفى مردم اردبيل را شافعى مذهب و بيرو شيخ 
صفى الدين اردبيلى نوشته است. 

اكنون قبر شيخ صفىالدين و شاه اسماعيل در آن شهر است. شاهعباس كتابخانه 
معتبرى وق مقبره شيخ صفى الدين كرد. اين كتابخانه نفيس در سال ١8748‏ ميلادى 
بوتصرف رُنرال ياسكويج فرمانده قواى مهاجم روس در ايران درآ مد و قسمت بزركى 
از آن بدعنوان غنيمت جنكك به بطرسبورغ (لنينكراد) ارسال شد و تا بدامروز دركتابخانه 
عمومى آن شهر محفوظ است. ' بناى اين شهر را بهفيروز ساسانى (5485-/881م) نسبت 
دادوائد. 

طبرى مى نويسد:كه در زمان هشام بنعبدالملك خليفة اموى» خزرها از راه اردبيل 
تمام آذربايجان راكرفته غارت كردند. در آن زمان سههزار تسن مسلمان در آن شهر 


١-للسترنج»‏ ص 41-14٠‏ ا. 
١‏ معجم البلدان» ج أوص .1958-1١50'‏ 
"' بار تلد تذكره جغرافياى تاريخى ايران؛ ص 556. 
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سكونت داشتند. 

خزرها همه مردان بالغ شهر راكشته و زن و فرزند آنان را بداسيرى بردند. در زمان 
شاه طهماسب صفوىء آنتونى جنكينسن» كه از طريق اردبيل بهدقزوين رفته در سفرنامه 
خود آبادى اين شهر را ستوده است.' شهرستان اردبيل امروز بويك استان مرزى تبديل 
شده است. از شمال بهوخااءك جمهورى آذربايجان و از مشرق به كوههاى طالش و درياى 
خزرء وو از مغرب بهرشته كوههاى سبلان و رودخانه قرهسو واز جنوب بهشهرستان 
خلخال محدوداست. 

شهر اردبيل در 7١١‏ كيلومترى شمال شرقى شهر تبريز بوطول و عرض جغرافيايى 
4 درو ١7‏ دقيقه در 4" درجه و ه١ا‏ دقيقه واقع شده و ارتفاع آن از سطح دريا 
٠‏ ٠٠١همتراست‏ شهرستان اردبيل داراى جهاربخش است بدين قرار: 

' بخش مركزى 1 بخش نمين 7 بخش آستارا 5 بخش كرمى.‎ ١ 

سراب ‏ شهر سراو (سراب)كه رود سراو منسوب بهآن است در راه اردبيل بهتبريزر 
قرار دارد. 

حمدالله مستوفى مىنويسد كه: سراو شهريست از شرقى كوه سبلان مايل بدقبله 
افتاده» هوايش سرد است و آب آن از رودىكه بدان شهر منسوب است از كوة 


2-0 


سبلان برخيزد و در درياجه جيجست رود. مردمش سفيد جهرهاند و سنى مذهب واكول 
باشند. ؟ 

جغرافى نويسان عرب بهجاى سرابء سراة» ضبط كردهاند. ابن حوقل مىنويسد: اين 
شهر مهمانخانههاى باكيزه و بازارهاى خوب دارد. 

ياقوت اين شهر را سراوء ياء سروء ضبط كردهكويد: در سال 137" كه مغولان بهآن 
شهر حمله كردند آن شهر خراب شد و بيشتر اهالى آن كشته شدند." 1 

بدنوشته حمدالله مستوفى؛ سراب تا تبريز سه روز و تا اردبيل دو روز فاصله داشته 


است. 


١-لارنس‏ لاكهارت. شهرهاى نامى ايران؛ ص 180-118. 
1 فرهنكك جغرافيايى ايران» ح 0# ص .1"-1١١‏ 
"' نزهةالقلوب» ص 48 


؟ معجمالبلدان؛ جْ ا ص 39. 


ون نظرى بهتاريخ م آذربايجان 


سراب امروز يكى از شهرستانهاى استان اردييل است. اين ناحيه در مغرب تبريز واقع 
است و جلكّهاى است كه در بين دو رشته جبال سبلان از شمال و بزكوش (بزغوش) از 
جنوب قرار دارد. از شمال بهارتفاعات سبلان و از جنوب به كوه بزغوش و از مشرق 
بدشهرستان اردبيل و از مغرب بهشهرستان تبريز محدوداست. 

اين شهر بهدطول و عرض جغرافيابى /ا؟ درجه و 6" دفيقه و 71 ثانيه در 17" درجه 
و /اث دقيقه و 9 ثانيه مى باشد و در ١7‏ كيلومترى شهر تبريز واقع است و از سطح 
دريا ١٠/٠٠‏ متر ارتفاع دارد. ' 

بذ ناحيهاى بين آذربايجان و اران بودهكه بابكك خرمى در آن مىزيسته است. 

ياقوت مىنويسدكه رود ارس از بهلوى آن مىكذرد. دراين ناحيه هميشه ابر است و 
آفتاب كمتر مى تابد. " 

اوجان ‏ حمدالله مستوفى مىنويسد: اوجان را در دفاتر قديم از توابع ناحيت 
مهرانرود شمردهاند. غزان خان (غازان خان) تجديد عمارتش كرد و از سن سنكك وكج بارو 
كشيد و شهر اسلام خواند و دارالملك ساخت, دورباروى غزانى (غازانى) سه هزا ركام 
بود. هوايش سرد است و ابش ازكوه سهند. مردمش سفيد جهره و شافعى مذهباند» در 
اواز عيسويان جمع باشند." 

در معجم البلدان بيافوت نام اين شهر بدون واو بدوصورت» أجان» آمده مى تويسد: 
اوجان شهرى كوجكث در آذربايجان است بين آن و تبريز در راه رى ده فرسنكك است و 
من آن را ديدهام. ديوارى بركرد آن است و بازارى دارد و بيشتر آن خراب است." 

بسيار احتمال مىرودكه اين شهر همان وأجن» باشدكه نام آن درمسالك الممالك 
اصطخرى آمده و بين خونج و داخرقان (دهخوارقان) قرار داشته است.* 

لسترنج مى نويسد: اوجان در ساحل يكى از شاخههاى سمت جب (جنوب) رودخانه 
سراو شهر واقع است اين شهر در زمان مغولها خراب شد. در زمان ايلخانان بهقول 
حمدالله مستوفى غازانخان بهتجديد عمارت آن همت كماشت. رودخانه آن آب 
١‏ فرهنكك جغرافيايى ايران» ج *, ص 317؟5815-1. 
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اوجان كّفته مى شد و از قله شرقى كوه سهند سرجشمه مىكّرفت.' 

اعتمادالسلطنه مى نو يسدكه: اوجانالحال جمنى راك ويندكه محل اردو و مشق افواج 
آذربايجان است. اين جمن بسيار خوشآ ب وهوا و هوايش سرد و بىنهايت سبز و خرم 
مى باشدء خاقان مغفور فتحعلى شاه عمارتى آنجا بنا نمودكه اكنون باقى است و اين جمن 
آبادى 0 هم دارد.' 

اوجان يس از دوره ايلخانان مغول بهتدريج از رونق افتاد و اكنون نام يكى از 
دهستانهاى جهاركانه بخش بستانآباد شهرستان تبريز است." 

ميانه ‏ شهر ميانج (ميانه) كه در ملتقاى رودخانه قزل اوزن و دو رودخانه توأم؛ 
سنجبده وكديو» و رود شال و رود ميانج و هشترود؛ واقع است؛ از قديم شهر مهمى 
بوده و بهمناسبت آن كه در ميان اردييل و زنجان قرار دائسته آن را بدفارسى ميانه و 
به عر بى «ميانج, كفتهاند. 

ابن حوقل در قرن جهارم آن را شهرى برجمعيت ذكركرده و ناحيداى كه ميانه در 
آنجا واقع بود و بعدها بهنام كرمرود معروف شده ميوه زار بزركى بوده است. 

حمدالله مستوفى درباره كرمرود مىنويسدكه: ولايتى است دراو صد بارجه ديه بود 
وهوايش خوشتر از ميانج بود. 

ياقوت كه ميانه را ديده آن شهر را ستوده است. حمدالله مستوفى مىنويسد: «ميانج 
شهرى بوده است و اكنون بهقدر ديهى مانده و هواىكرم و عفنى دارد». ساس و حشره 
مسموم كنتدواى بدنام مله كه مخصوص ميانه بوده تاكنون نيز موجب وحشت مسافران 
است. ؟ اكنون ميانه نام يكى از شهرستانهاى آذربايجان شرقى و از استان سوم است و در 
جنوب شرقى شهرستان تبريز واقع است. از شمال بهشهرستان سراب»؛ از جنوب 
بوشهر ستان زنجان؛ از مشرق بهشهرستان هرو آباد و از مغرب بهشهرستان مراغه محدود 
است. 


اين شهر در ١78‏ كيلومترى جنوب شرقى تبريز و 7١‏ كيلومترى شمال بل معروف 


.١718 جغرافياى تاريخى سررمينهاى خلافت شرقى ص‎ ١ 
مرآتالبلدان» جَ أ ماده أجان.‎ "١ 
فرهنكك حغرافيايى ايران؛ ج ء ص عم‎ -'" 


©3 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


دختر بر قزل اوزن قراركرفته» و طول و عرض جغرافيابى آن /ا؟ درجه و 57 دقيقه و 
هء ثانيه در /" درجه و 7١‏ دقيقه است. ارتفاع آن از سطح دريا ١١١٠١‏ متر مى باشد.١‏ 

در راه ميانه قريه تركمانجاى واقع شده كه عهدنامةٌ معروف 1878 بين ايران و 
روسيه در آنجا منعقدكرديد. در قرن نهم هجرى در محل تركمان جاى قريه ده تركمانان 
در شش فرسنكتّى ميانه واقع بود كلاويخو آن قريه را «توزلار» خوانده است. امروز اين 
قريه» تركمان خوانده مىشود و يكى ازبخشهاى سه كانه شهرستان ميانه است. " 

دهخوارقان اين شهر در جنوب غربى كوه سهند و شصت مايلى تبريز و 
جهار فر ستكّى مشرق درياجه اورميه قرار دارد. نام أن در بعضى ازكتب جغرافى قديم 
عربء؛ داخرقان و دخارقان آمده است. ياقوت آن راء ده نخيرجان؛ ضبط كرده وكويد: 
شهرى بزركك است و بين آن و تبريز و نيز بين آن و مراغه دو روز راه است. نخيرجان 
(نخواركان) كنجور خسرو بود وابن شهر منسوب بهوى است.” 

حمدالله مستوفىكويد: بدهخوارقان شهرى كوجك است هواى معتدل دارد و آ بش 
ازكوه سهند است و باغستان فراوان دارد و انككُورش بى قياس بود». نام اين شهر را جند 
سال بيش از روى نادانى بككمان آنكه آن نامى تركى است تغبير داده و به آذرشهر بدل 
كردند» اخيراً بهاشتباه خود بى برده ددا نام دهخوارقان را زنده كردند. 

اكنون دهخوارقان يكى از بخشهاى جهاركانه شه ستان تبريز است و در جنوب غربى 
تبريز و مشرق درياجه اورميه واقع شده و طول و عرض جغرافيايى آن 88 درجه و 48 
دقيقه و 9" ثانيه در لا" درجه و ”8 دقيقه و ه8١‏ ثانيه است و ارتفاع آن از سطح دريا 
4 متر مى باشد. " 

خلخال -سه رودخانه سنجبده وكديو (كدبو) و شالكه از طرف شمال بهسفيدرود 
مى ريزند از ناحيه خلخال سرجشمه موكيرند. خلخال شهر عمده آن ناحيه بود و به كفتة 
جغرافى نويسان قديم در دوازده فرسنكنّى اردبيل قرار داشت. 

شهر فيرو زآ باد در قله كردنهاى كه در آنجا جشمه آ ب كرمى در ميان كوههاى براز 


١‏ فرهنكك جغرافيايي ايران» ج *» ص 85-818 و بارتلدء ص 18؟. 
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برف مىجوشيد در آن ديار واقع بود. بهقول حمدالله مستوفى: فيروزا باد سابقاً 
حاكم نشين آن بوده و اكنون نيز خراب شده است. حكامش را آقاجريان (تاجرمان» 
ارقاجرانان؟) مئكفتند.' امروز خلخال يكى از شهرستانهاى استان اردبيل است. اين 
شهرستان از شمال بهاردبيل و از جنوب بهشهرستان زنجان و از مشرق بهكوههاى طالش 
واز مغرب بهشهرستان سراب و ميانه محدود است. مركز اين ناحيه شهر كوجكك 
هرو اباد است كه در ١94‏ كيلومترى شرقى تبريز و 85 كيلومترى جنوب شهرستان 
اردبيل وافع شده و طول و عرض جغرافيايى آن 58 درجه و "“١‏ دقيقه و 6٠‏ ثانيه در 
بغاورحه و8 دققه واه ثائية اسك غرواياة شه كديض: فيت انا ستصد سبال 
بيش دهى بهشمار مى رفته كه در تحت مالكيت خوانين سعادلو بوده است. در دوره 
فتحعلى شاه ساكنان هرو آ باد (خلخال) خود را از زير بار آن خوانين خارج كردند و از 
آن تاريخ هرواباد حكومت نشين ناحيه خلخال شد.'" 

جلفا اين شهر كه دركتب قديم بوصورت «جولاهه, نيز نوشته مىشد در كنار رود 
ارس قرار دارد. اين محل را شاهعباس اول در سال ١١٠١‏ هجرى خراب كرد و ارمنيان 
ساكن آنجا را بمحل ديكرى كه خود در جنوب اصفهان بناكرده بود كوجانيد؛ و 
بدمناسبت نام مسكن قديم آنهاء نام محل جديد رانيز جلفاكذارد, ' 

اين شهر امروز يكى از بخشهاى تابعه شهرستان مرند در 1 كيلومترى شمال آن شهر 
است و از شمال بهرود ارس كه مرز ايران و جمهورى آذربايجان است و از جنوب 
بوبخش زنوز واز مشرق بهدهستان ديزمار واز مغرب بهدهستان اواوغلى محدود است. 
طول جغرافيابى آن 88 درجه و 8" دقيقه و عرض 8" درجه و8009 دقيقه است و از 
سطح دريا ٠‏ متر ارتفاع دارد." 

از جمله شهرهاى واقع بر ساحل رود ارس. حمدالله مستوفى اردوباد را نام مىبرد. 
اين شهر در ملتقاى رودخانهاىكه از سمت جنوب بهرود ارس مىريزد و قلعة دزمار در 
ساحل آن بوده قرار دارد. قلعه دزمار را ياقوت هم نام برده است.” 


١‏ نزهةالقلوب. ص48. 
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اما ديزمار امروز بهدو قسمت باخترى و خاورى تفسيم مىشود و هردو نام دو 
دهستان از بخش ورزقان شهرستان اهر است.! بائينتر از اردوباد در كنار رود ارس شهر 
زنكيان در ناحيه «مردان نعيم» واقع بود و در آنجا بل ديكرى براى عبور از رود ارس 
كه هنوز برجاست وجود داشت و نام آنء يل خدا 1 فرين» است. 

حمدالله مستوقى مىنويسدكه: زنكيان جندياره ديه است و اكنون داخل مردان نعيم 
(مردانقم) يل خداآفرين بر آب ارس در آن حدود است. بكربن عبدالله اصاحب 
رسولالله(ص) ساخت در سنه ١0‏ هجرى. ' 

مردانقم اكنون وجود دارد و آن دهى جزو دهستان ديزمار خاورى از سخش 
شهرستان اهر است.” 

خداآفرين -امروز نام يكى از بخشهاى ششكانه شهرستان تبريز است و در قسمت 
شمال شهرستان اهر و كنار رودخانه ارس در مرز ايران و جمهورى آذربايجان واقع 
است. از شمال بهرود ارس و از جنوب و مشرق بهبخش كليبر واز مغرب بهورزقان 
محدود مى باشد. اين ناحيه داراى بل قديمى روى رودخانه ارس است اكه براى استفاده 
مرزباثان هوترة استفاذه قرار م كيزة: * 

اهر در يككصدوينجاه مايلى مغرب اردبيل بركنار رود اهر واقع است. نام آن در 
كتابهاى جغرافياى قديم آمده و ياقوت آن راشهرى آباد وكوجك و يرنعمت وصف 
كرده كويد امير آن راء ابن بيشكين مشكين: كويند بين آن و بين» «وراوى»» كه شهرى 
كوجكك است دو روز راه مى باشد.* ظاهراً ناحيهاى كه اهر در آن واقع بود ييشكين نام 
داشت و از نام خاندانى كه در قرن هشتم در آنجا حكومت داشتهاند مأخوذ بود. شهر 
ييشكين در يكك منزلى اهر واقع بود و اصلأء وراوىء نام داشت.١‏ 

باقوت مى نويسد كه وراوى شهر كوجك خوش آب وهواو برنعمت و يرآب است 
كه دركوههاى آذربايجان بين اردبيل و تبريز واقع است و آن ولايت ابن بيشكين. يكى 


.591 فرهنكك جعرافيايى ايران» ج 8# ص‎ ١ 
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از اميران آن ناحيه است و بين آن واهر كك منزل مى باشد. ١‏ 

روى رودخانه اندراب درست بالاى نقطهاى كه رود اهر بهآن ملحق م ىكردد 
جنانكه حمدالله مستوفى مىنويسد يل زيبايى از بناهاى تاجالدين عليشاه جيلانى وجود 
داشته أست. 

اغن اموز بك ازا غير ستانياق مشككالة اد را بجان فرق اضكق ارط ف مان 
بدرود ارس. و ازجنوب بهشهرستان تبريز واز مشرق بهشهرستانهاى سراب و مشكين شهر 
ودشت مغان واز مغرب بهشهرستان مرند محدود است. 

اين شهر در 98 كيلومترى شهر تبريز واقع و طول و عرض جغرافيايى آن 1 درجه 
و"دقيقه و ١"‏ ثانيه در 4" درجه و !7 دقيقه و "٠‏ ثانيه. و ارتفاع آن از سطح دريا 
قريب ١8٠٠‏ متراست." 

مشكين ‏ حمدالله مستوفى شهر وراوى را بوجاى بيشكين. مشكين ذكر كرده 
مى نو يسد: 

«مشكين را در اول. وراوى؛ مى خواندند. جون مشكين (بيشكين) كرجى حاكم آنجا 
شد بدو معرو ف كشت. هوايش معتدل است بهعفونت مايل. جهت آنكه شمالش راكوه 
سبلان مانع است و بش از كوه سبلان مى 1 يد و غله؛ و ميوه بسيار باشد. 

اهل ١‏ نجا شافعى مذهباند. و بعضى حنفى باشند و بعضى شيعه. در اين تومان هفت 
شهر است: مشكين وخياو. انار؛ ارجاق. اهر. تكلنه وكليبرء." 

جون در زبان آذرى باء به ميم. تبديل مىشده جنانكه بيشه را ميشه. مىكفتهاند. از 
اينرو بيشكين كه مأخوذ از نام امير بيشكين كرجى است تبديل بهمشكّين؛ شده است.؟ 

امروز مشككين نام يكى از دهستانهاى سه كانة بخش مركزى خياو (مشكّين شهر) است 
و بهدو قسمت مشكين باخترى و مشكّين خاورى قسمت مىشود.* 

خياو ‏ حمدالله مستوفى مىنويسد: «,خياو قصبهاى است در قبله كوه سبلان افتاده و 
جون سبلان در شمال اوست هوايش به كرمى مايل است و آبش از آنكوه جارى است. 
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باغستان اندكك دارد و بيشتر حاصلش غله بود» و مردمش اكثر موزه دوز و جوخاكر 
باشند. '» نام خياو را در جند سال بيش بىدليل تغيير داده و مشكّين شهر ناميدهاند» اين 
ناحيه يكى از شهرستانهاى استان اردبيل است و از طرف شمال بهبخش كرمى (شهرستان 
اردبيل)» واز جنوب بهمقسمالمياه رشته جبال سبلان» و از مشرق بهشهرستان اردبيل 
(محال وليكّج)» از مغرب بهاهر. شهر خياو از راه اردبيل در 98 كيلومترى شمال شرقى 
تبريز و از راه اهر در ١7/4‏ كيلومترى شمال شرقى شهر تبريز واقع است. 

طول و عرض جغرافيابى آن /ا درجه و يكشدقيقه و / ثانيه» در 4" درجه و 717 
دقيقه و ©" ثانيه است. ارتفاع آن از سطح دريا ٠‏ متر مى باشد. " 

تكلفه ‏ حمدالله مستوفى مىنويسد: تكلفه قصبه بوده است و اكنون خراب است. 
حاصلش غله و زمينى مر تفع باشد. " 

ارحاق -ارنار اين دو نام در نزهةالقلوب حمدالله مستوفى آمده و مىنويسد: إرنار» 
و ارجاق دو قصبه است در قبلةكوه سبلان افتاده» قصبة ارنار را فيروز بن يزدكرد بن 
بهرام كور ساسانى ساخت و در اول شادار» و بعضى شاد فيروز خواندندى؛ و ارجاق را 
يسرش قباد بن فيروز ساخت. هواى هردو معتدل است و آب ازكوه سبلان جارى است. 
باغستان نيكو و فراوان دارد؛ ميوه و انككور و خربزه و جوز (كردو) بسيار بود؛ و قريب 
بيست موضع از توابع آنجاستء حقوق ديوانيش هزار دينار مقرر است." 

در فرهنكك آباديهاى ايران. جابى دز اردبيل از محال مشكين شهر بهنام ارجق؛ آمده 
كه طول وعرض جغرافيايىآن 8ف - 78-781 است ومركز دهستان مشكين خاورى 


إانت 6# 
م 0 


كليبر ‏ قصبهاى است در ميان بيشه افتاده وكوهستان بزركك و قلعه نيكو دارد؛ در ياى 
آن قلعه رودى روان است. هوايش معتدل است و آبش از رود مذكور و حاصلش غله و 
انككّور و ميوه باشد. مردمش از تركث و طالش ممزوجاند و شافعى مذهب.١‏ 


.410 نزهةالقلوب» ص‎ ١ 
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اين ناحيه امروز يكى از بخشهاى ينجكانة شهرستان اهر است و در قسمت شمال 
قرهداغ و كنار مرز ايران و جمهورى آذربايجان واقع است. از شمال بهرود ارس و بخش 
خداة فرين» واز جنوب بهدبخش مركزى اهره و از مشرق بهدبخش هوراند و رودخانه 
درا ورد واز مغرب بهبخش ورزقان محدود است. ١‏ 

طسوج ‏ در كنار شرقى درياجة اورميه شهر طروج ياطسوج وجود داشته است 
حمدالله مستوفى مكرر از درياجة شور طسوج ياطروج سخن كفته و بهنظر مى رسد كه 
شهر طروج يا طوج نام خود را بهدرياجة مجاور خود كه امروز اورميه خوانده مىشود 
بخشيده است. در قرن هشتم طروج ياطسوج نقطة مهمى بهشمار مى آمد و از تبري زكرمتر 
و مرطوبتر بود و در ميان باغستانها جاى داشت و بهدجهت قرب بهدرياجة جيجست 
(اورميه) هواى آن مايل بهعفونت بود. ' امروز تسوج (طسوج) يككى از دهستانهاى 
بنجكانة بخش شبستر است. از شمال بدشهر مرند و از جنوب بهدرياجة اورميه واز مشرق 
بدشرفخانه و از مغرب بهولديان محدود است." 

سَلماس - ياقوت مى نويسدكه: سلماس از شهرهاى مشهور آذربايجان است و بين آن 
واورميه دو روز و بين آن و تبريز سه روز راه است. وهمة آن امروز خراب است."* 

حمدالله مستوفى مىنويسد كه: سلماس شهرى است بزركك و بارويش خرابى يافته» 
وزير تاجالدين عليشاه آن را عمارت كرد؛ دورش هزاركام است؛ هوايش بهسردى مايل 
و آبش از اوديه جبال كردستان و بهبحيره جيجست ريزد» مردمش سنّى باكك ديناند و 
بيوسته با اكراد در محاربه باشند. باغستان بسيار دارد ميوه و انككُورش نيكو باشد. * 

در سلماس دو نقش تاريخى يافت شده كه يكى از آن حجاريها مربوط بهزمان 
اردشير بابكان كه سوار بر اسب است و در مقابل او ارمنيان با حالت تمكين و اطاعت 
ايستادهاند. ديكرى از شاهيور اول ساسانى است كه از نقش اول تقليد شده و هيكل 
شابور را بهدجاى اردشير حجارى نمودهاند. " 


.8 18 فرهنكك جغرافيايى ايران» ج ع ص‎ ١ 
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8 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


بر اثر زلزلهاى كه در سال (59 ١7٠‏ ش) و در زمان سلسله بهلوى روى داد و آن شهر 
راويران ساخحت نام سلماس را تغيير داده و در كنار ويرانهدهاى أن شهرى ديكر بدنام» 
شاهيورء بناكردند. و امروز باز بهنام سلماس خوانده مى شود. اين شهر امروز از بخشهاى 
سه كانه شهرستان خوى است. سلماس از شمال بهوحومه خوى و از جنوب بهدهستان انزل 
و صوماى واز مشرق بهدرياجه اورميه واز مغرب بهمرز ايران و تركيه محدود است. 

اين شهر در ”5 كيلومترى مغرب اورميه واقع است. طول و عرض جغرافيايى آن 
اع درجه و87 دقيقه و 8٠‏ ثانيه در 748 درجه و ١١‏ دقيقه است و ١87٠0‏ متراز سطح 
دريا ارتفاع دارد.' 

خوى در شمال شرقى سلماس شهر «خوى, بر كنار رودخانهاى كه بوسمت شمال 
جاى شده بهرود ارس مى بيوندد وافع است. 

ياقوت مىنويسد كه: خوى از بلاد مشهور آذربايجان است و آن را باروى بزركى 
است و ميوه در آن فراوان است و يارجه خوبى منسوب بهآن است." 

حمدالله مستوفى مى نويسد كه: خوى شهرى وسط استء دورش شش هزار ويانصد 
كام است. هوايش به كرمى مايل و آبش از جبال سلماس آيد و بهارس ريزد. 

از ميوههايش انكور و امرود ييغمبرى مانندش جاى ديكر نيست بهشيرينى و بزركى و 
أبدارى؛ مردمش سفيدجهره و ختائىنزاد و خوبصورتاند و بدينجهت خوى را 
تركستان ايران خوانند. و قريب هشتاد باره ديه از توابع اننايت” 

اكنون خوى نام يكىاز شهرستانهاى استان آذربايجان غربى است. از شمال 
بوشهرستان ماكو و از جنوب بهاورميه و از مشرق بهمرند و از مغرب بهمرز بين ايران و 
تركيه محدود است. 

جلكه خوى در دامنة جنوب خاورى ارمنستان واقع شده و ارتفاع آن در حدود 
٠٠‏ متر است كه از تمام جلكّههاى مجاور حتى از درياجة اورميه نيز يستتراست. 
بدهمين مناسبت در اصطلاح مردم خوى آن راء خوى جوخورىء يعنى كودال خوى 
مى نأمند. 


.141-141 فرهنكك جغرافيايى ايرانء ج © ص‎ ١ 
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شهر خوى در ///1١‏ كيلومترى شمال غربى تهران و ١89‏ كيلومترى تبريز و ١898‏ 
كيلومترى اورميه واقع است. طول و عرض جغرافيايى ان © درجه و 8ف دقيقه در 4" 
درجه و "7" دقيقه است. ١‏ 

مرند ‏ مقدسى كويد: مرند در مشرق خوىء بر ساحل رودى استكه از شعب سمت 
راست رودخانه خوى مىباشد. و آن شهرى مستحكم و داراى حومهاى آباد و مسجدى 
در بازار است و باغستاني كردا كرد آن قرار دارد. ' 

ياقدت مىنويسد: بين آن و تبريز دو روز راه است و از آن روزكارى كه كرجيان آن: 
را خراب كردهاند و غارت نموده اهالى رابا خود بردهاند روى بهويرانى است.” 

حمدالله مستوفى مىنويسد: مرند شهرى بزركك بوده استء دور بارويش هشت هزار 
كام استء اكنون كمابيش نيمه او برجاست و هوايش معتدل است و آبش از رود زنوزه 
حاصلش غله و بنبه و ديكر حبوبات و انكّور و ميوه باشد. در صحراى مرند بوجانب قبله 
كرم قرمز بيدا شده است و در يكك هفته بهموسم تابستان آن را مىتوان كرفت و اكر 
نكي ر ند قرمز را سوراخ كند و بهرد.؟ 

امروز شهرستان مرند از شهرستانهاى استان آذربايجان شرقى است. از شمال بهدرود 
ارس از جنوب بهوبخش شبستر و ميشوداغ وكوه علمدار واز مشرق بهوبخش ورزقان واز 
مغرب ايواوغلىء و ولديان محدوداست. 

آن شهر در 7/اكيلومترى شمال غربى تبريز و ”/اكيلومترى مرز ايران و جمهورى 
آذربايجان واقع و ارتفاع آن ١817٠0‏ متر و طول و عرض جغرافيايى آن 8" درجه و 
5" دقيقه و ه" ثانيه در 74 درجه و 7١‏ دقيقه و 77 ثانيه است. * 

نخجوان ‏ يا نخجوان در شمال رود ارس 000 از جمله شهرهاى جمهورى 
آذربايجان بهشمار مى امد و همان. نشوى. قديم در نزد جغرافى نويسان اسلامى است. 
اين شهر در دوره مغولان اهميت بسيار بيدا كرد. ياقوت مى نوسيد: «نشوى» شهرى است 
از جمهورى آذربايجان و بعضى آن رااز اران دانستهاند و بهارمنستان بيوسته و بين عامه 
١‏ فرضكك حعرافيايى ايران. ح *؛ ص 501-1556. 

1 مقدسى: احس التقاسيم؛ ص 777. 
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بدنخجوان و يا «تفجوان, معروف است. 

بلاذرى مىنويسد: نشوى مركز ولايت «بسفرجان, (وسفوركان) بودكه آن را حبيب 
بن مسلمه فهرى در روزكار اسلام فتح كرد.' در جاى ديكر ياقوت مىنويسدكه: نسبت 
بدنخجوان برخلاف اصل «نشوىء است و آن در اقصاى جمهورى آذربايجان واقع شده 


ايع" 
يي 2 


حمدالله مستوفى مىنويسد: نخجوان شهرى خوش است و آن را «نقش جهان» 
خوانند. اكثر عمارت آن از آجر است. حاصلش غله و ينبه و انككور و اندكى ميوه باشد. 
مردمش سفيدجهره و شافعى مذهيند. ولايت بسيار دارد و جند قلعه محكم از توابع آن 
مانند «النجق» و «سورمارى» و «تغمر, و وفغان,." 

لسترنج مى نويسد: «حوالى آن در سمت مشرق قلعة النجق و در شمال أن كوه يراز 
برف «ماست كوه قرار دارد. و نيز در نخجوانكنبدى است از بناهاى ضياء الملكك وزير 
معروف سلجوقيان. شرفالدين على يزدى صاحب ظفرنامة تيمورى. يل معروف 
ضياء الملكك را وصفئكرده. اين يل نزديك قلعة كركر سر راه مرند بانزده مايلى نخجوان 
بر روى رود ارس ساخته شده بود.؟ نخجوان اروز از جمهوريهاى خودمختار و 
وابسته بوجمهورى آذربايجان است. 

موغان يا موقان يا مغان نام دشت باتلاقى بزركى اس تكه از دامنه كوه سبلان تاكناره 
خاورى درياى خز ركشيده شده و در جنوب مصب رود ارس و شمال كوههاى طالش 
راو داوف أن انالت ذو زوه الات كلهن مرو الا ربا تهاة مودس فى وال فاليا 
ناحيهاى جداكانه و مستقل را تشكيل مىداد. * 

ياقوت اين ناحيه را جزو آذربايجان شمرده و مىنويسد: در آن ديدها و جراكاههاى 
بسيار است. اكنون تركمانان آن اراضى را براى جرا اشغال كرده و اكثر اهل آن ناحيه را 
تشكيل مىدهند. ' كرسى موغان در قرن جهارم شهرى بود بههمان نام كه اكنون تعيين 


١‏ معجمالبلدان» 2 و3 ص عرلا 
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محل آن دشواراست. 

مقدسى كويد: موغان شهرى است بر ساحل دو رودخانه و در اطراف آن باغهاى 
زيباست.' 

ازككّفته او استنباط مى شود كه محتمل است آن شهر همان «باجروان, باشدكه حمدالله 
مستوفى آن راكرسى آن ناحيه شمرده است. 

حمدالله مستوفى مى نويسد: «ازكّريوه سنكك بر سنكككه محاذى تومان مشكّين است 
تاكنار آب ارس از ولايت موغان است و در اين مساحت جندان كه كوه سبلان نابيدا 
باشدكّياه درمنه (علف جاروب) در بايبز زهردار بود» خوردنش جهاريايان را هلاكك 
كند و در بهار زهرش كمتر بود ودابه (جهارباى) كرسنه را مضرتر از آن كه علفى ديكر 
خورده باشند» و جونكوه سبلان بيدا شود اين مضرت در أن درمنه نماند. 

باجروان ‏ حمدالله مستوفى مىنويسد: «باجروان در اول شهرستان موغان باشد و 
اكنون خراب است و بهقدر ديهى معمور, هواى باجروان بهكرمى مايل است و آبش از 
جبالى كه در حدود آن است برمى خيزد حاصلش غير از غله جيز ديكّر نمى باشد. ' وى 
مو ضع باجروان را در جهار فر سنكّى شمال برزندكه هنوز نام آن در نقشه ديده مىشود 
معين كرده است. در جنوب باجروان برزند واقع اس تكه ابن حوقل آن را شهرى بزركك 
شمرده و مقدسى بازار آن را بهوفو ركالا توصيف كرده است." 

برزند - حمدالله مستوفى مىنويسد: برزند شهرى وسط بوده است بعد از خرابيش 
افشين غلام معتصم خليفة عباسى آبادان كرد و نشست خود ساخت. اكنون باز خراب 
است و بدقدر ديهى معمور مانده. هوايش ب هكرمى مايل است و آبش از عيون زمينى 
مرتفع دارد حاصلش غله باشد. ؟ 

ياقوت مى نويسد: «برزند از نواحى تفليس و از ولايات كرجستان است. نخستي نكسى 
كه آن را بادا نكرد و اردوكاه ساخت افشين بود, اصطخرى مىنويسد:كه بين برزند و 
اردبيل يانزده فرسنكك است. ابوسعد برزند راز نواحى آذربايجان دانسته ولى جنان كه 


١‏ احسن التقاسيم؛ ص 8/ا5. 
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يا دكرديم از ولايات تفليس است وكمان مىكنم جايى راكه افشين] باد كرده «برزنج» يا 
ص 

جاى ديكر بههمين نام باشد,. ١‏ 

ياقوت درباره برزنج جنين مى نويسد: 

«برزنج» شهرى است از نواحى اران بين آن و برذعه در راه بابالابواب هجدهة 
ْ 2 0 2ه 85 5 
فرسنكك است و در برزنج بر روى رودكر معبرى است كه از آن كُذشته بوشماخى شهر 
شروان مىروند., ' 

در دشت مغان حمدالله مستوفى سدشهر بيلسوار و محمود آباد؛ و همشهره را نام 
مى برد و مىنويسد: بيلسوار را اميرى بيلهسوار نام يعنى سوار بزرك از امراى آل بويه 
ساخت و اكنون بهقدر ديهى مانده است و آبش از رود باجروان است و حاصلش غله. 

ءوده - 
امروز بيلسوار را وبيله سوارء كويند و آن دهستانى است از بخش كرمى شهرستان 
7 3 8 و م 

اردبيل. اين شهر در هشت فرسنكّى باجروان و بركنار نهرى بودكه از باجروان مى آمد.* 

محمود آباد ب حمدالله مستوفى مى نويسد كه: محمود اباد در صحراى كا بارى بر 
كنار درياست و آن را غازان خان مغول (كه سلطان محمود نام داشت) ساخت.* اين 
محمودا باد امروز دهى است از بخش نمين در استان اردبيل و در دوازده كيلومترى.راه 
شوسه آاستارا -اردبيل قرار دارد.١‏ 

همشهره ‏ حمدالله مستوفى مىنويسد: همشهره بهدساحل درياى كيلان است و تا دريا 

م 2 

دو فرستكك فاصله دارد و در اول أن را «ابرشهره) مى خواندند و جاى نشست فرهادين 
كرورن بوده كه او :رجفت نض مارنن”: 

درشمال باجروان» درزمان قديم؛ قريه بلخاب واقع بودكه دهكدهاى يرجمعيت 
داشت باكاروانسراهايى براى ورودكاروانان» وآنطرف اين منزلكاه در شاهراه شمالى و 
در ساحل جنوبى ارس شهر ورثان در معبرى كه از آنجا بدايالت اران مى رفتند واقع بود. 


١‏ معجمالبلدان؛ ج ١‏ ص ؟8515. 
"-نزهةالقلوب. ص ,١٠١*‏ 
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ورثان -در قرن جهارم؛ بهقول ابن حوقل و مقدسى. شهرى يرجمعيت بود و بارويى 
و بازارهاى برمتاع داشت ولى بدون دروازه بودء و در دوفرستكى آن رودخانهاى روان 
بود و مسجد جامعى در حومة آن واقع بود '. ياقوت مىنويسد: ورثان آخر حدود 
آذربايجان است و بين آن و رود ارس دو فرسنكك و بين آن و بيلقان هفنت فرستكك 
است. اين ولايت را مروان بن محمدبن مروان بنالحكم آبادا ن كرد و ملك او بود يس 
از آن اين املاك بهام جعفر زبيدهدخت جعفربن منصور رسيد و نمايندكان او باروى آن 
شهر را بساختند. ' 

ارميه اكه آن اروميه و اورميه نيز خواندهاند» نام اين شهر بر درياجه بزركى كه در 
مشرق آن است نيز اطلاق شده. در بعضى از نوشتههاى مورخان قديم اسلامى آمدهكه 
آن شهر زادكّاه زردشت بوده است. بهقول ابن حوقل ارميه در قرن جهارم شهرى خرم و 
باد و بهاندازه مراغه بوده و رزستانهاى بسيار و تجارت. بررونقى داشته است و مسجد 
جامعى در بازار بزازان آن بوده و قلعه و باروى محكمى داشته و رودخانهاى در آن 
روان بوده كه بهدرياجه مزبور مىريخته است." 

ياقوت دربارة آن مى نويسد: 5-4550 و قديم است بهآ ذربايجان غربى؛ 
بين آن و درياجه قريب سه ميل يا جهارميل است و يندارند كه آن شهر رردشت بوده 
است» من آن شهر را در سال 7١1‏ ديدم؛ شهرى زيبا و برنعمت وداراى باغستانهاى 
سيار و اب فراوان وهوا بى سالم است. ب بين آن و تبريز سه روز راه است و نسبت بهارميه 
راسو وار كريف* 

حمداللة منتوقى ح تؤسد" وآزمية فهاق برركت انح ذورسن د هزار كام باسده بر 
كنار بحيره جيجست افتاده؛ هوايشكُرم است بهعفونت مايل و آبة بش از عيون آن جبال 
برمى خيزد و بهبحيره جيجست ريزد. . باغستان فراوان دارد. ل ا 
صدوبيست باره ده از توابع آن است و ضياعش مرتفع تمام بود,.* نام اين شهر ظاهراً 
سريانى است. سريانيان آن را ارميا 0101 و ارمنيها ارم 01536 و عرب ارميه؛ و ايرانيان 


١-لسترنج؛‏ ص 1849. 

؟- معحمالللدان. ح ع ص 419. 
* لستريح؛ ص 108. 

ع معجمالبلدان. ح ١‏ ص 515. 
0 نزهةالقلوب. ص 48. 
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ارومى» تركان اروميه»يا روميه (منسوب بهروم شرقى) نوشتهاند. در تداول آذربايجانيان 
اورمى 01101 كته مى شود. 

در منابع سريانى اسم مكانى يدنام «أرميت» در كنار درياجه اورميه أ مده است. ارميه 
از لحاظ يك مركز مسيحى نسطورى بسيار قابل اهميت و مطالعه است و بالغ بر /الا ده 
مسيحى در اورميه وجود داردكه در 4 قريهُ ديكّر با مسلماتنان مخلوط هستند. 
مسيحيان آرامىنزاد ارميه خود را« شورى, مى خوانند. 

تاسال 8 181ء شهر اورميه بزركترين مركز مذهب نسطورى بود. دراين سال مبشران 
بروتستان آمريكابى بهاين شهر آمده و بهددعوت مسيحيان نسطورى آن شهر بهدمذهب 
ببروتستان برداختند. بس از مبشران آمريكابى راهبان لازارى كه نظامى شبيه بهمسيحيان 
يسوعى (رُزوئيت) داشتند ومقرشان در باريس بودء براى تبشير بهاين شهر روى آوردند» 
آشوريان نسطورى را بهمذهب كاتوليك خواندند. 

در سال ١889‏ آمريكاييان داراى تشكيلات مجهزى بهنام جمعيت انجيلى در آن 
شهر بودند. 

در بايان رن نوزدهم ميلادى رئيس اسقفان كتتربرى لنا8 020167 مبلغانى از 
انكلستان,لهاورميه فرستاد. 

در سال 16٠٠‏ ميلادى كروهى از مبشرين مسيحى از طرف تشكديلات مذهب 
ارتودكس در روسيه بهاورميه آمد وكروه بسيارى از نسطوريان اين شهر ب هكليساى 
ارتودكس بيوستند» ولى بهموجب بيمانى كه بين ايران و شوروى در 78 فوريه ١57١‏ 
منعقد كُرديد بداين روابط و تبليغات مذهبى خاتمه داده شد. ١‏ 

نام اورميه در سلطنت سلسله يهلوى بهرضائيه تبديل شد و حال بهنام اورميه خوانده 
مى شود. اين شهرستان امروز از شمال بهشهرستان خوىء واز جنوب بهمهاباد؛ واز 
مشرق بهدرياجة اورميه و از مغرب به كشور تركيه و عراق محدود است. اين شهر در 
١‏ كيلومترى شمال غربى تهران و 41" كيلومترى جنوب غربى تبريز قرار دارد. طول 
و عرض جغرافيابى آن 88 درجه و 8 دقيقه در لا" درجه و7" دقيقه واه 6 ثانيه است 
و1569 متراز سطح دريا ارتفاع دارد و مركز آذربايجان غربى است." 


١‏ دايرةالمعارف اسلامى؛ مادم اورميه. 
1" فرهدكك جغراقيايى ايران» ج عي ص ”7# مع, 
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بسوى (يسوا) ‏ ياقوت مى نويسدكه بسوا شه ركوجكى است در آذربايجان غربى بين 
اشنو و مراغه نزديكك خان خاصبك. من آن را ديدهام و بيشتر مردم آن راهزنند. ١‏ 

حمدالله مستوفى مى نويسدكه: وبسوى شهرى كوجك است و آبش ازكوههاى آن 
برمى خيزد و در بحيره جيجست مىريزد حاصلش غله و انككور و اندكك ميوه باشدي.' 

اشنوء اشنه, اشنويه در شمال غربى يسواء شهر اشنه واقع بودكه در زمان ابن حوقل 
كردها در آنجا مسكن داشتند» و در قرن جهارم از آن شهر واز آباديهاى اطراف آن 
جاربايان و مواشى بهموصل و بلاد بينالنهرين صادر مىكرديد خاكك آن بهوحاصلخيزى 
و مراتع آن بهدخرمى شهرت داشت.” 

ياقوت مى نويسد: كه «اشنه شهرى است با استحكام از آذربايجان غربى كه من آن را 
ديدهام بين آن و اورميه دو روز و بين آن واربل ينج روز راه استء و در آنجا خيارى 
مى رويدكه از ديكر جاها بهتر است» آن شهر اكنون روى بهخرابى نهاده و در سال 5117 
از طريق تبريز بهآن شهر آمدم,. * حمدالله مستوفى مىنويسد: 

«اشنويه شهرى وسط است در ميان كوه افتاده بر يك مرحله ارميه در غرب مايل 
بدقبله. هوايش خوشتر از ارميه بود و آبش از اوديهاى كه از آن جبال برمىخيزد. 
حاصلش غله و ديكر حبوبات و انكور بود و مردمش بيشتر سنىاند» و صدوبيست باره 
ديه از توابع اوست؛ة 

امروز اشنويه نام يكى از شهرستانهاى آذربايجان غربى است و از شمال بهدهستان 
باراندوز جاى» و از جنوب و مشرق بهبخش سلدوزء واز مغرب بهدخاك عراق محدود 
است. اين قصبه در يك صد وده كيلومترى جنوب اورميه واقع شده است." 

ماكويه -ماكو - حمدالله مستوفى مىنويسد: وماكويه قلعهداى است بر شكاف ستكى» 
ديهى در ياى آن قلعه» جنانكه آن كوه تا نيمروز سايهبان آن ديه شده استء و مرجانيثا 


١‏ معجمالبلدان» ج ل اير 

" بزهةالقلوب» ص .١٠١١‏ 

"ا لسترنجء ص 11/7. 

معحمالبلدان» ج لءص 1886. 
نزهةالقلوب ص 448. 

.58 فرهنكك جغرافيايى ايران» ج © ص‎ 1١ 


نظرى به تاريخ آذريايجان 
كه بزركك كشيشان است آنجا ساكن مىباشد. ١‏ 

اين شهر د ركوشة شمال غربى آذربايجان غربى واقع شده و موقعيت آن بوجهت آن 
كه در دامنةكوه آرارا تكو جك,. واز طرفى در سرحد سه كشور جمهورى آذربايجان» 
و تركيه و ايران واقع شده خيلى مهم است: جاى باره» قراقويونلو» جالدران؛ زنككّه 
سكم نآ باد از محال اين شهر است. ' شهرستان ماكوء از شمال بهدرودخانه قرسو وكشور 
تركيه و از جنوب بهشهرستان خوىء و از مشرق بهرودخانه ارس و كشور جمهورى 
آذربايجان و از مغرب به كشور تركيه محدود است. 

شهر ماكو در 909 كيلومترى شمال باخترى تهران و ه/٠7‏ كيلومترى شمال غربى 
اورميه واقع شده؛ طول و عرض جغرافيايى آن 88 درجه و "٠١‏ ثانيه در 9 درجه و 
4 دقيقه است و از سطح دريا ١798‏ متر ارتفاع دارد." 

رودهاى قرهسوى سفلىء و رود نبات؛ ورود سارى جاب ازكوههاى ماكو سرجشمه 
كرفته و در تنكّه ماكو بهيكديكر مى بيوندند و تشكيل رودخانه زنكّهمار (ماكوجاى) را 
داده و سيس بهرود ارس مى ريزند. 

شهر ماكو در تنكّه رودخانه زنكهمار واقع شده و در سمت مشرق رودخانه بوخط 
مستقيم بدشكل ديوارى يايين آمده؛ در طرف مغرب ارتفاع كوه تادويست متراز سطح 
رودخانه مىرسد. در اينجا قسمتى ازكوه مانند جترى در بالاى شهر قرار كرفته و شهر 
بدطور نيمدايره در زير آن واقع شده است." 

در اين ناحيه در زمان صفويه؛ قلعهداى بوده كه «قايان» نام داشت كه بهمعنى كركس 
بزركك و يغماكر است. *اين قلعهكه مامن دزدان و راهزنان شده بود در سال 817 ٠١‏ بس 
از دستكطيرى راهزنان بهامر شاهعباس دوم ويران كشت و بههمين مناسبت تاريخ خرابى 
آن قلعه را در شعرى كه بر دل كوه بر سنك نوشته شده ياد كردهاند. و آن اشعار اين 
اسثت: 


اين قلعه كه قلعه قايان بود ضربالمثل همه جهان بود 


١-نزهةالقلوب.‏ ص ؟7١١.‏ 
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عباس شه آنكه دولت وفر هرروززروزدر فزران بود 
فرمود خرابى مكان را جون خانه مكر مفسدان بود 
باغات و قلاع وكوه سازند در عرض دو ماه بىنشان بود 
ازضربت تيشهدار كردون سنكّش بههمه طرف روان بود 
هر كار كه كردازره صدق جون نقش بهسنكك در جهان بود 
ازبيير خرد سئوال كردم 2 تاريخ وغنب, براى آن بود' 
مهاباد ‏ نام قديم اين شهر ساو جبلاغ بودهكه بهمعنى جشمه سرد است و آن را 
ساو جبلاغ مكرى نيز م ىكفتند. 
مهاباد از شهرستانهاى آذربايجان غربى است و از شمال بهدرياجه اورميه؛ از شمال 
غربى بوبخش سلدوز و اشنوء و از مغرب به كوههاى قنديل واز جنوب به كوههاى بين 
بانه و شيلر و از مشرق بهدحوضه رودهاى تاتائو و جغتو واز شمال شرفى بهرود تاتائو 
محدود است. زاب صغير كه در اين ناحيه كالو نااقكة ياكيالو خوانده مىشود؛ زير 
سردشت بهجانب مغرب منحرف مىكردد و بهوطرف دجله روان مىشود. در اين شهر دو 
دسته از كردان مكرى. ودبكرى أعاهمء2 زندكى مى كنند. 
طول و عرض جغرافيايى ان هع درجه و "8 دقيقه و ه" ثانيه در 5" درجه و6519 
دقيقه و "٠‏ ثانيه است و از سطح دريا 1717٠‏ متر ارتفاع دارد. 
در زمانهاى قديم اين ناحيه تحت تسلط قوم اورارتو بود. در ٠185م‏ در داش تبه بر 
مسير سفلاى رود تاتائو سنكك نبشتهاى بهدخط ميخى اورارتويى بيدا شدكه آن را مربوط 
بدعصر منوا 146803 بادشاه اورارتو دانستهاند. 
راولينسون آثارى از دوره تسلط اورارتو بر ساحل جب رود ساوجبلاعغ يافته است. 
اثر تاريخى ديكر قبرى سنكّى از عصر هخامنشى در اندرقاش بيدا شده كه هرتسفلد آن 
را بددوره مادها نسبت داده است. هراكليوس امبراطور روم در سال 77 در تعقيب 
خسرو برويز از اين ناحيه كٌذشت. در غا ركرفتو ني زكتيبهاى بدخط و زبان يونانى بهدست 
آمدهءاست. 


در يابيز سال ١7591‏ هجرى قمرى شيخ عبيدالله شمدينان بهوتحريك دولت عثمانى 


."5848 موادالتواريخ. ص‎ ١ 


دك نظرى بهتاريخ آذربايجان 


بهداين ناحيه حمله اورد و سرزمين مكرى را ميدان تاخت وتاز قرار داد. از طرف 
ناصرالدين شاه حمزه ميرزا حشمتالدوله بهدفع او مأمور شد و جون وى در اين حين 
بهمركك طبيعى مرد. حاجميرزا حسينخان سيهسالار و حسنعلى خان امير نظام كروسى 
بددفع او مأمور شده و او را شكست دادند. عبيدالله يناهنده بهدولت عثمانى شد و اين 
فتنه خاموش كشت. در ١9٠8‏ ميلادى عثمانيها اختلافات سرحدى را بهانه كرده 
لاهيجان را اشغال نمودند. در جنكك اول جهانى اين ناحيه ميدان جنكك روس و عثمانى 
قدو متناف آن دستحوس ناانى وظفيان استعيل ١‏ فاسميعن و كرديد با ابتكهيا سركويى 
طغيان او بهدهمة اين ناامنيها خاتمه داده شد. ١‏ 


١-دايرةالمعارف‏ فارسى» ج ١‏ ص ١١87‏ فرهنكك جغرافيايى ايران» ج *؛ ص .4115-81١‏ 


فصل كع 
حغرافياى اذربايجان 


الف) زمين شناسى 
در آذربايجان و نواحى مجاور تركيه و جمهورى آذربايجان سلسله جبال يونتيك 
2011 و توروس 1810105 در تركيه» وكوههاى زاكّرس و البرز در ايران» و سلسله جبال 
قفماز در جمهورى راجا تيا ساختمانهاى بيجيده ودرهمى بهوجود آوردهاند 
كه بيشتر آنها نتيجة شكستكيها و بريدكيهاى سطح زمين بودهكه آثار آن دركودالهاى 
كُرابنى 0 وكوههاى هورستى 110156" بهدخوبى هويدا مى باشد. 

جهت بريدكيها و شكستكيها عموماً موازى جهت كوههاى زاكرس يعنى از جانب 
شمال غربى بهدسوى شرقى مىباشد و تنها در قسمت شمال شرقى يعنى دشت مغان است 
كه خط بريدكّى در امتداد شرق بهدغرب قرار دارد. بدعلاوه اين ناحيه در دورانهاى اخير 
معر ف ةالارض در معرض آتشفشانيهاى شديد قرار داشته كه در نتيجه آن قلل آرارات” 
(بدارتفاع ١85‏ شه از سطح دريا) و سبلان (بهارتفاع 5811١‏ متر) و سهند (بهارتفاع 


١‏ قسمتهاى كود و درورفته در ميان دوشكاف از زمين. 

5 قمتهاى برجسته و بلند در ميان دوتكاف از زمين.‎ "١ 

"اين كوه راكه مشتمل بهيكك كوه بزركتر و يكث كوه كو جكتر است جغرافى نويسان عرب به «الحارث» و «الحويرث» 
(حارت و حويرت) تعريب كرده و از آن دو نام: آرارات يزركك و آرارات كو جك را اراده كردهاند. راجع به كيفيت 
تعريب اين اسم ركث: يادداشتهاى قزوينى» ج عاص 8#" .1١‏ 
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٠‏ متر) بهوجود آمده كه بيشتر قسمتهاى كوهستانى آنها ازكدازههاى آتشفشانى 
بوشيده شده است. 

در اين ناحيه رسوبات دوران سوم بوشدت جين خوردكّى بيدا كرده و حدود شمال 
غربى كودالهاى مربوط بهددوره اليكو ميوسن عهعه1610 - معنا0 بداردبيل مى رسد. 

در منطقه درياجه اورميه رسوبات اين دوره شبيه رسوبات قسمت جنوب ايران بوده 
و از مواد تبخيرى قرمز رنكك تشكيل شده است. در نواحى شمال غربى اورميه و مشرق 
تبريز و جنوب ميانه كنبدهاى نمكى بهؤجود آمده. و بين ميانه و تبريز در اطراف كوه 
سهند بهعمق بيش از يككهزار متر سنكّهاى رستى و لينيت #116هانآ و سنكهاى 1هكى 
وجود دارد. دراين منطقهكه دستخوش دك ركو نى (متامورفيك) عناوتطم:14618:00 هاى 
فراوان واقع شده. سنككهاى آتشفشانى بسيار نيز ديده مىشوده و فرسايش شديد طبقات 
دكركون شده راكه معرف كليه دورانها است ظاهر ساخته است.١‏ 


ب) جغرافياى طبيعى 
5 .- ود 

مثلثى. منطقه واقع در ميان بي نالنهرين و درياى خزر و درياى سياه را فراكرفته است. 

اين فلات كه دسترسى بدان فوقالعاده مشكل و خود فاقد مركزيت جغرافيايى بوده 
است» در طول تاريخ منطقه مرزى مهمى را بهوجود آورده و هماكنون نيز بين تركيه و 
جمهورى آذربايجان وايران قسمت شده است. با وجود اينكه مرز شمال غربى ايران در 
طى تاربخ كذشته به كرات تغيير محل داده؛ سر حدادت فعلى آذربايجان تا حدى طبيعى 
بوده و مرزهاى انسانى مشخص را نيز بوجود مى آورد. بداين ترتيب كه مرز غربى 
آذربايجان با خطالراس عمده مابين حوضه درياجه اورميه از طرفى؛ و حوضه رود 
دجله از طرف ديككر مطابقت داشته و مرز شمالى آن از دره عميق رود ارس مىكذرد. از 
نظر طبيعى آذربايجان از بقاياى كوههاى فرسودهاى بهوجود آمده كه بر اثر بالا مدن 
قشر جامد زمين بر ارتفاع انها افزوده شّده است. 


١-ايرانشهر»‏ ج ادص لا و18. 
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رودهاى آذربايجان 
دراين منطقه سه حوضه رودهاى روان وجود دارد: 

١‏ حوضة درياجة اورميه 

١‏ حوضة رودارس 

حوضة سفيدرود (قزل اوزن) 

از نظر يكك تقسيم بندى بزركترى منطقه آذربايجان را مربوط بدسه حوضة درياى 
خزرء درياجة اورميه؛ و رود دجله دانستهاند. جنانكه سفيدرود (قزل اوزن) و رود ارس 
و متفرعات آن (رود اردبيل» قرهسوء رودهاى قرجهداغ و خوىء رود ماكويا زنكّهمار) 
بهددرياى خزر مىريزد. 

رودماكو يا زنك مار از بايزيد تركيه سرجشمه كرفته بس از مشروب نمودن اراضى 
ماكو در شمال غربى نخجوان وارد ارس مى شود. 

رود آقجاى -كه از دو شعبه قطور جاى كه از خوى م ىكذرد. ورود مرند تشكيل 
شده و شعبةٌ اصلى آن از جنوب جالدران مىكذرد و درمارى كند بهدو شعبه دير 
بيوسته و در مغرب جلفا بدارس مىريزد. 

رود كوك كنبد از قراداغ سرجشمه كر فته بدارس مىريزد. 

رود اندرآب -كه داراى دو شعبة اهر و اردبيل است اولى ازكوههاى قراداغ و دومى 
از سبلان سرجشمه كرفته وارد ارس مىشود. 

رود آستارا از ميان ناحية آستاراكذشته و آن را بهدو قسمت شمالى و جنوبى تقسيم 
مىكند و بهدرياى خزر مىريزد. 

رود قرائقو -كه از آبهاى ميانه و هشترود و سهند و بزقوش تشكيل مىشود 
بهدسفيدرود مىريزد و سرانجام وارد درياى خزر مىكردد. 

اما رودهايى كه بهدرياجة اورميه مىريزند ازاين قرارند: 

آجى جاى - يا تلخه رود كه از كوههاى سبلان سرجشمه مىكيرد و از شهر تبريز 
مىكذرد و در نزديك قصبة كوكَان بهدرياجة اورميه مىريزد. ش 

رود دهخوارقان -كه از سهند سرجشمه كرفته از جنوب دهخوارقان عبور مىنمايد 
وارد درياجة مزبور مىشود. 8 

صافى رود يا صوفى جاى كه از كوه سهند سرجشمه كرفته يس از مشروب كردن 


عة نظرى بهتاريخ آذربايجان 


مراغه به آن درياجه مىريزد. 

مردى رود ازكوههاى سهند سرجشمه كرفته بس از مشروب كردن زمينهاى مراغه 
بوآن درياجه مىريزد. 

جغتو يا زرينهرود ‏ از كوههاى جهل جشمه كردستان سرجشمه كرفته و بهجنوب 
درياجة اورميه مىريزد. طول اين رود در حدود 7٠‏ كيلومتر است. 

رود تاتائو از كوههاى سقز و بانه سرجشمه كرفته بس از عبور از مهاباد بددرياجة 
اورميه مىريزد. ناحية مابين زرينهرود و تاتائو را مياندوآ ب كويند. 

قادررود (قادرجاى) ازكوه سر حدى كروه داغ سر جشمه كر فته وارد درياجة اورميه 
مى شود. 

باراندوز جاى - از كوه سرحدى جمالالدين سرجشمه كرفته بس از مشروب كردن 
اراضى اورميه وكذشتن از دهستان باراندوز وارد آن درياجه مىشود. 

اؤرميه رود از كوههاى كون كبوتر سرجشمه كرفته يس از عبور كوههاى بردسير 
بدنام شهر جاى از دشت اورميه عبور كرده و در جنوب دماغه حصار بهدرياجه اورميه 
مىريزد. آب مصرفى شهر اورميه از آن رود است. 

نازلورود -ازكوهها ىكردستان سرجشم هكرفته ودر شمال رباط قسمتى ازخط مرزى 
را تشكيل مى دهد و سيس وارد درياجة اورميه مىشود. 

زولو رود ازكوههاى كردستان در تركيه سرجشمه كرفته و از قلعه حاجى وارد ايران 
شده يس ازكدشتن از جنوب ديلمقان بهد رياجه اورميه مىريزد. 

زاب صغير كه از ريزابههاى جب دجله است از بههم بيوستن رودهاى كوجكى كه 
در ارتفاعات بين كوههاى لاهيجان (جنوب درياجه اورميه) و ناحيه اورامان آذربايجان 
سرجشمه مىكّيرند تشكيل مى يابد و بوجانب جنوب روان شده در سىكيلومترى جنوب 
كر قاط :ريخا كك هرا :نهو له فل دوا 


كوههاى آذربايجان 
در فلات آذربايجان در دورههاى اخير زمين شناسى اتشفشانيهاى فراوان برو ز كرده 


١-كتاب‏ اسامى دهات كشورى. ص *73709-3778, دايرةالمعارف اسلامى» جاب جديد (طبع فرانسه) ماده آذربايجان» 
43 ل رياله ؟از ميبورسكى. 
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مبلريق ل قرا لو اا آرارات (اربفاع "9١‏ متر) و سبلان (ارتفاع 
متر)ء و سهند (ارتفاعات 7581 متر)» تماماً مخروطهاى آتشفشانى مربوط 
بددوره بليستوسن 21165600626 هستند. اين سه قله از اين نظر اهميت دار ند كه ارتفاعات 
ميان آنها حوضههاى سه كانه آبهاى آذربايجان را از يكديكر جداكرده است. بهاين 
ترتيب كه كوههاى بين آرارات و سبلان حوضه اورميه رااز حوضه ارسء وكوههاى بين 
سهند و سبلان حوضه سفيدرود رااز حوضدهاى فوق جدا مى سازد. 

جبال آذربايجان را مى توان بهبنج رشته بدشرح زير تقسيم كرد: 

-١‏ رشتههاى متفرق شمالى قراداغ كه از آرارات بزركك شروع شده و بهكوههاى 
طالش مى بيوندد و دو قله آراراتكه 8١85‏ متر و آرارات كوجكك كه 5815 واولى 
را بدعربىالحارث و دومى را الحويرث كويند از اين رشته بوشمار مىروند. قلل مرتفع 
قرهداغ از مشرق بهمغرب عبارت است از نشان كوه بهارتفاع "11٠١‏ متر و قله خانه داغ 
بدارتفاع ١71857‏ متر در شمال ماكو. 

١-كوههاى‏ بين دره ارس و دياله اينكوهها بين آرارات وكّردنهكلدشين واقع شده و 
دامنه فلات ارمنستان است و ابهاى طرف مغرب آن بهدرياجه وان و طرف مشرق آن 
بددرياجه اورميه مىريزد وكوههاى اين رشته از شمال بهجنوب عبارتند از: كوههاى 
ماكو و خوىء الاداغ و قطور. شمليك داغ بهارتفاع ٠٠٠‏ مترء مورشهيدان 8501 
متر نزديكك شهر جاى در اورميه؛ ارك دلامير» قنديل داغ؛ اين جبال نمودارى از 
بيشر فتكّيهاى فلات ارمنستان در خااكك جمهورى آذربايجان است. 

"-رشته قوشه داغ و سبلان كه از شمال شرقى تبريز تا اردبيل امتداد دارد. 

_كوههاى مركزى كه از سهند آغاز مىشود و در مشرق بهنام بزقوش امتداد 
مى يابد. 

رشته جنوبى. موسوم بهقافلانكوه قسمت مرتفع آن' بهنام تخت سليمان خوانده 
مى شود و در مغرب آ نكوههاى مرمرداغ است. 

قسمت مركزى آذربايجان مركب از دشتها (نواحى. تبريز» مرند؛ خوى؛ سلماس) و 
فلاتهاى مر تفع است يست ترين نقاط آ ند رياجهاو رميهاستكدارتفاع آن ه٠”‏ امترمى باشد. 


١-كتاب‏ اسامى دهات كشور؛ ج .١‏ ص 571938١‏ 
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درياجه اورميه ‏ اين درياجه در قديم كبودان يعنى درياجه كبود نام داشته است. 
استرابن جغرافى دان قديم يونانى نام أن رازيه اوتن 18 أورده» كه سنت مارتن 
لتاقم .51 آن را بهدصورت كيه اوتن 1620310188 تصحيح كرده و بدقول ماركوارت اصل 
أن در يارسى باستان كيه اوته 16208018 بوده كه بدمعنىء كبود است.' بطلميوس 
جغرافى دان معروف آن را تأر كائة 6 خوانده كه مى توان آن را بهوصورتمان 
تنه 17/311186 تصحيح كرد منسوب بهء مانناهاء قومى كه در حوالى اين درياجه بوده 
است دانست. 

نام جيجست در اوستا بوقول مفسران دوره ساسانى از اين درياجه اراده شده و 
بارتولمه آن را بهمعناى سفيد خالص دانسته استء و همين نام جيجست اس ت كه در زبان 
عربى تبديل به» شيزء شده و اطلاق بهشهر و آتشكدهاى در آن ناحيه شده است. 

اصطخرى (ص )١8١‏ اين درياجه را بهنام» شراة» يعنى درياجه خوارج خوانده و 
ظاهرا اين تسميه بنا بوشرحى كه ياقوت در معجمالبلدان تحت ماده «بحيره ارميه» آورده 
بدعلت وجود راهزنان و دزدان دريايى در جزيره و ميان آن درياجه بودهكه از قلعه خود 
بيرون آمده و سر راه بركشتيهاى بازركانى م ىكر فتند. ' اين درياجه را غالياً بدنام بلاد 
مجاور آن اورميه و شاهى و طسوج خواندهاند. جنانكه ياقوت آن راء بحيره اورميه و 
حمدالله مستوفى آن را بحيره جيجست» و طروج و طسوج و درياى شور خوانده است. 

اين درياجه را بهمناسبت جزيره شاهى (شهاء شاهو) كه در وسط آن است درياجه 
قاع (قها) واد وان كاسصيه اق مداع النس ابن يز ترف فد قن جو لكو واباقا وتعضين 
ديكر از ايلخانان و شاهزادكان مغول بوده است. 

ابوالفداء در كتاب تقويمالبلدان نام اين درياجه را «بحيرهتلا) نوشته و آن منسوب 
بدقلعه طلا (تلا) در آذربايجان است مينورسكى آن را باء كورجين قلعه؛ (كوكرجين؟) 
جابى در 71 كيلومترى شرقى اورميه بر كنار درياجه اورميه تطبيق كرده است. اين قلعه 
بر صخرهاى در مقابل سلماس مشرف بر درياجه قرار دارد. مينورسكى طول اين درياجه 
رااز شمال بوجنوب نودميل و عرض آن رااز شرق بهغرب سى وينج و مساحت آن را 


.192 .م هاج - 3١‏ ,لناقتط ,نووعمم841 -1 
معبجم البلدان» جح رن 
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7 ميل نوشته است.١‏ 

امروز درازاى اين درياجه ١٠‏ كيلومتر و متتهاى عرض آن 8٠‏ و مساحت متوسط 
آن ٠٠٠‏ هكيلومتر استء ولى بهعلت تغيير سطح آب در فصول مختلف مساحتش متغير 
مى باشد. فرازى آن ١07٠٠‏ متر و رُرفايش در قسمتهاى شمالى ١‏ متر و در قسمتهاى 
جنوبى از ١7‏ تا ١8‏ متراست. 

مواد خارجى محلول در آب درياجه به 44 ١كرم‏ در ليتر مىرسد. آب آن بهدقدرى 
شور است كه هيج نوع ماهى در آن قادر بهزندكى نيست. 

آب درياجه اورميه بىنهايت شور و بهدطور متوسط 71 درصد املاح در آن وجود 
دارد. املاح مخلوط در آن طبق آزمايشهايى كه بهدعمل آمده بهقرار زير است: 


طبق آزمايش آبيش (ءذطلهم طبق آزمايش مانلى 14221616 
م 
كلرور دوسديم 87/1317 كُرمٍ درصد كلرور دو سديم 85/7٠١1‏ 
ع 
كلرور دو منيزيم 7/37 كُرمٍ درصد كلرور دو منيزيوم 5/4815 
سولفات دوسود ٠,‏ كُرم درصد سولفات دو منيزى ١/318‏ 
سولفات دومنيزى 5/08" سولفات دوكلسيم ١/١8١‏ 
كلرور دوكلسيم /اار٠‏ سولفات دو بتاسيم ١‏ 8/ا/١‏ 
0 0 
هوورهة١‏ 95 


وزن مخصوص اب أن ١/١05‏ ليتر است از اين رو در طول فصل خشك هر متر 
مكعب آن محتوى 0 | كيلوكرم نمك استء در صورتى كه در هنكام برابى تا 
١ ١ 1‏ كيلوكرم نمكك تقليل يبدا مىكند. 

آبريز درياجه اورميه بسته و ٠٠‏ ٠ر٠8‏ كيلومتر مساحت دارد. آبهاى جارى از 
سهند از مشرق و آبها ىكردستان از جنوب. و آبهاى كوههاى قراداغ از شمال بهدرياجه 
وارد مى شوند. رودهاى عمدهاىكه بهاين درياجه مى ريزند عبارتند از: ‏ جى جاى (تلخه 
رود) از مشرق؛ صوفى جاى و موردى جاى كه از جبهةُ جنوب غرب كوههاى سهند 
مىآيندء رود جغتو و تاتائثوو ساو جبلاغ از جنوب غربى؛ برده سور'و باراندوزجاى از 


١‏ دايرةالمعارف اسلامى جاب قد يم ماده وبحيرةارميه, ترجمه عربى» ج أعاصضص ال 
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مغرب بهاين درياجه مى ريزند.' 

اين درياجه در دوره بليستوسن 21165600686 بهناورتر از امروز بودهء وازسوى 
شمال بهديلمقان و از سمت مشرق بهتبريز و مراغه؛ و از جنوب تا مرحمت اباد از قراءِ 
مراغه امتداد داشته است. 

جلكّههاى حاصلخيز مراغه و مهاباد و تبريز همه در ادواركدذشته جزو اين درياجه 
بودهاند ولى بعد از دوره مزبور آب درياجه عقب نشينى كرده و جلكّههاى مزبور 
خشكك شده و بهتدريج بهصورت امروزى درآمدهاند. ' 

جزيره كوهستانى شاهى ‏ بهطول 4 و عرض "كيلومتر در اين درياجه واقع و ارتفاع 
آن امتر است. قلعه هولاكوخان در قلهكوه مزبوركه با اسم داغ دوين مشهور 
است قراركرفته و مدفن يادشاهان مغول بوده است. ابن مسكويه در تاريخ خود 
مى نويسدكه: «وشاهاء و ويكدورء دو قلعه بود در تصرف سركردكان ياغى آن نواحى كه 
شراة خوانده مى شدند. 

در قرن هفتم هجرى هو لاكو بهتجديد بناى قلعه شاهاكه حافظ ابرو آن را قلعه تلاى 
درياجه ارميه ناميده فرمان داد و خزاين و غنائمى كه از غارت بغداد و ديكر بلاد اسلامى 
بددست آورده بود در انجا نهاد. بعدها اين قلعه مدفن او شد؛ از اين جهت در زبان 
فارسى به وكور قلعه, معروف كْشت. زمانى كه حافظ ابرو جغرافياى تاريخى خود را 
مىنوشت يعنى در زمان امير تيمور اين جزريره خالى از سكنه بود." 

اين جزيره در تابستان بهدواسطه خشكك شدن آب درياجه از طرف بندر دانالو با 
خشكى مربوط مىشود. جندين جزيره منفرد بهنام قويون آدهسى (جزيره كوسفند)» 
جزيره ايشكك (خر) يا ايشكك آدهسى. و جزيره اسبيره و جزيره آرزو كه غير معمور و 
جز در هنكام قشلاق خالى از سكنه است در آن درياجه نيز وجود دارد. سنكك بزركى 
كه از آب برآمده نيز در اين درياجه هست كه. كاظم داشى؛ سنكك كاظم خوانده 
مى شود. كاظم راهزنى بودهكه در روزكار بيشين به كشتن مردم و بردن مال ايشان مى رفته 
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و براين سنكك بناه مى جسته تا سرانجام بهدست خادم خودكشته شده است.١‏ 

حيوانات جزيره شاهى عبارت ازكاوها و اسبها و خران وحشى و اهلىء و از يرنده 
كبك و عقاب و كركس مى باشند. 

جزيره ايشكك آدهسىء دو باراز جزيره قويون آدهسى بزركتر است و آب شيرين و 
مرتع دارد و در زمستان از اورميه كلههاى كوسفند براى جرا بهاين جزيره مى آورند.' 

درياجه اورميه از جهت حمل ونقل اهميت خاصى دارد و سابقا ازاين جهت اهميت 
بينالمللى نيز داشت. در جيكك اول جهانى كشتيهاى حمل ونقل درياجه اورميه بنا 
بهمصالح سياسى و سوق الجيشى بهدست قواى دولت عثمانى كه قسمتى از آذربايجان را 
در اشغال داشتند منهدم وغرق شدند. 

بعد از جنكك كشتيرانى در آن درياجه ازس ركرفته شد و اكنون نيز رفت وآمد سفاين 
تجارى و حمل ونقل تحتنظر وزارت راه در آن درياجه ادامه دارد. 

بندرهاى مهم اين درياجه ‏ بندر شرفخانه در شمال شرفى. براى استفاده مردم تبريز و 
مرند؛ و بند ركلمانخانه در مغرب نزديكك شهر اورميه؛ و بندر حيدرآ باد در جنوب براى 
استفاده شهرستانهاى ‏ مهاباد و شاهيندز؛ و بندر دانالو در مشرف درياجه براى استفاده 
شهرستانهاى مراغه و مياندو آب. و بندرخان تختى در شمال غربى براى استفاده مردم 
نواحى خوى و سلماس. و بندر آق كنبد در جزيره شاهى در اطراف درياجه اورميه داير 


ات 
00 


تقسيم آذربايجان بهدو استان ‏ بس از برقرارى حكومت مشروطه در ايران طبق 
قانرن مخصوصى كه در سال ١778‏ قمرى بهنام قانون تشكيل ايالات و ولايات 
بهدتصويب مجلس شوراى ملى رسيد. آذربايجان يكى از ايالات جهاركانه كشور: 
آذربايجان» خراسان»كرمان و بلوجستان؛ و فارس محسوب شدءكه براى هريكك از آنها 
يكث والى يا فرمانفرما از طرف بادشاه تعيين مىكرديد. اين رسم تاسال ١715‏ شمسى 
برقرار بود. 

طبق قانون نقسيمات كشور كه در سال مزبور بوتصويب مجلس رسيد كشور ايران 
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مركب از ده استان كرديد و آذربايجان شرقى و غربى بهدو استان “و 5 تفسيم شد. در 
قانونى ديكرى كه در سال ١778‏ شمسى بهتصويب مجلسين رسيد وكشور ايران 
بدجهارده استان تقسيم كرد يد آذربايجان شرقى و غربى بدهمان صورت استان 7 و 8 
باقى ماند» و تبريز مركز آذربايجان شرقى و اورميه مركز آذربايجان غربى شد.' در حال 
حاضر اين منطقه به 7 استان: آذربايجان شرقى و غربى و استان اردبيل تقسيم شده است. 


جدول شهرستانها و بخشها و دهستانهاى استان سوم (آذربايجان شرقىي) 
رسعت 

سردرودء -خسرو شاه 
سهند آباد (اشكه درق)» اوجان» مهرائرود باسمنج 
عباسى (قره جمن) 
منجوان (ونيق)» كيوان (خمارلو) 
(آذرشهر). ممقان» كا وكان» شيرامين 
صوفيان» شر فخانه» سيس» تسوح» خامنه 


نمين» انككوت (تازه كندانكوت) 
كورائيم» كلخوران» ديجو يجين » 


حسن آباد (حسن بيكلو) كر مادوز (ابشاحمد) 
ميشه باره (مرز رود) 

(ارسباران) ديزمار باخترى» ديزمار خاورى (اشتويين) 
اوزومدل» مواضع خان (خواجه) 
بهددوستان (سراى) خانمرود 


ديكله (جناب) دودانكه, يافت (كنجونه) 
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قورى جاى (يارهلار) 
ديرجرود 

آجرلو (كشاور)؛ سراجو (كل تبه) جهاردولى 
(محمود جيق) كاو دول (ملكك كندى) 
علمدار ((كركّر) 
زنوز» هرزندات (هرزند جديد) 

رودقات (امند) يكانات (يكان كهريز بالا) 


كندوان» كلهبوز (شيخدراباد) 
بروانان (ورنكش) اوج تبه (خاتون آباد) 
تيرجائى (ايشليق) 
كيوى يايين» كنجكاه 
كلورء خورش رستم (هشجين) 
اغكند 

(هروآباد)» خان اندييل (اندبيل) 


الند (ديزه) اواوغلى (رهال) سكمن اباد (زورا باد) 
فرورق (يره) قطورء ولديان 

جايياره 
(اشنويه) دشت بيل (آق بلاغ) 
انزل(قرهباغ)» نازلو» روضه جاى (زينالو)» دول (ديزح 
دول)» ب ركشلو (امامزاده) باراندروز جاى (باراندوز) 


نقده 


تركور (موانا)» دشت» م ركور (هاشم آباد) 
برادوست (ايشكه سو) 


هشتيان» قصريكك»ء كنار برور 


ارسكنار» جاى باسار (شوط) سارى سوباسار (قرهتبه) 


"5 نظرى به تاريخ آذربايجان 


كجلرات (نازكك) 

آواجيق (كليساكندى)» قرهقون (تاز هكتد) قلعه دره 
(دانالوى بزركك) 

به به جيكك (محمد صلاح)؛ جالدران 

آفتاجى لوكان» بهى (تكان تبه) ترجان 

(تورخان) 

آفتاجى (اطميش)» ايل تيمور (اسكى بغداد) بيران 
(شين آوا) شهر ويران (لج) 

كو رك (كلولان خوارو) منكور (تركش) 


آلان (بيتوش) باسكك (قلطه) برياحى (بزيلا) كلاس 
(بناد يله بزركك) 
كوركك سر دشت (برستان) مكارى (ملاشيخ) نعلين 


شاهين دزء كوى آغاجء قرهلر (داش كن) 


مرحمت آباد احمد آباد 


لكستان (صدقيان)» كر ديان» كروسى 
(سيلاب) شينطال (شينطال بالا) 


شبيران (ديلزى) ١‏ 
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باستانشناسى ؟ذربايحان 


از عصر ديرينه سنكّى مردمى در آذربايجان مىزيستند كه بعضى از آثار ايشان در 
جنوب شرقى آذربايجان بددست !مده است. 

در ميان اين ايالت كودال رك است كه درياجة اورسيه راتشكيل دادة سشتز 
مهاجرانى كه در طى قرنها از شرق بهغرب رفتهاند از اين ناحيه كذشتهاند» بدطورى كه 
مى توان آن ناحيه را جهارراهى براى عبور ملل و مركزى براى تجارت دانست. مرحوم 
اورل اشتين در سال ١9737‏ در ناحيه اشنويه در جنوب غربى درياجه اورميه جندين 
جاى بيش از تاريخ يافت. وى در دينخينه (دينخواه) در هشت كيلومترى جنوب شرقى 
اشنويه سفال منقوشى متعلق بهاواخر هزاره سوم و اوايل هزاره دوم بيش از ميلاد بدودست 
آورد و بهقبرهاى اواخر هزاره دوم برخورد. در كرد حسزعلى سفال رنكين عهد 
كالكو ليتيك 06ؤ1ه]1اه»0831 اواخر عصر حجر كه استعمال مس هم معمول شد بيدا 
كردكه بعضى از آن آثار نظير سفال طبقه ينج تيه كيان نهاوند است. بالاخره در حسنلو 
قبرهايى بيدا كرد كه ير از سفال از نوع سفالهاى كورستان شماره ب «8, در سيالكك 
كاشان است.: 

حسنلو ‏ حسنلو در ناحيه سلدوز در ينجاه كيلومترى جنوب غربى اورميه واقع است. 
ادارهكل باستانشناسى ايران در سال ١851‏ بر روى تيه حسنل و كاوشهابى بهعمل آورد. 


5 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


قبرهاى كورستان مكشوفه با سنكك ساخته شده بود و روى آنها يكث تخته سنكك بزركك 
قرا نداشت. مردكان زا متمولاً بدجال حمباتمه باك سيرد» بؤدك: اين ناحية دز اوايل 
هزاره اول بيش از ميلاد مركز حكومت كشور مقتدر رماننا» بوده است. 

صنعت حسنلو شباهت زيادى بهصنايع فلزى و سفالين تمدن خوروين (در راه تهران 
بدقزوين بين كيلومتر 77 و 87) دارد؛ ولى زيور آللات حسنلو از نظايرشان در خوروين 
بربهاتر و بزركترند. خصو صاًكوشوارههابى كه بدشكل خوثه انككورند. يكى از 
خصوصيات قبرهاى حسنلو قبرى است كه براى نخستين بار در ايران نمونهاى از قربانى 
اسب را هنكام تدفين مرده نشان مىدهد. اين سنت قربانى كردن اسبها هنكام بدخاك 
سيردن مردكان از ستتهاى ويذه سكابى است. از اين جهت بعضى از دانشمندان تصور 
مىكنند كه سكاها در حدود قرن هشتم قبل از ميلاد؛ حتى در قرن نهم ق. م. از كذركاه 
قفقاز كذشته وارد شمال غرب ايران شده باشند. وجود تزيبنات مربوط بهزين و بركك 
اسبها ارتباط مانناها را باسكاها تأبيد مىكند. از آثار معروف حستلو جام زرينى است كه 
در ويرانة كاخى در قلهُ تيهداى بيدا شده است. اين جام مربوط بهتشريفات مذهبى بوده و 
جند موضوع مذهبى و اساطيرى بر روى آن نقش شده است. اين جام متعلق بهاواخر 
هزارة دوم تا اوايل هزارة اول بيش از ميلاد است و ظاهراً متعلق بديكى از امراى ماننا 
بوده است. ظرفهاى فلزى نيز يبدا شده و جالبترين آنها عبارت از قوريهاى مفرغى 
نوككدار ويكك مجسمه شير استكه بدن آن از مفرغ و دم آن از آهن است. مجسمههاى 
كوجكك حيوانات و يكث صفحه دابرهشكل مزين بهنقش يك اسب بالدار» و جند خنجر 
وكرز و نيزه دستهدار و بيكان و زنكوله و زينتآلاتى از مفرغ و جواهراتى از طلا و 
مهرههايى بهتقليد نقوش بينالنهرين بيدا شده است. آثار حسنلو از يككشسو بداشياى 
مكشوفه د ركو رستان 1 «هى در سيالك كاشان و طبقه اول تبه كيان نهاوند وكورستان ب 
وك وزشيالكن» و از شوى ديكريه] ثامكفوكازانقاط مكتلق آسياق ضغير دل البشر 
17 شبيه است. 

آقاى رابرت دايسون 09ؤل12.81.8كه از سال ١985‏ از طرف دانشكاه بنسيلوانيا در 
حسنلو مشغول حفارى است. عقيده دارد كه تبه مزبور يكى از دزهاى مقدم كشور ماننا 
بوده است. نقش فرص بالداركه روى خورشيد يا ربةالنوع جام حسنلو سايه انداخته شبيه 
شعار خدايان مصرى يا آشورى است» و شكل دو شير بر روى جام شبيه ربالنوع هيتيها 
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و هوريها است. منظور از ديوسهسرىكه بر ظروف طلابى حسنلو نقش شده و بالاتنه زنى 
زا از ناحيه شكم ظاهر مىسازد و بهلوانى با آن ديو در جنكك است و زنى كه بهنظر 
مى يد برقوجى سوار است و حجاب از خود برمىكيرد» و عقاي كه در حال يرواز 
انسانى را با خود مىبرد و نقشهاى ديكر از اين قبيل معلوم نيست. ' 

كوى تبه -كوى تبه در دهستان بركٌشلو بخش حومه شهرستان اورميه در شش 
كيلومترى جنوب شرقى آن شهر واقع است. در اينجا آثارى از اقوام ما قبل تاريخ 
آذربايجان يافت شده است. 

كاوش علمى دراين ناحيه از سال ١915/‏ م بهسريرستى آقاى بورتون برون ,108؟ناظ 
نما ينده مؤسسه باستانشناسى انكليسى در عراق آغاز شده است. سابقا هم در سال 
١8‏ ضمن حفاريهاى تجارتى يك صفحه مفرغى با تصويركيلكامش در آنجاكشف 
شده بود. در اين نقش كيلكامش در ميان دايرهاى ايستاده ياهايش را با فاصله روى زمين 
قرار داده؛ و د وكاو وحشى رااز باهايشان كرفته بلند مىكند. 

د ركنار اين صفحه مفرغى يكك دهانه اسب از مفرغ و يك دسته مربوط بهآلتى كه 
كاملاً مشخص نشده قرار داشته است. آقاى بورتون برون معتقد است كه تمام اين اشياء 
متعلق بهقرن هشتم بد بيش از ميلاد است و رابطه هنرى با آسياى صغير را تأييد مسىكند. 
آقاى بورتون برون» روى اين تبه هش تكمانه زد ولى هي حكدام از آنها بر زمين بكر 
نر سيد. 

وى هفت طبقه متمايز براى تمدن قديم آن تيه تعيين كرده است. طبقه دوم را با ثار 
«تل العبيد, در عراق و طبقه دوم تبه سيالك» و طبقه سوم را با سفالتريالتى 15131611 در 
قفقاز و طبقه دوماليشر :1503لة در آسياى صغير»؛ همدوره دانسته است. 

وى معتقد اس ت كه در طبقه بنجم آن تمدن جند بار تش سوزى روى داده و مجدداً 
ساخته شده است و قبرهاى آن مربوط بهدو هزار سال بيش از ميلاد است و در انها 
جمجمههاى انسانهاى نوع شمالى عملا 210501 ديده شده است. 
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بورتون برون تصور مىكندكه اين قبور از نخستين آريا نثادهايى بوده اس تكه از راه 


4١١58 ر. ك. كزارشهاى باستانشناسى؛ ج # و ع: كاوشهاى علمى حسنلو؛ لوثى واندنبركك, باستانشناسى ايران؛ ص‎ ١ 
دكتر مشكور: ايران در عهد باستان ص كير شمن: هنر ايران در ماد و هخامنشى‎ ١ آندره كدار. هثر ايران؛ ص‎ 
,760-78* ص‎ 


نظرى بهتاريخ آذربايجان 


آذربايجان بهفلات ايران وارد شدهاند؛ در طبقه ينجم مردكان رادر قبرهاى سنكّى 
خوابانيده و روى قبرها تختهسنكّهايى قرار دادهاند. سفالهاى اين قبور بدون نقش و شبيه 
سفالهاى طبقه دوم اليشر آسياى صغير است. 

عهد طبقه ششم مربوط به ١6٠٠‏ تا ١١5٠٠‏ ق.ماست و سفالهاى آن بدون نقش و 
صيقلى شده سياه يا خاكسترى است و بهسفالهاى هيتى در آسياى صغير شباهت دارد. در 
طبقه هفتم ظروف سفالين صيقلى و قرمز رنكك يا خاكسترى يافت شدهكه شباهت 
بدظروف حسنلو و سفالهاى طبقه اول تيه كيان در نهاوند دارد. 

در همين نقطه بر روى كوى تيه؛ سنكّهاى تراشيدهاى با نقش حيوانات بيدا شده كه 
مربوط بههزارسال بيش از ميلاد است. در ميان آنها نقش دوقوج و يككث يلنكك ديده 
مىشودكه از لحاظ حجارى با سنكهاى تراش خورده بعد از دوره هيتى #انطئط 2056 در 
آسياى صغير شبيه است. روى بدن يكى از قوجها نقشى مركب از جهار علامت وجود 
داردكه آن علامتها روى صدها تختهسنكك قبر نيز ديده مىشود. ابن آثار نشان مى دهد 
كه آذربايجان از يكسو با قفقاز و آسياى صغير و از سوى ديكّر با ايران مركزى روابط 
وان #اتع داسك درا كرض ع نو سيد تهون كو دمتعملا مريوط به وتيا 


ا 
ا 00 


آثارماكو در سال ١57‏ در ناحيه ماكو ظرفى بهدشكل يككث اسب بيدا شداكه ياهاى 
آن شكسته بود ابن ظرف ازكل بخته و بدرنكك زرد مايل بهقهوهاى بود و نقوش آن نيز 
بورنكك زرد بود. روى كردن اسب تربينات زين وبركك ديده مىشد. بر روى دهانه آن 
يك كل سهبر نقش شده بود. روى بشت كردن حيوان ظرفى قرار داده شده بود و اطراف 
آن روبوش اسب بهصورت نمدى با نقوش متعدد با نهايت دقت مجسم كرديده بود. 
موضوع نقش روبوش» مجلس شكارى است كه اسبى بهدنبال كوزنى روان است و 
برندكانى در ميان كُلهايى كه بوصورت مصنوعى نقش شده در بروازند. ابن ظرف كه از 
يكسو بههنر هينى و از سوى ديكر شبيه ظروف مكشوف در شوش است متعلق بدهزارة 
دوم بيش از ميلاد است. بكك شيئى عجيب ديكّركه در آذربايجان بيدا شده جيزى است 
شبيه به كيف جديد بانوان كه از سنكك سياه است و دسته دارد و احتمالاً آن را هنكام 
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اداى تشريفات مذهبى بهدودست مىكر فتهاند. در يكك طرف ان شيئى؛ عقابى ديده مى شود 
كه بالهايش رابا زكرده در ميان سر و بالهاى او دو سرمار است. و در بشت آن نقشى شبيه 
بوجهارجوب كه هشت بار تكرار شده؛ اين شيئى متعلق بهنيمه اول هزارة سوم بيش از 
ميلاد است شيئى قابل. توجه ديكر بز كوهى مفرغى است كه از قرون اوليه هزاره اول 
بيش از ميلاد است. 

اثر جالب توجه ديكّرىكه در ماكو بيدا شده «ريتون» م8 (جام فلزى يا سفالى 
كه بدشكل شاخ حيوان بوده و در آن شراب مىنوشيدهاند) زيبايى بوشكل سر اسب است. 
اين جام ازكّل بسيار ظريفى ساخته شده و لعاب روى آن بهرنكك يشم شتر است. روى 
آن نقش زين و بركك اسب با دقت نشان داده شده است. اين ريتون مربوط بهاواخر قرن 
هشتم بيش از ميلاد است. 

تورهاى طالش از كاوشهايى كه توسط دوموركان وكسان ديكر در طالش 
آذربايجان شده در نواحى: خواجه داودكيروء نمين» قيلاخانه» لرداغى» شكولا دره» 
جاليك؛ تاش كبرو» حسن زمينى» شيرشير؛ آقا اولرء دوخاليان» كورهايى با 
تختهسنكهاى بزركى بوصورت افقى بدشكل طاق بيدا شدهكه در اصطلاح علمى دولمن 
8_+٠نام‏ دارد. روى اين كورها خاك ريخته بودند تا آنجاكه بدصورت تبه كوجكى 
در آمده بود. داخل اين كورها اشياى فراوانى وجود داشت عبار تاز ظروف سفالين 
درشت و سياهرنكك يا قرمز خاكسترى بدون نفش و اشياى مفرغى. آهن در اين كورها 
بدندرت بهدست آمده و آنجه بيدا شده حلقههاى انكّشترى و دستبند و سنجاق و بيكان 
و زوبين وداس و خنجر و شمشير و جاقو و تبرو مجسمههاى كوجك حيوانات است. 
و نيز اشياى شيشهاى وزرين بهدصورت زينت آلات در آن كورها بهدست أمدواست. 
تاريخ اين آثار مكشوفه از دوران مفرغ در حدود 7١٠٠‏ ق.م آغاز مىشود و بهابتداى 
دوران آهن ختم مىكّردد (حدود ٠‏ ق.م) ولى بيشتر آنها متعلق بهدوران اخير 
مفرغ است (60 188٠-1١7٠‏ ق.م).! 

قره تبه در س ىكيلومترى جنوب غربى تبريز و بنجكيلومترى غربى بخش خسروشاه 
ودر جنوب شرقى ده تازه كنْد واقع است؛ در اين ناحيه در مردادماه ١779‏ هياتى 


.588-175417 كيرشمن. هنر ايران در دوران ماد و هخامنشى» ص‎ 4١70-1١١4 واندنبركك. باستانشتاسى ايران» ص‎ ١ 


4 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


انكَليسى بدرياست مستر جارلز برنى 'إ2اءنا8 ,3165 استاد دانشكاه منجحسترء كا وشهايى 
شد و آثارى در آنجا بددست آمدهكه ظاهراً مربوط به .٠م"‏ ف. م مى باشد. 


اقوام باستانى در آذربايجان 
سر زمين آذربايجان يا مادآ ترويانن رااز نظر نشيمن اقوام باستانى بهجند ناحيه بهشرح زير 
مى توان تقسيم كرد: 

١-از‏ رود ارس تاكوههاى آورين داغ و قراداغ. نواحى قطور و خوى و مرندكه در 
زمان قديم يكك ناحيه را تشكيل مىداد و آشوريان در كتيبههاى خود آن را «سان كى 
بوتوم دااناا-530-81 خواندهاند» از قرن نهم تا يايان قرن هشتم ف. م جزو كشور اورارتو 
بود. سانكى بوتو جلككهاى سرسبز و حاصلخيز بهوشمار مىرفت. و در عهد باستان كاملا 
بوشيده از جنكلهاى انبوه بود. 

"-دره رود قرهسوكه شعبه جنوبى ارس است در ابتدا معلوم نيس تكه در دست جه 
قومى بود ولى بعدها كادوسيان (اهالى قديم طالش) در انجا ساكن شدند. 

حوضة درياجة اورميه بدجهار ناحية فرعى تقسيم مىشد: 

الف)كرانة غربى درياجة اورميه: اين ناحيه در قديم كيلزان نام داشت و در قرن نهم 
بيش از ميلاد بخش مستقلى بود و ظاهراً بعدها جزو اورارتوء يا مانا شد و يا بين آندو 


ب)كرانة جنوبى درياجة اورميه وحوضة رود جغتو: اين ناحيه در قرن نهم ق. م بهنام 
وزاموايى داخلى موسوم بود و بهوجندين واحد مستقل سياسى از قبيل حارنا 11351388 
ماننا 3/3853 ) مسى 146551 و غيره تقسيم مىشدء بعدها در اين ناحيه دولت ماننا تشكيل 
شد, 

از قرن هفتم ق. م آن ناحيه را مى توان مركز اقتصادى ماد شمرد. 

ج)كرانة شرقى درياجة اورميه نيز جزو كشور ماننا بود. 

د) كرانة شمالى يعنى دره رود آجى جاى و ناحية تبريزكنونى» ظاهراً مستقل بود» 
دراينجا قبيلهاى بهنام «داليان» زندكى مىكردند. 

درةٌ رود قزل اوزن (سفيدرود) بهجند ناحية بدشرح زير تقسيم مى شد: 

الف) از شمال غرب بهدسوى جنوب شرق ميان كوههاى ا ؤداغ و آقكدوك جابى 


باستانشناسى آذربايجان ‏ 98 
كه درةٌ سفيدرود قرار دارد در روزكار قديم آنديا 8م خوانده مى شد. 

ب) در بخش شمال شرقى اين دره رودى است كه ازكوهستان سهند سرازير مى شود 
و شه ركنونى ميانه ب ركرانة آن قرار دارد و آن رود بهقزل اوزن مىريزد. دره و حوضه 
آن رود در روزكاركهن كهن «زيكيرتو» 231700 نام داشت. 

جٍ( بالاتر از محل تلاقى قزلاوزن با رودكوجك مزبوركه امروز قافلانكوه نام دارد 
در قديم «كيزيل بونداء 02«ناافةة© خوانده مىشد و اين قسمت آذربايجان را از ناحية 
ماننا جدا مىكرد. آشوريان اين بخش قزل اوزن را ماداى [84203 (ماد) خواندهاند. 

ه بخش علياى رود زاب كوجكك: سرزمينهاى واقع در جنوب غربى نواحى شماره 
"او ع آن سوى جبال افقى بيشتر بهآشور و بابل كرايش داشتء ايالت «زاموار 8نتهده2 يا 
«لولو, نااناءآ از لحاظ جغرافيايى با آشور سخت مربوط بود. سراسر سرزمينهايى كه از 
درياجه اورميه تا بخشهاى علياى رود دياله امتداد داشت زاموا خوانده مى شد و بخش 
علياى دره زاب كوجك را تشكيل مىداد. 

1 در سرزمينهاى نزديكتر بهكرانههاى درياى خزر و نيمه سفلاى دره قزلاوزن و 
نقاط شمالىتر آن حكومتها و سلطنتهاى كوجكى وجود داشت و قبايلى در آنجا 
مى زيستند كه مورخان عهد باستان ايشان را كلهاء كادوسيان: كاسبيان» و قبايل ديكر 
ناميدهاند و بظن قوى آنان باكوتيان (كوتىها) و كاسيان قرابت داشتند.كذشته از اين» 
مردا-ها (آماردها) و ساكارتيان كه نامشان در تأليفات باستان آمده نيز در ااتواجى 
ساكن بودند. اينان ساكنان «آنديا» و «زيكيرتو, وكشور دالى ذادط و محتملاء وكيزيل 
بوندا» بودند.١‏ 

هوريان -اين قوم در بين كوههاى زاكرس و درياجه اورميه مىزيستند. اين قبايل در 
هزاره دوم بيش از ميلاد در بينالنهرين شمالى و سوريه؛ و سراسر فلات ارمنستان و 
مغرب آذربايجان براكنده بودند. 

هوريها در حدود 117٠٠١‏ بم بيش از ميلاد در همه ارمنستان؛ و از هزاره سوم ق. م در 
ناحيه وان حكومت داشتند. آنان در هزاره دوم بوطرف سوريه و فلسطين رانده شده 
تحت فشار اقوام سامى قرار كرفتند. ايشان در هزاره اول بيش از ميلاد فقط در مغرب و 
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جنوب درياجه وان مستقر بودند. ايشان بر اثر مجاورت با اورارتوها بسيار مخلوط 
شدند. 

تحقيقات اخير مشابهت زبان هوريها را با قوم اورارتو ثابتكرده است. زبان هورى 
را مانند زبان اورارتو از ريشه ايبرى و از خانواده زبانهاى قفقازى يا آسيايى دانستهاند. 
هوريها معروف بهبرورش اسب بودند و ارابههاى جنكّى داشتند كه صاحبان انها را 
ماريانى 11311381 م ىكفتند. خدايان اصلى در بين هوريها: تشوب» ربالنوع رعد وزن 
اوهيبا ربةالنوع خور كاد يود. نام هورى ظاهراً مشتق از «هوراء ياء اورها اس ت كه «اورفه, 
از شهرهاى جنوب تركيه ماخوذ ازاين اسم است. هوريهانه از ناد سامى و نه از نؤاد 
آريايى بودند بلكه از نؤاد مخصوصى كه آسيايى خوانده مىشوند بهشمار مى رفتند. ولى 
بر اثر آميزش با اقوام آريابى نامهاى آريابى را براى خود برك زيدند.' 

نام قوم هورى در كتيبه بغازكوى كه تاريخ أن مربوط بدقرن بانزدهم قبل از ميلاد 
مىشود: هو-او-اور 0-015-[111 و نام زبان آن قوم بوخط هيتى هورلى 11011 آمده 
ات" 

لولوبيان ‏ اين قوم در بخش وسيعى از قسمت علياى رود دياله كرفته تادرياجه 
اورميه حتى فراتر تا شمال غربى آن را اشغال كرده بودند. 

اين اسم در زبان اورارتوثى لولو نا!انادآ بومعنى بيكانه و دشمنء و دراكدى «لولوبوم, 
يا ولولويوم» آ مده است. قوم لولوبى از اقوام آسيانىنزاد بوده است و با عيلاميها قرابت 
داشتند از بادشاهان معروف اين قوم آنوبانىنى أهأههطياهث (١٠٠1؟‏ ق .م) بودكه 
سنك نبشتهاى از او بر صخرهاى بر سر بل زهاب هنوز برجاست.' ناحيه تسلط اين قوم 
در اذربايجان در كتيبهدهاى آشورى بهنام: زاموآ؛ ياد شده كه در جنوب غربى درياجه 
اورميه بوده است.؟ 

ايشان ملتى كوهستانى در شمال كوههاى زاكّرس بودند. در زمان سلاطين اورارتو 
(قرن 4و لاق. م) آنان را زاموآ مى ناميدند. كو يندكرجيها از نذاد لولوبى هستند. لولوبيان 
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در هزارة دوم قبل از ميلاد كشور مقتدرى راكه با آشوريها دائم در جنكك بود تشكيل 
دادند. 0 بيش از ميلاد ديكر نامى از آنان نيست وزامو1 جاى لولوبى را 
كرفت 

كوتيان -اصطلاحكوتى كوي در هزاره سوم وودوم قا م بويك كروه نؤادى اطلاق 
مىشده كه در مشرق و شمال غربى لولوبيان ل اتكمالاً ور آذربايجان كنونى ايران و 
كردستان زندكّى مىكردند. آنان در هزاره سوم ق. م دركوههاى زاكرس اقامت داشتند. 
بعدها ممكن است اين نام بهاقوام كوناكونى كه در شمال و مشرق بابل زندكى م ىكردند 
اطلاق كرديده و واحد ارضى معينى را شامل نمىشده است. 

در هزاره اول ق. م؛ همة اورارتوئيان و مردم ماننا و ماد راكوتى مى ناميدند» فقط در 
كتيبههاى ساركن دوم مادهاى ايرانى زبان: ازكوتيان مشخص و ممتا زكشتهاند. 

كوتيان در 6.6 ف. م و زمان سلطنت «نارام. سين) 713:213-518 يادشاه اكد در 
صحنة تاريخ يديد مى !يند. 

كوتيها زبان مستقلى داشتند كه تا اندازهاى با خانواده زبانهاى عيلامى قرابت داشت و 
ممكن است از انواع زبانهاى قفقازى قديم و آلبانى (در سرزمين قفقاز) باشد. مسيو 
«هامى, يكى از انسانشناسان فرانسوى در كتاب خود رجهرة آدمى, در آثار كلدهداى 
مى نويسدكه: از لحاظ نؤادشناسى مردمىكه درعصر حاضر در بعضى از نقاط اذريايجان 
زندكّى مىكنند با تصاوير و مجسمههابىكه از لولوبيان وكوتيان بددست مىآيد شباهت 
بسيارى دارند. " 

از مطالعه هنر مادى و هخامنشى بداين نتيجه مىتوان رسيد كه مادها بيش از آن كه 
تحت تأثير بابل و آشور قرا ركيرند تحت تأثير عميق دو قوم لولوبى وكوتى واقع شدهاند. 
دليل آن بيدا شدن دو نقش برجسته از دو قوم اخيرالذكر در سرزمين ماد؛ يعنى نقش 
أنوبانىنى بادشاه لولوبيان در سر بل ذهاب. و نقش برجسته هورين شيخ خخنان در 
همانجاست كه معلوم مىسازد قوم لولوبى وكوتى در نيمه هزارة سوم (ق. م) در اقوام 


١-هنر‏ ايران در دوران ماد و هخامنشي؛ ص 95". 
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77 نظرى بهتاريخ آذريايجان 


ايرانئ تأثير زيادى بهدجاى كذاشتهاند. ١‏ 

كوتيها از مغرب ايران بهبينالنهرين حمله برده و در أن سرزمين سالها بهقتل و غارت 
مشغول بودند و سرزمين سومر و اكد را اشغالكرده مدت يكصد وبيست وينج سال با 
عنوان شاهى بر اين حدود حكومت كردند و دودمان شاهى اكد را در بينالنهرين 
برانداختند. يايتخت ايشان در آرابها (كركوك) در شمال سوبارتو بود. سرانجام مردم 
بي نالنهرين از ستمكاريهاى ايشان بهجان آمده بر ايشان قيام كرده و آنان را به كوههاى 
زاموآ قناطة2 در آذربايجان راندند." 

بعد از نابود شد نكوتيها (كوتيها)» اين نام از ميان نرفت و در دوران بابل تمام فلات 
ايران را يهنام همان اصطلاح قديمى» كو تيوم» مى نامي د ند." 

قوم ماننا ‏ بعد از لولوبيان و كوتيان» قوم ديكرى بهنام ماننا 162828 در ناحيه زاموآ 

م - 

در جنوب درياجه اورميه مسكن كزيدند و دولت بزركى رادر مغرب ايران امروز 
تشكيل دادند. اينان كُويا با لولوبيها و هوريها قرابت داشتند. از قرن نهم تا هشتم ق.م 
نامهاى.ايرانى در بين اسامى مانناها ديده مىشود» نخستين بار در فرن نهم ف. م از ايشان 
در سالنامههاى اشورى نام برده مىشود. بايتخت ايشان شهر ايزيرتو 121/100 در ينجأه 
كيلومترى شهر سق زكنونى بوده است. در قرن هشتم ف. م بس از كشور اورارتو؛ مانناها 
مقتدرترين حكومت اين نواحى را تشكيل مىدادند. در قرن هفتم ق. م سكاها با آنان 
متحد شدئد و با آشورباتيبال جتكك كردتد ولى مغلوب و ضميمه آشو ركشتند و يس از 
آن جزو ايالاات ماد د رآ مدند و در ميان آن قوم مستحيل شدند. 

دولت مانا از قرن هشتم ق. م بارها با آشور و اورارتو بهستيز برخاست و در واقع 

4 ى 11 200 2 : . مالكه 5 - 

مغلوب هيج يكك از دو دولت مزبور نادّشت. جون هنوز اكثر آثار و شهرهاى قوم ماننا 
در دل خاك نهفته است لذا آن دولت تاكنون بوشهرت عيلام و اورارتو نرسيده و ممكن 
است بر اث كشفيات باستانشناسى آينده در شهرت بهيايه آن دو قوم برسد و شايد هم 
فراتر رود. منابع مورخان امروز درباره قوم ماننا همان سالنامههاى آشورى و اورارتوثى 


١-ر.كث:‏ مقالة آقاى دكتر فرخ ملكزاده در مجله بررسيهاى تاريخى (سال سوم شماره ١‏ و«بررسى تاريخ و هن ركهقان 
و لولوبيان». 
"تاريخ مادء ص 818-1154. 


" دياكونف (م. م( تاريخ ايران باستان» ص .4١‏ 


باستانشناسى آذربايجان ‏ ”لا 


استء در اين نوشتهها جون قلم دركف دشمن است همدجا سخن از فتوحات آشور و 
اورارتوراست. 

حكومت ماننا در آغاز هزاره اول بيش از ميلاد يكى ازكوجكترين تشكيلات دولتى 
لولوبى و كوتى بود و جدااز اتحاديه قبايلى كه در قرن نهم بيش از ميلاد در نواحى 
جنوب غربى بديد أهمده و اتحاديه قبايل ماد ناميده مىشدند وجود داشت. بايد دانست 
زبان نواحى كنونى آذربايجان وكردستان ايران از قرن هفتم تا نهم ق. م زبانهايى غير 
ايرانى بود و ساكنان آن نقاط بهزبانهاى لولوبى وكوتى و منانى كفتكو مىكردند. 

سرزمين مانا از ايالات نيرومند غرب ايران بودكه در قرن هشتم ق. م در شمال عيلام 
بادشاهانى داشت. اين كشو ركاهى مستقل و زمانى در تحت حكومت اورارتو يا آشور 
قرار داشت و نقطه كشمكشهاى دائمى بين آنان بود؛ بعضى از ايالات ديك ركه در ناحيه 
شرقىتر از درياجه اورميه در كنار سفيدرود؛ و درههاى واقع در جنوب و شرق اورميه 
قرا ركّرفته بودند» مانند: زكريكورتو !]نا !ة2 (ساكارتى)» آنديا اوايشديش طكذلطكذنا» 
در تحت اطاعت ماناييها قرار داشتند. در زمانى كه مادها بهبيشوابى ديااكو و يسرش فرا 
اورتس دولت نيم مستقلى را تشكيل داده بودند يعنى در مانناها سالهاى بين هالاو 
8 ق. م مانناها در شمال غرب ايران قصد داشتند كه يكك حكومت عظيم مستقلى 
بووجود آورند ولى با مقاومت آشوريان و هجوم سكاها مصادف شدند. 

مردم ماننا بيشتر بهدامدارى و برورش كوسفند وكاو و اسب وخر و شترهاى 
دوكوهانه مى برداختند. قوم ماننا داراى اراضى برنعمت بودند جنانكه هنكام لشكركشى 

ساركون دوم بهاورارتو در سال 7١‏ ق.مء اهالى ماننا آردوشراب عساكر شور را 

اميق كا .در تورات از نوعى كُندم ياد شده بهنام ومين نيت, كه بعضى آن را بهمعنى 
ماننابى تعبي ر كردداند. 

قوم ماننا در هنرهاى دستى نيز استاد بودند جنانكه كنجينهاى كه بدتازكى در زيويه 
نزديك سق زكشف شده از جيرهدستى هنرمندان أن قوم در كنده كارى بر روى آهن 
حكايت مىكند. قوم مانا ازقبايلى جند تشكيل مىشدند» نوشتهها ىكتيبههاى اورارتوثى 
نيز مؤيد ان است. 

بر خلاف ديك ركشورهاى شرق باستان» مردم مانا در حيات اجتماعى با فعاليت تمام 
شركت مىكردند وحتى بهشورشهاى دستهجمعى عليه اميران جابر خويش برمى خاستند. 


©'/ا نظرى بهتاريخ آذربايجان 


اميران ماننا غالباً عدالت بيشه بودند. بنا بءنوشته ساركون دومء شاه مانا شخصاً بهاتفاق 
بزركان و شيوخ و مشاوران و خويشاوندان كشور خود را اداره مىكرد. 

بادشاهان ماننا داراى شوراى شيوخ بودند وكشور رابا نظر ايشان أداره مىكردند. 
بزركانى كه در اين شورا عضويت داشتند عبارت بودند از بيشوايان و سران محلى و 
خويشاوندان شاه و فرمانروايان. 

كشور ماننا بدجند ناحيه تقسيم مى شد كه بهزبان آشورى بهآن نازه 1286( مىكفتند: 
سوريكاش (ناحيه سق زكنونى؟) مشى (بخش علياى رودجغتو)؛ اوايشديش «ؤذهطواتآ 
كرانه شرقى درياجه اورميه؛ آرسيانشى 551هةز5ه ارشته يانا. 

عنوان فرمانروايان يا حكام ماننا در منابع آشورى شاكنو 58310 آمدهكه هريكك در 
راس ايالت يا نازهاى قرار داشتند. كدخدايان يا دهبانان ماننايى بنا بهدمنابع آشورى» 
هازانو 11328810 خوانده مى شدند. فر هنكك و تمدن ماننا جنانكه از اشياى كنجينه سقز 
برمى يد در همان سطح تمدن اورارتو قرار داشتء بردكى در آن جامعه تكامل و رونق 
جندانى نيافته بود. بهظن قوى از حدود بردكى بدرشاهى و خانكى تجاوز نمىكرد.' 

آشوريها در آذربايجان ‏ دولت آشور بهوحكم مجاورت با آذربايجان از يايان قرن 
دهم بيش از ميلاد شروع بددستاندازى به آن سر زمين كرد. 

نخستين هدف تهاجم ايشان ايالت زاموآ بودكه در آن زمان جزو كشور لولوبى 
بدشمار مىرفت. آدادنيرارى 8030067371 يادشاه آشور 38٠(‏ تا ١911ؤق.‏ م( در ضمن 
لشكركشيهاى خود از طرف زاب سفلى تا ناحيه زاموآرا در جنوب درياجه اورميه مورد 
حمله قرار داد و نواحى كوهستانى شمال غربى زاموا راكه در آن عهد خانجى 
مى خواندند تسخي ركرده؛ و اين تجاوزات در زمان ديكّر بادشاهان آشورى ادامه يافت. 

در زمان آشور نصيرا يال 81م 235112 ؟نالاكة دوم متخدداً دولت آشور بهآن نواحى در 
سالهاى 887 و 881 و 48٠‏ ق.م لشكركشى كرد از جمله ساكنان سر زمين كيلزان 
0110 در كرانه غربى درياجه اورميه بواطاعت درامده هدايابى تقديم داشتند. 

لولوبيانكه در اين زمان در زاموآ؛ سكونت داشتند مردم آن سرزمين را متحدكرده 
به بيشوايى سردارى بدنام نور ادادء 080ه - :نلا در سال 881 ق. م( عليه اشور قيام 
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باستانشناسى آذربايجان ها 


كردنده ولى در مقابل لشكرنيروميد قور تتواتشئيد مقاومت كنندء ونور آداد 
شكست خورده به كوههاى اذربايجان بناه برد. آشور نصيرابال تاكوه نسير كه بهزبان 
لولوبى؛ كى نابا 1610308 خوانده مىشد و آشوريان آن را قراركاه كشتى نوح مىدانستند 
بيش راندوسه ايالت كوجكك زاموآراكه داكاراء و موساسينا و كيرتياراء نام داشت 
تسخي ركرد و مردم آن را فرمانبردار خود ساخت و غنائمى فراوان از اسب و سيم وزر 
بددست آورد. 

در سال 888 باز لشكر آشور بدفرماندهى يادشاه أن قوم كه سالمانسار سوم (شلم 
نصر) 503150386565 نام داشت بهزاموآ حمله آوردء نزديك درياجه اورميه با «نيكك 

0-4 ءه-ه 

ديارا, فرمانرواى آنكشور بيكا ركرد ولى از اين جنك طرفى برنبست. 

سيس آشوريان بهدسرزمين مسى 140551 و قسمت علياى رود جغتو حمله اورده واز 
آنجا بدسوى ناحيه أرازياش 2512588:ى و خارخار :73 :3لاكه در آن عهد بهاتحاد قبايل 
ماد تعلق داشت رهسيار شدتد, منابع آشورى براى بار اول از اين سر زمين بهنام آماداى» 

1-2 م - 

سالمانا سارسوم در لشكركشيهاى خود بهكشور زاموا در جنوب آن مملكت» 
بهكشور بارسواكه در جنوب درياجه اورميه قرار داشت حمله ورد وازبيست وهفت 
بادشاه آن كشو ركو جكك خراج كرفت. 

بايد دانست كه كلمه بارسوا 8نا2815 در زبان اكدى بهمعنى خط و مرزاست ودر 
كتيبههاى آشور نصيرايال محل كشور يارسوا در جنوب كشور زاموآ ياد شده است. بر 
خلاف عقيده رايج هيج دليلى جز مشابهت لفظى در دست نيس ت كه بارسواهاء از اواسط 
قرن نهم بيش از ميلاد از آذربايجان مهاجرت كرده بهدسرزمين بارس كه ٠٠‏ كيلومتر با 

مضافاً بر اينكه نام اماكن و اشخاص د ركشورء بارسواءكه در آذربايجان بود 
7 بدهيج وجه ايرانى نيست. مردم ايالت بارسواكه در جنوب غربى درياجه اورميه و 

-- د 2. 
مجاورت اشور قرار داشت بهمرور زمان اشورى شدند. حتى مدتها بعد به ككفته 
بطلميوس سرزمين مزبور را «سورى مادى, مىخواندند. زيرا يونانيان غالبا اشوريان را 
سورفق مى ناميدند. در سال ا“امىق. م2 دايان آشوراز طرف سالماناسار سوم بهوسردارى 
امم ل 2 

اشكرى از آشوريان بهآذربايجان و نواحى درياجه اورميه لشك ركشيد و سرزمين كيلزان 


نظرى بهتاريخ آذربايجان 


را در كرانه غربى آن درياجه كرفته تا ولابت آندياء را بر مسير سفلاى رود قزل اوزن 
تسخير كرد. در بين راه در كوهستانى بوشتوء. را در مرز ماننا و بارسوا تصرف نمودو 
سرانجام به كشور زاموآ وارد شد. 

در سال 87١‏ ق. م موتاريس آشور. #ناذاكك - 710181115 سردار. شامشىاداد ينجم 
بهآذربايجان تاخت و تابه «,درياى برآمدن خورشيد»كه معلوم نيست درياجه اورميه؛ يا 
درياى خزر بوده رسيد. در سال بعد (0 87 ق. م) شامشى اداد ينجم به كشور ماد لشكر 
كشيد و سرزمين» يارسواء را تسخي ركرده بهوبخش علياى رود جغتو رفت. 

بس از آن آشوريان در بزركى را در كوهستان كيزيل بونداء (قافلانكوه) كه ناحيه 
مجاور اورميه رااز سرزمين ماد جدا مىكرد بهوتصرف درآوردند. 

در زمان حكومت سامورامات (ملكه سيميراميس )كله بهنيايت از 
كودك صغيرش آدادنرارى سوم بر آشور سلطنت مىكرد. آشوريان از سال 8٠١8‏ ق.م 
نواحى ماننا و يارسوا و ماد آذربايجان لشك ر كشيدند. 

وزسال ؟ 6 نواحى ماتنا و بارسوا و ماد آذربايجان را مطيع خود ساختند. تيكّلات 
بالاسار سوم بادشاه آشور باز در 788 ق. م بهآذربايجان و ماد لشك ركشيد و زامواى 
جنوبى را اشغالكرد. قصد از ابن لشكركشى بيشتر بددست آوردن خيل انبوهى از اسبان 
مادى بوده زيرا سازمان ارتش آشور تجديد شذه بود و براى ارأبههاى جَنكّى و سواره 
نظام خود كه سابقا از الاغ استفاده مىكردند احتياج سيارى بهاسب داشتند؛ و در آن 
عضو شرك ريرورقن ابت اذريايسان وقاط كرهيان ماديوة. 

در لشكركشيهاى تيكّلات بالاسار سومكه در 1/ به كشور ماد روى دادء شوريان 
نواظن يودتد كه بجلكة رود حقتوو متعرقات ككتوزاماننا منطى كس :ظاعرا سيت 
احتياط ايشان آن دوة دازلا دوت ماننا در آن تاريخ مقتدر بودو آشوريان 
نمى خواستند با يك دشمن خطرناك ديكر دست وبنجه نرم كنند» دشمنى اورارتو و 
آراميهاى دمشق را براى خويشتن كافى مىدانستند. از طرف ديكّر ممكن بودكه در آن 
زمان ميان آشوريان و ماننا بيمانى وجود داشته كه بناى آن اشتراكك منافع موقتى ايشان 
در مبارزه با دولت اورارتو بوده است. 

در طى دهه دوم قرن هشتم ق. م لشكركشيهاى آشور بدسوى مشرق موقا قطع شد. 

در حدود سال 6 6,. م وضع آذربايجان جنين بود: 


باستانشناسى آذريايجان ا/ 


اراضى ماوراى شمال درياجه اورميه در تحت تصرف اورارتو قرار داشت. 

تقريباً ديكر قسمتهاى آذربايجان كنونى ايران بدوطور مستقيم يا غير مستقيم تحت 
حكومت ايرانزو 1]3020 يادشاه كشور ماننا بود. ولى در مرزهاى آن حكومت 
فرمانروايان نيمه مستقلى وجود داشتند كه براى موجوديت ماننا خطرناك بهشمار 
مى ر فتند. 

اينان عبارت بودند از حكومت: «اوئيش ديش» ريا در ناحيه مراغه كنونى)؛ و 
زيكيرتوء (دو بين ميانه و اردبيل). آندياء در بخش سفلاى دره قزل اوزن يا سفيدرود. 
سرزمين ديوك 2601 (در مسير قزل اوزن ‏ ميان ميانه و ناحيه شمالى همدان). 

در زمان ساركون دوم دولت آشور ظاهراً بددرخواست «ايرانزو» در سال 9 .م 
بهكمكك دولت ماننا آمد. زيرا بادشاهان حكومتهاى اطراف ماننا بر ضد آن دولت با 
اورارتو بيمان اتحاد بسته بودند. ايوانزو بيش از سال 7١7‏ ق. م دركذشت. بس از وى 
يسرش آزا 8ه بوسلطنت رسيد. 

جيزى نككذشت كه فرمانروايان اطراف بهكناه آنكه؛ آزاء با ساركون يادشاه آشور 
عقد اتحاد بسته عليه او قيام كردند و او را دستكي ركرده كشتند و نعش او رادركوه؛ 
اوآئوش 58ا3[] »كه سهند كنونى باشد افكندند. 

ساركون از شنيدن اين خبر برآشفته بىدرنكك بهآذربايجان لشك ركشيده؛ كشندكان 
وازا” را دستكير كردة و آثان را بهدسزاى خود زسائية ومشن ديكرة ابرانز وف راكنه 
واو لوسونو, نامهتاكنا[]ان] نام داشت بر تخت شاهى ماننا نشانيد. ولى اولوسونو برخللاف 
برادر راه مخالفت با آشور را انتخاب كرد و باروسا يادشاه اورارتوء بر ضد أشور متحد 
شد :شاركون كه هنوز از آذربايجان خارج نشده بود «ايزيرتو» بايتخت ماننا و دو قلعة 
مهم زيبيه 216 و آرمائيت 410311 را تصرف كرد. اولوسونو خويشتن را تسليم نمود و 
مشمول رأفت ساركون واقع كُرديد. 

دربارة دو قلعة زيبيه و آرمائيت بايد كفت كه اكنون جنانكه در بيش كفتيم محل 
زيبيه (زبويه) معلوم شده و آثارى نيزاز آن بودست آمده است. و أن در ©" كيلومترى 
جنوب سقز بر سر راه سقز ‏ سنندج قرار دارد. نزديكك نقطه مزبور دهكدهاى بهنام 
صاحب وجود داردكه مسيوكدار آن رابا آرمائيت يكى مىداند و تبه نزديك «قبلانتو» 
راكه در ه كيلومترى جنوب زيويه قرار دارد همان ايزيرتو؛ مى شمارد. 
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ساركون سيبس بهتعقيب روساى اول بادشاه اورارتو برداخته و زيكيرتور (بين اردبيل 
و ميانه) و اوئيشديش (در محل مراغه) راكه از طرف اورارتو اشغال شده بود تسخير 
كرد. سيس كرانه شرقى درياجه اورميه رابهدسوى شمال درنورديده و اوشكايا قنزة! طولآ 
اسكوى كنونى در دامنه سهند در نزديكى تبريز راكه قلعه مرزى اورارتو بود و ظاهراً در 
عهد؛ ساردورى دوم ساخته شده بود بوتصرف درا ورد و فرمان داد ديوارهاى آن راكه 
جهارمتر ضخامت داشت خراب كنند و خانههاى مردم را آ تش زنند. 

سيس آشوريان قلعه؛ آنياشتانيا 35018818/زقهه و اصطبلهاى آن را با اسبان ذخيره 
ارتش اورارتو و هفده دهكده بيرامون آن راكه دركوشه شمال شرقى درياجه اورميه 
بود خراب كردند. 

تسخير قلعه تبريز - آنكاه قلعه مضاعف «تاروئى تارماكيس 13101-18180815 در 
سرزمين قبيله داليان كه تبريز كنونى باشد و احتمالاً نام تبريز از جزءٍ اول آن يعنى. 
تاروئى؛ آمده تسخير كردند. اين قلعه راكه بايكاه اسبان ذخيره سواران اورارتو بود 
ويراق ساحتكه ومن ال آن ال مونل و شوق كدشية و سايكى بوتوء را نزديكك خوى كرفته 
بعد از تسخير شهر «اولخو, از طريق كردنه قوتور (قطور)؛ وارد خاك اصلى اورارتو 
شدند. بنابه يكى از الواح؛ آشورى ساركون 5١‏ قلعهاى راكه در سال 17لا ق.م از 
اورارتو يس كر فته بود به اولوسونوء شاه ماننا داد. با اينكه اولوسونوء شاه ماننا متحد 
آشور بوده ولى دراين هنكام استقلال بيشترى يافته و دولت مقتدرى بهشمار مىرفت و 
امال © [الاديكر خراضي .يها كور تم داد ون كاه بداراهتى سشرحدى انور 
دستاندازى مىكرد. ' 

قوم اؤرارتو در آذربايجان ‏ مردم اورارتو يا آرارات قومى بودندكه از سده نهم تا 
هفتم بيش از ميلاد مسيح در ارمنستان كنونى و قسمتى از 1 ناطولى (شرقى) و آذربايجان 
و قفقاز سلطنت داشتند. قلمرو دولت ايشان از مشرق بهمغرب حوضه رودكورا و ارس تا 
ملتقاى دو شعبه از رود فرات و از شمال بهجنوب سرزمينهاى بين درياجه كوكّجه و 
اورميه بود. و درياجه وان در ميان كشور اورارتو قرار داشت. مردم اورارتو برخلاف 
آشوريان قومى آبادكر و سازنده بودند و در احداث قنوات و حفر نهرها وكشاورزى؛ و 


١‏ تاريح ماد ص 77-15815١81١98‏ ؟, 


باستانشناسى آذربايجان 99 


تبديل زمينهاى باير بهداير سخت جيره دست بودند. بهعلاوه آنان از فلزكاران ماهر دنياى 
قديم بدشمار مى رفتند. نؤاد ايشان معلوم نيستء زبان آنان نهسامى بودونههندو 
اروبابى. بلكه از انواع زبانهاى آسيايى يعنى قفقازى بهشمار مىرفت و خط آنان ميخى 
و شبيه خطوط هيتى و أشورى است.' 

اورارتوها از طرفى با قوم ماننا و از سوى د بكر با آشوريان در جنكك و ستيز بودند. 
رعق ااطوزع18ك بادشاه اورارتو در سال ثل/الا ق. م شهر بوشتو و در 0 ق.م 
نواحى جندى را در مشرق درياجه اورميه و در 54لا ق.م (شهر تكاض وز يري 
ادر في ركه ار رهام انا روه مسر كه 

در سال 8لا ق. 7 ساردورى 53101011 دوم يادشاه مقتدر اورارتو يس از اشغال در 
«داربو» دركرانه درياجه اورميه آن سرزمين را بدوخاك خويش ضميمه كرد. 

در قرن هشتم ق. م ماد هنوز براى مبارزه با دشمنى خطرناك جون آشور متحد و 
آماده نبود. تهاجم اورارتو منجر بهدايجاد حايلى -كه از درياجه اورميه تا دره دياله و 
كَاهِى تا سرحد عيلام ممتد بود -ميان آشور و مادكّشت و بدين سبب ماد از اينكه تحت 
انقياد آشور درايد نجات يافت. جون خود اورارتوها از لحاظ اقوام ماد بهدصورت 
بزركترين خطر درآمدند. مبارزه آزادى طلبانه مانناكه قبايل مجاور درياجه اورميه را با 
خود متحد كرده بود اين خطر جديد را از قبايل جنوب و مشرق دور كرد. شكست 
ساردورى دوم يادشاه اورارتو بهدست كنات بالاسار. دولت ماننا راكه در آن زمان 
تعهد موود كو ران كرامين كتوق الوباكسان انرا تزاندفاة. 

درنتيجه در دهه سوم وادوم قرن هشتم ق. م كشور ماننا شامل تمام خطه جنوبى 
درياجه اورميه و بخش مهمى از دره رود قزل اوزن و نواحى جنوب آن و كرانه شرقى 
اورميه تا خط مقسمالمياه بين اورميه وارس بود.' 

ساركون دوم بادشاه آشور در 7١‏ ق.م شكست سحتى بهروساى اول بادشاه 
اورارتو در آذربايجان داد؛ باز ماننا در اين زمان بهاوج قدرت خود رسيد. 

از مطالعه متن كزارش ساركُون در الواح خود اين نكته بجشم مىخورد كه مانا و 
شايد نواحى شمالىتر مجاور اورميهكه بيشتر تحت حكومت اورارتو قرار داشتند» يعنى 


3 دكتر مشكور: تاريخ اورارتو؛ ص‎ ١ 
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آذربايجان كنونى ايران» از لحاظ بيشرفت اقنصادى از بيشتر اراضى ماد شرقى بيشتر 
بودند. بايد دانست كه سيطره نظامى دولت اورارتو در آذربايجان از رقيب خود آشور 
ملايمتر و انسانيتر بود. زيرا آشوريان در ترقى توليدات كشاورزى نواحى مسخر شده 
كمتر ذينفع بودند بلكه در خرابى آن اراضى م ىكو شيد ند» بد عكس حكومت اورارتو 
بعد از تصرف سرزمينى به بيشرفت نيروهاى توليدى محل. كمكك فوقالعاده مبذول 
مى داشتند. 

بوطورى كه الواح ساركون حكايت مىكند در اين نواحى از لحاظ كشاورزى و 
تاسيسات اقتصادى ثروت زيادى وجود داشت و دهكدهدهاى ناحيه إسانكن بوتو در 
شمال درياجه اورميه سرسبز و برنعمت بود.' 

آثار اورارتو در آذربايجان ‏ تاكنون راجع بهآثار اورارت وكاوش و تحقيقات منظمى 
در آذربايجان نشده و اتفاقا سنك نبشتههابى جند از ان قوم بددست آمدوكه فهرست 

ا ديك تنشتداق بط اؤرازكونى: در ده سطر كه تكارتناه راون 2 ]رمس 
در سقين دل از محال ازومدل در ينج كيلومترى شرقى قصبه ورزقان از توابع اهر بر 
كوهى بهنام زاغى كشف كرده است. اين كتيبه بنا بدقرائت مليكشيو يلى للألافطى!نا2 از 
ساردورى(سردورى) بسر آركيشتى ( 1/8« ولاق. م)است وترجمه 1 نازاين قرار است: 

الف ) ارابةٌ جنكّى (خداى) خالدى براه افتاد. 

ب) آن به كاديااونى 130181081 بادشاه (كشور) يولوادى 303|نا2 حمله كرد. 

)ندر ازانها سك قرو فيه خالدى انق لفك كك (توظ): 

هم فا مود ورا قم روت نت 

و) ساردورى كويد: من بيست ويكك قلعه راكرفتم. 

ز) من در يكك روز جهل وينج (يا جهل وجهار) شهر را تصرف كردم. ليبلى اونى 
لقنا زآطانا . 

31 0 3-7 م 2 و 
ح) شهر بادشاه (شهر شاهى) و شهر مستحكم رادر جة: جنك كر فتم. 


١-تاريح‏ ماده ص 8/6؟, 


باستانشناسى آذربايجان ١1م‏ 
ط) ساردورى شاه مقتدر» شاه بزركك. 

ى) شاه كشورهاء شاه مملكت بيااىنى 812181 (اورارتو) و فرمانرواى شهر توشيا 
8 ( كارمير بلو ركنونى نزديكك ايروان).' 

"١‏ سنكك نبشته ديكر: در ده بسطام از دهستان جايبار بخش قره ضياءالدين از توابع 
شهر خوى كه در د و كيلومترى جاده شوسه خوى قره ضياءالدين قرار دارد بدخط و زبان 
اورارتو در شانرده سطر بيدا شدهكه اكنون در موزه ايران باستان نكاهدارى مىشود. اين 
سنك نبشته بهفرمان روساى دوم بسر آركيشتى دوم )١80-77(‏ نوشته شده و ترجمه 
انازاين قراراست: 

«رونا بسر اركرعتى اين معبد بلند را براى خالدى خداى (اورارتو) برياكرد. 

بدنيروى خالدى. روسا يسر آركيشتى سخن مىكويد: اين سرزمين خالى بود و جيزى 
در ابنجا بريا نشده بود. همان طور كه خالدى بدمن فرمان داده است من دراينجا بنا 
ساختم؛ و اين جاى را شهر روسا ناميدم. رواسا شع ركيد كوينة كمي كنهاابين 
سدكك نبشته را منهدم كند و بهآن زيان رساند يا آن را بشكند خالدى خداى (اورارتو) او 
را بووسيله خداى هوا و خداى آفتاب و خدايان ديكر برخواهد انداخت و در زير آفتاب 
نامن ان يود نكاة نواد واقدك: 

منم روسا بسر آركيشتى شاه نيرو مند» شاه كشورهاء شاه كشور ببااىنى (اورارتو) شاه 
شاهان» سرور شهر توشيا. ' 

1 سنكك نبشته رازليق: اين سنكك نبشته در كوه زاغان در حدود دوازده كيلومترى 
شمال سراب در ناحيه رازليق از دهستانهاى ششكانه بخش سراب بيدا شده كه از شمال 
بدكوه سبلان و از جنوب بهدهستان هريس و از مشرق بهآغميون و از مغرب بهينكجه 
محدود است. و آن بهفرمان ا ري دوم يسرروسا(.8-58١ل‏ ف.م) يادشاه 
اورارتو نوشته شده و داراى شانرده سطراست و ترجمه آن اين است: 

«بوحول و قوه خالدى. آركيشتى روساهينى مىكويد: 

من بهسرزمين «آرهوء, لشك ركشيدم. من سرزمين اوشولو و سرزمين «بوقو» را تسخير 
كردم. 

١‏ دكتر مشكور: تاريخ اورارتوء ص 88 -"ل, 
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من تاكنار رودخانه «مونا, رسيدم واز آنجا باركتم: من سر زمين كيرد و وكيتوهانى 
و توايشدو را تسخي ركردم. شهر «روتومنى» را من كر فتم. 

سرزمينهايى راكه من تسخير كردم تحت باج خود قرار دادم اين قلعهها را كه من 
بدزور كرفتم دوباره بر قرار ساختم. من آن راء آركّيشتى ايردو 200ا-ةاطكاوءة (يعنى 
رعيت آركيشتى) ناميدم. بدخاطر تقويت با اى نى (اورارتو)» براى مطيع ساختن 
بر زمتاى دقمن يحول و عظمت خالدى: و ركعي ركه كاف شاة حدياة شاه 
تاهان 1 خدا و دكار شهر توكنيا 

اركيقئ فى كويد هركس نام مرا محو كند يا بداين كتيبه خسارتى وارد بياورد 
اميدوارم خدايان: خالدى. تهداى شه با 09 ع5ؤا1 ع1 شيو اىنى 1هانائط5 او را از زير 
خورشيد براندازند». 

؟'- سنكك نرشته نشتيبان: نشتيبان 2135811831 كه در دره قراكوه از دامنهدهاى كوه 
سبلان نزديكك بهسراب بيدا شده در دوازده سطر و نيز مربوط به ركيشتى يسر روسا 
است. ترجمه آن جنين است: 

«بدحول و قوه خالدى. آركيشتى روساهينى م ىكويد. من سرزمينها را تسخي ركردم... 
من تاكنار رودخانه مونا رسيدم و از آنجا بازكشتم. من سر زمينهاى. كيردو. كيتوهانى. 
توايشدو و شهر ... را تسخير كردم و زير باج خود قرار دادم. ركيشتى مىكويد: هر آن 
كس اين كتيبه را خراب كند ...,» جند كلمداى از آخر اين سنكك نيشته افتاده است كه 
بدجاى ان نقتطه كذارده 5 

0 سنكك نئشته داش تيه: در جنوب درياجه اورميه نزديكك تاش تيه (داش تبه) در 
نوزده كيلومترى غربى مياند و آب سنك نبشتهاى بهزبان اورارتوئى يافت شده است. دو 
قطعه بزركك از اين كتيبه را مستر فابر 10065 ./18از آن محل بهموزه بريتانيا اتتقال داده و 
دو قطعه ديكر هنوز در جاى خود باقى استء اين سنكك نبشته را مربوط بهدعصر منوا 
دانستهاند. 

1- سنكك نبشته كيلى شين 115812فك1: در محلى بهنام كيلى شين در جنوب غربى اشنويه 
در جاده رواندوزيكك سنكك يادكار بدار تفاع يك متر و هفتاد سانت ديده مىشود كه 


ادكه مشكور: دو سكك نبدته اورارتولى ان آذربايحان. محله راهئماى كتاسء سال وع "ىل شماره ششم. 
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نوشتهاى بهدو زبان 1 شورى و اورارتوئى روى أن كنده شده و متعلق بهقرن هشتم بيش 
از هيلاداست: ورطرف معرق ابق سك يكثمتن اورارتوئى يدفرمان ابشسيوابيتى 
تمتسمطكا 4158-1١‏ ق.م نوشته شدكه در طرف مغرب آن هماز. متن بهزبان آشورى 
اسثت. 

اين يادشاه برادرش منوا #ناة806 را در سلطنت با خود شريك كرد و نام هردوى 
ايشان در آ نكتيبه مسطور است و نوشته شده؛ خداى خالدى كه ربالنوع خاص اورارتو 
بود. هربار بهيارى آن دو آمده و دشمنان را مغلوب آنان ساخته است. اين ستكك را 
شولتز 501110112 بيدا كرد ولى راولينسون نخستين بار كرارق راجع بهوآن منتشر نمود. 
سيس در ١848/48‏ رن ازاننسخه برداشت ودر89448١‏ لمان هويت امناقط هقتسصطع]1 
و بلك 861 ./لا آن را تحت مطالعه قرار دادند. بهترين ترجمه آن توسط مينورسكى 
10519 انجام كرفت و اخيراً در 1981١‏ اصل و ترجمه آن توسط كامرون .6 
انتشار يافته است. ١‏ 

سرانجام اورارتو ‏ بس از غلبه مادها بر أشور در سال 705 ق. م ميلاد بهتدريج 
مانناها از عرصه تاريخ محو شده و بامادها ممزوج و مخلوط كرد يدند. سرزمين اورارتو 
جزو استانهاى ماد درا مد. ارمنيها كه از آسياى صغير به ان ناحيه مهاجرت كرده بودند 
بدجاى اورارتوها نشسته و با آنان درا ميختند و از آن تاريخ بهبعد سرزمين اورارتو بهنام 
ارمنستان خوانده شد. 

بايد دانست كه در بايان قرن نهم و آغاز قرن هشتم قبل از ميلاد اهالى امبراطورى 
اورارتو تنها مشتمل بر نؤاد اورارتو نبودهاند. بلكه لااقل از جهار عنصر نزادى بدين قرار 
تشكيل من قدوانن: ش 

اورارتوهاء هوريان»كه با ايشان قرابت داشتند؛ ايبريها (كرجيان)» و ارمنان (ارمنيها). 

بوقول هرودت اقوام فوق. آلاروديان. ماتيهنيان (ميتانيان) ساسييريان: ارمنيان؛ ناميده 
مى شدند. محتمل است تا دو سه قرن بعد هم تركيب نزادى ساكنان آنجا همين كُونه بوده 
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باشد. 


ميتانيها ‏ ميتانيها قومى بودند كه با هوريهاى ساب قالذكر قرابت داشته و در.حوالى 


١-لوئى‏ واندنبركك: باستانشناسى ايران» ص .١1١4‏ 
"١‏ تاريح مادء ص فيقة 
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.ها ق. م بدتأسيس دولتى عظيم كه از درياى مديترانه تاكوههاى غربى آذربايجان و 
زاكّرس امتداد داشت توفيق يافتند آنان در ١7٠٠‏ ق. م بهشمال بينالنهرين آمده و در 
آنجا بدتشكيل دولتى برداختند. باينخت اوليه ايشان شهر واشوكانى مهدو اوهلا واقع 
در محل راس عين (در خابور) امروز بود. سبس مركز مهم ايشان بدشهر اريها 12م12:لهم 
د ركركوكك وكردستان عراق انتقال يافت. ١‏ ثارى از ايشان در نوزو 20نالة در محل يلقان 
تبه 6م18538-16دلا يا يورغان تيه 018838-1656ل] در ينج مايلى مشرق كركوكك بيدا شده 
كه از لحاظ تاريخ قديم خاورميانه بسيار قابل اهميت است.هر وزنى:ميتانيها رادر مقابل 
هوريها كه مردم غير هندواروبابى بودندء قبايل اشرافى آريايى دانسته كه نام ميتانو 
1 داشتند. وى عقيده دارد كه شكل اصلى نام اين قوم در كتيبهها اوممان ماندا 
1713-8[] بوده كه بهمعنى» مردم خانهبهدوشء مى باشد و كلمه؛ مداء 54308 يا 
مداياء 8/إ14302 كه بهمعنى قوم ماد است نيز مشتق از اين نام استء كه بهمعنى» قوم خانه 
بددوش و صحراكرد؛ مى باشد. هروزنى معتقد است كه نام اصلى آريايى ميتانىهاء 
مارياننى 743118371 بوده كه از نام ودائى «ماريا, 202518 بهمعنى جوانمرد و يهلوان 
كر فته شده است. نام ميتانيها د ركتاب تورات يهزبان عبرى «ميديان, 3410/48 مده كه در 
قرآن «مدين, شده است. بادشاهان ميتانى نامهاى هند و ايرانى داشتند. نام خدايان اين 
قوم دركتيبهاى كه از قرن يانزدهم ق. م در بغازكوى آناءع8085321 در آسياى صغير بيدا 
شده و راجع به ييمانى بين آنان و هيتيها مى باشد هند و ايرانى است. نام آن خدايان در آن 
كتيبه بهوزبان ميتانى جنين آمده است: ميتراش شيل 14118595811 آروناش شيل 
لتطكطكقصنحة ايندرا 100253 نانشاتيننه» 12132503113228 كه ميترا 341]53» واروناً 
8 ., ايندراء و ناساتيتا 7135811018 خدايان معروف ودائى باشند. جون ميتانيها قومى 
سواركار بودند دراين معاهده موضوع تكثير نسل اسب نيز مطرح شده است. 

ميتانيها.در نزد مصريان قديم بهنام «نهارين, معروف بودند. مشهورترين بادشاهان 
ميتانى توشراتا 110581814 نام داشت كه نوشتههابى از او خطاب بهآمنهوتب سوم 
وعامطهعهة (دركذشته در 11/8 ق.م) و آمن هوتب جهارم (دركذشته در ١84‏ 
ق. م) از بادشاهان مصر در تلالعمارنه بددست آمده است. 

اين نوشتهها بهزبان و خط اكدى است واين زبان در آن عصر زبان رسمى ميتانى بوده 
است. سرانجام دولت ميتانى بددست يادشاه آشورى ادادنيرارى ( 1717/51١٠‏ ق.م) 
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و جانشين او شلمانصر اول منقرض شده ضميمه آشو ركشت. ١‏ 

سكاييان در قرن هشتم و هفتم بيش از ميلاد عامل سياسى جديدى در آسياى مقدم 
بديد آمدكه تعادل قوا را در آن ناحيه دكركون ساخت. اين عامل نوين قبايل اس ب سوار 
و صحرانشين كيميريان و ترريان 156155 و سكاها بودند كه از كرانه شمالى درياى سياه 
كوج كرده در آسياى غربى نفوذ نمودند. اين اقوام با آن كه هريكك از قبايل مختلف 
تشكيل مى شدند و در مناطق دور ازهم زندكانى مىكردند» ولى جون اصولاً از نداد 
آريابى بودند» ايرانيان همه آنان را بدنام سكايى مىخواندند. ولى بابليان آنان را 
كيمى رى (كيمرى) و يونانيان ايشان را راسكيتء مى ناميدند. بنا بوبعضى مداركك آشورى 
كيمريان از قرن هشتم ف. م در آذربايجان اقامت داشته و از سرزمين قفقاز بهآن ناحيه 
هجوم آورده بودند. 

مادها سرزمين اصلى سكاها را وساكاسناء يا رساكا ‏ شايانا» يعنى «سرزمين زيستن 
مكاها م كواندك. داتشكدان 1ن سرزمين زاميان روم كورا واشاخنه كتمالى كيعة 
(كيروف آباد) واراضى اطراف درياجه اورميه: ودر جنوب رود ارس جستجو م ىكنند. 
باستانشناسان در «مينكّه جائور, در جمهورى آذربايجان قبرستان وسيعى را يافتهاند و در 
آنجا بيكانها و تيرها و ظروف سفالين زيادى در كنار اسكلتها مردمى بلندقامت بيدا 
كردهاند كه حدس مى زنند آ نكورها و اشياى درون آنها از سكاها باشد. 

در منابع آشورى مربوط بهزمان آسارحادون: از جنك بين آشوريها و سكاهاكه نام 
ايشان در آنجاء ايشكوزاء آمده يادشده و مىنويسدكه؛ ايشياكاى (اسباكا) يادشاه آن 
قوم كه متحد با ماننا بوده بهقتل رسيده است. از قرائن تاريخى معلوم مى شود كه قل وى 
در "الاكق. م روى دادهاست. 

در منابع آشورى صريجا مخل ساطنت وايشكوزاهاء در آذربايجان آمده است. بس 
از ايشياكاء جانشين او «بارتاتوآ, باكرفتن دختر آسارحادون با آشور صلح مىكند و 
متحد آن دولت مىشود. بنا بداشاراتى كه در كتاب ارمياى نبى شده هنوز در دهه نهم 
قرن ششم ق. م دولت قوم سكابى در آذربايجان وجود داشته و اين را نيز هرودت تأييد 
م ىكند و مى نويسدكه بهخاطر ايشان ميان ماد وليدى در 05٠‏ ق. م جنكك دركرفت." 
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هرودت تاريخ حملات سكاييان را مرتبط با دورة سلطنت كياكزار (هوخ شتره) 
بادشاه بزركك ماد مىداند (778-817/8ق. م) و مىنويسد هنكام ىك هكياكزار بدمحاصره 
نينوا يا شقت :شور اتععال واشت لشكر انبوه سكانيان بدسركر دكي ماديشن 10945 رسر 
بارتاتوا 881218103كه ذكر او در بيش كذشت بهدنبال كيمريان كه بهوسيله خود آنان از 
ارويا رانده شده بودند به؟ سيا هجوم آوردند و بهآ ذربايجان درا مدند و 78 سال ماد را 
اشغال داشتند. بوقول هرودت يس از 78 سال فرمانروايى سكاييان بر ماد كياكزار شبى 
بيشوايان آنان را بومجلس وى دعوت كرد و انان ازا كفت سس ديك بكاهارا 
قتلعام كرد و يا مغلوب خود ساخت.' از اين تاريخ حكومت سكايى جز و كشور ماد 
شد و مادهااز دادن خراج بوآنان نجات يافتند» معهذا بخشى از سكاييان و 
راورتوكوريبانتى» 011010518886 (يعنى تيز خودان) تا يايان قرن ششم وآغازقرن ينجم 
ف. م در حدود قلمرو امبراطورى ماد باقى ماندند و سرانجام با ديكر اهالى آذربايجان 
شمالى مم زوج كشتند. ' 

كنجينة زيويه ‏ در سال /ا 8 ام. در نزديكى شهر سمّرز در محل ايزيرتو 121111 
بايتخت قديم مردم مانناكنجينهاى بيدا شدكه آن را بههنر سكابى نسبت مى دهند. مانناها 
در حدود 558-84 ق.ماز سكاها شكست خوردند و دركشور ماننا استقرار يافتند. 
سيس در جنوب درياجه اورميه كشورى بهوجود آوردندكه كَاهى متحد و زمانى تابع 
ماد مىشد. اين كُنجينه قبرى است از يكك شاه نيرومند سكابى كه بنا بر رسوم آن قوم 
بهخاكك سيرده شده است. 

كرشي در كتاف هقز ابزادر دوران مادو هحامس فصل مصييي تكائمه النت: 
سكاييان ابتدا جسد شاه رابا ادويه انباشته» و آن را د ركّردونهاى قرار مىداده از قبيلهداى 
باقبيلة د يكز مى بزاءاندد بالآخره آن زاندر قبرى كه مانتد اتاقل كو حك ناته شدده بوؤد 
و سششففى داشت. روى تختى مى خوابانيدند. معمولاً در جنين مواردى يكى از همسران 
شاه را خفه كرده در كنار او دفن مىكردند و نيز حواشى و خدمه او را با وى بهدخاككث 
مى سير دند. قطعاتى از تابوت برنزى كه همراه اين كُنجينه بوده نشان مى دهدكه اين محل 
آرامكاهى بوده است. اشياى زرينى مانند سينهبند و غلاف مرصع شمشير و بعضى 


١‏ دياكونف (م.م) تاريح ايرانيان باستان» ص 9-18 لاء 
١‏ تاريح ماد ص لل يك رة 
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زيورالات زنانه و طلاآلات فراوان و سلاحهابى از طلا و نقره و سبرهاى نقره و 
سنجاقهاى طلا در آن آرامككاه بهدست آمده است. در اين اشياء تأثير هنر اورارتوثى 
نمايان است. در بين اين اشياء تعداد زيادى ظروف فلزى يا سنكّى و سفالين نيز بوده كه 
فقط جند عدد آن بهدست ما رسيده است. بهعلاوه مقدارى از اشياء از عاج و نقره 
بدودست آمده كه در خمرههاى سفالين بهدخااك سيرده شده است. بعضى از اين اشياء 


ا 3 2 5 70 5-8 2 ال 
تحت تاثير هنر آشور و برخى تحت تاثير صنعت مردم درههاى زا كرس قرار كرفته است.' 


١كيرشس:‏ هثر ايران در دوران ماد و هخامشى: ص ١7١8-98‏ كدار: هنر ايران؛ ص 88. 


فصل جهارم 


آذربايجان بيش از اسلام 


آذربايجان در زمان يادشاهان ماد مادها قومى بودند ريايى نؤادكه در آغاز قرن هفتم 
تا يايان قرن هشتم ق. م دولت ماد را تأسيس كردند. كشور ماد را بدماد بزركك و ماد 
كوجكك قسمتكردهاند. ماد بزركك شامل رى وعراقعجم تا حدودكردستان وكوههاى 
زاكرس مى شد. ماد كو جكك شامل 6آذربايجان مىكّشت. بهطورى كه در بيش بهتفصيل 
شرح داديم تا اواخر قرن هفتم بيش از ميلاد در آذربايجان قدرت زيادى نداشتند بلكه 
حكومت آن ناحيه بيشتر در دست قوام لولوبىء مائنايى. اورارتو و سكابى بود. از سال 
ق.م يعنى سال سقوط آشور بهدست ماد است كه مادها توانستند قدرت خود را بر 
تمام قسمتهاى ايران و بهويزه آذربايجان تا ماوراى رود ارس بسط دهند. 

كشور ماد در دوران باستان هركّر واحد استوار ولايتغيرى نبوده است. در آغاز 
اتحاديهاى بود از قبايل» و سيس دستكّاهى نظامى و ادارى كه قبايل وكشورهاى 
كوناكون را متحد مىساخت و آنكاه موقتاً در مجموعه نظامى و ادارى و سازهانى كه 
هخامنشيان يديد آورده بودند مستحيل شده؛ در بايان قرن جهارم بيش از ميلاد جنان 
> كليم لاد يقل تعره كن ؛ يكى «مادآ تروباتن» (مادكوجكث و آذربايجان) و 
دبك وماة سقلى سفلى» (ماد بزركك). اين دو ماد با ابتكه تقريباً از يكك : نثاد بودند ولى هر يكك 
يورتو شك ويكرئ واشعيد و غالباً در طول تاريخ م دو واحد متمايز بوشمار مى رفتند. 
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ذو'يقن ناسين :دولك كاد تح جا كه قرو سد اذ اوماد الراك 
(آذربايجان) زبان واحدى وجود نداشت. زبان مادى ايرانى هنوز يكك زبان قبيلهاى بود 
و فقط يكى از زبانهاى محلى ماد بهخصوص ماد شرقى بوشمار مىرفت.١‏ ركز 
اقتصادى و فرهنكى اميراطورى ماد مانناى بيشين (آذربا يجان قرون بعد) بود. اين ناحيه 
از ديككر نواحى از لحاظ اقتصادى بررونقتر بود و در آن بارورترين كشتزارها و 
تاكستانها و بيشهها وجود داشت." 

كلمائصر ظاهرا يجين رالاقناة شورق ابت كدجة كزانةهاى كشو ماه رشيذهء الت 
(85 ق. م). شمسى اداد بنجم ( 451-87٠0‏ ق. م) بهدرون ماد راه يافت. ويس ازاو 
ادادنيرارى سوم ( 877-83٠١‏ فى. م) جندبار بدماد لشكر كشيد ولى اين لشكركشىها 
غالباً بماد بزرك بوده و ماد كوجك يعنى آذربايجان در آن زمان در دست قوم ماناو 
اقوام ديكر غي رآ ريايى بوده است. 

در سال 89" ق. م مادها بهفكر مقاومت در برابر آشور افتادند. در آن زمان 
آخسرى بادشاه ماننا بداتكاى آنان با آشور وارد نبرد شد ولى از دولت آشور شكست 
خورد و آشوريها شهرايزيرتو يايتخت ماننا را اشغالكردند. آشوربانى يال يادشاه شور 
قبايل مادى را شكست داده و هفتاد وبنج ده ايشان را ويران ساخت. 

در سالهاى بين 8١لاو‏ 578 ق. مكه مقارن با سلطنت ديااوكو (ديوكس) يا 
فرهورتيش است دولت ماد در حال توسعه بود و مادها با بادشاها نكوجكك ونيم 
مستقل مبارزاتى را آغاز نموده بودند. قوم ماننا در آذربايجان و شمال غرب ايران قصد 
داشتند كه يكك حكومت عظيم و مستقلى بهوجود آورند و آشور در برابر اين امر 
مقاومت بهخرج م داد و سكابيان هم بهحملات خود به اذربايجان و ايران ادامه 
مى دادند. 

در زمان بادشاهى هوخ شتره (كياكسار) 77-88 ق. م سكاها بهآذربايجان حمله 
كردند و 74 سال حكومت آن سرزمين در دست آنان بود. جنانكه در بيش كفتيم 
هوخشتره بس از اين مدت طولانى با تدييرى رؤساى آنان را بكشت و سكاها رااز 
آذربايجان براند. 
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يس از اين موفقيت دولت ماد باكمك نبو يو لاس سار فرمانرواى بابل توانست شهر 
نينوا بايتخت آشور راكرفته» آن دولت عظيم رااز صفحه روزكار براندازد (517 ق. م). 
سيس هوخ شتره به كشور ليدى لشكر كشيد. بهقول هرودت جنكك وى باليدى بر سر 
سكاييانى بودكه براى نجات خود از دست كياكساركه آنان رادر همهجا تعقيب م ىكرد 
و به كشور ليديه يناه برده يودند. در 78 ماه مه ق. م براثر يديد آمد ن كسوفى كه 
باعث وحشت طرفين از خشم خدايان شده بود اين جنكك بهميانجيكرى بادشاهان بابل 
وكيليكيه بوصلح انجاميد و جيزى نكّذشت كه يادشاه بزركك ماد نيز دركذشت. جنانكه 
كفتيم قبل از اين جنكك هوخ شتره تمام آذربايجان و حتى ارمنستان و اورارتو را ضميمه 
خاك خود ساخته بود. 

از اين تاريخ بهبعد در منابع آشورى و يونانى خيرى از اقدامات دولت ماد در 
آذربايجان نيامده؛ فى الجمله همين قدر معلوم مىشود كه تا يايان حكومت آن دولت 
آذربايجان يا ماد كوجكك از ايالات مهم كشور ماد بوده است.' در جنوب درياجه 
اورميه نزديكك تاش تبه (داش تبه) در محلى موسوم بدفخر كاه دخمداى ديده مىشود. 
اين دخمه يا آرامكاه را راولينسون در 18174١م.‏ و هوتوم شيندلر 1لملطء5 مدانا0ق8 
در 887اءور دمو ركان در 14895١ءاورل‏ اسستين 51617 آع]لاث و هر تسفلد بازديد 
كردهاند. دخمه مزيور شباهت زيادى بها رامكاه داو دخترء (در فهليان فارس) دارد؛ 
دروازة اين بنا سردرى استكه در طرفين آن دو ستون منفرد قرا ركرفته كه خوب حفظ 
شده استء اطاق آرامكاه نيز سهستون دارد و در آن سه طاقجه در سنكك كنده شدهكه 
بهمنزله قبرهاى د خمهاى است. هر تسفلد تصور م ىكندكه آنآ رامكاه يك شاهزاده مادى 
ازكشور ماننايى است و تاريخ آن رابين ٠85و‏ 550 بيش از ميلاد تعيين كرده است." 

آذربايجان در دورة هخامنشى از اوضاع آذربايجان در اين دوره خبرى نداريم. 
همين قدر مىدانيم كه آن جز و شر إساترات ) مادية شما مى رفك ماد يرك (عراق 
وكردستان)؛ و ماد كو جكك (آذربايجان) يكك خشترهبوان يعنى يكك ساتراب داشت. 

بنا ب ركتيبه بيستون بس ازكشته شد ن كتوماتاى مغ بددست داريوش بزركك ياغيان از 


١‏ دكتر مشكور: ايران در عهد باستان. ص 970-158 م م. دياكونض: تاريخ ايران باستان» صفحات "ات كل لات 
اللى قلا. 497 
"-لوئى وابدسركك: باستانشاسى ايران باستانء ص 1117. 
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هر طرف سر برداشته و دعوى شاهى كردند. از آن جمله فرهورتيش نامى مادى سر 
بوطغيان برداشت و كفت كه من خشتريت (شاه ماد) هستم و از دودمان هوخشترهام و 
خود را شاه ماد خواند. داريوش لشكرى بهسردارى ويدارنا بهسركوبى او فرستاد و 
سرانجام او را دستكير ساخته يس از مثله كردن در همدان بهدار زدند. ازاين دو مرد 
مادى كه دعوى سلطنت داشتند يعنى كوماتاى مغ كه خود را برديا يس ركورش مى خوانده 
و ديكرى فره ورتيشكه خويش را وخشتريت» يعنى شاه ماد معرفى مىكرد» هي جكدام از 
ماد كوجكك يعنى آذربايجان نبودند. بنابراين جنانكه كفتيم اطلاعى در اين عصر از 
اوضاع آذربايجان نداريم. 


ماد آتروياتن ب آتروياتن عع م41 
در زمان داريوش سوم (71557-71760ق. م) آترويات 815003165 خشتره بوان (ساتراب) 
ماد بود. اين سردار ايرانى كه نام او بدمعنى نكهبان تش (آذربد) است و بههمين مناسبت 
او رااز خانوادهاى روحانى و زردشتى شمردهاند» درنبرد» كُوئ وكامل.كه بين داريوش 
سوم و اسكندر در نزديكى اربل روى داد فرمانده ماديها بءشمار مىرفت. 1١(‏ 71 ق. م) 
بيش از اين واقعه آترويات فرماندهى سوارانى راكه داريوش براى اكتشاف كسيل داشته 
بود برعهده داشت. يس از شكست داريوش در اين جنكك كه سرنوشت دولت عظيم 
هخامنشى را تعيين كرد. اسكندر اكسودات 0150020 نامى راكه داريوش در رى 
بهسياهجال افكنده بود از زندان برآورده ساترابى ايالت ماد را بهووى بخشود. اين مرد 
جنانكه از نامش بيداست از مردم آسياى ميانه بود و ظاهراً اسم او بهمعنى داده اكسوس 
يعنى رود جيحون است. ديرى نككُذشت كه اكسودات از جشم اسكندر افتاد و از طرف 
آن بادشاه ترويات بدحكومت ماد تعيي نكرديد (174”ق. م). بواحتمال قوى آترويات 
اسكندر را مطمئن ساخت كه نسبت بهوى از اكسودات وفادارتر استء و براى نشان دادن 
لياقت و شجاعت خود مردى راكه بهنام باريا كس 1115 خوانده مى شد و سر بهطغيان 
برداشته ولقب بادشاه ماد وياريسى برخود نهاده بود دستكيركرده بهاسكندر تسلي م كرد. 
سيبس بنا بدتمايل اسكندر بههنكام جشنها و تشريفاتى كه در شوش برباكرديد با 
مقدونيان عقد خويشاوندى منعقد كرد. سيس براى استحكام موقعيت خود؛ دختر 
خويش را به يرديكاس 26101135 سردار مقتدر اسكندر داد. 
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يس از آن اسكندر بهماد رفت و از دشتهاى مشهور نيساى كه جراكاه ينجاه هزار 
اسب متعلق بهدلشكريان شاهى بود بازديد كرد. معلوم شد عده زيادى از آن اسبان را 
سياهيان مقدونى بهغارت بردهاند. تروبات يس از آن براى تفريح و جلب نظر اسكندر 
صد زن بركزيدهكه سواركارانى ماهر بودند در يكى از جشنها بهاسكندر تقديم كرد. 

اين زنان ملبس بهلباس مردان بودند و بدجاى نيزه تبرزين و بدجاى سبر سنكين سهر 
سبكك داشتند. نوشتهاندكه اين زنان از سرمتها يعنى سكايبان تيز خود ماوراى قفقاز 
بودندكه آترويات در فاصلةٌ سالهاى 7" و 158" .م با آنان جنك كرده وكروهى 
از ايشان را بهاسارت كرفته بود. 

بس از مركك اسكندر در سال 777 ق. م آترويات در مجلس مشاورهاىكه از طرف 
سرداران آن يادشاه در بابل انعقاد يافت حاضر نبود. 

ساتراب نشينى ماد سفلى بويك سردار مقدونى بهنام «ييتون/ واكذار شد و آترويات 
بهمناسبت آن كه مردى لايق و بدرزن يرديكاس نايبالسلطنه اسكندر بود در مقام خود 
در ماد كو جك ابقاء كشت. 

يس ازكشته شدن برديكاس در سال ”7١‏ ق. م؛ سرداران اسكندر در «ترى 
بازاد يني كرد آمده و به تقسيم مجدد ساتراب نشينها برداختند. مذ كويك يعنى 
ساتراب نشين آترويات جزء اين تقسيم نبودء از آن تاريخ ماد كوجك يا آذربايجان را 
مى توان دولتى مستقل شمرد. 

بايد دانست كه بخش شمال غربى ماد يعنى ماد كوجكك و ماد سفلى (ماد بزركك) از 
لحاظ اقتصادى و جغرافيابى با يكديكر وجوه مشترك ناجيزى داشتند. اقتصاد ماد 
كوجكك اعد كقاو رري وصدست سما الي بود و تكافوى احتياجات آن را مى نمود؛ 
ودر آن زمانكه اتنصاد طبيعى بيشتر حكمفرما بود نيازى بهالحاق و يا اتحاد با ذيكر 
نواحى نداشت. ماد كوجكك بر خلاف ماد سفلى بر جادة اصلى بازركانى و سو قالجيشى 
ميان نواحى آسياى مقدم و آسياى ميانه واقع نبود و بداين علت هم توانست از اتحاد با 
شيك نات بيات للك اخترا ركيد 

ديكر آنكه علاوه بر حسن تدبير آترويات بر اشر وجود قبايلى جنكّجو جون 
كادوسيان در مادكو جككء آن ايالت رااز سلطة نظامى مقدونيهاكه ديكر ايالات ايران را 
تحت سيطرة خود آورده بودند محفوظ داشت. 
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در آن زمان يعنى قرن جهارم ق. م ديككر ماننائيان و لولوبيان وكاسييان در آذربايجان 
وجود نداشتند» بلكه كادوسيانء و ماتينيان و ماديها و ديكر اقوام ايرانى بدجاى ايشان 
نشسته و خود را مادى و آريابى مى خواندند. 

ادارة امور مذهب بهدست مغان بود و زبان ايرانى مادى در بين مردم آن رواج 
داشت. جون يونانيان در آن خطه رسوخى نداشتند: آذربايجان از لحاظ وجود طايفة 
مغان در آنجا يناهكاه آبين زردشت و تكيهكاه إيرانيت در برابر هلنيسم و يونان مآبى 


ري 


وجه تسمية آذربايجان 
نام اين ايالت در بارسى ميانه؛ تور ياتاكان 414148م]نااة و در بارسى ادبى آذرباذكان» 
آذريايكان؛ ودر يارسى جديد آذربايجان ودر يونانى قديم آتروباتنه 21686م1:0ه و 
در يونانى بيزانسى آدرابيغانن 098268ع0:301ه و در ارمنى. اتره يتكن 4112218182 و در 
سريانى آذربايغان 405070316288 أ مده است. 

كاهى عوام اين استان همزه آذربايجان را به رها, تبديل كرده با دال بىنقطه 
وهار دبايجان, تلفظ كنند. " 

اين كلمه مركب از سه جزء است. اول ١‏ تور 5ناألشكه بهمعنى آتشء و دوم يت 286 كه 
بهمعنى نكّهبان» و سومكان (كان) بدمعنى محل و جا است. دو جِزءٍ اول همان اسم 
تركيبى آتوربارت است كه در فارسى (آذزبد) مى شود وبدفغئ نكهيان ان نئباشد) 
و جون صاحب آنكه خود از خاندان روحانى بود فرمانروابى مادكوجك راداشت» از 
اينرو اين سرزمين را بهنام ! تورباتكان يعنى جايىكه آتوريات (آذربد) بر آن حكومت 
م ىكند خواندهاند. " بعضى از خاورشناسان مانن د كنودتزون 162001208 اله .ل بدون ذكر 
دليل معتقدند كه اتوربات» در آغاز نام شهرى بوده و آن رابا دز «آندراياتى [آنو]م كه 
در كتيبهدهاى آشورى (آندراباتيانو) از شهرهاى ماد در حوالى قزوين يادشده يكى 


دانستهاند. 
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كنود تزون بهجاى «آندراباتيانو» آ نكلمه را آنتارباتى خوانده و متوجه نشدهكه اين 
0-2 - 
نام در ديكّر متون اشورى نيز ديده مىشود. در صورتى كه جنانكه در بالا يادكرديم نام 
آذربايجان در زبانهاى مختلف ايرانى از قديمترين زمان با مختصر اختلافى بههمين 
5 00 5 0 ع 
صورت امدهو ان از نام اتوريات (اذريد) موردبحث كُرفته شدهوكان 0ك هم 
يساوند مكان است كه در زبان يونانى بدشكل 2886 بهآن نام الحاق شده و 81686م0:]له 
كرديده استكت. 
بنابراين امكان اينكه آترو 0ه يا تور #نائش رااز آندار 037هه يا آنتار :18ئنى مشتق 
بدانيم و درنتيجه نام آذربايجان آشورى شده «آندارباتيانو» راكه نام شهرى دورتر از 
مادكوجك بوده با آذربايجان يكى بدانيم معقول نيست.١‏ 


خاندان آترويات 
بس از مركك آترويات دودمان او در آذربايجان حكومت كردند و بهمرور اين كشور 
دوا كد كوانهما تحرو ولت ملك فشاو سو رقت ولى ذو م اصتائل يود ادن 
يادشاهان شهر كنرك ياشيز راكه بهيونانى كَركا 682208 خوانده مىشود يايتخت خود 
ساختند. 

بس از نيرومند شدن بارتيهاء آاذربايجان متحد دولت يارت بود و درواقعاز 
ملوك الطوايفيهاى آن دولت بهوشمار مىرفت. در زمان بلاش اول (١8-81/ام)‏ اشكانى» 
برادر رركم او باكر 60115 از طرف دولت اشكانى يادشاه اين ايالت شد. حدود 
آذربايجان ظاهراً در دوره خاندان آترويات و زمان اشكانيان از شمال بهارمنستان بزركك 
وكردون 0:06 و آديابن 6مء136ل0ه و از طرف جنوب يدماد بزركك» وازمشرق 
بددرياى خزر وكادوسيان (طالش) بوده است. 

سرحدات آتروياتن در طى قرون متمادى جند بار تغيب ركرده و آن مملكت در زمان 
ارتهيازان وعمة2 نف كه از خانواده آترويات و معاصر انتيوخوس سلوكى بود ودر 
سال ٠‏ ق. م بر آن سرزمين سلطنت داشته بهمنتهاى وسعت خود رسيده است. 

در زمان اين يادشاه حدود كشور آتروياتن بواراضى بنت 20816 در اطراف فازيس 
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515 يعنى تاكلخيد در ماوراى قفقاز مىرسيده است. وى در حين لشكركشى 
آنتيوخوس كبير سلوكى مجبور شد شرايط صلح او را بيذيرد و دره ارس را با بايتخت 
آن ارماوير 4503017 تخليه كند و در آنجا آرتاخياس 18:035:ه را بدعنوان استراتكك 
68 (فرمانده قشون) منصوب نمايد. 

ولى اين سردار بهقول استراين» بعد ادعاى استقلا ل كرد و اراضى كاسيين 12501686 و 
فاىنى تيس 1]15هلإه5 و باسورو يدان 28ل0ءم8350:20 رااز جنكك ماد آتروباتن بسيرون 
أورد. 

بايد دانست كه منظور استرابن از كاسيين» همان ولايت ارمنى نشين بائى تاكران 
9 است كه در مشرق [الآد ركنار ارس واقع بود و تادرياى خزر امتداد داشت و 
بعد دوباره جزو آذربايجان كرديد. 

اما فاى نى تيسء ناحيه اياهرنيك اأمسطقهمة4 در ايالت تارويران 28ئمءطنمة1 در 
مغرب درياجه وان است كه آركانى 81ةاتة (فرات جنوبى) از آن موكذرد. ولى 
باسورو يدان بايستى همان ولايت وسبوركان 1 باشد. ١‏ 

در سال لاكق. مم يادشاهى بهنام مهرداد 241051108165 كه داماد تيكران بادشاه 
ارمنستان بود بدون اتكاء بهوبدرزنش در آذربايجان سلطنت مىكرد. 

در سال 58 ق.م داريوش يادشاه اذربايجان نا كمي داشتن سفيرى نسبت 
به بوميه يو س 2011061005 سردار معروف روم اظهار انقياد نمود. اين كشور بعدها با 
ارمنستان يككجا تحت نفوذ يارتها (اشكانيان) قرا ر كرفت. سيس آريوبرزن 
65 اول در حدود ٠"اق.‏ م ويس ازاو يسرش ارته وازده 131785065تث دوم 
بهدسلطنت رسيد. در سال 1" ق. م آنتونيوس 5ه سردار روم با شانزده فوج يعنى 
شصت هزار مرد كه از جمله مركب از بيست وجهار هزار قواى كمكى شرقى و ده هزار 
تن اسبانيايى و كَالى (فرانسوى) و شش هزار سوار ارمنى بودند. براى اشغال ايالت يارتى 
(اشكانى) آذربايجان بهآن استان حمله آورد. ارته وازده شاه آذربايجان متحد فرهاد 
جهارم شاهنشاه اشكانى بود. بايتخت آذربايجان در اين زمان فرسيا 2م1:35 نام داشت. 
اصل اين نام در يارسى باستان. فرادهاسيه 7553082503 يعنى اسب بيروز بودهكه در 


١-ماركوارت:‏ ايرانشهر 108-14 .م ,1901 ,تاقطقصوءط :118:03 .ل. 
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فارسى ميانه (يهلوى) تبديل بهفراهاسب 1:808850 شده و در كنار درياجة اورميه قرار 
داشته است. 

آنتونيوس اين يايتخت مستحكم راكه زنان و فرزندان ارته وازده يادشاه ماد در آن 
جاى داشتند به كمكك آرتاواسدس بادشاه ارمنستان محاصره كرد (5" ق. م). فرهاد 
جهارم شاهنشاه اشكانى با جهل هزار سوار يارتى و 5٠٠‏ آزادهكه از ملازمان شخصى 
او بودند و ده هزار سوار مادى براى مقابله با دشمن به آذربايجان شتافت. اين هردو 
يادشاه يعنى فرهاد جهارم وارته وازده بيش از آنكه يكى از نايبان آنتونيوس بهنام 
اوبيوس ستاتيانوس 05ا5]8]188 5ناأمم0 كه بدو فوجء اسباب و لوازم مندكين محاصره» 
بنا بود بهآنتونيوس ملحق شودء در محل حاضر شدند. ناكاه ستاتيانوس از طرف لشكريان 
يارتى بة شر كرد كى مونازس 14082565 غافلكير شدهاووو لشكريانش بهوتيرهاى سواران 
بارتى كرفتار آمدند و يكباره هفت هزار و يانصد تن از آنان بدخاك هلاك افتادند. 

بهدمحض شنيدن اين خبر ارتاواسدس يادشاه ارمنستان از اتحاد با روميان يشيمان 
شده با لشكر خويش به كشور خود بازكّشت و سرانجام در جنكك سهمكينىكه بين قواى 
ايران و روم در نزديكى تبريز فعلى واقع شد آنتونيوس شكست خورد و بهفك ركريز 
افتاد. بارتيان با شيوه معخصوص خود ايشان را تعقيب كردند و در ظرف نوزده روز آنان 
را مورد حمله و تهديد خويش قرار دادند وكروه بسيارى از آنان را بدخاك هلااك 
افكندند» و بالاخره د ركنار رود ارس از تعقيب آنان دست برداشتند. 

روميان دراين جنكك سى ودو هزار تن تلفات داذند. بس از اين فتح فرهاد بيروزى 
خود را جشن كرفت و نام خويش را بر سكدهايى كه تمثال آنتونيوس و ملكه كلثوباترا را 
داشت و در ميان اشياى غارت شده روميان بيدا شده بود ضرب كردء و در بهار آينده 
معدا ارمنستان را تسخير و بادشاه آن را مغلوب ساخت. يس از عاتن جكه در 
هنكام تقسيم غنائم جنكى» آرته وازده بادشاه آذربايجان خود را مغبون يافت وبا 
فرهاد جهارم قطع رابطه كرد و در سال ه ”' ق. م سفيرى بهنزد مارك انتونيوس كه در 
اسكندريه مصر مقر داشت فرستاد و او را بدايران دعوت كرد. آنتونيوس براى اينكه 
شكست خود را جبران كرده باشد نخست بهارمنستان شتافت و ارتاواسدس يادشاه آن 
كشور را بهدجرم خيانتش و فرارش از جنك با مكر وحيله اسي ركرد و باارتهوازده يادشاه 
ماد در سال 1" ق. م دركنار رود آراكسس 73*656ه (ارس) ملاقات كرد و بااو ييمان 
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دوستى بست كه بر طبق آن قسمتى از ارمنستان يعنى ناحيه سومباكّه 51115080 راكه بدماد 
تعلق داشت بهاو واكذاشت, و قواى كمكى رومى را براى جنك با بارتيها دراختيار او 
قرارداد. و در عوض از سربازان آذربايجانى براى مقابله با اوكتاويانوس كناهةةههاء0 
استفاده كرد. 

ارتاوازده جندان مجهز و آماده كارزار شده بود كه توانست بارتيهاراكه 
مى خواستند ارتاكزس 13*6©5نه دوم بسر ارتاواسدس ارمنى راكه يس از اسارت يدرش 
بددست أنتونيوس بدنزد آنان كريخته بود بر تخت سالطنت ارمنستان بنشانئد وادار 
بوعقب نشينى كند. اما بومحض أن كه آنتونيوس قواى رومى را بهنزد خود فراخواند 
بدون آنكه لشكر مادى رايس فرستد آرته وازده از لشكر بارتى شكست خورد واسير 
آنان شد و آذربايجان بهدست اشكانيان افتاد و روميانى كه در ارمنستان بودند همه 
بددست يارتيان نابود شدند و ارتاكزس در سال 7١‏ ق. م بهيادشاهى ارمنستان رسيد. 

اما جون اندكى بعد در دولت اشكانى قيامى براى تصرف تاج وتخت صورت كرفت 
ارتهوازده بادشاه آذربايجان أزادى خود را بازيافت و باكليه كسانش بهدولت روم 
يناهنده شد. آنتونيوس خواهر او راكه «يوتاياء نام داشت براى يسرش الكساندركه از 
كلثوباترا ملكه مصرى داشت بهزنى كرفت. ارته وازده سرانجام در 8" سالكّى در روم 
دركذشت.١‏ 

بس از مركك آرتهوازده تيكران يادشاه ارمنستان بر اثر منسوب شدن با سلسله 
اشكانى هفتاد ناحية كوهستانى راكه سابقاً برادرش آرتاكسياس از آذربايجان متتزع 
ساخته بود بهددولت ايران مسترد داشت و آن نواحى باز جزو آذربايجان شد.از جمله آن 
ولايات وسبوركان است كه در نواحى «باش قلعه, فعلى واقع بوده است. تيككّران در سال 
١‏ ق. م دركذشت. 

احتمال دارد كه در همين زمان ماد آتروياتن (آذربايجان) از دولت اشكانى جدا 
شده و در بين سالهاى ٠؟‏ ف. م تا " ميلادى از روم تقاضاى فرستادن بادشاهى براى 
خود كرده باشند. 

روميان» اريوبرزن دوم 965 بسر آرتدوازده را براىيادشاهى 
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بهآذربايجان فرستادند. وى مورد حمايت اكوستوس امبراطور روم قراركرفت. بادشاهى 
آريوبيرزن ديرى نياييد و در زمان فرهاد ينجم )7 ف.م - *م) از آذربايجان رانده 
شد. كمى بس از اين واقعه خبرى بهعنوان بناهنده بى خانمان در نز ١‏ روميان در دست 
است و جنين بهنظر مىرسدكه در اين زمان سلسله كهن آتروياتن با خلع آريوبرزن دوم 
منقرض شده باشد. 

احتمال دارد يكى از شاخههاى فرعى خاندان بارتى در آنجا بهوحكومت مشغول 
شده باشند. 


آذربايجان تحت حكومت اشكانى 
در زمان ونن 17020265 اشكانى (4-؟ ١م)‏ اردوان 13538105كة نامى كه از طرف مادر با 
سلسله اشكانيان بستكّى داشت و در ميان قبايل شرقى داههها رشد كرده بود در 
؟ذربايجان يادشاهى مىكرد. جون مردم ايران از ونن كه تربيت رومى داشت ناراضى 
بودند» اردوان را بهيادشاهى دعوت كردند. 

يس از جند جنكك» ونن شكست خورده بهسلوكيه كريخت واردوان بهنام اردوان 
سوم از آذربايجان رهسبار بايتخت شده شاهنشاه ايران كرديد (14-٠8م).‏ بس از 
شاهنشاه شدن اردوان» برادر اوكه نيز ونن 7080865 نام داشتء از طرف دولت مركزرى 
اشكانى بدشاهى آذربايجان فرستاده شد. 

يس از اردوان سوم بسرش واردان (٠7-5عم)‏ شاهنشاه ايران شد و يس از وى 
برادرش كودرز ١-57(‏ هم) بدشاهى نشست.' 

بعد از مركك كودرز بزركان ايران ونن برادر اردوان سوم راكه يادشاه آذربايجان بود 
از آنايالت خواسته واو را بونام ونن دوم بر تخت شاهنشاهى ايران تشانيدند 
(81-؟هم). يس ازاو يسرش ياكوروس 220005 بدشاهى آذربايجان منصرب شد." 

در زمان بلاش سوم اشكانى )١50-١559(‏ ماركوس وروس كناقع/ا-كنات1435 سردار 
روهمى در سال 178١م.‏ بهايران حمله كرد و آذربايجان را تسخير نمود و بههمين مناسبت 
لقب مديكوس 5د80010 (يعنى فاتح ماد و آذربايجان) كرفت. از اين نككته مىتوان 
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دريافت كه در اين زمان ماد آتروباتن (آذربايجان) هنوز دولتى نيم مستقل بوده است.١‏ 


مغان در آذربايجحان 
هرودت نوشته است كه مغان يكى از شش قبيله قوم ماد بودند. ف شيك در وك لزه 
ينجم ق. م) وظيفه اداى مراسم دينى بدعهده مغان بود و در قربانيها و تشريفات مذهبى 
حضور يكى از ايشان ضرورت داشت. 

بدقول استراين» مغان يرستندكان تش مقدس بودند و همواره مواظب بودندكه آن 
آتش خاموش نشود. ديكر منابع يونانى مغان را روحانيان زردشتى و علماى دينى ايران 
شمردهاند. " 

در ادبيات زردشتى نيز اصطلاح؛ مغ بهمعنى عالم دينى و ملاى زردشتى مده است. 

در ايران قديم جون اصول طبقاتى بر جامعه انسانى مستولى و اداره هر قفسمت از 
امور اجتماعى بهعهده طبقهاى محول بودء سربازى و جنككآورى وظيفه ارتشتاران و 
كشاورزى وظيفه برزكران؛ و نكهبانى آتش واداى مراسم مذهبى بهعهده طبقه آثروان 
(نكاهبان 1تش) يا مغان واكذار شده بود. 

آرياييهاى ايرانى در مهاجرت بزرك خود از شرق بهغرب اين وظايف را در ميان 
تيرهءهاى مختلف آريايى تقسيم كرده بودند و جون بهرى و آذربايجان رسيدند مغان كه 
طايفهاى از قوم آريابى ماد بوشمار مىرفتند در مغرب ايران سكنى كزيدند و بهدتدوين 
اوستا وككسترش و تبليغ دين زردشتى يرداختند. 

ظاهراً تدوين نهايى قوانين و احكام اوستا تحتنظر مغان آتروباتن (آذربايجان) 
صورت كر فته است. 

بدظن غالبء در تمام مدت نفوذ و تسلط فرهنكك يونان يا هلنيسم؛ آذربايجان تحت 
حكومت روحانى طرفدار كيش مغان و زردشتى بود و بهقدرى در تبليغ و حمايت از 
كيش زردشتى مبالغه شدكه مفسران اوستا در قرون بعدء ماد را اعم از رى يا آذربايجان 
محل تولد زردشت بنداشتند. عنما وجوو] تسكن و اعظين: حون ادركصيي در شهر 
شيز نزديكك درياجه اورميه؛ و نيز وجود مركزى زردشتى در دماوند نزديكك رى كه 
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مصمغان (بزركك مغان) در آن مىنشسته بهتوهم اين خيال كه زردشت از مردم 
أذربايجان و يا ولايت رى بوده كمك كرده است. 

جنانكه در بيشء در شرح احوال مردم قبل از تاريخ ايران در آذربايجان كفتيم» در 
آن ايالت» قبل از نهصد بيش از ميلاد؛ خبرى از اقوام آريايى در اذربايجان نبود و مردم 
آن سرزمين داراى زبانهابى غير آريايى جونكوتىء و ماننابى بودند. بنابراين ظهور 
بيغمبر آريابى برركى جون زردشتء در آن عصر در آذربايجان» كه كتاب او اوستا 
بدزبان آريايبهاى ابرانى مشرق است بعيد بدنظر مىرسد. بايد همين طوركه شواهدى از 
اوستا و سرزمين جغرافيايى آن در دست استء او را از اهل مشرق و خحراسان دور 
وياخوارزم بدانيم. 

اصولا ماد و آذربايجان از نظر اعتقادات مذهبى بددو دورة متمايز تقسيم مىشود: 
بكى بيش از قرن هفتم ق. م و ديكرى از آغاز آن قرن بهبعد.١‏ 

طبق منابع أشورى و اورارتوثى در دوره اول؛ مردم آذربايجان خدايان كوناكون را 
هى برستي دند كه بيشتر أن بتان» خدايان لولوبى و قوم ماننا وكاسبيها بوده استء و آثار 
باستانشناسى نيز مؤيد آن است. رسم احترام بدسكك وكذاشتن مردكان در هواى آزاد و 
طعمه بر ندكان ساختن آنهاكه بعدها در ميان زردشتيان متداول كشت بهقول استرابن در 
ميان كاسييها و آلبانيها نيز رواج داشته است. نام اهورا ‏ مزدا در كتيبههاى آشورى در 
ضمن اسامى مادى بدصورت ائور #نالث و مشدا 1435803 مده است. 

اين دو نام كه اولى بهمعنى خداوند» و دومى بهمعنى بخرد و داناست» جنانكه در 
اوستا نيز ديده مى شود جدا به كار مىرفته است. ولى در كتيبههاى هخامنشى همواره 
بدصورت تركيبى و بيوسته يعنى اهورامزدا 10118518208الك استعمال شده است». همجنين 
كلمه بغ (خدا) د ركتيبههاى ١‏ شورى بوصورت بك 8 آمده است. 

ديكّر اصطلاحات دينى از قبيل: آرتا 18نث ورتا 1813 بهمعنى راستى و ايمان و خشتره 
828 به معنى حكومت وقدرت» وفركه دراوستا خورنه 3672:6882 و در مادى فرنه 
8 هى شود» بهترتيب د ركتيبههاى ا شورى ايرتا 1518 و ارتا 13آه و ستر 53131 وكيشتر 
17 و برنا 83158 و برنا 88:88 و يرنو 281810 به كار رفته است. 
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ذكر اين نامها در كتيبههاى قرن نهم تا هفتم آشورى دليل آن است كه مادها در اين 
دوره بهمقدسات اوستايى اعتقاد داشتهاند. 

هرودت در تعريفى كه از مغان م ىكند آنان را قبيلهداى مخصوص از مادها مىشمارد 
و مىكويد رسوم مذهبى و عادات مغان با بارسيان تفاوت دارد. از سنكك نبشته بيستون 
نيز استنباط مى شود كه مغان صاحبان حرفه و طبقه يا قشرى از مردم نبودهء بلكه ناد و 
قبيله خاصى بودهاند كه بهدقول هرودت نزاد مادى باشد. 

از آن يس در زمان اسكندر مقدونى و بعد ازاو اقوام باستانى بدطو ركلى كاهنان اقوام 
ايرانى زبان و روحانيان مردمى راكه دين ايشان منشا ايرانى داشته مثلا در كايادوكيه.» 
مغان يا مجوسان مى خواندند. 

در اواخر دوره بارتها و اوايل دوره ساسانيان» يونانيان و روميان كشيشان دين 
زردشتى و زروانى رااز مغان (مجوسان) نوشتهاند. افلاطون نخستين كسى است از 
فلاسفه يونان كه بهتعليمات مغان علاقه نشان داده است. 

در اواخر دوره هلنيسم؛ فلسفههاى عرفانى و نو افلاطونى كه غالباً با زرتشتيكرى 
ارتباطى نداشته كاهى بهنام» تعليمات مجوسان (مغان) و كلدانيان خواندهاند. از دوره 
اسلامى بهاين طرف مغ و مجوس در ادبيات مشرق بهمعنى آ تش يرست بهكار رفته است. 

مخفلا مززمين قيلة تنان ناضيه رغة (رئ) يكن ال شهرهاى يورك ماد بودة ات 
در ترجمه بهلوى اوستا (يسنا فصل )١9‏ آمدهكه زرتوشتوم يعنى كسى كه از همه شبيهتر 
بوزرتشت است و لقب موبد بزركك زردشتيان بوده» در رى حكومت روحانى داشته 
است. در منابع عربى نام اين شخصء مصمغان. (مس مغان) يعنى بزرك مغان آمده كه 
دررى مىزيسته و در زمان عرب در ناحيه دماوند حكومت مىكرده است. ظاهراً 
سرزمين بدوى قبيله مغان راكه نخستين بيروان كيش زرتشت بودند يايد در همان رغه 
(رى) جستجو كرد و بعدا نفوذ آنان در نواحى ديكر به«خصوص آذربايجان توسعه 
يافت.' باز بايد يادآور شد جنانكه در بيش كفتيم زبان ايرانى اوستا و لهجه خا ص كاتاها 
زبان مادى نيست بلكه از السنه شرقى ايرانى است و با زبان كتاب ريك ودا ارتباط دارد. 
فقط در آأغاز قرن ششم ق. م است كه مغان توانستند در دربار شاهان ماد بهدسمت 
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آذربايجان بيش از اسلام ١٠.‏ 


نمايندكى دين زردشت امور مذهبى زادر دست كيرند. 

هرودت درباره مذهب بارسيان كه از لحاظ دين تحت رهبرى مغان قرار داشتند 
جنين مى نويسد: «بربا داشتن بتان و بناى معابد و قربانكاهها نزد ايشان مجاز نيست... 
ايشان خداى را در مخيله خويش شبيه بهآدميان مصور نمىسازند» در بيشكاه خورشيد 
و ماه و خاك و أب و آتش قربانى مىكنند» قاعده برآن است كه هيج قربانى بدون 
حضور يكى از مغان اهداء نمىشود». «معروف است كه جسد مردكان بايد قبل از دفن 
كردن بدوسيله سكّى يا برندة شكارى قطعه قطعه شود. در مورد مغان من اطمينان دارم كه 
آنان با مردكان خود جنين مىكنند زيرا آنان اين عمل رادر منظر عام انجام مى دهند. ولى 
بارسها جسد مردكان خود را قبل از مدفو ن كردن در خاك با موم اندود مىكتند. مغان با 
ديكر مردم و بدخصوص باكاهنان مصرى به كلى اختلاف دارند. 

كاهنان مص ر كشتن هر نوع حيوان را عملى زشت و ناباكك مىدانند و از آن اجتناب 
مىكنند مككّر در مواردى كه براى خدايان قربانى مىكنند؛ در حالى كه مغان برعكس 
انواع موجودات را بهاستثناى سكك و آدمى رابا دست خود مىكشند و بهاين كار علاقه 
خاص دارند و بدون هيي كو نه امتياز مورجكان را در رديض ماران و ديكر حيوانات 
وحشى زمينى و هوايى بهقتل مىرسانند»' استراين مىنويسد: «يارسيان در جاى باك 
قربانى مىكنند و قبلاً دعاهابى مى خوانند و حيوان قربانى را با رياحين مىآرايند. مغى كه 
مراسم قربانى را بجا مى آورد»كوشت حيوان را قطعه قطعه كرده و بعد هركس سهم خود 
راك فته بدخانه برمىكردد ‏ براى خدا سهمى نمىدهند زيرا بندارند كه فقط روح حيوان 
قربانى شده مال خداستء با وجود آن تكه كوجكى ازكّوشت روى آتش مىكذارند» 
آنان بين آب و آتش از حيث مراسم قربانى تفاوت قائلند. 

براى اتش جوبهاى خشكى كه بوست آن راكندهاند استعمال م ىكنند و آن راجرب 
م ىكنند. بعد از بايين خرمن هيزم را روشن مىكنند و روغن روى أن مىريزند بى آنكه 
اتقن را بدمند: اك ركسى انث راتدمد با مردة و بافشلة بوروئ أن تيتدازة او يرا 
مىكشند. بعد مغان وشت را روى مورد يا شاخههاى درخت غار مىكذارند و عصاى 


خود را بهآن مىرسانند و سرودهايى خوانده روغنى راكه با شير و عسل آميحتهاند 
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بدزمين مىريزند. بس از مدتى باز سرود خوانده در اين حال دستههابى از تركهدهاى 
درختكر (بَرسم) بعدست دارند». 

ود ركايادوكيه؛ مغان بسيارند و آنان راكاهنان و نكهبانان آتش مىنامند. مغان هنكام 
قربانى كردن جاقو به كار نمىبرند بلكه حيوان را با هيزم يا دسته هاون مىكشند. مغان 
مواظبند كه آتش خاموش نشود. آنان روزها به تشكده آمده هرساعت يكك بار در برابر 
اتش سرود مى خوانند. در اين حال دستهاى از تركه (يعنى برسم) بهدست دارند وكلاهى 
نمدى برس ركه اطراف آن از دو سمت دوكونه ايشان آويزان است بهحدى كه لبها را 
مى بوشاند). 

«يارسيان مردكان را يس از آنكه موم ميمالند بدخاك مىسيارند ولى مغان مردكان 
خود را دفن نم ىكنتد» بلكه م ىكذارند تا جسد را يرندكان بدرند». 

بلو تارك مى نويسد كه: زرتشت مغى بودكه ينجهزار سال بيش از جنكك ترووا 
مىزيست 55٠٠(‏ ق.م) او قائل بهدو اصل نيكى و بدى بود. 

كرنفون مىكويك: «براى مراسم تاجكذارى اردشير دوم مغان دعوت شده بودند,. 
كنت كورث مى نويسد: «درهنكام حركت سياه داريوش سوم از بابل بهقصد اسكندره در 
بيشاييش سياه اتش مقدس را مىبردند ومغان دراطراف آن در حركت بودند., بلوتاركك 
مى نويسد: «اردشير اول هخامنشى بدهمغان ام ر كرد تا فلسفه خود را بهوتميستوكلس سردار 
يونانى كه فاتح جنك سالاميس بود و بهدربار ايران يناه آورده بود بياموزند,.' 

مىتوان كفذ كه يازسيان زان هكخامتدئ از نظر دين دن توتتاتثر شد ين هقان قرار 
داشتند» ولى هنوز جنا نكه بايد و شايد به كيش مزبور نككّرويده بودند. تعاليم مغان از قرن 
هشتم تا قرن ششم ق. م يككث جريان معين دينى بود» ولى با اينحال مرز مشخصى ميان 
مؤمن و غيرمؤمن يا معتقدان بداديان ديككر وجود نداشت. بهترين دليل اين مدعى آن بود 
كه يارسيان با آنكه رهبرى دينى مغان را قبول داشتند؛ در مواردى بسيار بهتعليمات آنان 
بىاعتتنا بودند.' 

بارى مغها خيلى زودتر از ديكر ايرانيان كيش زردشت را يذيرفتند و اصلاحاتى در 
أن كردند. تعاليمى راكه مغان در مغرب ايران تبليغ و ترويج مىكردند قبلاً در باختر 
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«بلخ» و مشرق ايران رواج داشت.١‏ 

بر اثر نفوذ مداوم مغان د ركشور مادكوجك آنايالت سنكركاه و حصن حصين آن 
طايفهكرديد و آن نفوذ مذهبى آن قدر توسعه يافتكه حتى در زمان شابور دوم كشور 
ماد و خصوصاايالت ماد آتروياتن (آذربايجان) راكشور مغان مىخواندند. آنان در آن 
نواحى اماك حاصلخيز و ابنيه عالي داشتندكه ديوار و حصارى حافظ ان نبود.' 

آتشكده آذركشنسب -كه بهمعنى اسب نر است ممخصوص بادشاهان و ارتشتاران و 
بزركان ايران بود و بزركئرين 1 تشكد ه كشور بهشمار مى رفت و در شهر شيز قرار داشت." 
اين شهر را بهزبان ارمنى كُندّكك 032281 و به يارسى ميانه كنجحكك ةزه63 و بهيونانى 
كتسكا قاقفاه6 مى خواندند» وآن نزديكك تخت سليمان امروزى واقع بودكه در 
حدود ١8٠‏ كيلومترى جنوبى درياجه اورميه و هفتادكيلومترى جنوب شرقى 
مياندوآب قرار دارد. شه ركنجكك را بهعربى شيز مىكفتند و قلعه آن وره 7658 يا فرااسيا 
3 يأ فراسيا 2م18535 يا برااسيا 8م225335 نام داشت كه در بارسى باستان فراذه اسيه 
5308-8 يعنى اسب بيروز خوانده مىشد و در بارسى ميانه؛ فراهاسب «كقط1:4 
كرديده است. اين قلعه جنانكه در شرح حال خاندان آتروباتن كفتيم در زمان اشكانى 
بايتخت ماد كوجك يا آذربايجان بوده است.” اين 1تشكده را آذر خوش نيز مىكفتند 
و جون ظاهراً بر مخازن نفت قرار داشته از 1تشكدههاى جاو يدان بدشمار مى رفته است. 
در محل تخت سليمان بر روى تيداى ويرانهدهاى ساختمانهاى قديم در اطراف درياجه 
كوجكك عميقى ديده مىشود. حصار قديمى شهركه در اينجا وجود داشته هنوز 
برجاست و محيط آن ١١٠٠‏ متر است. اين ديوارها بنجمتر ضخامت و جهارده متر 
ارتفاع داشته و در ييرامون آن بيست وهفت برج بر باى بودهكه هر كدام دو دروازه 
داشته است. در مركز شهر يكك 1 تشكاه و مجموعهاى ازكاخها و سربازخانهاى بودهكه 
اكنون ويران استء مؤسسه آمريكابى هنر و باستانشناسى ايران از اين ويراندها نقشه بسيار 
دقيقى برداشته كه هنوز بهجاب نرسيده است. 8 


١م‏ م دياكونف. ايران باستان» ص 415-98. 

"-كريستنسن. ايران در زمان ساسائيان» ص .١174‏ 

؟- راجع به آتشكدههاى ديكر بزركك ايران رجوع شود بهتاريخ اجتماعى ايران در عهد باستان» تأليف دكتر مشكور» 
ص .158-1١"١‏ 

ع ماركوارت: ايرانشهر. ه- لوثى واندنبركك: باستانشناسى ايران ص 1137. 
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آذربايجان بيش از اسلام /ا ٠١‏ 


موفعيت دقيق تخت سليمان در دوكيلومترى شمال شرقى ده نصرتآباد و ”ع 
كيلومترى شمال قصبه تكاب مىباشد. طول و عرض جغرافيايى آن /ا*# درجهوه” 
دفيشه در 5" درجه و دقيقه است و 75٠٠‏ متراز سطح دريا ارتفاع دارد. در وسط 
اين قلعة ويران» درياجه زيبايى از شمال شرقى بهجنوب غربى بدصورت بيضى نا منظمى 
كشيده شده كه طول أن ١7١‏ وعرض آن ٠4و‏ عمق آن بين 58 تا 8" متر است. و بر 
اثر جشمههاى جوشانى كه در ته آن قرار دارد هميشه ير از آب مىباشد و توسط 
دوجوى روان؛ دره ببرامون خود را مشروب مىسازد. 

اين درُ دو دروازه اصلى بزركك داشته كه هنوز هم بايهدها و ديوارهاى طرفين و طاق 
سنكتى بالاى آنها باقى است. از اين دو دروازه يكى در قسمت شمال قلعه بهارتفاع 
بنج متر و عرض جهارمتر ونيم وديكرى در جنوب شرقى بهار تفاع سهمتر و عر ضه سهمتر 
و جهل سانتيمتر قرا ركرفته است. 

در قسمت شمالى محوطه. باقيمانده ساختمانى كه معروف يه] 540 1ه اليف دده 
مى شود. يايدهاى اين بنا با سنكك و ديوارهاى آن با آجرهاى بزركك شبيه بهوآجر بناهاى 
دوره ساسانى ساخته شده است. در بعضى قسمتها باقيمانده طاقهاى هلالى و آثار 
كجكارى مشاهده مىكردد.' ابودلف مسعربنالمهلهل جهانكرد عرب در اوايل قرن 
جهارم هجرى كه در ايران و آذربايجان سياحت كرده در سفرنامه خود موسوم به» 
الرسالةالثانيه» درباره اين ١‏ تشكده جنين مى نويسد: 

«شيز شهرى است ميان مراغه و زنجان و سهرورد و دينور... ديواراين شهر درياجهاى 
را احاطه نموده است كه وسط آن بهته نمىرسد. من وزنداى با ريسمانى بهدطول جهارده 
هزار وكسرى ذراع در آن انداختم ولى وزنه بهته درياجه نرسيد. محيط دايره اين 
درياجه در حدود يكك جريب هاشمى است. جون خاك با آب آن خيس شود بالفور 
بدشكل تدك سحت دزهى ين ازاين درياجه هفت نهر جارى است كه هريكك 
به آسيابى مىريزد» سبس از زير ديوار بييرون مىرود. 

در شيز تشكده مهمى وجود داردكه تش مغان (مجوس) از ان بدسوى مشرق و 
مغرب فروزان است. بر بالاى كنبد اين 1 تشكده هلالى از نقره نصب شدهكه طلسم آن 
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بوشمار مىرود وكَروهى از اميران و فاتحان خواستند آن را برجينند اما كوشش 
آنانبهجابى نرسيد. از شكفتيهاى اين 7تشكده آن است كه كانون آن از هفتصد سال 
بيش فروزان اسبت. و البته خاكستر در آن وجود ندارد و شعله آن هيجكّاه خاموش 
نمىكردد».! اين شهر را هرمز يسر خسرو شير يسر بهرام با سنكك و آهكك بنا نمود.. 
داستان بناى آن اين است كه هرمز يادشاه ايران خبر يافت نوزاد فرخندهاى در ديه 
بي تاللحم در بي تالمقدس زاييده خواهد شد و قربانى بهدوى زروزيتون وكندراست (وى 
اين هدايا را باكسى بهنزد مادر او فرستاد) فرستاده بهنزد مادر او مريم رفت و هدايا را 
تقديم كرد :"نيم كبستاى بر از كناك بداو داه وكنت :اين شاك واخبر دو ب :اسك 
ا وكيسه راككرفت و رفت و جون بهمكان شيزكه در آن زمان بيابانى بود رسيد مركك او را 
وزباقه حورن مركن خويقن رامين كرد كيسة غيا كف درا در عماتحا ون زميق دفق كرف 

بارسيان برآنند كه وقتى خبر بهيادشاه رسيد يكى از معتمدان خود راكّفت برو در 
همان جايى كه آن مرد مرده بر همان كيسه خاك ا تشكدهاى بناكن... 

جون فرستاده بدانجا رسيد شب شده بودء ناكاه روشنايى بزركى در نزديكى آن مكان 
مشاهده نمود. دانست كه آن همان جابى است كه مى جويد. سيس بدا نسوى رفت و 
بددور روشنايى خطى كشيده و بخوابيد. جون بامداد شد دستور داد بر روى آن خط 
ساختمانى ساختند و آن همان ا تشكده شيز است». ” 

مرحوم ولاديمير مينورسكى در حواشى رسالةالثانيه درباره اين آ تشكده و شهر شيز 
موالوايسة 

تخت سليمان بدخط مستقيم در ١5‏ كباوبتري زاويه نوت ترفى دزياجه اورم 
واقع است. حون درياجه مزبور 00 درياجه شيز (جيحست) خوانده ا 
مى رود كه شهر شيز بهد رياجه اورميه نزديكتر باشد. 

. بررسى منايع يونانى درباب شهر بزركك كنزكه 8اهئنةة0 (شيز) كه آتشكده معروف 

در آن قرار داشته؛ بوطور قطع مكانى را واقع در يكك دشت نشان مىدهدكه بهاحتمال 


, الرسالة الثانيه» طبع قابهره سال 1.488.. صن ١و “ا وترجيه آن: سفرنامه ابودلفء ص 78-م9,‎ ١ 


دراينجا فكر آرامى مسيحى كه تحت تأثير انجيل واقع شده و ايرانى زردشتى بدهم آميخته است. ر. كث: انجيل متى 
باب دوم. 
بو َالريَالة انيه طبع خاهزه» سال وول ص ؟-ء. 
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قوى بهدشت ليلان 8الإضا واقع در جهارده كيلومترى زاويه جنوب شرقى درياجه 
اورميه شباهت دارد. درنتيجه «كتزكه, (شيز) بايد مكانى بهجز تختسليمان باشدكه 
ابودلف آن را بهنام شيز بيان نموده است. مسعودى در مروجالذهب مىنويسد: 
انوشيروان» آتش رااز شيز و «ولران» به البركة» (استخر) انتقال داد؛ يعنى بهمحل تازهاى 
كه با تخ تسليمان كنونى تطبيق مىنمايد. سيبس اين مكان جديد در كفتك هاى عمومى 
مى بايستى نام شيز (ليلان) را بدخود كّرفته باشد. 

ياقوت در اقتباس خود از ابودلف (معجمالبلدان ج ؟" ص )١857‏ مطلب زير رااضافه 
م ىكند وكويد: «شخصى ديكر م ىكفت كه آتش آذرخش (آذرخوش) در شيز واقع 
است و آن معبد معروف مجوص است. هنكامى كه يكى از يادشاهان ايشان بر تخت 
مى نشست با باى بياده بوزيارت آنجا مىرفت» بلاذرى (ص 37 "7) مى نويسد: 

«در زمان عمربن خطاب. مرزبان اردبيل با عربها ييمانى بستكه بهموجب أن مردم 
شيز نبايستى از رقص روى آتش كه در آن روزكار مرسوم بوده و همجنين از حفظ 
عادات و رسوم خود منع شوندء. از اين ببان بهطور ضمنى جنين برمىآيدكه آن 
آتشكده در حدود سالهاى 7-1 هجرى هنوز وجود داشته است. اما اين امر مورد 
ترديد است كه آيا آن ا تشكده در سه قرن بس از آن تاريخ هنوز داير بوده باشد. و 
بيانات ابودلف در اين باب قانع كننده نيست. 

مسعودى در التنبيه والاشراف (ص 16) نوشته: وشخص مى تواند هنوز تصويرهايى 
بورنكهاى مختلف از آسمان و ستاركان و جهان با زمينها و درياهاى آن وكياهها و غيره 
در آن معبد مشاهده كندء. اما هلالى راكه ابودلف در بالاى كنبد آن ديده عين شكل آن 
وطاق شئان موجوة ات كةاتوكك أن يسمت بالا برككيه: 

همين شعار نيز در مسكوكات ساسانى ديده مىشود. اين مطلب در مقاله بارتولد 
04 بادروسى تحتعنوان «هلال شعار اسلام» در روزنامه ايزوستيا 15965118 نمل 
عذةه ابيك دن نضا وف حناس ف زيند هلال يش أن ان كه شه دس وخوه ركيد 
اصولاً شعار خاندان سلطتنى (ايران در دوره ساسانى) بوده است. اما هرمز بن خسرو شير 
بسر بهرام مى بايستى نخستين بادشاه از سلاطين سه كانه مجوس باشدكه نامشان د ركتاب 
سريانى معروف به رغار كنجينهها, جنين آمده است: ره رمزكار (هرمزداد) اهل 
وماخو زده» يادشاه ايران كه عنوان شاهنشاه داشت بايين آذرويكان (آذربايجان) اقامت 
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داشته است». 

ماركوار تء اين هرمز را با ارتبان 18088:.م (اردوان) دوم (58-17م)كه در اصل 
بادشاه آذربايجان بوده تطبيق كرده است. وى جون فرزند شاهزاده خانمى يارتى بود 
سرائجام بهمقام شاهنشاهى يارتى رسيد. 

ممكن است مقصود از ذكر نام خسرو اشاره بهبنيانكذار 1تشكده باشد. بنابراين 
بايستى بناى اين 1 تشكده بهتوصيةٌ مغان و همت بادشاهان آذربايجان از خانواده 
آترويات در عصر اشكانى در محل تخسّسليمان فعلى بى افكنده شده باشد. 

در فصل هفدهم بندهش بند 7 درباره اين آتشكده آمده كه: ,آتوركوشنسب 
(آذركشنسب) تا هنكام بادشاهى كيخسرو همواره بناه جهان بود. جون كيخسرو بتكده 
درياجه جيجست (درياجه اورميه) را ويران كرد ان آتش بهيال اسب او فرو نشست» 
سياهى و تبركّى را بر طرف ساخت و روشنابى بخشيد» بوطورى كه او توانست بتكده را 
ويران كند و در همان محل در بالاى كوه «اسنوندم» 0219280كهم دادماهى (معيدى) 
ساخت و آذركشنسب را فرونشاند,.١‏ 

از اين بيان حنين برمىاآيدكه اول آن آتشكده را عجروا نان ]د تاهراد كان 
آذربايجان در عصر اشكانى بناكرده و جون هويت او بعدها از يادها رفته است در 
روزكار ساساق بناق آن 1 تشكده رابه كيخشرو كاهيشاه داستاتى ايران نسبتك:دادوائد. 

ثانياً نام اين اتشكده بهيهلوى الور كر فنسين 010511135 5لااة است كه در يارسى 
ار كفسو ا لركقني تده وي كن !اذ بيه كلمه انلف اذو بكم امب كرفين 
(كَشن) در زبان بهلوى و فارسى بهمعنى نر است. 

بنابراين معنى نام اين 1تشكده جنان كه در داستان اسب كيخسرو در بندهش آمده» 
آتش آويخته بداسب نر است كه همان اسب كيخسرو در داستان بيش كفته باشد. 

در تعريف كوه «اسنوند» باز در فصل دوازدهم بندهش بند 7١‏ مدهو كه: ركوه 
اسنوند در آتروياتكان است:, در زاداسيرم ازكتابهاى بهلوى در فصل ؟ بند 17 آمده 
كه: كذ كنيب تبر زكر د ركنار درياجه جيجحست واقع است)». 

باز در همان كتاب در فصل يازده بند 9 آمدهمكه واذرككست در كوه اسنوند در 


.1١١١-954 سفرنافه ابودلف ص‎ ١ 
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آتروباتكان است,. نام محل آتشكده در زبان يهلوى شجيكان 58651188 آمده. همان 
«وشيزكان» و شيز مى باشد كه نام ديكر آن كنجك است. د ركتاب بهلوى ديتكرد سفر 
سوم آمدوكه نسخداى از بيست ويكك نسكك (كتاب) اوستا رادر كنج شحيكان 
(شييكان) نهادند. بنا بدشهادت آنكتاب مى توا ن كفت كه يكك نسحه از اوستاى زردشت 
در آذربايجان در شهر شيز در آتشكده آذركشنسب نكّاهدارى مىشده است. نام اين 
اتشكده در تاريخ قم «ماجشنسف» (ماه كشنسبي) مده مى نو يسد: «جنين كو يد همدانى 
در كتاب خود كه در ديهى از ديههاى قم نام آن مزدجان 1 تشكده كهنه و ديرينه بوده 
است و در اين آتشكده آنش آذرجشنسف بوده استء مثل تش آذرخره و آن اتش 
جمشيد است و اولين آتشها است. ديكر آتش ماجشنسف كه آن تش كيخسرو است. 
مجوس در اين هر سه آتش غل وكردهاند. اما آتش ماجشنسف كه أن اتش كيخسرو 
است بهموضع «برزه» آذربايجان بود. 

انوشيروان ... آن را به وشيز, كه اولين موضعى است از مواضع آن ناحيت نقل كرد» 
زيرا آن آتش بهنزديكك ايشان بهغايت عظيم و محترم بوده است. 

در كتاب مجوس جنين يافتهام كه بر نش آذرجشنسف فرشتهاى موكل است و 
ببركه همجنين فرشته استء و بهكوهى از ناحيت آن كه آن را سبلان كويند همجنين 
ملكى استء واين فرشتكان مأمورند بهدتقويت وتمشيت صواحب جيوش. يس انوشيروان 
كفت مرا دست نمى دهدكه آنش آذرجشنسف و آتش بركه (استخر) بهسبلان نقل كنم تا 
اين هرسه آنش بهيكك جا جمع شوند. من تش آذرجشنف بهآ تش بركه نقل آنم تاهر 
دو ملك يكديكر را معاونت مىكنند... و آن تش كه مجوس در آن غلوكردهاند. تش 
آذرجشنسف است كه بهمزدجان (فردجان) بوده است. 

متوكلى كويد كه جون مزدك بر قباد غلبه كرد؛ قباد رااكفت وظيفه جنان است كه تو 
اين تش را بهنزديكك نقل كنى. 

همجنين مجوسى روايت كرد كه اتش آذرجشاسف از آتشكده بيرون آمدو 
بهآتش ماجشنسف بهآذربايجان متصل شد و بدان آميخته شد و جوناورا 
مى افر و ختند آتش آذرجشنسف سرخ بيدا و ظاهر مىكّشت. و آتش ماجشنسف سفيده 
و اين كاهى مى بود كه بيه در آن مىانداختند. راوى كويد كه جون مزدك را بكشتند 
ديكرباره مردم آتشها را بوجاى خود نقل كردند» و آتش آذرجشنسف به آذربايجان 
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نيافتند و همه اوقات تفحص حال آن مىنمودند و برابر آن مى رفتند تا معلوم كردند كه 
آن به «مزدجان, (يكى از دهات قم) مراجعت كرده أست. بس همه اوقات بدين قريه اين 
- آذ ده 
١تشكده‏ بوده است تا آنكّاه كه «بيرون» تركى اميرقم بدينديه رس . و بر باروهاى آن 
منجنيق ها و عرادهها نصب كرد و آن را در سنه ثمان و ثمانين و مأتين (84؟ ه) فتح 
2-1 ا 3 ٠.‏ ع - يلا ١‏ يمه 
كردء باروى آن خراب كرد و اتشكده رازير وزب ركردانيد واز آن روز آن اتش و 
١‏ تشكده باطل 5 كشت.'2» 
0-1 -_- شت 78 

منظور مؤلف تاريخ قم آن است كه ا تشكده اذركشنسب اصلاً در «مزدجان, قم 
بوده واز انجا به آذربايجان انتعال يافته است. جنين عقيده در ايران قديم رواج فراوان 
داشته. و مردم ايران عادت داشتند كه از سه اتشكده بزر1 كه اذركقسب (در 
آذربايجان) و آذرفرنبغ (در فارس).؛ و آذربرزين مهر (در خراسان) باشد و حكم سه 
مادر 1 تشكده راداشت بهشهرهاى خود آتش آورده و بهنام يكى از آن سه ]تش مقدس 
آتشكدهداى بسازند. 

5 56 5 يت < اح ته ب 

لابد در زمانهاى قديم هم 1 تشى از آ تشكده آذركشنسب از آذربايجان آورده ودر 
مزدجان قم بنام آن اتشكدهداى بناكرده يودند. بايد دانست كه امروز در حوالى قم دو ده 
يدنام «مزجان» و «مزدقان, وجود داردكه اولى از توابع محلات و دومى از توابع ساوه 
شمرده مى شود. 

حمدالله مستوفى محل آتشكده آذركشنسب را در ولايتى بهنام ايجرود (آنجرود) 

0-3 وه -# 

كيانى ساخته است و در آن قصبه سرابى است بزرك و در صحن سراى جشمهاى است 
بوشكل حوضى بزركك بلكه مانند درياجهاى؛ ملاحان بهقعرش نمى توانند رسيد. 

دوجوى آب هربك بهمقدار آسياكردانى دايم از آنجا بيرون مىآيد و جون 
درمى بندند آب حوض زناذت تس كوده و حون نكساب راز سنارف ات ودر 
هيج موسم كم وبيش نمىباشد و اين از نوادر است. ابقاى مغول 78٠0-5771(‏ ه) آن 
سراى رابا حال عمارت آورد و در آن حوالى علفزارى خوبستء.' 


415-84 تاريخ قم. نه تصحيح آقاى سيك جلال الدين طبرانى » ص‎ ١ 
,/ بزهةالقلرب. ص‎ ' 
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امروز هم در بخش جنوبى تخت سليمان در تكاب؛ جوبى بهنام سروق جارى است.١‏ 
موسيو كلايس مىنويسد: «حفاريهاى هيات آلمانى نشان مىدهد كه در تخ تسليمان 
هيج كو نه ساختمان مربوط بهزمان اشكانيان بيدا نشده و تخت سليمان نمى تواند با قلعة 
فراآسيا قابل انطباق باشدء برعكس نام «شيز, كه طبق روايت ابودلف مسعرين مهلهل در 
قرن دهم ميلادى بداين محل اطلاق مى شده؛ و همجنين نام وستوريق» برا ىكاخ آ باقاخان 
مغول در اواخر قرن سيزدهم مطمئن بهنظر مىرسد. بهاين ترتيب تخت سليمان داراى دو 
دوره ساختمان اصلى بوده است. يكى در زمان ساسانيان يعنى از قرن سوم بس از ميلاد تا 
هجو معرب بهايراندرقرن هفتم, و ديكّرى در زمان مغول در بايان قرن سيزدهم ميلادى. 

در نظر اول حصار زمان ساسانيان با دو دروازه ساسانى و 8" برج نيمدايره و در 
داخل آن دو ساختمان مستطيل شكل» كه در اصل مربع شكل بوده بدجشم مى خورد. 
يكى از اين دو ساختمان در كرد درياجهاى بهوسعت هشتاد تا صد متر واقع شده؛ و 
ساختمان ديكر كه در شمال قرار دارد بهوسيله راهروهابى بهساختمان مركزى بيوسته 
است. در زمان ساسانيان دو دروازه يكى در شمال و ديكرى در جنوب شرقى وجود 
داشته و دروازه شمالى اين قلعه دروازه اصلى بوده است. از اين دروازه جندين حياط 
متوالى بويك حياط ستوزدار و از طريق يكك تالار بهآ تشكده منتهى مىكّردد. كانون و 
مركز تمام ساختمانهاى تخت سليمان 1 تشكده زمان ساسانيان مىباشد. اين آ تشكده 
بدسبكك معروف جهار طاق كه دور آن را راهروهايى احاطه كرده ساخته شده است. 
محوطه مركزى داراى يك سقف كنبدى شكل بودهكه روى جهار طاق و جهاربايه در 
جهاركوشه استقرار داشته است. تمام اين ساختمان از آجر ساخته شده و ديوارهاى آن 
تقريبا بدارتفاع هفنتمتر هنوز محفوظ مانده است. در كف محوطة مربع شكل؛ يكثك 
فرورفتكّى مربع شكل وجود دارد و اين فرورفتككّى درست تقطهاى است كه زير تقاطع 
خطوط كنبد قرار دارد و آتش مقدس در آنجا مىسوخته است. ظاهرا مؤبدان در 
راهروهاى دور آتش مقدس مىكشتهاند و مىتوانستهاند جهار بار از روى ديوارهاى 
كوتاه اتش رااز ميان جهار طاق بنكرند. در محوطه تختسليمان دو 1 تشدان كامل و 
يكك آتشدان ناقص زمان ساسانى كشف كرديده كه از لحاظ شكل با آتشدانهاى روى 


١-ر.ك:‏ يورداود. يشتهاء ج كص 87-14 !؛ أناهيتاء ص 86-399" 
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سكدهاى ساسانيان مطابقت دارد. 

در سالهاى 19571و ١958‏ بهترتيب دو سر ستون بيزانسى از مرمر دراين 1 تشكده 
كشف شدكه مربوط بهقرن ششم ميلادى است. 

تقريباً در فاصله سه كيلو مترى مغرب تخت سليمان» محلى بهنام «زندان سليمان» قرار 
دارد و آن كوهى مخروطى شكل است كه از اطراف خود يكصدمتر مرتفع است. ب 
درياجه براثر شكستن ديوارهاى كوه بهخارج راه يافته است. دهانه اين درياجه كه اكنون 
خشكك شده وشبيه يكدكوه 1 تشفشان مى باشد ٠ * 0 ٠‏ متر وعمق آنيكصد متراست.١‏ 

ا ثلث ارتفاع امن كوه دركرن منكم لق م) يكك ساختمان ايجاد كرده 
بووند كه أظاغرا يك معيد بولؤة اسبت: تقرييً در سه جهارم محيط اين كوه يك حصار در 
يك ارتفاع مساوى ديده مىشودكه از اطاقهاى جنب يكديكر تشكيل مىشده و در 
فواصل منظم يكى از اين اطاقها بدصورت برج و بارو و جلوتر از ديكر اطاقها ساخته شده 
است. يكك صفه در جلوى اين حصار ادامه دارد و از سه دروازه مىتوان بهداخل زندان 
وارد شد. در حالى كه دروازة شرقى دروازة اصلى بوده و راه ميانى از دره بهسوى آن 
بالا مىرفته است. تصور مىرود كه زندان سليمان يك معبد» و صفه مقابل آن محل 
آتشكده بوده و بهاين ترتيب ارتباط دو عنصر آب و آتش كه براى يكك معبد و ١‏ تشكده 
ضرورى بوده نزديكك يكديكر وجود داشته است. بهنظر بعضى از محققان. زندان 
سليمان اصلاً معبد مقدس قوم ماننا بوده و ظروف مكشوفه در آن محل شبيه بوظرفهاى 
حسنلو است. احتمالاً در فرن هفتم (ق. م) زندان سليمان بوصورت يكك در مستحكم 
درا مده است و ظاهراً تبديل آن معبد بهدرٌ براى دفاع از حمله أشوريان و اورارتويان 
وا 7 زندان سليمان بر اثر حريق در نتيجه يكك جنك نابود شده است. 

يس از اين حريق شك زندان سلهان. نول سكو نهر قرات رك راتمالا فك 
لتحي رام بق درنتيجه بكك سانحه طبيعى آب درياجه نيز بايين 


رفته !ا 0-2 ؟ 


١-ر.كك:‏ تخت سليمان و رندان سليمان. محله داشكده ادبيات تهران؛ (سال تابزدهم مماره *) و نيزاز نظر 
زمين شناسى تخت سليمان رجوع شود بهكتاب آقاى دكتر محمد جواد جنيدى تحت عنوان: جشمههاى معدنى ايران ج 
١‏ (انتشارات دانشكاه تبريز) ص 8518-1740 

"-كريستسسن: ايران در زمان ساسائيان ص .١١1‏ 


١7‏ نظرى بهتاريخ آذربايجان 


آذربايجان در عهد ساسانى 
بدقول طبرى اردشير (711-777م) يس از شكست اردوان بههمدان و نواحى ديكر ماد 
و آذربايجان و ارمنستان لشكر كشيد ولى موفق بهتسخير ارمنستان نشد. بر اثر نفوذ 
شديد خسرو بادشاه ارمنستان معلوم نيست كه اردشير در آغا زكار توانسته باشد تمام 
قسمت كوهستانى آذربايجان را مسخ ر كند يا نه؟ 

جنانكه در بيش اشاره كرديم نقش برجستهاى در كوهى نزديكك سلماس (سلماس 
شابور) ديده مى شود كه بهعقيده اغلب محققان مربوط بهدعصر اردشير است. درا نجا دو 
تن سوار مشاهده مى شود كه هردو جامه بادشاهان ساسانى يوشيدهاند. نوارهاى لباسشان 
آويخته وكوبى بافته در بالاى سرشان نمايان است و دست بر شمشير دارند. سوار دست 
بحت داراق زيكن امنك و ظاهرا آز ستوار :دست راسك كداريين ارد تبرق اميت ور علو 
هر يكك از سواران يكك نغر بياده ديده مىشود. لهمان هويت 0(6ئاة1آ ]كمان 
مىكند كه آن آثار محو شده يكك كتيبه بهلوى ساسانى باشد و بر روى جامه يكى از آن 
دو بياده اين كتيبه تشخيص داده مىشود. بهعقيده زاره اين كتيبه محتمل است مربوط 
بداردشير اول و بسرش شاهيور باشد.١‏ شابور اول (73077-551م) با روم در آغازكار 
صلح كرد و بهوموجب بيمانى كه در سال 1115م بين او و فيليب عرب «منانطم-3,206 مآ 
قيصر روم امضاء شد ارمنستان بهايران واكذا ركرديد. سيس شايور با اقوام مادكوهستانى 
كه همان آذربايجان باشد جنكك كرد و آنان را بداطاعت آورد. در اين زمان مرزبان 
آذربايجان لقب شهب 502880 داشت. اين لقب كه از عصر هخامنشى مانده بود در 
بعضى از نواحى ايران قديم رواج داشت» مثلاً در مرز هند بوصورت» كستربه 00 
و جهتر به 0211202) و ماه كستر به 16531308 1181 ديده شده است. 

اين نام كه در اصل «خشتره بوان» يعنى ساتراب و حاكم بوده است. در زمان شاهيور 
دوم ساسانى ( "1/571٠‏ باز جنكك بين ايران و روم بر سر ارمنستان دركرفت. در يكى 
ازاين جنكّها يوليانوس امبراطور رومكشته شد (715م) و رُووين 8 (يوويانوس) 
بوجاى او نشست. در زمان وى عقد صلحى بهمدت سىسال بين ايران و روم بسته شد. 
زُووين سر حدات ارمنستان و آذربايجان را تغيير نداد ولى ارشكك بادشاه ارمن را در 
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آذربايجان بيش از اسلام /ا١1١‏ 

مقابل ايرانيان بى دفاع رها كرد. بدقول فوستوس 7805105 بيزانطى در اين زمان كنرك 
((كنجككث) كه سر حد ايران و ارمنستان بود بودست «بدشخ, و حاكمهاى ارمنى از طرف 
يادشاه ارمنستان اداره مى شد. اما بزركان ارمنى بخصوص بدشخهاى آلزانيك عانهقةالم 
ونور سيراكان 48اة201511و ماكرتون ةلكر نيهو ركان 1502188ل1 و داسن 12358 
وكوكّارك 03116 به تدريج ازارشكك شاه ارمنستان بريده بهشايور دوم بيوستند. كرجه 
سردار ارمنى اسيارايت موشل !5031361-5010596 موفق شد كه موقتا آنان را مطيع كند 
ولى دراولين تقسيم ارمنستان بين ايران و روم؛ بسيارى از آن نواحى منتزع شدند» واين 
منشاء ايجاد ولايات ارمنستان بارس است كه از شمال غربى تا جنوب شرقى در ساحل 
غربى درياجه اورميه امتداد داشت و بعد جزو آذربا يجان كرديد. 

ازاين اياللات ارمنى نشين بيش از همه دو ايالت هير :116 وزراوند 22129380 دروازه 
هجوم ايرانيان بدارمنستان بود و آن دو در تحت حكومت حاكم بزركى بهلقب شهب 
م5833 اداره مى شد كه بهآن لقب فقط در آذربايجان و در شهابيوان 28لاأصقطقط5 
(ختشره بوان) كه زمانى متعلق بهآذربايجان بود برمىخوريم و اين نواحى سابقاً جزءٍ 
آذربايجان بوده است. 

مثلاً بوقول فوستوس بيزانطى سلماس 54185 قبلاً جزءٍ ارمنستان يارس بود كه بيش 
از تصرف آن بهدست ايرانيان جزءٍ ايالت كورحكك 1201016 محسوب مىشد. در شمال 
شرقى آذربايجان بعدها بائيتكاران 2311318:38 (بيلقان و نواحى) آن بهآذربايجان 

در جنوبء, أذربايجان تا ناحيه «سيسر» در محل «سنه, امروزى كه حاكمنشين 
ولايت كردنشين اردلان است ادامه داشت. 

دراين نقطه سرحدات ولايت همدان و دينور وآذربايجان با هم تلاقى مىكردند؛ در 
نزديكى همين ناحيه روستاى مايبهرج كه در يهلوى؛ ماى يهرك, بهمعنى ياس و صيانت 
ولايت ماه (ماد) است قرار داشت. 

در شمال شرقى وردان 73:038اكه بهارمنى ودانه كرت 772102831810 و بدعربى 
«ورثان» شده در ساحل شمالى ارس قبل از تلاقى آن با رودكورا واقع بود و سر حد 


نظرى بهتاريخ آذربايجان 


آذربايجان بوشمار مىرفت.' از حوادث زمان بهرام كور هجوم هياطله يا هونهاى سفيد 
از مشرق بدايران است اين قوم در عم از جيحون كذشته بهايران حمله كردند. بهرام 
بوظاهر جنين وانمود كرد كه از هجوم ايشان خود را باخته است و با قواى كوجكى 
بدقصد شكار بيرون شد و بهطرف آذربايجان رفت و 1تشكده آذركشنسب را زيارت 
كرده از آنجااز راه اردبيل بهآمل مازندران و كركان رهسبار شد و در خراسان بر دشمن 
شبيخون آورده خاقان هياطله را بكشت و زن خاقان اسير شد. ' بوقول فردوسى و طبرى 
بهرام بس از اين فتح. به آذربايجان آمد و 1 تشكده شيزرا زيارت نمود و تاج و شمشير 
بسيارى از غنايم كرانبهاى خاقان را بهآ تشكده آذركّشنسب در شهر شيز هديه كرد و آن 
تاج و كوهرها را در آن آتشكده بياويختند. سيس بفرمود كه خخحاتون زن خاقان را 
بدخدمتكارى آن 1 تشكده بكماشتتد. * 

در منابع ارمنى نام هونهاى سفيدكه در قرن جهارم ميلادى به آذربايجان حملهكردند 
خايلندورك 2]8[138010:1 ياد شده كه در جنوب مغان اطراق كرده بودند. طبق منابع 
ارمنى سابرها 1 كه از هونهاى سفيد بودند در زمان قباد اول از دريئد داريال كدشته 
به آذربايجان حمله ا وردند. آنان رقيب قبيله ديكرى بدنام سابير 53017از هونها بودندكه 
در منطقه كرج دستمان 181038 مى زيستئد. رئيس سابيرها: امبازوككث عأنا5ة6لاثى نام 
داشت و در سال 808 ميلادى در اران با قباد ساسانى جنكك كرد. فرزندان او با قباد 
ييمان دوستى بسته با دولت بيزانس جنك كردئد ودر سال 8159818 همه ارمنستان 
را اشغال نموده بهوطرف آسياى صغير سرازير شدند. حتى كالانيا و كايادوكيا و قونيه را 
نيز كرفتند. در سال 877 ميلادى رئيس قبيله سابيرهاكه زيكّى لى 218111 نام داشت بر 
اران و شروان حكومت م ىكرد. جمعيت سابيرها را در آن زمان تا صد هزار خانوار 
نوشتهاند. در اين زمان هونهاى كوبان 10037 كه مى خواستند بهطرف جنوب قفقاز 
مهاجرت كتند از طرف سابيرها جلوكيرى شدئد. در سال 1 هونهاى سابير با بيزانس 
متحد شدند. در سال 8 هه بهطرف ايران حمله اوردند. در 884 با آوارها (وارخونى) 
بدجنكك يرداختند. در همين سال بهجنوب در بند راه يافتند. تا آخر سلطنت قباد اران و 
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آذربايجان بيش از اسلام ١١9‏ 

ك نان و واسيوركان 8501012128/آ و سيسجان در دست قوم خزر بود و شهرايشان 
كابالاا 18031 (قبله) نام داشت. 

ممكن است نام شروان مأخوذ از نام «سابير» باشد. طبق سنكك نبشتهاىكه در ١9179‏ 
در دربند كشف شده در زمان انوشيروان شخصى بهنام بارزيوس 8852305 بهعنوان مدير 
ماق آن قله وت قرمان :دولك اتران بولاة انيك١٠‏ ظاهرا بدمناسيت اين قبل ترونها:واقياء 
نفيس كه در شهر شيز جمع شده بود آن راكنجكك يعنى (كُنج خانه) نام نهادند. 

از حوادث زمان انوشيروان (1/9-811هم) هجوم اقوام ابخاز و خزر و بلنجر و 
آلان بدارمنستان ايران است. خسرو انوشيروان آنان را شكست سحتى داد و اسير بسيار 
كرفت و قريب ده هزار تن از اسيران را در آذربايجان و نواحى آن اسكان داد.' 

در زمانى كه ويستهم» ووندى (بندوى) سرداران هرمزبن انوشيروان آن بادشاه 
راكور كرده و از سلطنت خلع كردند بسرش خسرو برويز در آذربايجان بود. بزركان 
ايران وى رااز آن ايالت خواسته بدشاهى برداشتند (0٠9هم).؟‏ بس از آن كه خسرو 
برويز بهوسلطنت نشست بهرام جوبين كه در زمان يدرش هرمز سر بهشورش برداشته بود 
حاضر نشد از وى اطاعت كند و جون لشكرى بزركك دراختيار خود داشت» خسرو از 
بيش او بكّريخت و بهروم رفت و به كمك موريكيوس امبراطور آ نكشور با لشكرى از 
روميان از راه آذربايجان بهايران بازكشت. 

در سال 891١‏ خسرو بهشهر شيز رفت و آتشكده آذركشسب را زيارت كرد و از 
خداوند در بيروزى خود بر بهرام جوبين يارى خواست. اما بهرام جوبين در غياب 
خسرو بهبادشاهى ايران نشستء وندوى (بندوى) دايى خسرو كه زندانى بود از زندان 
كريخته بهآذربايجان نزد برادرش ويستهم رفت و در آن جا علم مخالفت عليه بهرام 
جوبين برافراشته مردم را بهنفع خسرو كرد خود فراهم مى آورد. 

سرانجام بهرام در حوالى كنك (كنجك) آذربايجان شكست سحتى از خسرو 
خورد و بهتركان ماوراءالنهر يناه برد و جندى بعد در بلخ بوتحريكك خسرو بروي زكشته 
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شد.١'‏ خسرو برويز يس از مدتها سلطنت در اواخر عمر از هراكليوس اميراطور روم 
فكت خورد. هرا كليوس در 57 ميلادى بس از تسخير ذربايجان شه ركنزك 
(كنحك) را اشغال كرده اتشكده آذركشسب را ويران ساخت. خسرو در هنكام كريز 
قدرىازاين آأتش مقدس بدهمراه خود برد.' بهقول تعوفانس 5ع986أصزمع72 
(٠8110-8م)‏ مورخ بيزانسى ‏ نج و ثروت اين معبد راكه شبيه كنجهاى كروزوس 
5نا05؟! يادشاه قديم ليديه بود روميان بهدغارت بردند.” 

در روزكار آذرميدخت در ٠51م.‏ يكى از اسبهبدان ايران كه طبرى او را اسبهيد 
آذربايجان نوشته مدعى سلطنت شد و ملكه را بهزنى خواست»ء آذرميدخت در نهان 
وسايل قتل او را فراهم آورد. آنكاه بسرش فرخ هرمزد كه رستم فرخزاد (رستم 
فرخزاد) نام داشت با سياهى بهتيسفون آمد و آذرميدخت رااز سلطنت خلع وكور كرد. 
مورخان ارمنى اين يدر و يسر را ايشخان 1581835 ذربايجان خواندهاند كه در زبان 
ارمنى بهمعنى امير اسث. 

رستم برادرش خورهزاد راكه منصب دريكك يت 5986 .2:11 (رئيس دربار) داشت 
بددوين 10018 فرستاد تا اسييت وارازتيروج جاويدان خسرو 18/3187. اغركه-20510 
.0 .115000 بسر سمباط خسروشنوم راكه قباد دوم (شيرويه) مرزبان ارمنستان 
كرده بود دستكير نمايد. 

هنكامى كه اعراب تيسفون را محاصره كردند لشكر ماد و آذربايجان زير فرمان قباد 
برادر رستم بود. يس از شكست ايرانيان در حيره بقاياى لشكر آذربايجان خورهدزاد را 
بهفرماندهى خود بركزيدند. وى بهتيسفون آمد وكنجهاى آن شهر رابا خود 
بهادريايكا نيرت لقن غورهز اه وريك يد ولف ذيكر كن هزواتشاه.يوة: 

يس از شكست نهاوند (51537م) قيصر روم اميرى بهنام توما 11002 بهارمنستان 
فرستاد» وى جون نمى خواست قرارداد سابق را با ماد آذربايجان برهم بزند ايشخانها را 
نزد خود كرد آورده بهنرد خورهزاد امير آذربايجان رفت. 

بدقول سؤس 5 هنك مى كه يزدكرد بدطرف طالقان خختراسان براى كر فتن كمكك 
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مىرفت خورهزاد امير آذربايجان از بادشاه حدا شده و از اسماعيليان (اعراب) امان 
خواست و تسليم بهايشان شد» اعراب او را مانتد هرمزان بهمدينه فرستادند. 
_- 0 9 

در هنكامى كه اعراب اذربايجان را تصرف م ىكردند دو برادر ديكر رستم 
اسفنديار و ديكرى بهرام در آنجا حكومت داشتند. 

2 0 اي 2 

كنرك در 88 ام اسقف نشين بود و اسقفى نسطورى داشت. همجنين شه ريابى تاكران 
10 (بيلقان؟) نيز اسقف نشين بوده است.١‏ 


سنكك نيشتهاى از عهد شايور دوم ساسانى 
در تابستان سال ١58‏ شمسى كتيبهاى بهدخط يهلوى از زمان شاهيور دوم ساسانى 
توسط آقاى كامبخش: فرد باستانشناس ايرانى در مشكين شه ركش ف كرديد. محل بيدا 
شدن اين كتيبه در يككصدمترى شرق ميدان اصلى مشكينشهر (خياو) در درهاى است 
كه معروف بهباغ نوروز است. در ارتفاع شرقى اين دره قلعهاى است كه از سهطرف با 
شيب بسيار تندى بهرودخانه خياو منتهى مىشود. در كمركش ارتفاع غربى دره يا باغ 
نووز سك شبار عظمى اميك كه قرست ذو مقاب أن اقلعة فزار كر فئةدو اين كتبه 
بوول ان تركشو ابت 

آن قلعه مستطيل شكل است و بهتقريب» 6" متر طول و ١١١‏ متر عرض دارد و 
اكنون كاملاً خراب و متروك است. جنا ن كه از اين سنكك نبشته برمى يد بهنظر مى رسد 
كه آن قلعه بددست نرسه هرمزد نامى كه شهردار يعنى فرمانرواى آن نواحى بوده 
بىافكنده شده و در ظرف شش سال بهانجام رسيده است. 

يس از آن. در ادوار بعد مكرر تعمير و تكمي ل كّرديده و مورد استفاده آيندكان قرار 
كرفته است. در حال حاضر اين قلعه داراى 5 خورها و اصطبلياى فراوانى است و بويكك 
درُ جنكّى بيشتر شباهت دارد. اين سنكك نبشته بدخط يهلوى ساسانى است و در ماه هفتم 
بيست وهفتمين سال سلطنت شايور دوم يعنى سال ٠11‏ ميلادى بهامر نرسه هرمزد نوشته 
شده و نخستين كتيبه بهلوى است كه در آذربايجان بددست آمده است. اين كتيبه در دو 
رديف استءكه يكى بانزده سطر وديكرى شش سطر در طرف راست آن است و مجموعا 


١-ايصا‏ ماركوارت: ابرانشهر. 


١7‏ نظرى بدتاريخ آذربايجان 


بسع ويك مط ووازه وير نيه شيك نوي ركد داسف وجيت رابك أن طرف 
بالادوعلامت خانوادكى بدصورت دوزاويه حادكه هردو ضلع آن حلقهاى بهرأس خود 
دارد و قاعده هريك بهدطور عمودى بر بايه دايره مانندى قرا ركّرفته است ديده مى شود. ١‏ 
الف) تلفظ نكارى هروارش و با زند ان: 

-١‏ بيرخ (يت ماه) مترى قدم (ابر) شنت (سال) 

؟- /1؟ شهيوهرى ملكان (شاهان) 

" ملكا (شاه) زى (؟نك) خوه (بوّت) 

برا (بوس)ى هرمزد ملكا (شاه) امت (كا) 

* لى (من) نرسخى هورمزدىلى (من) 

كوبت آيغ (كو) زنه (اين) دزى زى (آنك) فرخت 

5 دخوخلى (؟) زى (1آنكك) ف ركندم ايم (اوم) 

لا يعن (يت) شم (نام) زى (1نكك) يزدان يدعتن (دانم) 

4 ملكان ملكا (شاهنشاه) يعن (يت) ” شنت (سال) 

4- بعن (يت) فرجامى كرتى كعن (جنين) 

٠-شتردارى‏ ربا (و جورك) آزات كيرا [درت) 

١١‏ منو (كيه) لصدر (تر) خوه (بوّت) راتى بوات (يعن) بت 

١7‏ -زنه (اين) دزى يسندات ادين (اذك) 

نوم... ج... ل... دين... 

١_من‏ (هج) لى (من) ال (او) ربان ١‏ فرينى 

....١5‏ لعن (بيش) 

5 -ايوعبيدون (كردم) 

١7‏ -منو (كيه) لا (نى) يسندات 

4د ادين (اذك) دزى ايو 

5 عبيدوناى (كند) منو (كيه) من (هج) 

7 زنه (اين) شبير (ويه) 


"١‏ خوت (بوّت) 


1 مجلة هر و مردم؛ شماره 615951١‏ اص 5-5. 


آذربايجان بيش از اسلام  ١77‏ 
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دستنويس متن ستكك نبشته بهلوى عهد شابور دوم 


نظرى بهتاريخ آذربايجان 


ب) ترجمه كتيبه: 
١-بهماه‏ مهر بر سال 
"٠7‏ شاهبور شاهان 
شاه. ان كه بود بسر هرمرد شأه. آنكاه 
1 من نرسه هرمزد. من 
ه-كفتم كه اين درُ فرخ 
1-دخوخلى (؟) آانكه من فركتدم (ساختم) 
يدنام آنكه يزدان دانستم و 
4 شاهان شاه به 1 سال 
1 بهفرجام كردم جنين 
٠‏ شهرياز بزركك آزاد مرد 
١‏ هركه ازاين يس راد باشد 
؟ ١-اين‏ در سند زديكر 
و 
١6‏ -از من بهروان او آفرين باد 


م 


1ن 
5 بك كند 
/١١-هركه‏ نيسندد 
4 يك ديكر در 
8كندكه از اين 
بهتر 
١-بود‏ 
جنانكه ملاحظه مى شود بعضى از سطرهاى اين سنك نيشته خوانا نيست و بهجاى 
آنها نقطه كذاشتيم ولى معنا ى كلى كتيبه مفهوم است. با وجود محوشدكى و ابهام بعضى 
ازكلمات هنوز بعد از ١771‏ سال قابل قرائت است. 
ما اين كتيبه را لفظ بلفظ بدخط فارسى بركردانيديم و هزوارشهاى آن را مشخص 
كرده با نهادن يازند آنها در ميان دو كمان براى مطابقت با متن بهلوى بهطور 
تحت اللفظى ترجمه كرديم. 


فتح آذربايجان بودست عرب 
فتح آذربايجان يس از آخرين جنك ايران و عرب در واجروذكه در بين همدان و 
قزوين قرار داشت و سردار ايرانى در آن جنك موتا و سردار عرب نعيم بن مقرن بود 
(715-14ه) نوبت فتح آذربايجان رسيد. 
1 2 00201 3 0 . 
در جنك واجروذ سردار سياه آذربايجان اسفندياذ (اسفنديار) برادر رستم فرخزاد» 
و سردارى رى فرخان زيبندى بهموتا بيوستند ولى در اين جنكك شكست سختى 
خوردند. 
. 1 0 : لق واه .2 
يس از اين فتح بكيربن عبيدالله» و سماك بن حزشه انصارى يكى يس از ديكرى 
بدامر عمر خليفه دوم بهآذربايجان رفته و آن سرزمين را تسخي ركردند. ' 
اينكك خلاصه اين داستان را بدقلم ابوعلى بلعمى در ترجمه تاريخ طبرى در اين 
مختصر مى آوريم: 
5-85 همده 3-5 
وو عمر بهنعيم نامه كرد كه سماك بن حزشه انصارى را بهآذربايكان فرست و آنجا 


عمرء عتبة بن فرقد و بكيرين عبدالله را فرستاده بود. يس اين عتبة بن فرقد از يككسو 


0 تاريخ طرىء طبع اروياء جح 6 ص .ذ""ر ع‎ ١ 


نظرى بدتاريخ آذربايجان 


بهآذربايكان رفت» و بكيرين عبدالله ال وخر سق نخستين كس كه به بيش بكير آمدء 
ملكى بود از ملوك آذربايكان نام او اسفنديار. بكير جون خبر او يافتكه همى آيد با 
سياه بهوعمرنامه كرد ومدد خواست. بس بيش ازآنكه مدد آمدى با اسفنديار حر بكرد. 

بكير حيلنى كرد و اسفنديار را اسي رككرفت. 

اسفنديار بكير را كفت كه مرا مكش و اسير همىدا ركه اككّر تو مرا بكشى همه 
آذربايكان خون من از تو بجويند وباتو حر ب كنند. بكير او را همجنان اسير همى داشت 
و سماك بن حزشه بيامد از نزديكك نعيم بن مقرن بهمدد بكير؛ و او اسفنديار رااسي ركرده 
بود و آن شهرها كه كردا كرد بود همه كشاده بود. بس بكير نامه كرد بهعم ركه 
بهآذربايكان حرب نموده و اسفنديار اسير است و مرا بهبايد شدن بهدربند و حرب آنجا 
بايد ساخقن. (يس) مردى از دهقانان آذربايكان نام او بهرام (بن فرخزاد) بهشهر 
آذربايكان سباه كرد و بدحرب بكير آمد. 

بكير و عتبه و سمااك؛ هر سه بويكك جاى كرد آمدند و حر ب كردند. بهرام بهزيمت 
رفت؛ بس بكير آن خمسهاى غنيمت كرد كرد و بهعمر فرستاد با نامه فتح و دستورى 
خواست بهدربند شدن» عمر وى را دستورى داد. بكير عتبه را بر همه آذربايكان خليفت 
كرد و سماك را با همه سياه بدو سبرد و اسفنديار را بدو سبرد و خود با سياه خويش 
بددربند شد.' «فتح آذربايجان بهقول بلاذرى بودست حذيفة بن اليمان روى داد». وى 
در امارت مغيرة بن شعبه بركوفهكه فرمانروابى ايران نيز زير نظراو بود و بهاشاره عمراز 
جانب مغيره بوحكومت آذربايجان فرستاده شد. در آن كاه اردبيل بايتخت آذريايجان 
بود. مرزبان آذربايجانكه دراردبيل جاى داشت سياهى از مردم باجروان و ميمند و نريز 
و سراة (سراب) و ميانه كرد آورد بهجئكك مسلمانان ييرون شد و شكست يافت و با 
برداخت هشتصدهزار درهم با حذيفه صلح كرد. 

در مقابل حذيفه از طرف سياه عرب تعهد نمودكهكسى از آنان را نكشد و از ايشان 
اسير نكيرد و 1تشكدههاىشان را ويران نسازدء و آنان را در براب ركردان بلآسجان و 
سبلان و ساتروذان حمايت كند؛ و بخصوص مردم شهر شيز» را ازرقص در اعياد و 
نمايشهايشان منع ننمايد. 


.1-81١ ترجمه تاريخ طبرى. نسخه عكسى.؛ طبع بنياد فرهنكك» ص‎ ١ 


آذربايجان بس ازاسلام ١1١1‏ 

يس از آن عمر حذيفه رااز فرمانروايى آذربايجان عز ل كرد و عتبة بن فرقد سلمى را 
كه در موصل و بهقولى در شهر زور بود حكومت داد. واقدى مىنويسد كه مغيرة بن 
شعبه؛ آذربايجان را در سال 7؟ هجرى ازكوفه بدزور بككّشاد و آن در اصطلاح فقها 
مفتوحالعنوه است. 

عثمان» عتبة بن فرقد راعزلكرده وليد بن عقبة بن ابى معيط را فرمانروايى آذربايجان 
داد. جون مردم موقان نقض عهد كرده بودند وليد با آنان جنكك نمود و از آنان اسير 
كرفت تا بوصلحى ديكر راضى شدند. بس از وليدء اشعث بن قيس بدحكومت رسيد. 
كو يند اشعث بن قيس كر وهى از عرب رااز اهل عطاء و ديوان (يعنى كسانى از بي تالمال 
حقوق سالانه داشتند) در آذربايجان سكونت داد و به آنان ام ركردكه مردم آن سامان را 
بداسلام دعوت كنند. يس از آن سعيد بن العاصى بهحكومت آذربايجان نشست و 
كروهى از مردم ارمنستان و آذربايجان بروى شوريده در ارم (اورميه) و بلوانكرج كرد 
آهدند» سعيد بن العاصى. جرير بن عبدالله بجلى را بهوسركوبى ايشان فرستاد. وى آنان را 
شكست داده بيشواى ايشان را بر در قلعه باجروان بهدار 1 ويخت. 

جون على بن ابى طالب(ع) بهخلافت نشست»؛ نخست سعيدين ساريه خزاعى و سيس 
اشعث بن قيس را حكومت آذربايجان داد. 

اشعث در اين بارء بيشتر مردم را مسلمان يافت كه مىتوانستند قرآن بخوانند. بس 
كروهى از اهل عطاء و ديوان رااز مردم عرب در شهر اردبيل نشيمن داد و آن را بابتخت 
خود ساخت و مسجدى در آنجا بناكرد. 

«هنكامى كه لشكر عرب بهآذربايجان فرود ١‏ مد. عشاير عرب از مصر و شام به ان 
سامان روى نهاده و هرجه توانستند براى خود زمين بهددست آوردند و بعضى از ايشان 
زمينهاى ايرانيان را خريدند. دهنشينان زمينهاى خويش را بهايشان واكذا ركرده خود 
بدناجار برزكرى ايشان را بذيرفتند,.' 

طبرى مى نويسد: «همواره شش هزار تن از جنكّجويان عرب از كوفه بهآذربايجان 
كسيل مىكردند و هر جهار سال يكثبار عرض مىشدند». 

ابوالفرج اصفهانى مى نويسد «كه تنها از يكك عشيره بنى تغلب دو هزار خانواده بيشتر 


7171/7177 فتوحالبلدان» طبع مصرء ص‎ ١ 


213 تر ابونار يخ اخبايتجان 


.در اذربايجان سكونت:داشتندم: 7 


.بابك خرم دين 
آذربايجان همجنان. بودست حكام عرب.اداره مى شد تا يس از بنى اميه نوبت بهعباسيان 
رسيد. از دورة مأمون يكك نهضت مذهبى و اشتراكى كه با احساسات ملى توأم بود در 
آذربايجان بهبيشوايى مردى بهنام جاويدان بن سهل بيدا شد كه آنان را خرم دينان يا 
خرميه مىكفتند. اين فرقه از بازماندكان فرق مزدكى در ايران بوده و قائل بهتناسخ بودند. 
دركتابهاى اسلامى ابن فرقه را محمّرهلقب داده و سرخ جامكان ترجمه كردهاند. بعضى 
خرميه رااز بيروان شروين بن سرخاب از شاخةكيوسيه از آل باوند شمردهاند. ' 

اين نسبت نبايستى بىوجه باشد زيراكيوس برادر انوشيروان و يسر قباد مزدكى 
مذهب بود و بههمين دليل بهدست برادرش خسرو انوشيروان كشته شد. 

بسيارى از مورخان اسلام خرميه را فرقهاى اباحى و لذت يرست خوانده ووجه 
تسميه ايشان را از كلمه خرم سد شاديان وهو كترافى كاله ظاهراً با شهادت 
اصطخرى در ترجمه مسالكك و ممالك كه مى نويسد: 

«كُويند مردمان آنجاكه دين خرم دينان دارند همان نوعى باشد از كبركى 
مسجدها قرآن خوانتد لكن بدظاهر والاطريق اباحت دارند»." 

نسبت ايشان بهاباحه بايستى نوعى از تبليغات مبالغهآميز طرفداران دولت عباسى 
دربارة ايشان باشد. 

بعضى وجه تسميه ايشان رااز نام «خرمه» زن مزدك كرفتهاند وكويند آن زن يس از 
عركدا تو هركن درق كرت 4 دين او رارواج داد. 

شايد همان طو ركه ا ل ين اوخص احور ا رمي 
اردبيل قرار داشته منسوب باشند.؟ 
طبرى و:دينورى آغازكار خرميان رادر آذربايجان از سال ١97‏ نوشتهاند. اما بابكك 


“انق جاب مطراج ١‏ م وه 
1 دكتر مشكور. تاريخ مذاهب اللا ص 1537. 
مسالكك و ممالكث. بنكاه ترجمه و نشركتات» :صن 519 1: 
ع معج اليلد انج لاضن 7ع م ا ااا 


بعضى از دراهم نقره امراق عرب در آذربايجان 


اين درهم در سال /191 هجرى بهارمينيه آذربايجان ضرب شده 


0 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


كه بعضى بدر أو را مرداس نوشتهاند و برخى بدون ذكر نام بدرء او را بسر روغن فروشى 
از اهل مدائن خواندهاند در جوانى بهسهل بن جاو يدان بيوست وكيش او را بيذيرفت. 
يمن أز مرك او بويارى زن سهل كه بهازدواج بابك درآمده بود بهبيشوابى خرم دينان 
زسيد. 

بابك در ٠١١‏ هجرى بهروزكار مأمون عليه دولت عباسى قيام كرد و بر 
قلعهدهابى جند در آذربايجان» من جمله قلعه بذ دست يافت. مدت بيست ودوسال فتنه او 
بدطول انجاميد. وى دراثناء اين مدت جندين لشكر خليفه را شكست داد. 

لشكر عرب بهدجهت تنكنّى راهها و سرماى سخت آن حدود از دفع وى وكرفتن قلعه 
بذ عاجز بودند. در زمان خلافت معتصم عباسى؛ سردار وى افشين كه خيذربن كاوس نام 
داشت مأمور سر كوبى بابكك شد. بابك در دفع لشكر خليفه از امبراطور روم شرقى 
تثوفيل بسر ميخائيل يارى خواست, ولى بيش از رسيدن كمكك امبراطورء افشين» بابكك 
را بفريفت و وى راشكست داد. 

بابك بككّريخت و بهدست سهل بن سنباط بدطريق ارمنستان كرفتار آمد. قلاع او 
بهفرمان افشين ويران شد و او را بهبغداد بردند و معتصم او را بدخوارى تمام بكشت و 
ببيكر او را بهدار آويخت (77 ه). در اين بيست و دوسال جنكك بين بابكك و دولت 
عباسى بيش از يانصد هزار تن از لشكّر اسلام كشته شدند. 

بعضى اين عده را بويكك ميليون رسانيدهاند. بايد دانست كه تختكاه بابك در قلعه بذ 
در نزديكك هشتاد سر بود واين هشتادسر كوهىاست سخت بهناحيه يافتكه در تداول 
مردم آن را هشته سر كويئد. يافت اكنون از دهستانهاى ينجكانه بخش هوراند شهرستان 
اهراست كه از مشرق محدود بهاردبيل است و شهر بذ در نواحى قرجدداغ (ارسباران) در 
نزديكى رود ارس بوده است.١‏ 


١‏ كامل بن اثير. حوادث سال ١‏ مطهر بن طاهرالمقدسى. البدء والتاريخ؛ ج لاص 18-5 !تادر ميرزا. تاريخ 
تبريز» ص ."1١-1١8‏ تاريخ مذاهب اسلام؛ ص ال له 


آذربايجان بس ازاسلام ١11١‏ 


جدول فرمانروايان آذربايجان در دورةً تسلط عرب 


شماره نام فرمانرواى عرب آغاز حكومت 
١‏ حذيفة بناليمان ' سال 7١‏ هجرى 
؟ سماك بنالحارث عام 
١‏ عتيبة بن فرقد "اها 
2*6 وليدين عقبة بن ابى معيط هه 
ه سعيد بن ساريه خزاعى (از طرف حضرت على) 

آذربايجان و ارمنستان رابا هم داشت "اه 
5 قيس بن سعدبن عباده دليم بن حارثه انصارى 5 
ا عبيدالله بنالعباس (از طرف حضرت امام حسن) مه 
4م يت ا تت ا ويطك 
2084 محمدين مروان (برادر عبدالملك مروان) 

آذربايجان و ارمنستان را با هم داشت لاه 
٠‏ مسلمة بن عبدالملكك (برادر وليد اول اموى) 

أذربايجان و ارمنستان رابا هم داشت 1١‏ 
١١‏ ثابت النهروانى ل 
7 جراح بن عبدالله الحكمى آذربايجان و ارمنستان رابا هم داشت ١.‏ 
1٠‏ سعيد بن عمروبن اسودالحرشى ا 
1١‏ مسلمة بن عبدالملك (بار دوم) 

آذربايجان و ارمنستان را باهم داشت ال 
أمروان بن محمد (آخرين خليفه اموى) بهانضمام ارمنستان ١١‏ 
15 مروان بن محمد (آخخترين خليفه اموى) بهانضمام ارمنستان 1١١‏ 
7 ابوجعفرالمنصور (خليفه دوم عباسى) و 57 
محمدبن صول (نايب ابوجعفر منصور) 1 
اتح بن خالد يربك ل 


.1101 وى همان ابوعبدالله حذيفة بن يمان عيسى است. رجوع كنيد بهوهرست ابناثير ص‎ ١ 
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بسطام بن عمر والتغلبى ' 
يزيد بن مزيدبن زائده شيبانى (ملقب به شروانشاه) 


يزيدين مزيد (بار دوم) 

حاتم بن هرثمة بن اعين ' د ركذشته در ٠٠7‏ هجرى 
عيسى بن محمدبن ابى خالد (آذربايجان و ارمنستان) 
على بن صدقه؛ زريق." آذربايجان و ارمنستان 

ابراهيم بن ليث بن الفضل 

محمدبن حميدالطوسى (آذربايجان و سرزمين جزيره) 
على بن هشام كه در سال ١ ١1/‏ كشته شد 

منكجور» سردار افشين» د ركذشته 778 


حمدوية بن على بن الفضل السعدى 

المعتزين المتوكل (فرمانرواى افتخارى آذربايجان 
وارمنستان) 

ابوسعيد محمدبين يوسف المروزى (نايب حاكم فوق) 
ابوالحسن على بن يحبى الارمنى د ركذشته در 79 
(فرمانرواى آذربايجان و ارمنستان) 

علاءين احمدالازدى 

محمدبن عمر بن على بن مراالطائى الموصلى ” 


١ر.ك:‏ ابن اثير» ج ص 5ث. 
؟ر.كك: ابن اثير؛ ج ص 16 


"ا ر.كك: ابن اثيره؛ ج 38 ص 1078 


؟ ر.كث: ابن اثير» ج كيس 150 


6 ر.كث: ابن اثير»؛ ج /اء ص المح 


آذربايجان بس از اسلام  ١7#‏ 


محمدين ابىالساج در 717١‏ آذربايجان را فتح كرد و سيس ابوسالم ديسم بن 
ابراهيم كرد در "١‏ آذربايجان را فتح نمود. ١‏ 

مرزيان اول يسر محمد در سال "٠‏ آذربايجان را فتح كرد. 

ساجيان ‏ جد اين خانواده» ابوالساج ديوداد بن يبوسف ديودستء از امراى اشرو سنه 
در ماوراءالنهر بود. در فتنه بابك همراه همشهرى خود افشين بهآذربايجان آمد ودر 
سال 77 هجرى از طرف متوكل خخليفه بهبازرسى راه مكه مأمور شد. در عهد 
خلافالمعترٌ در سال 788 بهفرمانروايى حلب و قنسرين وسيس در ١11١اه‏ 
بهحكومت اهواز رسيد. ولى بدعلت استيلاى يعوب ليث بر خوزستان املاكك او بهودست 
آن يادشاه افتاد. بس از شكست يعقوب در سال 7١57‏ ه بهبغداد رفت و در راه 
جندرها بون وو ضاق اندر كدت بم ازاز يرق :ات والعيدافر (ابوعيداله) 
محمدالافشين بهدستككاه خلافت عباسى راه يافت. در سال 775 از طرف موفق برادر 
معتمد خليفه بدفرمانروابى آذربايجان رسيد و اردبيل را تختكاه خود ساخت و مراغه را 
از عبدالله بن حسن همدانى بككّرفت ( 74 ه)ء و باسمباط باكراتونى جنك ككرده قسمتى 
ازارمنستان را ضميمه ملك خود ساخت. 

سرانجام در ربيع الاول سال ه بهبيمارى طاعون در برذعه دركذشت. يس ازاو 
برادرش ابوالقاسم يوسف بن ابوالساج بهدفرمانروايى آذربايجان رسيد. سراز 
اطاعت المقتدر بالله عباسى باز زد و سمباط يادشاه ارمنستان را بىاجازه خليفه بكشت» و 
رى و قزوين و زنجان و ابهر راز محمدبن على سلوق بككرفت و لشكر خليفه رادر ٠0‏ 
هجرى شكست داد. خليفه در سال ف ٠‏ #مونس خادم را بدجنكك وى فرستاد. يوسف 
بوزنجان يناه برد و سبس ناجار شد بهاردبيل بككريزد. در آنجا اسير شده او را بهاحترام 
بهبغداد آورده آزاد ساختند 7٠١(‏ ه) سيس خليفه ديِكّرباره فرمانروايى رى و 
آذربايجان را بهاو داد و او را بهوجنكك قرمطيان كسيل داشت. با وجود دليرى بسيار در 
نخستين نبرد كرفتار شد و با ديكر اسيران بددست ابوطاهر قرمطى از قرامطه بحرين بدقتل 
رسيد (ذى حجه سال 7١8‏ ه) 


١-ر.ك:‏ زمباور» معجم الانساب و الاسرات الحاكمه فى التاريخ الاسلامى» طبع قأهره؛ لماحل رففة 


١‏ نظرى بهتاريخ آفربايجان 


جدول خاندان بنى ساج (؟ذربايجان: مراغه, اردييل» برذعه) 
١‏ ابوالساج ديودادبن ديودست (در 755 درجندى شاو د ركذ شك" 
>" ابوالمسافر (ابوعبيدالله) محمدافشين بن ديوداد 


(در ربيع الاول سال 4 دركذشت)" 5ه 
ديودادين محمد ربع الاول 584 
ابوالقاسم يوسف بن ديوداد" شعبان 784 
ابوالمسافر فتح بن محمد" ذىالحجه "١8‏ 


بنى عباس در سال 7١8‏ هجرى اين ايالت را ضميمه دولت خود كردند.* 

جنانكه كفتيم ابوالمسافر فتح بن محمدالافشين كه بهفرمانروايى آذربايجان رسيد 

بيش از دو سال حكومت نكرد و در شعبان سال بددست مفلحاليوسفى در اردبيل 
مسموم كشت اريك ار اترايعاء بر رماس خإقاى ستاسى الناد مسري 
محمدين رائق بوداكه يككبار در سال "6 و بار دوم در 8 هجرى بداين منصب 
رسيد. ساجيان يكى از قديمترين سلسلههاى ايرانى هستند كه در برابر خلفا يرجم 
مخالفت افراشتند با آن كه استقلال كامل نداشتند باز مىتوان آنان را در رديف 
سلسلههاى طاهرى و صفارى و سامانى بهشمار آورد." 

ديسم كرد در آذربايجان ‏ آذربايجان در سال "1١1/‏ ه بددست ابوسالم ديسم بن 
ابراهيم كردى افتاد. اين حوقل اوراديسم بن شاذلويه ود اها اين اسم نام 
خاندان مادرى اوس تكه يدر ديسم از ايشان دختر كر فته بوده است. 

ابن مسكويه مى نويسد: يدر ديسم يكى از خوارج و از همراهان هارون خارجى 


١‏ وى از سال 788 تا 184 والى حلب بود. 

"١‏ وى از سال 153777 5654 والى مكه و در 7١5‏ والى انبار بود و در سال 775 ولايت آذربايجان يافت. 

"از سال 717 تا 7831 والى مكه بود و دو بار يكى در سال 57" و ديكرى در 7١1١‏ بررى مستولى شد و اززاسال 
5١ ١‏ برايالت جبال دست يافت و سرانجام در سال ١8‏ هجرى ابوطاهر قرمطى او را بكلشت. 

؟-او را مملحاليوسفى در شعبان سال 117" بكشت. 

0 زاساور ص 175؟. 

.171* دايرةالمعارف الاسلاميه (ترجمه عربى) ج 2311 ص 8-175؛ زامباور معجمالانسات شمارة‎ ١ 

لابن حوقل: صورةالارضء ص 7”9. 


آذربايجان بس از اسلام ١8‏ 


معروف بود و بس ازكشته شدن هارون در نواحى موصل بهآذربايجان آمد و دختر 
يكى از بزركان كرد را بهزنى كرفت و ديسم از اين زن زائيده شد. 

وى جون نيرومند كشت بهيوسف بن ابىالساج بيوست و يكى از سركردكان سباه او 
شد. ديسم بس از رفتن يوسف از آذربايجان وكشته شدن او بددست قرامطه علم طغيان 
برافراشتة بهيارى حويشان مادرى خودكه از كردان بودند بر آذربايجان منلط كشت ادر 
سال 7 7ه لشكرى نام ى كه فرزند مردى كيلى بود و نخست از سرداران ماكا نكاكى و 
سيبس مرداويج بود. بس ازكشته شدن مرداويج؛ زيارى از طرف برادرش وشمككير بر 
همدان حكومت داشت. در آنجا مالى اندوخته بهآذربايجان لشك ركشيد. وى ديسم را 
شكست داده و سراسر آذربايجان را بهجز تختكاه آنكه اردبيل بود تصرف كرد. سيس 
اردبيل را محاصره نمود و بهاردبيليان وعده داد كه اكر شهر را بككشايند بدايشان باداش 
نيكو دهد. اردبيليان جون از بدرفتارى لشكرى با مردم همدان كاه بودند تسليم شدند» و 
كسى را بهنزد ديسم فرستاده ازاو يارى خواستند. 

ديسم دستهاى ازكردان و صعلوكان كرد آورده بنهان بهنزديكك اردبيل آمد و ناكهان 
بهكيلها حمله آورده و ايشان را بدسوى موغانكّريزان ساخت. مردم موغان كه از آغاز 
اسلام استقلال خود رااز دست نداده و همواره اسيهبدى از خود داشتند در اين زمان 
اسيهيد ايشا نكه «ابن دلوله, خوانده مىشد با يسر خود لشكرستان و برادرزادهاش و جند 
هزار تن از جوانان جنكى كيلان بهويارى لشكرى شتافت. ديسم تاب مقاومت نياورده 
اردبيل راكذاشته بوآن سوى رود ارس رفت و كذركاهها را بككرفت. 

بس از جندى لشكرى و همراهانش بر لشكر ديسم شبيخون زدند و او راكريزان 
ماعنيد. بض از شكقت ديسو لشكرى بهفرمانروايى آذربايجان نشست. ديسم ناكزير 
بدرى رفت واز وشمكير يارى خواست. وشمكير از تسخير آذربايجان بهدست لشكرى 
بىاجازه او ناخ ر سند بود. + بس سياهى بهديسم داد بدشرط آن كه او برمنابر آذربايجان 
خطبه بام وشمككير خوائد و سالانه صدهزار زر سرخ بدخزاه او ييردازد و سهاء وا بس از 
دفع لشكرى بدرى بازكرداند. لشكرى در برابر سهاه ديسم تاب مقاومت نياورد و 
آذربايجان راكذاشته بدارمنستان رفت. ديسم در آذربايجان دوباره قرا ر كرفت و بهنام 
وشمكير بر آن سرزمين فرمان مىراند. جون در اين هنكام كردان تحت فرمان او سر 
بدطغيان برداشته بودند: ديسم بهيارى ديلمانى كه همراه آورد آنان راكوشمالى سخت 


27 نظرى بهتاريخ آفريايجان 


داد. وزير ديسم ابوالقاسم على بن جعفركه از مردم آذربايجان و مردى دبير و زيرك 
بود» بهسببى از ديسم انديشناكك شده بهنزد مرزيان يسر محمدين مسافر از بنى سلار 
(سالار) فرمانرواى تارم رفت. 

جون او مانند مرزبان كيش باطنى داشت مرزبان او را بهوزارت بركريد. ابوالقاسم 
مرزبان را وادار كرد كه بهآذربايجان لشكر بكشد. بر اثر توطئه او با سرداران ديسم كه 
بعضى از ايشان باطنى مذهب بودند. سياهيان كرد و ديلم ديسم بهمرزبان بيوستند. ديسم 
ناجار بهارمنستان كريخت يس از جندى بهسبب سعايت سرداران مرزبان بر جان خود 
بيمناكك شده اجازه خواست كه بهتبريز برود. از تبريزنامه بهديسم نوشته و از خطاهاى 
كدشته عذرخواست. ديسم ياسخ داد تا سياهيان ديلمى را تكقئ بدوفادارى تو اطمينان 
حاصل نكنم. يس ابوالقاسم بهيارى تبريزيان ديلمان را بكشت و سران ايشان را دستكير 
ساخت و ديسم بهتبريز آمد. مرزبان با لشكر خود بهتبريز حمله كرد و آن شهر را 
محاصره نمود. ديسم و كردان.از شهر بيرون شده بهاردبيل رفتند مرزبان بهاردبيل آمد و 
آن شهر را محاصره كرد. 

جون محاصره اردبيل بوطول انجاميد. ديسم بر اثر اصرار بزركان شهر ناجار شد كه 
بهمرزبان بيشنهاد صلح كند و از او بخشايش طلبد. 

مرزيان او را نواخته و امان داد و بهمردم اردبيل فرمان دادكه بهدست خود باروى آن 
شهر را ويران سازند. از آن يس مرزبان خداوند آذربايجان واران و ارمنستان شد و تادر 
بند با بالابواب و شروان زير نفوذ خود آورد. اما ديسم يس از مدتى كه بيش مرزبان 
بود ازاو درخواست كه با خاندان وكسان خويش بهيكى از قلاع تارم رود و بقيّت عمر 
رادر آنجا بكّذراند. مرزبان خواهش او را يذيرفته وى را بدانجا روان ساخت. 

يس از كّرفتارى مرزبان بددست ركنالدوله ديلمى در سال 771 هجرى وهسودان 
برادر او؛ ديسم راكه در قلعهاى از تارم جاى داشت برآ ورده روانه آذربايجان ساخت. 

ديسم ديكرباره بهآذربايجان آمد و در اردبيل بنشست. يس از جندى ابن عبدالرزاق 
از طرف ركن الدوله بهآذربايجان لشك ركشيد. 

ديسم جون ياراى مقاومت نداشت بهورثان كريخت» ابن عبدالرزاق» ابوجعفر بن 
عبدالله راكه قبلاً وزير ديسم بود و بهاو خيان تكرده بود بنواخت و وزارت خويش داد. 
وزير سابق اوكه وى را با خود از خراسان أورده از وى رنجيده بهديسم بيوست. ابن 


آذربايجان بس از اسلام  ١71/‏ 


عبدالرزاق از شنيدن اين خبر سخت دلتنكك شده و از حكومت آذربايجان دل بركندو 
رمال هجرى بهرى بازكشت. ديسم بار ديكر بهاردبيل آمد و بدامارت نشست و 
وزارت خود را بهابوعبدالله نعيمى سبرد و نخجوان و اردبيل را بوتصرف آورد. دراين 
اثناء مرزبان بدحيله از زندان خود در سيمرم كريخته به آذربايجان بازكشت. . ديسمكه از 
رهابى مرزبان آكَاهى نداشت شت براى جنكك با يكى از مخالفان خود بهنام على بن ميشكى 
بدتارم آمد. ولى بدخيانت وزيرش ابوعبدالله نعيمى شكست خورهده بهسوى ارمنستان 
رفت. جون خبر يافت كه مرزبان از بند آزاد شده و على بن ميشكى را با سياهى بهدنبال او 
فرستاده است بهموصل بكريخت و از آنجا بهبغداد بهنزد معرّالدوله ديلمى بشتافت واز 
او خواست كه بهوى در برابر مرزبان يارى دهد. جون در سال 83" ه ركنن الدوله در 
رى با مرزبان بيمان صلح بسته دختر او را بهزنى كرفت» ديسم ازكمك معزالدوله نااميد 
شده بهنزد سيض الدوله حمدانى رفت و با لشكرى كه از ا وكرفت بهآذربايجان بازكشت 
ولى از مرزيان شكست خورهده بهدير نيق آرجرونى حاكم ارمنستان بناه برد. مرزبان» 
ديرنيق را تهديد بهجنكك كرده أو را مجبور ساخت كه ديسم را بهاو بسبارد. مرزبان او را 
كرفته وكو ركرد و بهزندان انداخت و سرانجام در سال 7857 ه برخى ازكسان مرزبان 
ديسم را بكشتئد و آن سر يرشور بدخااك رفت.' 


رؤاديان 
جنانكه در جند صفحه بيشت ركفتم يس از فتح آذربايجان قبايل عرب بهآن سرزمين 
روى آوردندء و آنجنان در آذربايجان بسيار شدندكه در اواسط قرن جهارم زبان عربى 
يكى از زبانهاى متداول مردم آنجا شد. 

در قرن جهارم و ينجم هجرى دو خاندان روادى در آذربايجان دستاندركار بودند 
كه يكى را روٌاديان ازدى يا عربء و ديكرى را رؤّاديان كردى مىخواندند. 

روٌاديان ازدى در تبريز و سيس در همه آذربايجان حكومت مىكردند. 

رواديان كردى يا شداديان در اران و ماوراء رود ارس حكومت داشتند و تختكّاه 
ايشان كُنجه بود ٠(‏ 858-78 ه). 


١-اس‏ مسكوبه: تجار ب الامم. ص 91١١‏ >5 وتحرادت لالباى "7٠.‏ و 1" و 4« "ار ”؟ع" و 56عكء شهرياران 
كمنام» ج ادص لاةداة. 
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رؤاديان ازدى 
رؤاد بسر مثناى ازدى سر سلسله اين خاندان است. 

ازد يكى از قبايل معروف يمن بود كه كروهى از ايشان بهآذربايجان آمده نشيمن 
كر فتند. روّاد در زمان خلافت منصور عباسى )١88-175(‏ بددعوت يزيدين حاتم والى 
آذربايجان بهآن سرزمين آمد و بر شهر بذكه در ارسباران كنونى بود و دركنار ارس و 
شمالشرقى اهر قرار داشت حكومت مىكرد. اينشهر بعدها بودست بابكك خرمدين افتاد. 

رؤاد سه يسر داشت: وجناء» محمد؛ يحيى» يس از او بسرش وجناء كه معاصر 
هارو نالرشيد ١947-١1٠١(‏ ه) بود تبريز را تختكاه خود ساخت و بههمدستى صدقة 
بن على فرمانرواى ارومى سر بوشورش برداشت و قصد كرفتن مراغه راكرد ولى بايان 
كار او معلوم نيست. 

بس از او محمدبن رؤاد در تبريز بوحكومت نشستء ابن نديم مى نويسدكه: بابكك - 
خرمى مدت دو سال از جاكران محمدين روّاد بود واز تبريز در هجده سالكّى بهنزد 
مادرش بازكشت.' 

يعقوبى مىنويسد كه مأمون در سال 7١8‏ هجرى عيسى بن محمدين ابى خالد را 
بدفرمانروايى ارمنستان و آذربايجان فرستاد. محمدبن روّاد بيش او رفت,ء در سال 71١17‏ 
محمدبن حميد طوسى بدامر مأمون محمدبن روّاد را دستكيركرده بهبغداد فرستاد ولى 
باز محمد بازكّشته در آذربايجان بهامارت نشست و تا حدود 78 در آذربايجان 
سلطنت داشت. 

يس از او يحيى بن رؤاد بهوحكومت رسيده او را در سال 78 هجرى در خلافت 
متوكل عباسى كر فته بهبغداد برائد. ' 


فرمانرؤايان مرند 

جد اين خانواده حلبس نامى عرب از قبيله عتبى بود كه در زمان خلافت منصور عباسى 
)١188-17(‏ بهايران آمد و در آذربايجان قرا كرفت و مرند راكه ديهى كوجكك بود 
براى نشيمن بركريد. بس از او يسرش بغيث جانشين او شد و باروبى كردا كرد مرند 
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بكشيد و آن ديه را بهقلعهاى استوار تبديل كرد. 

بعد از او محمد فرزندش جاى او راكرفت و در آبادى مرند بكوشيد و در آن قصرها 
و باغهاى فراوان ساخت. 

وى بر دو قلعه در خارج از مرند يكى قلعه شاهى در جزيره شاهى در ميان درياجه 
اورميه؛ و ديكّرى بر قلعه. يكك درهء در بيرون درياجه تسلط داشت. طبرى مى نويسد كه 
محمد قلعه شاهى راز وجناء بن روّاد كرفته بود. بوقول طبرى محمد مردى شاعر و 
اديب بود و بهتازى و بارسى شعر مىكنت» محمد از دوستان بابك خرمى بود ولى براى 
اينكه معتصم خليفه را خشنود كرده باشد عصمت از سرداران بابكك راكه بهميهمانى 
بروى فرود آمده بودكرفته و نزد خليفه بهبغداد فرستاد. 

سيس محمد سر بهطغيان برداشته و او را بهامر متوكل خليفه بهبغداد أورده در بند 
كردند. در سال ع3 از آن شهر بكريخت و بهآذربايجان آمد بس از هشت ماه 
محاصره مرند از طرف لشكر خليفه دوباره كرفتار شدء او را بسته بهبغداد بردئد. متوكل 
امر بهكشتن او داد ولى بهوشفاعت معز بسر خليفه مورد عفو قرا ركّرفت.' 


فرمانرؤايان اؤرمى 
سر سلسله ايشان صدقه بن على بن صدقه بود كه در زمان خلافت منصور عباسى بر شهر 
اورمى (اورميه) دست يافت. وى از مردم موصل بود و ظاهراً ازكردان آن شهر بدشمار 
مىرفت. در زمان هارو نالرشيد بدهمدستى وجناء بن رواد بر خليفه طغيان كرد وى 
جون نخست در تحت ولابت قبيله ازد بود. او را صدقه مولىالازد مىكفتند. صدقه را 
شرى يونام على بوي مر جلي كه زر صن ودنام ذايت وبهزريق معروف بود بررموصل 
وآذربايجان دست يافت ودر 7١9‏ هجرى مامون او راولايت آذربايجان و ارمنستان 
داد. 

صدقه از طرف خود احمدبن جنيد نامى را بوجنك بابكك خرمى فرستاد كه بهدست 
بابك كر فتا ركّشت. 

جون زريق بىاذن مأمون در 7١١‏ هبا سيد ابن انس حاكم موصل بهجنكك برخاست 
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واو را بكشت. مامون» محمدبن حميد طوسى را بهفرمانروايى آذربايجان فرستاده زريق 
دستكير شده بهبغداد كسيل كرديد و دولت او بهبايان رسيد.' 


دنباله خاندان رؤاديان 
از خاندان رؤّادى بس ازكرفتارى يحبى بن رؤاد خبرى در دست نيست. ابن حوقل 
مىنويسدكه ابوالهيجاء بن رؤاد در ع8 هجرى فرمانروايى اهر و ورزقان راداشته است. 

ظاهرا نام اين ابوالهيجاء؛ حسين و نام بدرش محمدبن رؤاد بوده است» وى نواحى 
ارمنستان و اران را ضميمه حكومت خود در آذربايجان كرد» و ابراهيم بن مرزبان 
آخرين خاندان ديلميان را در سال 1٠١‏ (1/1" ه) شكست داده بهفرمانروابى سلاريان 
در آذربايجان خاتمه داد. 

بسر ابوالهيجاء؛ مملان نام داشت كه نام او را تحريف شده لفظ «محمد, دانستهاند. 
مملان با ارمنيان و كرجيان وحتى دولت روم شرقى جنك كرد كه اغلب بيروز مىشد. 
ولى در جِنكّىكه در سال 8" با ارمنيان كرد شكست بر لشكر او افتاد. ديكّر جنكك او 
با ابودلف امي ركولتئن از ممدوحان قطران شاعر بودكه امير دوين و ارمنستان بود» وى در 
سال 1917" اين نواحى رااز جنكك امير مزبور بهدر آورد. 

يس از مملان وهسودان يسرش بر تخت نشستء وى از بزركترين بادشاهان رؤادى 
است. او از ممدوحان قطران تبريزى بود و ابنالاثير او رادر 5*٠‏ هجرى بادشاه 
آذربايجان خوانده است."' 

تختككاه او در شهر تبريز بود. ناصر خسرو قباديانى كه در سال 148 در تبريز بود 
مىنويسد كه اين شاه بادشاه ولايت آذربايجان بود واو رادر خطبه جنين ذكر 
م ىكردند: 

«الامير الاجلّ سيف الدوله و شرفالمّله ابومنصور وهسودان بن محمد مولى 
اميرالمؤ منين». " 


١‏ شهرياران كمنامه ج يننا 
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آمدن قبايل جادرنشين ترك به آذربايجان 
از حوادث مهم زمان وهسودان بن مملان مهاجرت كروهى از تركان غزءكه نخستين 
هستةٌ ترك را در آذربايجان تشكيل مى دهند بهآن استان بود. اين تركان را در آغازكار 
سلطان محمود غزنوى در سفر بهماوراءالنهر با خود بدايران ورد و آنان راكه قريب 
بنجاه هزار تن بودند در خراسان نشيمن داد.كرديزى در تاريخ خود (تاليف سال 887 
ه) در آغاز حال تركان مىنويسد: ودر سال 95 خبر رسيد امير محمود راكه» تركان از 
أت (عميحون) كذارهاعنديت, و بوخرابان آمدتك و يرا كتدتد هتوز تركان قرار تكرفتة 
بودندكه خير آمد امير محمود از هندوستان باز آمد. 

تركان متحير مائدند و بهنواحى مرورود و سرخس و نساوباورد همى كشتند ارسلان 
جَاوب اسن انشان عم عند شهر بهشهز بو انيح يوست آمدئد حم ه كرفت و كشت»: 
سيس در ابتداى حال تركان سلجوقى مىنويسد: «اندرين وقت 6١5(‏ هجرى) كه امير 
محمود بهماوراءالنهر بود فوجى مردم از سالاران و بيشروان تركستان بيش او آمدند و 
بناليدند از ستم امراء ايشان بر ايشان. كفتند ما جهار هزار خانهايم كر فرمان باشد. 
خداوند ما را بيذيرد كه از آب كّذاره شويم. و اندر خراسان وطن سازيم اوراازما 
راحت باشد. و ولابت او را از ما فراخى باشد. كه ما مردمان دشتىايمء و كوسفندان 
فراوان داريم و اندر لشكر او از ما انبوهى باشد. 

امير محمود را رغيت افتاد؛ بس دل ايشا نكم كرد و مثال داد تااز آب (جيحون) 
كذاره آيند وايشان بدحكم فرمان او جهار هزار خانه از آ ب كذاره آمدند, و اندر بيابان 
سرخس و فراوه و باورد (ابيورد) فرود آمدند و خركاهها بزدند. 

جون امير محمود از آب كذاره آمدء امير طوس ابوالحرث ارسلان جاذب بيش او 
آمدكفت. اين تركمانان را اندر ولايت جرا آوردىء اين خطا بودكه كردى. اكنون همه 
را بكش و يا بدمن دهكه تا انكشتهاى نر ايشان يبرم تا تير نتوانند انداخت. امير محمود را 
عجب آمد وكفت: بى رحم مردى وسخت ستبر دلى. بس امير طو سكفت: اكرنكنى بسيار 
يشيمانى خورى. او همجنان بود و تا بدين غايت هنوز بهصلاح نيامده است. (يس از آن 
تركان فساد كردند و امير محمود) اندر سنه 48 سوى طوس (لشكر) كشيد و بفرمود تا 
فوجى انبوه ازلشكر با سالارى جند با اميرطوس برفتند بدحرب تركمانان» جون بهنزديكك 
رباط فراوه رسيدند جنك بيوستند و برايشان ظفر يافتند؛ و جهار هزار سوار معروف از 
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تركمانان بكشتند و بسيارى را دستكي ركردند» و باقى بههزيمت رفتند سوى بلخان 
ودهستان (در جرحان نزديكك خوارزم) و فساد ايشان اندر آن ولايت سهل تركّشت».١‏ 

بس از جندى كروهى از ايشان سر بهطغيان برداشته از راه كرمان رهسيار اصفهان 
شدند. سلطان محمود نامه بهعلاءالدوله فرمانرواى اصفهان نوشت كه آنان را بازكرداند يا 
بكشد و سرهايشان را بفرستند» تركان از قصد علاءالدوله ؟ كاه شده از آن دام بجستند و 
ازاصفهان بيرون آمده و يغماكنان خود را بهآذربايجان رسائيدند. بهقول ابن اثير شماره 
آنان در آنكاه قريب دو هزار جادر بودكه از قرار هر جادر هفت تن بالغ بر جهارده هزار 
تن مى شدند» جون بهآ ذربايجان رسيدند وهسودان مملانكه غالبا با روميان و ارمنيان و 
كرجيان و حكام اطراف در جنكك بود آمدن اين كروه دلير و تازهنفس را مغتنم شمرده 
ايشان رادر همان اوايل سلطنت خويش در سياه خود بيذيرفت. 

اين خركاهيان يا جادرنشينان ترك در شجاعت و تيراندازى در آن روزكار شهره 
آفاق بودند جنانكه قطران تبريزى كه شاعر دربار وهسودان بود در مدح آن بادشاه بهاين 
تركان و دليرى ايشان اشارت كرده است: 
نه با سياه تو دارد درنكك هيج حصار2 نه باسنان توكيرد قرار هيج سياه 
بدين مبارز خركاهيان سخت كمان 2 شكفت نيست كه بر آسمان زنى خركاه 

اين تركان غز در آذربايجان آرام ننشسته و بهبلاد اطراف تاخته به كشتار و غارت 
برداختند. جامجيان مورخ معروف ارمنى در حوادث سال ٠١7١‏ ميلادى 81١1١(‏ ه) 
مى نو يسد: 

در اين سال تركان كه همجون تندسيلى به آذربايجان رسيده بودند بهارمنستان و 
بدناحيه واسبو ركان هجوم آوردند و دست تطاول بكنُشادند. شايور سردار واسيوركان با 
سياه خود بهوسطان بهديارى «سذككريم» امير آرجرونى رفت» جون بدانجا رسيدند از دور 
كروهى انبوه از تركان را ديدند كه همكّى همجون زنان كيسوان فروهشته وكمانهاى 
ايشان بس سخت و محكم بود و ارمنيانكه تا آنكاه جنين مردمى رانديده بودند سخت 
ترسئدتنا. تركان كه ازدو رهن حيكيدئه كروهى از ارمتيان را از :نا درا وردئقة 

بدقول مورخان ارمنى هجوم اين تركان بر آذربايجان و ارمنستان جنان وحشت در 
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دلها افكنده بودكه سنكريم بادشاه سلسله آرجرونيان ارمنستان» تختكاه خود واسبوركان 
را بهواسيل امبراطور روم شرقى واكدار كرده خود با خانواده و سياه و يكدسوم از مردم 
كشورش واسيوركانكه بوجهار صدهزار تن مى رسيدند بدشهر سيواس در آناطولى بناه 
برد و در آنجا اقامت كزيد. 

ره ديكر از تركان غزيس از نهب و غارت خراسان و شكست سلطان مسعود 
غزنوى روى بهرى نهاده و آن شهر را بكُشادند و در حوالى 879 (ه) در رى دو دسته 
شدند. 

دستهاى از ايشان كه بهقول ابن الاثير شماره آنان بههزار ويانصد تن مىرسيد در آنجا 
مانده؛ و دستهاى ديكر بدسردارى بوقا وكوكتاش و منصور دانا روانه آذربايجان شدند و 
بهديكر هونزادان خود در سياه امير وهسودان بيوستند. ولى در آن سامان آرام 
نمى نشستند و فتنهها بريا م ىكر د ند. 

ابن البرامى تويسد كه وهيتووان وخفر :1ن غراق بكرفت قا يا اين بيونه حو يشاوتدق 
آنان رارام خود سازد, ولى تركان دست از يغماكرى و خرابكارى برنداشتند و در همان 
سال بهمراغه تاخته و مردم بسيارى را بكشتند و مسجد جامع شهر را تش زدند. 

جو ن كار بيدادكرى تركان در آذربايجان بالاأكرفت امير وهسودان در ٠‏ © هجرى 
بويارى خواهرزاده خود ابوالهيجاء بن ربيبالدولهكه رئيس كردان هذبانى بود باكروهى 
از ايشان كه سردار ايشان بوقا و منصور وكوكتاش بودند جنكيده آن تركان را از آن 
سرزمين بيرون راند و آنان بدرى و همدان و قزوين رفتند. 

دستهداى ديك ركه در آذربايجان مانده بودند باز سركشى و بيدادكرى أغازكردند. تا 
اينكه بهقول ابن اثير در سال 37 "8 امير وهسودان بن مملان بزركان آنان رادر تبريز 
بهميهمانى دعوت كرد و سىتن از ايشان را بككرفت وكروهى از آنان را بشكست. 

اما آن دسته از تركان كه از آذربايجان بهدرى رفته بودند با تركان ديكّر فراهم آمده 
قزل نامى را بهاميرى برداشتند. بس از مركك وى در (71 ه) جون خبر حمله ابراهيم 
ينال برادر مادرى طغرل سلجوقى را بهآن شهر شنيدند از ترس او همكى آهنكك 
آذربايجان كردند» و بهقول ابن اثيرء در سال ( 531 ه) باز به آن استان سرازير شده و از 
آنجا از راه ارمنستان بهوجزيره يعنى شمال عراق و ديار بكر رفتند. 

اما اين دسته نيز در دياربكر آرام ننشستند. بهيغماكرى وكشتن مردم برداختند و 


١‏ نظرى بهتاريخ آذربايجان 


بدموصل دست يافته كشتار فراوان در ا نجاكردند. ولى در اين ميان امير قرواش عقيلى 
صاحب موصل كه از آن شهر كريخته بود سياهى كرد آورده در سال 88 ه تركان را 
شكست داده بسيارى از ايشان را بكشت. اما غزانى كه از اين مهلكه جان بدر بردند براى 
بار جهارم به بناهكاه ديرين خود آذربايجان بازكشتند و همين تركان يودند كه با ديكر 
همنرٌادان خود در آذربايجان مانده بوتدريج زبان خود رادر آن استان رواج دادند.' 
جنكهاى مسلمانان با رؤميان 
يكى از حوادث زمان امير وهسودان جنكهاى مسلمان با روميان بر سر شهر بركرى است. 
اين شهر در شمال درياجه وان قرار داشت و قلعه آن بهددست ابوالهيجاء بسر ربيب الدوله 
خواهرزاده وهسودان بود. ميانه وى با دائيش وهسودان بدهم خورد وهسودان روميان 
را بكّرفتن آن شهر برانكيخت. 

بادشاه روم بركرى را بكرفت. اين خبر جون بهخليفه القائم بامرالله عباسى رسيد كس 
فرستاد تا وهسودان و ابوالهيجاء را باهم آشتى دادند. ايشان دست بههم داده خواستند 
بركرى را بازكير ند موفق نشدند (8 87 ه). 

جون ميان امير وهسودان. با ابوالحسن على لشكرى شذادى كه از سال 578 
فرمانرواى اران بود رنجشى يبدا شده بود امير وهسودان به كٌنجه سفر كرد و با آن 
يادشاه بساط صلح و آشتىكسترد. قطران تبريزى داستان اين سفر صلح آميز رادر يكى از 
قصايد خود اورده است. 

ديكّر از حوادث زمان وهسودان جنك او با سيهبد مستقل موغان است كه بهفتح و 
بيروزى وهسودان انجاميد. در سال 55ه.طغرل بيك سالجوقى بدون جدكك 
به آذربايجان امد و جون يادشاهى بزرك بود وهسودان از در اطاعت در آمده مال و 
خواسته بهدخدمت او فرستاد. 

بعد از وهسودان؛ طغرل سلجوقى بسر او ابونصر مملان را بهجاى بدر بر آذربايجان 
امير كرد. بس از وى از اين خانواده يادشاهان نامبردارى روى كار نيامدند. برادر او 
ابوالهيجاء منوجهر ظاهراً مدتى كوتاه در آذربايجان حكومت داشته است, 


١‏ كسروى: شهر ياران كمنام؛ ج كءص ١4#8-65ؤابن‏ اثير حوادت يالياى ٠ع‏ 595ع ؟"5 رجوع شود به فصل 
زبان تركى أذرى دراين كتاب. 


آذربايجان بس از اسلام ١68‏ 


ابودلف شاه نخجوان 
اين امير از آنجاكه ممدوح سه شاعر بزركك ايرانى. قطران تبريزى؛ اسدى طوسى و نظامى 
كُنجورى استء در تاريخ ادبيات ايران نامى نيكو دارد. 

اسدى طوسىكّرشاسبنامه؛ و نظامى بهرام نامه خود را بهنام اوكردهاند. 

اين يادشاهدراواخر روزكار اميروهسودان» در نخجوان واطرافآ نشاهى داشتهاست. ١‏ 


سلجوقيان و تركان 
در بيش نوشتيم كه در سال 5 هجرى طغرل سلجوقى بهآذربايجان آمدء بس از 
تسلط سلجوقيان بر آذربايجان جون اقليتى از مردم تركنزاد در زمان غزنويان در آن 
استان وجود داشتند؛ با مدن سلاجقه كه خود از نؤاد تركك بودند راه براى مهاجرت 
تركان به آذربايجان هموار شد» و تركان از تركستان و ماوراءالنهر جون سيل بهايران و 
آذربايجان روى آوردند و زبان خود رادر آن استان كسترش دادند. 

ابن اثير در حوادث سال 885 هجرى مىنويسد: جون آلب ارسلان سلجوقى بهمرند 
رسيد يكى از اميران تركمان كه طغتكين نام داشت باكروه انبوهى ازايل خود 
بآ ذربايجان آمد, قبايل نيم و حشى ترك در آذربايجان در همهجا يراكنده شدهاز آزار 
واذيت مردم فروكذار نمىكردند. 

قطران تبريزى در قصايد خود از انبوهى تركان و خرابيهاى ايشان در آن سرزمين 
بهنزد ممدوح خود ابوالخلي لكه از امراى آن روزكار بوده شكا يت كرده در قصيدهاى كه 
مطلع آن اين بيت است: 
تا شد از كل بوستان سيمكون بيجاده نام بوىورنكك ازكل ستاند باده وبيجاده وام 
كويد: 
كرجهامروزازتوتركان هرزمانخواهندباج22 باز فردا نعمت تركان تراكردد مدام 
اولاندر مصر يوسف همجنين دربند بود آخر او را شد مسلم ملك مصر وملكك شام" 
در قصيده ديكركه مطلع آن اين بيت است: 
ز نقش ابر نيسانى ز بوى باد آزارى نه يندارعكه بابستانبهشت عدن ياد آرى 
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در مدح شاه ابوالخليل جعف ركويد: 

اككّر جه داد ايران را بلاى ترك ويرانى 2 شودازعدلشآبادانجويزدانشكنديارى 

تو سالار دليرانى تو شاهنشاه ايرانى همازدلفضل بى عييبى همازتن فخربيعارى ' 

در قصيده ديك ركه مطلع آن اين بيت است: 

مهرجانان جون رواناندر تنمن شد روان از تنم بيرون نيايد مهر او جر باروان 

باز در مدح او كو يد: 

و - و- - 

كر نبودى آفت تركان به كيتى در يديد 2 بستدى كيتى همه جون خسروان باستان' 

در قطعداى كه بداين بيت اغاز هى شو د: 

1 : 16 ص 0 . 5 هه 2 مه 

خداى داند كز غم جِكّونه رنجورم غمان كيتى كنج است و من جو كُنجورم 

كو يد: 

شده جو خانه زنبور با غم تركان همى خلند بهفرمانها جو زنبورم" 
ابن اثير مىنويسد كه آلب ارسلان يا ملكشاهء فرمانروايى آذربايجان را بهامير 

قطبالدين اسماعيل بن ياقوتى كه نوه برادر طغرل بود سبردند و سيس مدتى هم يسراو 

مودود بر آن سرزمين حكومت كرد. * 


احمديليان 
بس از استيلاى سلجوقيان بر آذربايجان در 8٠ ١(‏ هجرى) از اميرى در آن سامان بهنام 
اميراحمد يل ياد مىشود كه ابن اثير او را احمد بن ابراهيم بن وهسودان روّادى كردى 
خوانده اسثك. 

ظاهرا اين خاندان از بازماندكان روّاديان بودند كه يس از استيلاى سلجوقيان برخطه 
مراغه حكومت داشتند. 

اميراحمديل در 8٠1١(‏ هجرى) در جِنكّى كه ملكشاه سلجوقى با صدقة بن دبيس 
امير حلّه كرد از همراهان او بود. وى در (8 ٠‏ 3) هجرى بديارى اتابكك طفتكين صاحب 


,"11-1785 ديوان قطران؛ ص‎ ١ 
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آذربايجان بس از اسلام /1ا١‏ 

شام بهجنكك فرنكان صليبى رفت. سرانجام در 0٠١‏ هجرى در بغداد بهدست يكى از 
فدائيان اسماعيلى كشته شد. 

يس از امير احمد يسرش آقسنقر جانشين او شد و در ١ه‏ هجرى از بغداد 
به ذربايجان آمد. 

وى نخست از نرديكان سلطان محمود سلجوقى بود ولى در آذربايجان بهبرادر او 
طغرل كه سر بهشورش برداشته بود بيوست. محمود سياهى بهمراغه براى سركوبى ايشان 
فرستاد. ايشان ترسيده و از وى بوزش طلبيدند و محمود ازكناه آنان دركذشت. سلطان 
محمود را يسرى بهنام داود بود قستقر را اتابكى او داد. يس از مركك محمود در 078 
هجرى اقسئقر داود را بهوجاى او برتخت نشاند. 

برادران ديكّر داود كه طغرل و مسعود و سلجوق بودند زير بار سلطنت او نرفتند» 
آقسنقر داود رااز همدان برداشته به دزا يجان برقة در دري حك :ميان مسعود و داود 
روى دادكه سرانجام در آخر محرم ميان دو برادر صلح افتاد و مسعود با سياهى 
بدهمدان رفت. و داود در تبريز بدشاهى نشست. يس از آن طغرل برادر ديكّر در همدان 
سر بهدعصيان برداشت. 

در جنكّى كه بين دو برادر روى داد بدسبب بيوستن بعضى از سرداران داود بدطغرل» 
داود و اقسنقر شكست سختى خورده بهدبغداد كر يختند (875 ه). جون سلطان طغرل 
هنك آذربايجان كرد. اكز بكرن مسعود كه امير كُنجه بود تاب مقاومت نياورده 
بدرقذاد كريكت: اقسنقر و داود ومسعود در بغداد بهم بيوستند. بدوساطت خليفه 
المستربالله قرار شد كه مسعود سلطان باشد و داود وليعهد او و خليفه آن دو را در برابر 
طغرل يارى كند. 

در 81717 مسعود و داود با لشكر خليفه بهسردارى آقستقر بهآذربايجان آمده و 
اردبيل را تسخي ركردند» ازكسان طغرل در آذربايجان؛ قراسنقر واد كن 
كرجى نؤاد بودند. قراسنقر در نزديكك اردبيل شكست سختى خورد. ْ 

سيس طغرل نيز در همدان مغلوب شد و سلطان مسعود سلجوقى بهشاهى رسيد. ١‏ 
آقسنقر نيز مانند بدرش احمد يل بهدست فدائيان اسماعيلى به تحر يكك سلطان مسعود در 
همدان كشته شد. بهاءالدين ابوطالب عموى عمادكاتب مورخ معروف سلجوقيان 


وزارت او را داشت. 


١‏ نظرى بهتاريخ آذربايجان 


يس ازاو يسرش نصرةالدين ارسلان آبه خاصبك بهجاى او نشست. ارسلان ابه كه 
نام اصلى او بوده بهمعنى شكار شير است. 

وى از فرمانروايان معروف احمد يلى است و جهل و اندسال فرمانروابى داشته است» 
با اتابكك ايلدكز متحد كشته هردو از هواخواهان سلطان محمدبن محمود سلجوقى 
بهوشمار مى رفتند. سلطان محمد در سال 888 همه آذربايجان را بهجز اردبيل كه بودست 
امير آغوش نامى بود بهايلدكز و ارسلانآبه بازكذاشت كه هردو آن را ميان خود بهدو 
بخش تقسيم كردند. سلطان محمود بيش از مركك خود (888 ه) يسر خويش را 
بدارسلان آبه سيرد. سرانجام برسر سلطان خواندن اين بسر بين ايلدكر و ارسلانآبه؛ 
جنكّى د ركنار قزل اوزن روى داد و شكست بر يهلوان محمد بسر ايلدكز افتاد و 
بدهمدان كريخت. در 857 ارسلانآبه يسر سلطان محمد راكه نزد خود داشت سلطان 
خواند و باز جنكّى بين وى وايلدكر روى داد؛ در اين جنكك بهخلاف جتكك اول 
شكست بر لشكر ارسلا نآبه افتاد و بهمراغه كريخت. 

ابن اثير مىنويسد كه: ارسلانآبه در سال 01٠‏ دركذشت. 

بس از او يسرش فلك الدين بجاى او فرمانروايى يافت و كار وى با اتابكك محمد 
بهلوان بسر ايلدكر بهجنكك كشيد سرانجام ميان آنان صلح افتاد. از بادشاهان معروف 
اين خاندان علاءالدين كريا ارسلان فرزند ارسلانآبه است كه او معاصر طغرل سوم و 
تختكاه وى در مراغه بود. اين امير در ادبيات فارسى بهسبب آنكه ممدوح حكيم نظامى 
كتوق بوده تا اتداذداق شقانت 

آن شاعر بزركك بهرام نامه خود را بهنام آن بادشاهكرده و آن رادر جهاردهم 
رمضان سال 9ن هجرى بهوى تقديم داشته است. 

كريا ارسلان در تركى بهمعنى شير كوجكك است. 

وى در سال 881 ه بهنزد طغرل سوم آمده انابكى بسر او بركيارق راكرفت. از 
كارهاى علاءالدين جنك او با اتابك ابوبكر فرمانرواى عراق و آذربايجان و سرداراو 
ايتغمش بود كه سرانجام بدصلح انجاميد و اتابك ابوبكر دو شهر اورمى و اشنو را بهووى 
واكذاشت (5607ه). 

راوندى در راحةالصدور ذكرقرآن سىيارهاى را مىكند كه سلطان طغرل سوم 
سلجو قى بهددست خود نوشته وبسيار خوش خط ونفيس بودهاست ومىكويد. آن مصحف 


آذربايجان بس از اسلام  ١88‏ 


بعضى بيش بادشاه عادل علاءالدين خداوند مراغه مانده است» و بعضى بيش نقاشان. ١‏ 

علاءالدين در سال 708 هجرى دركذشت و يكى از بسران اوكه نام او درست 
معلوم نيست بهجاى وى نشست. آخرين امير؛ احمديلى زنى بود كه او را نوادة 
علاء الدين دانستهاند. 

وى از سال 5508 تا "51١4‏ هجرى كه مغولان مراغه را غارت كردند سلطنت كرد و 
جايكاه او در روثين درُ بود. 

بنا بوقول نسوى صاحب سيره جلالالدين اين زن زوجه اتابكك خاموش فرزند اتابكك 
ازبكك نوه اتابكك ايلدكز بود و بس از مركك شوهرش اتابكك خاموش در 57" هجرى: 
سلطان جلالالدين خوارزمشاه كه در آذربايجان بود او را بدحرمسراى خود ورد و 
بدين ترتيب سلسله احمديليان منقرض كشت. " 


جدول خاندان اميران شيبانى " 
ابودلف اميركولتن 
عام _ امم 
صفر (صقر؟) 
250000 
منء 
شاه 7 
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جدول خاندان اميران مرند ١‏ 
حلبس 
0-2-0 | 
نه" ع*؟_١.؟‏ نم" 


جدول خاندان صدقه در اورمى " 
صدقة بن على بن صدقه 


على 
صدقه (زريق) 
"١١١.8‏ 
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آذربايجان بس از اسلام ١81‏ 


جدول اميران نريز' 
مرين 7 


على 


ديت رض 


جدول خاندان بنى سلار (سالاريان) 
الف) بنى مرزبان يا بنى مسافر كه در اذربايجان واران و تارم حكومت داشتند و 
يايتخت ايشان اردبيل بود. 


0١‏ مرزبان بن محمد (دركذشته در <عم) م 
17 جستان بن مرزبان (دركذشته در وعم) شف 
07 وهسودان بن محمد قمعم 
ع ابراهيم بن مرزبان كه با وهسودان بن محمد تا 88 هم جشمى م ىكرد وعم 
0 مرزبان بن اسماعيل ذهء 
05 ابراهيم بن مرزبان (تا سال .8٠١‏ سلطان مسعود غزنوى او را شكست داد) 8.17 
ب) بنى رواد يا روّاديانكه در آذربايجان و جنزه (كنجه) حكومت داشتند. ' 
١‏ وهسودان بن مملان ها 
5 مملان بن وهسودان (فرمانبردار سلجوقيان شد) نايا 
ظهيرالدين سلار (سالار) بختيار” أله 


ىو 
١-ايضا‏ شهرياران كمنام» ج ايوص 180. 
"در.اك: زامباورالانساب» ص 78١؟.‏ 
سيد | حمد كسروى: شهرياران كمنام» ج كدض .١737‏ 


١87‏ نظرى بهتاريخ آذربايجان 


جدول خاندان رؤاديان تبريزً!ا 


عع م لام 


مملان (محمد) 
5 


ابومنصور وهسودان 
العوعع 


0 


ابوالقاسم عبدالله ابونصرمملان ابوالهيجاء منوجهر 
٠وع‏ 


. همان منيع‎ -١ 


آذربايجان بس از اسلام ١801‏ 


جدول خاندان اميران احمد يلى ' 
١مة‏ .كاذه 


ظ 


آقسنقر 
7ه 


كير نصرةالدين خاصبكك ارسلانآبه 
٠م‏ هلاه 


ظ 


اي 0 


علاءالد ين كر ياارسلان فلك ّالدين 
ا لمن 
بحي ل©4يم 
تغيوةا لد لمك فلك الدين احمد 
وه دك 
زنى (امير روثين دز) 
و امكيف 


اتابكان آذربايجان 

بعد از فتوحات سلجوقيان در ولايات ماوراء قفاز؛. عده غلامان تركك قيجاقى و خزر در 
ممالك اسلامى روى بدافزايش كذاشت. از اين جماعت كروهى بهتدريج بوسبب محبت 
و التفنات مخدومان خويش يا براثر بروز لياقت از مرتبه غلامى برتر رفته بهمقامات 


.1١7"8 شهرياران كمنام» 3 كندص‎ ١ 


١8‏ نظرى به تاريخ آذربايجان 


لشكرى رسيدند. جون عادت سلجوقيان براين بود كه شاهزادكان خرد سال رابّراى 
تربيت و يا در هنكام اعزام بوحكومت بدسربرستى ترك مى سيردنده جمعىاز اين غلامان 
مقام للكّى را بيدا كرده و آنان را بهتركى ,1 تابيكك» م ىكفتند. اتابيكك مركب از د و كلمه 
«اتا, بهمعنى يدر و باباو والد و شخص محترم. و بيكك يا «بكك, بهمعنى بزركك و شخص 
بزركك و رئيس قبيله و امير است.' در اواخر دوره سلجوقيان جون يادشاهان آن سلسله 
بدضعض كرائيده يودندء از اين جهت هريكك از اتابكان كه شاهزادهاى رادر تحت تربيت 
خود داشتند حمايت او را بهانه كرده از طرف آن شاهزاده دعوى نيابت سلطنت 
مى كر دند. 

اتابكان آذربايجان از سال 881 تا 578 هجرى برآن ايالت حكومت كردند و 
تختكاه ايشان در اردبيل بود. سرسلسله ايشان غلامى قبجاقى بهنام شمس الدين ايلدكر 
بوداكه در دستكاه سلطان مسعود سلجوقى اعتيارى يافت. مسعود زنبرادر در كلقية 
خود طغرل دوم را بهوزوجيت بهاو داد و اتابكى ارسلانشاه يسر صغير طغرل را هم بهاو 
واكذاشت. 

ستاره اقبال ايلدكزر همجنان بالا موكرفت تادر سال 8*١‏ هجرى از طرف سلطان 
مسعود بهفرمانروايى آذربايجان واران رسيد. 

جون در سال 88 هجرى امراى سلجوقى سلطان غياثالدين سليمان شاه بن محمد 
را بدعلت بىكفايتى از سلطنت برداشتند. ايلدكز ارسلان شاه را با خود بدهمدان آورده 
بهنام ركن الدين ابوالمظفر ارسلانشاه بن طغرل بر تخت سلطنت نشاند (885-١لاه‏ ه) 
و خود لغب اتابك اعظم يافت. 

دو يسر او: برادران مادرى ارسلان شاه يعنى نصرةالدين محمد جهان يهلوان؛ و 
مظفرالدين عثمان قزل ارسلان؛ يكى حكمران اران و آذربايجان و ديكرى فرمانده 
لشكر شد. ايلدكز بر اثر شكستى كه در /81ه به كرجيان داد قسمتى از آذربايجان شمالى 
واران را بس كرفت. 


١‏ قاموس لغات تركى. تاليف شمس الدين سامى. ماده واتأى و وبكك, استانبول ١711‏ هجرى. 


آذربايجان بس از اسلام ١6‏ 
جهان بهلوان 
شن ازعركت ايلدكر در بسر مهترش نصرةالدين ابوجعفر محمد جهان يهلوان 
بدجاى او نشست (581-870 ه) از سال ١‏ /اه كه سال جلوس طغرل سوم است تا 
١‏ تاريخ فوت اتابك؛ زمام سلطنت آخرين بادشاه سلجوقى عراق در دست جهان 
يهلوان بود. 
جهان بهلوان از قتيبه خاتون دختر اينانج شحنه روى دو يسر بهنام قتلغ اينانج و مير 
ءوده 
ميران داشت كه هي جكدام بهاتابكى نرسيدند. ولى دو بسر ديكرى كه از كنيز تولد يافته 
بودند يعنى ابوبكر و ازبكك هردو بهاتابكى رسيدند. 


قزل ارسلان 
جون اتابكك جهان يهلوان در سال 881١‏ دركدشت. برادرش مظفرالدين عثمان بن قزل 
ارسلان (84801-/8817 ه) بوتخت نشست وى در عهد برادر حكمران 1 ذربايجان بود. او 
قتيبه خاتون زن برادر خويش را بهعقد خويشتن درا ورد بس از جندى ميان او و سلطان 
طغرل برهم خورد؛ سلطان براى كرفتن كمكك بهقبجاق كريخت. 

اتابكك قزل ارسلان بهيارى ناصر خليفه عباسى بر اوضاع مسلط شد و سرانجام سلطان 
زاكة يسان يود ور مدان كيت ذاد واو رايا شرن ملكفاء وكير ساخت زور 
قلعهداى در آذربايجان بدزندان انداخت و خود را سلطان خواند. ليكن همان شبى كه 
مى خواست فرداى آن روز جشن سلطنت بكيرد او رادر بسترش كشته يافتند و قتل 
ناكّهانى او را بدفدائيان اسماعيلى نسبت دادند (شعبان 8/41 ه). 


اتابك ابوبكر 
بس از قتل قزل ارسلان يادشاهى آذربايجان واران بهاتابكك نصرةالدين ابوبكر بن محمد 
جهان بهلوان رسيد 5٠1-8481/(‏ ه) وى عراق را بهبرادرش قتلغ اينانج سبرد. 

بس از جندى قتلغ اينانج براى تصرف آذربايجان بهجنكك برادر خود ابوبكر رفت و 
مغلوب شد. ابوبكر مردى خوشكذران و ميخواره بود و بءهمين جهت از تتدبير امور 
مملكت غافل مىماند. بر خلاف همسايه شمالى او كرجستان تحت اداره زنى لايق بهنام 
تامارا ( .9-84 )1١‏ دختركيوركى سوم بود. سباهيان اين زن لشكر اتابكك رادر نزديكك 


١‏ نظرى بهتاريخ آذربايجان 


شمكور شكست سختى دادند و شمكور و دوين وكنجه راكرفتند. و بلاد ماوراء ارس از 
دست مسلمانان خارج شد. 

بى حالى اتابكك ابوبكر ديكّر سركشان و زورآوران را بهطمع تصرف بقيه بلاد او 
انداخت؛ در سال 507 ه اميراربل مظفرالدين كوكيبرى بههمدستى با علاءالدين كه با 
ارسلان احمد يلى مراغه؛ بهوجنكك او بيرون شدند. ابوبكر از ناجارى بهيكى از غلامان 
يدرش آى تغمش كه فرمانرواى رى و همدان و اصفهان بود متوسل كرديد. آى تغمش 
بويارى مخدوم قديم خود آمده آن دو را مغلوب ساخت. اتابكك ابوبكر يس از بيست 
سال شلطنت در 7 هجرى دركذشت. 

مظفرالد ين اوزبك اين اتابك كه از حدود ٠٠٠‏ هجرى بهمدد آى تغمش بدداعيه 
سلطنت برخاسته بود برادر اتابكك و شوهر دختر طغرل سوم سلجوقى است. مردى 
ميخواره و سسترأى بود. از وفايع زمان او هجوم بى دربى كُرجيان بوحدود مشكين و 
اردبيل و استيلاى لشكر مغول بر آذربايجان در سال 11" هجرى بود. 

اتابكث ابوبكر كه تاب برابرى با مغول را نداشت با دادن بول و جامه و جهارياى 
بسيار با مغولان ازدر صلح درا مد ودر يورش دوم ايشان بهدنخجوان كريختء بزركان 
تبريز» با دادن هدايايى بهتدبير لشكر مغول را دفع كردند. در سال 5177 جلالالدين 
خوارزمشاه بهآذربايجان آمدء اتابك اوزبكك زن خود را در تبريزكداشته و بهكنجه 
كريخت. جلالالدين در ١1‏ رجب سال 7717 تبريز راكرفت و ملكه را با احترام بدخوى 
فرستادى و خود بهجنكك باكرجيان رفت. در مراجعت از تفليس ملكه زوجه اتابكك را 
بدقباله نكاح خود آ ورد و اتابك ازاين اندوه بمرد. 

اتابكك خاموش از اتابك اوزبك فرزندى كر ولال مادرزاد بهنام قزل ارسلان 
برجاى ماند كه او را اتابكك خاموش لقب دادند او دخترى راكه نواده علاءالدين 
كربا ارسلان احمديلى و خداوند روثين درُ بود بهعقد خود آورد. در سال 717ا كه 
سلطان جلالالدين خوارزمشاه در كُنجهبود اتابكك خاموش نزد او رفته زمين خدمت 
ببوسيد. سيبس از آنجا بهالموت سف ر كرد و يس از يككماه در همانجا بمرد (5751 ه). 
زوجه او را هم سلطان جلالالدين بهزنى كرفت و سلسله اتابكان يس از 88 سال سلطنت 
برافتاد. 

اتابكان آذربايجان بادشاهانى ادب دوست بودند و بسيارى از شاعران بزركك ايران 


آذربايجان بس از اسلام ١81‏ 


در مداج ايشان اشعارى سرودهاند كه نامبردارترين آنان ظهيرالدين محمد فاريابى» و 
افضل الدين خاقانى شروانى؛ و شرف الدين شفروه اصفهانى. و مجيرالدين بيلقانى؛ و 
اثيرالدين اخسيكتى و جمالالدين اشهرى مى باشند. ١‏ 


جدول خاندان اتابكان آذربايجان يا بنى ايلدكز 


1 شمسالدين ايلدكر' ١‏ هجرى 
00 شمسالدين ابوجعفر محمد جهان بهلوان بنايلدكر" 

(دركذشته در ذيحجة سال ١)881‏ حوالى 854 ه 
“2 مظفرالدين قزل ارسلان عثمان بن ايلدكر 

(در آذربايجان و عراق» دركّذشته در شعبان /81ه) ذيحجه 881١‏ 
نصرةالدين ابوبكر بن محمد شعبان /481ه 
ه مظفرالدين اوزبكك بن محمد جهان يهلوان" 
(جلالالدين خوارز مشاه او رادر 577 عزل كرد) ا 


15 اتابكك خاموش بن اوزبككث 


ايلدكز 


قزل ارسلان 5 
اوزبكك قتلغ اينانج | بوبكره 
(دركذشته در ١59ه8ه)‏ 


١‏ تاريخ مفصل ابران؛ تأليف اقبال آشتيانى. ج ١‏ ص ٠87-88؛‏ روضةالصفاء ج ف ص 819 ٠6ت‏ 65ل 
“تل 8ه 5, 

1" وى نخست غلام سميرمى وزير سلطان محمود بن محمد حاكم اردان بود وى با مؤمنه خاتون زن بيو سلطان 
طغرل بن محمد ازدواج كرد و در سال 6 هحرى تشخص اول دولت سلحوقى شد. 

وى با مؤمنه خاتون دختر بكتيمور امير اخلاط ازدواح كرد. 

*- وى با دختر طغرل بن ارسلان سلجوقى ازدواج كرد. 

ذر.كك: زامياور». معجم الانساب. ص أخينية 


١4‏ نظرى بهتاريخ آذربايجان 


خلاصه تاريخ آذربايجان از مغول تاعصر حاضر ما بقيه تاريخ آذربايجان را تا عصر 
حاضر در تاريخ تبريز بوتفصيل شرح دادهايم. جون از زمان مغول تبريز مركز آن ايالت 
مىشود حوادث آذربايجان در ضمن تاريخ آن شه ركفته خواهد شد. اينكك براى آنكه 
دنباله مطالب كّسسته نككردد. خلاصه تاريخ آن ايالت رادر زمان مغول تا عصر حاضر در 
اينجا ياد م ىكنيم. 

در سال 51١5‏ هجرى اولين دسته مغول بهآ ذربايجان ا مده. غرامت بسيارى از مردم 
تبريز» كرفته رفتند» بس از عقب نشينى سلطان جلالالدين خوارزمشاه از ا ذربايجان در 
4 هجرى لشكر مغول بهدسردارى جرماغون بر همه آن سرزمين تسلط يافتند. 

از زمان سلطنت كيوكك خان يسراكتاى قاآن (51-719) حكومت آذربايجان 
واران بهوملك صدرالدين كه با مغول هم بيمان بود رسيد. 

هلاكو يس از تسخير بغداد در 585 هجرى بهآذربايجان رفت و شهر مراغه را 
تختكاه خود ساخت و در ١9‏ ربيعالاول سال 571 دركنار رود جيغاتو در آ ذربايجان 
جان سيرد و او را در نزديكى دهخوارقان بوخاك سبردند. 

از زمان اباقاء جانشين هلاكو )18٠-571(‏ آذربايجان در تاريخ ايران اهميت 
بيشترى يافت و تبريز بايتخت ايلخانان مغول كرديد. بس از او ايلخانان ديكر جون 
سلطان احمد تككودار (087-54801)و ارغونخان (190-587) وكيخاتو 
(.598_59) و بايدو (19) و سلطان محمود غازان )!/١-519(‏ هر يكك يس از 
ديكرى در تبريز بويادشاهى نشستند. در زمان غازان؛ تبريز و ديككر بلاد آذربايجان 
بهمنتهاى رونق و ترفى خود رسيدند. 

سلطان محمد خدابنده اولجايتو )7١7-1٠١(‏ در سال 8٠لا‏ هجرى شهر سلطانيه را 
در بنج فرسنكى زنجان و نه فرسنكى ابهر آغاز بدساختن كرد و در سال 1١/ا‏ هجرى 
بهاتمام رسانيد و يايتخت خود رااز تبريز بهآن شهر برد. 

آخرين بادشاه مقتدر ايلخانى مغول ابوسعيد بهادرخان /75-19/1١5(‏ ه) در اران 
بيمار شده در سيزدهم ربيعالاخر در حدود شروان دركّذشت و جسداورا 
بوسلطانيه آورده؛ در كنبدى كه در آن حوالى ساخته بود بهوخاكك سيردند. 

در زمان ايلخانان كو حكك و ضعيف مغول (1785-1/75) آذربايجان ميدان جتكك 
بين دو سلسله امراى ايلكانى يا آل جلاير و جويانيان كرديد. 


آذربايجان بس از اسلام ١89‏ 


در سال /81/ تغتمش خان رئيس ايل ذهبى و بادشاه دشت قيحاق بهآذربايجان 
لشك ركشيد و شهرهاى آن سرزمين بخصوص تبريز را غارت كرد. 

در سال ه٠/‏ هجرى امير تيمور كوركانى؛ آذربايجان و رى و ماوراى رود ارس و 
آسياى صغير را به بسر خود ميرانشاه بخشيد و تبريز يايتخت او شد. 

جون ميرانشاه ديوانه شدء تيمور در 8٠١1‏ هجرى بهآذربايجان آمد, و ميرزا عمر 
يسر او را بهوجاى وى نشانيد. يس از آن آذربايجان بددست بادشاهان تركمانى ناد 
قراقويونلو ( 1٠٠١‏ 7-4/ا8).؛ و آق قويونلو (908-481/17) افتاد. 

در عهد اين بادشاهان آذربايجان بهمتتهاى آبادى خود رسيد و بازار تجارت بين 
تبريز و ارويارونق يافت. 

شاه اسماعيل صفوى ‏ (8 .9 ١‏ "917) كه اصلاً اردبيلى بود تبريز را بايتخت خود 
ساخت و مردم سنى مذهب آذربايجان را مجبور بهدترك كيش خود و قبول مذهب شيعه 
كرد وكّروه بسيارى را از مردم تبريز بدجرم سنى بودن بدخاك هلااك افكند. قبر شيخ 
صفى الدين اردبيلى جد خاندان صفوى در اردبيل بدسبكك زيبا و باشكوهى از نو بناشد و 
زيار كاك دوستداران آن خاندان كرد يد. 

شكنيك نيا افاغيل در جالدران در سال 97١‏ از سلطان سليم عثمانى؛ راه 
؟ذربايجان را بدسوى تركان بازكرده لشكر عثمانى بهتبريز درآمد و خزاين بادشاهان 
ايران را بدغارت برد. 

در زمان سلطنت شاه طهماسب اول )888-97٠(‏ لشكر سليمان اول بهفرماندهى 
وزير ابراهيم باشا به آذربايجان حمله كرد و تبريز را اشغال نمود. جون شهر تبريز از نظر 
حملات تركان عثمانى به آذربايجان ديكر جاى امنى نبود از اينرو شاه طهماسب 
بايتخت خود رااز آن شهر بهقزوين انتقال داد. 

در زمان سلطان محمد خدابنده (155-988) سلطان عثمانى مرادخان ثالث 
1٠٠١ 5-9481(‏ ه) يس از خبر يافتن از مركك شاه اسماعيل دوم يكى از سرداران مشهور 
خود را موسوم بهاوزد ميرزاده عثمان باشاه با سهاهى كران بهآذربايجان فرستاد (191 
ه) و تبريز را اشغال كرد. آذربايجان مدت هجدهسال در تصرف دولت عثمانى بود. 

شاه عبا سكبير )١١58-995(‏ با لشكركشى بهنواحى شمال وغربىايران آذربايجان 
زااالك كان تمان اش كافك 
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يس از استيلاى افاغنه بر ايران (8 )١ ١87-11‏ تركان عثمانى باز بهفكر تسخير 
آذربايجان افتاده سرزمينهاى مرزى بين ايروان و تبريز را اشغال كردند (/111ه) 
بيمانى كه اشرف افغان در ه١١‏ هجرى با تركان بست. مالكيت دولت عثمانى را در 
سرزمينهاى آذربايجان و شمال غربى ايران تا حدود سلطانيه و ابهر تأييدكرد. يس از سه 
سال نادرشاه افشار قشون عثمانى را در نزديكك تبريز شكست سختى داد و آذربايجان را 
بهخاكك ايران ييوست (1117 ه). در اوايل سلطنت كريم خان زند ١١51-11515(‏ 
ه) اذربايجان بددست آزادخان افغان افتاد. 

محمد حسن خان قاجار در هجرى آن ايالت رااز او كرفت و در سال بعد 
يعنى سال ١١1/١‏ آذربايجان در جزو متصرفات كريمخان در آمد. 

بس از مركك كريمخان زند )١1١91(‏ بر ثر ضعف سلسله زنديه آذربايجان بهودست 
خاندان دنبلى كه ابتدا در خوى مسكن داشتند افتاد. يكى از امراى مشهور اين خانوادهكه 
نجفقلى خان نام داشت يس از خرابى تبريز از زلزله» حصار آن شهر رااز نو ساخت. 
آغامحمدخان قاجار در اواخر سال ١١١8‏ به آذربايجان لشك ركشيد و از آن تاريخ آن 
استان باز تحت تسلط دولت مركزى ايران درا مد. 

از زمان فتحعليشاه شهر تبريز مقر وليعهد ايران كرديد (1؟1١‏ ه) و تا آخر دورة 
قاجاريه آن شهر وليعهدنشين ايران بود. 

ورجكيساى أبعران و روس )١9623535(‏ !راان اميت سيانى و 
سوقالجيشى يافت. يس از شكست ايران در ١187‏ هجرى آذربايجان توسط قواى 
روس اشغال شد. بعد از عقد قرارداد تركمانجاى ١١7(‏ ها 1878م) آن استان از 
نيروى روس تخليه كشت. 

يس از اعطاى فرمان مشروطيت در ١778‏ هجرى آذربايجان مركز فعاليت 
مشروطهطلبان كرديد و مردم آزاديخواه آن استان بهبيشوايى ستارخان و باقرخان عليه 
دولت مستبد محمدعلى شاه قيام كردند. 

دراد بن اثنادولت رو سكه طرفدار محمدعلى شاه بود با موافقت دولت انكليس برا ثر 
راردات لقنسيم ايران بر دو منطقه نفوذ در سال ٠‏ م بدبهانه حفظ كنسولكريهاى 
بيكانه در تبريز» در سوم آوريل 4 يةاذرنابهان امد تبر راكرسه انان 
بدبهانهدهاى مختلف از جمله جلوكيرى از قشون عثمانى تا ١911!‏ يكدسال بيش از 
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جنك اول جهانى در آن استان باقى ماندند. 

در دوره جنكك جهانى اول (1918-1511م) قواى عثمانى قسمت غربى 
آذربايجان را اشغال كردند و در هشتم رُوئن ا 5و١‏ بهتبريز أمدئد و يكك حكومت 
طرفدار ترك در آنجا برقرار ساختند. يس از بايان جنكك جهانى اول آذربايجان باز 
جزء قلمرو حكومت ايران شد. 

در سوم شهريور ١٠5١18(1"؟اوت )١1981١‏ با ورود قواى خارجى بدايران 
آذربايجان ديكرباره بواشغال قواى روس درا مد. حكومت استالينى شوروى ازاين 
فرصت استفاده كرده بهفكر اتحاد دو آذربايجان شمالى و جنوبى افتاد. از اينرو با 
تقويت حزب مخالف حكومت مركزى كه دمكرات نام داشت دولنى بوشالى بهنام 
«ذربايجان ملى حكومتى, (حكومت ملى آذربايجان) بورياست جعفر يبيشهورى 
تشكيل داد 7١(‏ آذر 1378 شمسى) روسها بر خلاف موافقتنامه تهران كه آن را 
سران متفقين روزولت و حرجيل و استالين در آذرماه ١7377‏ امضاء كرده و تعهد كرده 
بودند كه حداكثر تا شش ماه بعد از خاتمه جنكك جهاتى دوم ايران را از قواى نظامى 
خود ا تيخليه تها بنده ندتنها تااراين "مود از اران تزفسك يلكه يها بحاد كك توفت 
مصنوعى در آذربايجان بهنام فرقه دمكرات يرداختند. جون قواى روس از برقرارى 
امنيت در آن استان مانع بودء در دىماه ١1‏ (زانويه )ز طرف دولت ايران 
بوشوراى امنيت ملل متحد شكايتى تقديم كُرديد. تماش قوووف در نبوا رسهيا 
اعلام داشت كه در ظرف ينج يا شش هفته نيروى كشور شوروى خاك ايران را تخليه 
خواهد كرد. 

از طرف ديككّر قوامالساطنه نخست وزير وقت در اسفندماه 1771 با هيأتى ب«مسكو 
رفت و مورد استقبال كُرم استالين و سران شوروى قرا ركٌرفت. قوام بدوروسها وعده داد 
امتياز استخراج نفت شمال را يس از تصويب مجلس بهايشان بدهد؛ ولى بعد مجلس در 
جلسه سوم مهرماه 5 بداتفاق آراء أن موافقتنامه را رد كرد. روسها در يازدهم 
ارديبهشت ماه ١78‏ (ماه مه )١95‏ آذربايجان را تخليهكردند» شش ماه بعد دولت 
ايران براى اجراى انتخابات مجلس نمايندكان ملت و برقرارى نظم نيرويى بهآذربايجان 
فرستاد. قواى فرقه دموكرات در بل دختر شكست خورده عقب نشست و سران فرقه 
شبانه كريخته بدخاك شوروى يناه بردند. در روز 7١‏ آذرماه ١7378‏ بيش از ورود 
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نيروى دولتى حكومت دمكرات سقوط كرد و شهر شبريز بهددست مردم غير تمند 
آذربايجان افتاد. 

يس از رسيدن قواى اعزامى تهران» كه با شور و هيجان ميهن برستانه مردم تبريز 
مواجه شدء بعداز يكسال تمام دوباره نظم و امنيت در استان آذربا يجان برقرا ركرديد. ١‏ 

مقارن همين اغتشاش و ناامنى در تبريز و آذربايجان شرفى بر اثر تحريكك و تاييد 
همان عامل خارجى كه ذكر آن در بالاكذشت. در منطقه آذربايجان غربى يعنى مهاباد و 
اطراف آن عدهاى ازكردها به بيشوايى قاضى محمد نامى برعليه دولت مركزى ايران سر 
به طغيان برداشتند و حزبى اشتراكى بدنام كومله تشكيل دادند. سرانججام حكومتى 
خودمختار تاسيس كردند و نواحى كرد نشين آذربايجان غربى را زير لواى آن آوردند و 
شهر مهاباد را مركز اين حكومت ساختند. 

اين حكومت مانند فرقه دمكرات آذربايجان نيز يكدسال دوام كرد. تا با اعزام 
نيروى دولتى از تهران در آذرماه 6 واعدام قاضى محمد و دو برادراو سيف 
قاضي و صدر قاضى نظم وامنيت مجدداً در نواحى كردنشين آذربايجان برقراركرديد. 

ما وقايع اخير آذربايجان رادر ضمن تاريخ تبريز بوتفصيل خواهيم نوشت و دراينجا 
بدهمين مختصر اكتفا م ىكردد. 
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در آذربايجان از زمانهاى باستانى ايلات و عشايرى جادرنشين زندكى مىكردند كه از 
جابى بهجايى كوج كرده و بهداصطلاح معروف بيلاق و قشلاق مى نمودند و مسكن ثابتى 
نداشتند. 

امروز اين وضع هنوز در آن سرزمين كم وبيش برجاست و أن اقوام در نقاط 
مختلف آذربايجان تحت رياست مطق ايلخانيها و ايلبيكّيهاى خويش كه سمت 
سرورى و رياست را بر آنان دارند بهداميرورى وكاهى بهكشاورزى مى يردازند. ايلات 
آذربايجان مانند ديكر عشاير ايران از قديم غالبا در خدمت نظامى بودند و تامقارن عهد 
مشروطيت قشون جريك ايران را تشكيل مىدادند. جنا نكه در تاريخ صوفيه مى خوانيم 
بعضى از ايلات همين سرزمين جون: شاملوء قاجارء خلجء استاجلو؛ تكلوء ذوالقدره 
بيات و افشار بودند كه تحت عنوان قزلباش دورشاه اسماعيل راكر فته و او را به بادشاهى 
ايران رسانيدند. 

از ميان اين قبايل؛ افشار يكى از نيرومندترين ايلات در سراسر ايران ببخصوص در 
آذربايجان بودند؛ لابارد 0:ةنإهآ مىكويد: كندوزلوها يكى از قبايل بختيارى از 
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افشارهاى ترك زبان مى باشند. ' از قبايل استاجلو و ذوالقدر عده بسيا ركمى ماندهمكه در 
آذربايجان سكونت دارند." 

ايلات آذربايجان بهكلهدارى و زراعت مشغولند. غالبا مردمانى هستند قوى بنيه و 
بلندقد داراى جشم سياه و موى مشكى. بهلهجه تركى آذربايجانى كُفتكو م ىكتند 
بدهمين جهت آنان را تا تارهاى آذربايجانى خواندهاند» ولى با تاتارهاى آسيايى شباهتى 
ندارند و آنان از هر حيث ايرانى مى باشند ولو بهزبان تركى صحبت مىكنند. " 

كوليهاى آذربايجان را بدزبان محلى قرهجى كو يندكه ظاهراً بدمعنى سياه جادر است. 
اينان را در خراسان غرشمال خواندهاند.” 


ايلات آذربايجان شرقى 
اين ايلات بهدو منطقه: ارسباران و شاهسون تقسيم مى شوند. 

أ-ايلات ارسباران: همه شيعه مذهب و بهدو قسمت شرقى و غربى قسمت مى شوند. 
ايلات ارسباران شرقى از اين قرارند: 

جلبيانلو» قردجورلو؛ محمد خانلو» حاجى عليلو» حسن بيكلو, حسزكلو. بيشتر 
عشاير ارسباران شرقى و غربى در زمان يهلوى اول تخته قابو و اسكان شده و براى خود 
املاكى خريده و به كشاورزى مى بردازند. تنهاكّروه معدودى از ايشان كه داراى اغنام و 
احشام هستند در تابستان بهكوههاى اطراف ارسباران و سبلان و در زمستان بهجنوب 
دشت مغان و اطراف رود قرهدسو وكنار رود ارس بيلاق و قشلاق مىنمايند. ايلاتى كه 
اسكان شدهاند غالبا بوزراعت كُندم و جو و برنج وكلهدارى مى بردازند. 

ايلات ارسباران غربى اينان هستند: خليفهلو» اودلوء ساريجان بكلو يكلو عيسىلو 
مستعلى كلوه على بابالو» زركرلو» آلاروء خامسلوء خليفهلو مردان؛ يكهلو كلهسر؛ دل 
آغازدار؛ سادات ذارتجىء قوتلار» قرهجورلوء عربلوء قوذاز شاهين؛ آجرلوء بيكلو 
دورسون؛ خواجهلوه يوتجى رضا بيككلو؛ حسينكلو. اين ايلات در ارتفاعات اهر و 
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مشكين شهر و اردبيل و اطراف آن ييلاق و در ساحل رود ارس قشلاق مىنمايند. 

؟"-ايل شاهسون: اين ايل نيز همه شيعه مذهب و در تابستان بهدرههاى قرهسو و در 
زمستان بهمغان ييلاق و قشلاق مىكنند. 

نامهاى طوايف ايشان از اين قرار است: كلوش» حسين خانلو؛ جلودارلو»» ساربانلار» 
قوجه بيكلوه كيكلو؛ دميرجلو مغانلو؛ طالش ميكائيلو» كورعباسلوء آجرلوه بيكديلوى 
همونلوء سيدلوء قليلوه حاج خواجهلوء برايونلوه جعفرلو, بيكك باطوء مرادلو» تكلبه. اين 
ايلات در عمران دشت مغان با دولت همكارى مس ىكنندك» وضعكلهدارى آنان نسبت 
بوديكر مناطق عشايرنشين بهتر است. ايشان در ارتفاعات اهر و مشكين شهر ييلاق و 
بدساحل رود ارس قشلاق مى نمايند. شاهعباس اين ايل را براى درهم شكستن قدرت 
قزلباش تشكيل داد و بههمين جهت آنان را شاهسون يعنى دوستان شاه ناميد. در قرن 
نوزدهم ابنانلوها عمدهترين شعبه شاهسون بودند. ديكر ايلات شاهسون از اين قرارند: 
دلىكانلو. تكله. كوزائلو؛ يو تجوء بولاتلوه شيخلو. شاهسونهاى مشكينشهر از 
اين قرارند: كجا بيكلو؛ يدى اويماق (هفت خانواده) ايلخجى. ايناللو» قرامان بكتّلو. در 
ميان ايلات مشكين آنهاكه زندكانى كوج نشينى دارند از اين قرارند: كجابيكلو ناسنلو 
ةك اكه احتمالاً همان كازاتلوها باشند. طاليش ميكائيلو وكجا بيكلو. سيدلو؛ سارى 
جعفرلوء كيك لو دالعاالزة©. اينائلو و كجابيكلوء حاجى خواجهلو» آجرلوء كورابازلو 
211 دمير جيلو» يكك كدلو نالعالا » كون بايا» ركلف اداتلو. در حال 
حاضر از طوايف شاهسون 7 طايفه در مغان هفده طايفه در قرهداغ زندكى مىكنند. 
بعضى از طوايف اسكان داده شده؛ و در يكك جا مستق ر كرد يدهاند. هر طايفه ممكن 
است از بنجاه تا هزار خانواده يا بيشتر را شامل شوده و نيز هر طايفه ممكن است بهدو تا 
٠‏ تيره تفسيم كردد. 

آداب و رسوم ايلات آذربايجان شرقى ‏ آنان همه جشنهاى ملى و مذهبى ايران را 
محترم شمرده در ميدانها بورقص و شادمانى مى يردازند. در عيد فطر و قربان بس از 
بكار نماز عيد بهديد و بازديد يكديكر مى روند. در روز عيد قربان در ميدان عمومى 
ايل كرد آمده وكوشت قربانى را بين فقرا قسمت مىكنند؛ عيد نوروز را يركف ففرده 
بويكديكر هديه مىدهند. در مراسم خواستكارى و عروسى جندتنى از بزركان و ريش 
سيدا ختانواذه اناف رراق خو استكارى بدخانه عروس مى روندء غالبا عروسيها از بنج تا 
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ده روز بهوطول مىانجامد. در جشن عروسى ميهمانان سرشناس با ساز و دهل وارد 
مجلس مى شوند؛ و رقاصى دوره مى جرخد و مدعوين براى كمكك بهزندكى ينده داماد 
مبلغى در سينى او مى ريزند. هداياى خانوادههاى نزديكك عروس و داماد غالباً شتر و يا 
كَاو و يا كوسفند است. در مراسم ختنهسوران قبلاً شخصى راكه بايد بسر در دامن وى 
براى ختنه قرار كيرد تعيين مى نمايند. اين شخص بايد احترام بسيارى بين آن طايفه داشته 
باشد و غالباً بين وى و يدر طفل هدايابى رد وبدل مىشود. 

آنان بهنوزاد يسر بيش از دختر اهميت مىدهند. اكر بسرى بهدنيا آيد براى اطلاع 
همسايكان در يشتبام؛ يا آلاجيق» بوته خارى مىكذارند كه علامت سرور و شادمانى 
است. در مجلس جشنتولد نوزاد يسرء ميهمانان با لباس سرخرنكك و يولكدوزى شده 
يدخانه يدر نوزاد مى ا يند. در ايلات شاهسون مراسم عروسى جنين است كه دوتن 
ريش سفيد ار خانواده داماد بهجادر عروس رفته و عهد و بيمان مىبندند. بس از 
شيرينى خوران هيجكونه رابطهاى در زمان نامزدى بين عروس و داماد وجود ندارد. بس 
از خواستكارى خانواده داماد بدجادر عروس رفته يكك روسرى كلاغى. كردن بند» آينه» 
يارجه و شيرينى همراه مىبرند و يس از جند روز مردم را براى جشن عروسى دعوت 
مى نمايند. ميهمانان بههمراه خود هدايابى از قبيل تفنككشكارى آينه و شيرينى 
مى أورند. همه ميهمانان در شب عروسى در منزل داماد خواهند ماند. در 1 خرين 
لحظداى كه عروس رااز خانه خودش بهخانه داماد مى آورند. يكى ازكودكان خانواده 
عروس كمربند زيباى طلايى به كمر عروس مىبندد و عروس بهسوى خانه داماد برده 
مى شود. در جلوى عروس آينه و در عقب او جهيزيه همراه است. همين كه عروس 
بدداماد نزديك شد. داماد سيب سرخ يا دسته كُلى بدسوى او يرتاب مىكند و سواركاران 
وكش كران و رقاصان هريك بهنوبت به كار خود و دادن نمايش مشغول مىشوند. 

"ايلات خلخال: اين ايلات تاسال ١٠٠١‏ شمسى متشكل از دو ايل شطرانلو و قلق 
جانلو بودند؛ و قبيله دومى از يكصد وبنجاه خانوار تشكيل مىشد. ايل شطرانل و كه دو 
هزار خانوار بودند؛ در زمين باريكى در جندميلى شمال قزل اوزنكه در حدود 0 ميل 
از سنجاباد (سنجبد) بدسمت مشرق بهطرف تيههاى ارياجاى و مصداقى امتداد دارد 
سكنى كريد هاند. زمانى از حدود خود خارج شده و در جهار ناحيه خلخال در شمال قزل 
اوزن بخش شدند. شطرائلوها اصلا كرد هستند ولى بهتركى صحبت مىكنند» اكرجه 
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شاهسون نيستند ولى با شاهسونها همسايه و متحدند.' ديكّر ايل كليشائلو و دليكانلو 
هستند كه بهزبان كردى سخن مىكو يند. 

"ايلات خمسه: آنان همه تركند و ظاهراً از اردبيل و ديكر نقاط آذربايجان آورده 
شده وو با قبايل فزلبياش كه در خمسه بودند مخلوط شدهاند. 

تا نيم قرن بيش جند ايل كوجكك يعنى ذوالقعده. قره بركلو. ور شوند. در طارم 
(تارم) زندكّى مىكردند ولى ايلات عمده خمسه عبارت بودند از: دويران و افشاركه 
افشار دويرانى خوانده مىشدند. تا با افشار صائين قلعه (شاهين درٌ) در آذربايجان فرق 


داشته بأشند. 


ايلات آذربايجان غربى 
ايلات آذربايجان غربى بيش از آاذربايجان شرقى هستند و بهجند طايفه بهشرح زير 
منقسم م ىكّردند. 

١-ايل‏ جلالى: اين ايل سنى مذهب (شافعى) و در ييلاق با ايلات مرز تركيه و در 
قشلاق با ايلات مرز جمهورى آذربايجان مشترك مى باشند. محل ييلاق آنان در مرز 
تركيه حدود سيه جشمه و در مرز جمهورى آذربايجان ساحل رود ارس است. اين ايل 
بيش از سال ١7٠9‏ شمسى بهداخل ايران كوج نموده بين روستاهاى همدان تا تهران و 
ورامين براكنده شدند. ولى يس از شهريور ١157١‏ و رفتن رضا بهلوى بهمحلهاى اوليه 
خود مراجعت نمودند و اكنون بيشتر در اطراف ماكو سكونت دارند. طوايف آن ازاين 
قرار است: خليكانلو. حسوخلف. على محولو. مصركانلو؛ طابلو؛ قزلباش؛ ساكان. 
بلخكانلو. جنى كانلو. قندكانئلو. 

كروه ايلات دويران كه بهبانزده شعبه تقسيم مى شدند, در دره قزل اوزن از كروس 
بالاى نيكى كند كه تا يل قافلانكوه زندكّى مىكردند و بين 18٠٠‏ و 000" خخانوار 
بودند. دويرانها يكى از قبايل نيرومند شاهسون بودند كه فتحعليشاه قاجار آنان رااز 
مغان و اردبيل آورده و در ناحيه مجاور خاك افشار آذربايجان مستقر ساخت. 

ايل افشار دويرانى بين ابهر رود و كروس زندكى مىكنند و شامل طوايف: بديرلو» 
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جهانشاهلو» جمعهلو» قراسانلو هستند. ' 

رسوم وعادات - بزركترين و باشكوهترين عيدهاى ايل خليكانلو (جلالى) عيد اضحى 
(قربان) است كه هركس بهفراخور حال خود كاو وكوسفند قربانى مىكند. در اين عيد 
لباس نو بهدتن مىكنند و سهروز تعطيل عمومى است. 

يس از عيد قربان در مقام اهميت روز عيد فطر استء متأسفانه بدعيد نوروز جندان 
اهميت نمىدهند؛ ولى براى جهارشنبهسورى بيش از نوروز اهميت قائلند» در اين شب 
لذيرترين خوراكها را طبخ كرده و آتش بازى بريا مىشود. و نا نيمهشب ادامه دارد و 
زنان بدرقص و بايكوبى با دهل و سرنا مشغول مىشوند. 

عيد ديكرى كه 7 مهم است عيد «خدرنبى) [خضرنبى] است كه تاريخ جشن آن 
در اول اسفندماه است. بريا داشتن اين جشن بهمناسبت نزديكك شدن بايان زمستان است 
كه معتقدند از تلف شدن احشام جلوكيرى مىكند. در اين جشن زنان و دختران و جوانان 
ده بدورقص «جوبى» مشغول مىشوند و شخصى خود را با لباسهاى رنكارنكك آراسته 
دلقكى و مسخركى م ىكند. 

از براى خواستكارى يكى از ريش سفيدان خانه داماد» بوخانه عروس مىرود. يس از 
رضايت كامل بستكان دختر» بستكان يسر باكلهقند بدمنزل او رفته در مورد شيربهاء 
صحيت م ىكنند. شيربها نسبت بهدوضع خانواده دختر عبارت مىباشد از: ٠ه‏ تا ٠٠٠١‏ 
كو سفند» جند رأس اسب وكاو جند سكه طلا جند دست خلعت و غيره. كو سفند هرجه 
بيشتر باشد. طلا هم بههمان نسبت بيشتر است. حضور مدعوين در جشن عروسى 
اجبارى است وهدايابى از قبيل بول ياكوسفند يا جيزهاى ديكّر بهداماد مىدهند. جشن 
عروسى سهروز بهطول مىانجامد. يس از سه روز عروس را بهسوى خانه داماد باشكوه 
تمام سواره حركت مى دهند. 

سواركاران در جلو و سوارى كه زودتر بهخانه داماد برسد از داماد هديه كه 
بومحض نزديكك شدن عروس بهخانه داماد داماد بهمنزل يكى از خويشان رفته و آن 
شخص يكشدست لباس براى داماد تهيه مىكند. زن اين شخص ينكّه عروس مسىشود. 
شوهر وى داماد را بدخانه خودش برده و ينكّه عروس را بهحجله مىبرد. هركس 
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بخواهد عروس را يبيند بايد هديهاى بدهد. 

اكْر عروس اتفاقاً دوشيزه نباشد. روز بعد او را سوار الاغ كرده بهوخ انه بدرش 
برمىكردانند. اككر نوزاد اول بسر باشد جشن مىكيرند و در خانوادههاى بى بضاعت براى 
دخت ركه در معنى سرمايه آنهاست اظهار خوشحالى و سرور مىنمايند. 

بدختنه سوران اهميت خاص هى دهند. نخست بدر بسر» شخصى كه مورد احترام 
است و مى خواهد خود را بهاو منسوب نمايد بهنام «كروه, اتتخاب مىنمايد. منظور از 
كَروه اين است كه خون اين بسر بهدامان او ريخته شده و بهآن خانواده نزديكك شده 
است. وقتى كروه اتتخاب شدء بدر تحفهاى براى وى مى فرستد و بيغام مى دهد شماكروه 
رمن فنتيد. كروة در.روز موعود با عتانواذة ود بدمجلس حتتتدسوران مداو 
تحفداى براى خانواده يسر بخصوص لباس براى يسر همراه مى آورد. 

در خاتمه ختنهسوران» كرف نا تجانوادة خود شب در منزل بدر خانواده مانده و 
روز بعد مراجعت مىنمايند؛ و يدر بسر بهكروه و خانوادهاش هدايايى از قبيل كّاو و 
كوسفند مىدهد. ولى بيشتر رسم است كه كوسفندان راكروه بهوبسر بيشكش م ىكند كاو 
رهاق ديكروا بوره من برذ 

در هنكام طلاق دادن زن. مرد در حضور سه نفر يا بيشتر سهسنكك برداشته با انداختن 
يكك يا دو يا هر سه سنكك. زن را يكك يا دو يا سه بار طلاق مىدهد. 

مرك و سوئوارى ‏ خانواده شخص د ركذشته اكرجه فقير هم باشد بايدكاو و يا اقلاً 
كوسقتدق كله و كراقث أن رالخيرات كد سن از فرك شكم همه يسكان او يزائ 
تسليت بهخانوادهاش بهخانه متوفى مىآيند ولى حتماً بايد از بييست روز يس از مركك او 
تجاوز نكند. 

يس از مردن شوهرء زن يا مادر يا خواهر او مقدارى از موى زلف خود را جيده با 
مرده بهوخاك مىسيارند» مقدارى از أن موى را نيز بهجامه مرده دوخته و در مجلس 
سوكوارى زنانه مئكذارند تا باعث تحريككث حاضرين براى كريه و شيون شود. جنانجه 
مردهء مردى جوان باشد اسب او را زين و برك نهاده؛ لباسهاى او را روى اسب قرار 
مى د هنك. 

هنكام ىكه مردم براى تسليت دادن مىآ يند اسب را يكك نفر جلو آنها مىبرد تاكريه 


و شيون آنان را تشديد كند. اكر زنى بميرد بايد كرد نبند او را به كردن او بندند تا 
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مردهشوى آن را براى خود بردارد. 

جنانكه بخواهند قبر مرده را يا بكيرند اين عمل دستكم بايد بس از هفت روز از 
روز بهخاكك سيردن او انجام كيرد. 

"ايل ميلان: مردم اين ايل سنى و شافعى مذهبند و در قشلاقءبا مرز جمهورى 
آذربايجان و در ييلاق با مرز تركيه مشتركند. 

آنان سه ماه زمستان را در جادرهاى خود در قشلاق در كنار ارس كذرانيده و بقيه 
سال را در حوالي سيه جشمه كه ييلاق آنهاست بهزراعت و دامدارى مشغول مى شوند و 
از رام كشت كُندم و جو وذرت امرار معاش مىنمايند. 

طوايف آنها از اين قرارند: شيخكانلوء دودكانلو» دلابى» بروكى» عموثى» مندوله» 
كانلر كجلائلو» قردويى» برويى» كليكانلو» خزويى» قليكى. 

رسوم و عادات ايل ميلان مانند طايفه خليكائلو در ايل جلالى است» جز ايذكه مرد 
در طلاق رجعى بهجاى سه سنكك دو يا يكك سنكك برتاب مىكند. ديكر در جزء مراسم 
عزادارى هفته و جله معمول نيست و فقط آخر ماه فقرا را اطعام مىكنند. 

7 حيدرائلو: مردم اين ين ايل سنى و شافعى مذهبند و در مرز تركيه سكنى دارند. بلاق 
ايشان در رسيه جشمه) و قشلاقشان در وجوخوركند» است. آنان ازراه حشمدارى و 
كشاورزى امرارمعاش مىكنند و غالباً اسكان و تخته قابو شدهاند و فقط عدهاىكه اغنام 
واحشام دارند بيلاق و قشلاق مى نمايند. 

رسوم وعادات ‏ يكى از رسوم ايشان در عروسى جنين استكه أكر بسرى دخترى را 
بخواهد بالجكث دخترى را برداشته باشدء ديك ركسى بهدخواستكارى اين دختر نمىرود. 
يدر يا مادر و يا ولي يسر ناكزيرند از اين دختر خواستكارى نموده هرقدر وجه نقد يا 
كوسفند لازم باشد بهاو بدهند. سس خانواده داماد براى خانواده عروس شيرينى وخلعت 
مى برند ولى مدعوين ديكر هديه نمىبرند. براى عروسى اشخاص را با فرستادن نامه يا 
كلهقند يا قوج دعوت مىنمايند و مدت يكك هفته تشريفات عروسى برباست و در آن 
مدت بيشتر مدعوين مهمان داماد هستند, حتى وسيله حركت مدعوين هم بهعهده داماد 
أمسنت: 

خانواده داماد در جشن عروسى دستمالى بزركك در وسط بهن كرده و حاضران 
بدتناسب قدرت ماألى خود مبلغى بر روى دستمال مىكذارند. 
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در تولد نوزاد فرقى بين بسر و دختر قائل نيستند. مراسم ختنه بسران مانند مراسم در 
بين ايل جلالى است. 

در مراسم وفات ‏ يس از بهخاكث سبردن ميت برفور مجلس ترحيم برقرار مى شود و 
خيراتى براى او انجام م ىكيرد. بس از روز جهلم نزديكان ميت قوج ياكو سفندى بهخانه 
شخص د ركذشته آورده به كسان او سر سلامتى مىكويند. مردان خانواده تا دو هفته از 
تراشيدن ريش. و زنان تا شش ماه از بوشيدن لباس نو خوددارى مسىكنند. يس از آن 
مدت ريش سفيدان طايفه در ميان افتاده آنان رااز عزا درمى آورند. 

ممكانلو: مردمان اين ايل در مرز تركيه سكنى دارند و مذهب آنان سنى شافعى 
است. بيلاق ايشان در «الند, و قشلاقشان در «,قطور, است. اين طايفه به كار كشاورزى 
دلبستكى زيادى ندارند و بيشتر اوقات آنان صرف داميرورى مىشود. آنان تخته قابو 
ندهاتذ. 

در مراسم عروسى جابكسوارانى كه از كسان داماد هستند بهخانه عروس رفته با 
شليكك جند تير او را براسب نشانيده بهخانه داماد مىبرند» بومحض آن كه عروس وارد 
خانه داماد مىشود با او بناى رقص را مئككذارد و مدعوين بولهاى زيادى بر سر آنان 
مى ريزند و زنان يولها را جمع مىكنند. 

0-ايل كره سنى: آنان در مرز تركيهنشيمن دارند و مذهبشان سنى شافعى است» 
بيلاقشان در سكمن آباد و قشلاقشان در قطوراست. 

اين ايل تخته قايو شده علاوه ب ركلهدارى بهوكشاورزى دلبستكّى بسيارى دارند. 
مردمى سادهدل و زودباورند. در فنون سوارى و تيراندازى مهارت دارند و زبانشان 
كردى است. يكى از رسوم آنان دادن دختران بسيار جوان بهمردان كلان سال است زيرا 
مردان مسن شير بهاى بيشترى مى دهند. مردان غالياً داراى جهار زنعقدى هستند. بدر وقتى 
دختر را شوهرمى دهدكه دستكم بتواند ينجاه سركّاو بهعنوان شيربها ازبدر داماد بكيرد. 

“ايل شكاك: آنان در مرز تركيه نشيمن دارند و شافعى مذهبند. ييلاقشان در مرز 
تركيه در جراكاههاى خالصه. تركور و دشت بيل» و قشلاقشان در اطراف اورميه است. 
زبانشان كردى است. ايل شكاك تخته قابو شده هم كشاورزى و هم كلهدارى م ىكنند. 

طوايف آنان از اين قرارند: شكاك. سميتقو يس آقا عبدوى. جركويى شبيرانى» 
خليفهزاده. موقرى كوريكك. شيكرىء ايورى؛ نعمتى اطمانى؛ هناره ياجيك؛ بوتان» 
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فنكك. يس آتاكاردار»ء مامدى. 

كروهى از ايل شكاك به كيش مسيحى هستند. ' كرفتن جشن نوروز در ميان آنان 
مرسوم نيست بلكه بدجاى آن عيدقربان و فطر را جشن م ىكيرند. 

در مراسم خواستكارى نخست بايد يسر و دختر يكديكر راديده و بيسندند. خانواده 
بسره شيربها را تعيين م ىكنند. يس از دادن شيربها هدايابى از قبيل اسب» ساعت 
ب#عاتوافة دض دادء :من فود وو عزوق غال ا يتحقينة تعن ام كردةة وز أبن رو 
ميهمانان در خانه داماد حاضر شده بس از دو روز شادمانى بااكاروان مجللى عقب 
عروس مىروند. بهومحض نزديكك شدن اين كاروان» خانواده عروس بهبيشواز آمده 
عروس را سوار مىكنند. از خانواده عروس تنها يكك تن بهنام؛ ينكّه؛ همراه عروس است. 
همين كه عروس بدخانه داماد رسيد از يشتبام قند وشيرينى و سيب بر سر عروس 
مى ريزند. هنكّامى كه عروس وارد خانه داماد شد نمى نشيند مككر آنكه يدر داماد اجازه 
دهد و اين اجازه با دادن خلعت از طرف او همراه است. 

مردان شكاك كلاه بلندى از نمدكه بوشكل استوانه است بر سر م ىكذا رند و بهددور 
أوقال من نكت غالبا ورافن واكطراز سوائف .د فال كمرك الفعمتال ند كف 
زبانشان از لهجههاى ايرانى قديم است. 

ايل هركى: اين ايل در مرز تركيه و عراق نشيمن دارند و اهل تسنن و شافعى 
مذهبند. يبلاق ايشان در مراتع خالصه تركور و دشت ببل و قشلاق آنان در تركورء 
مركو وشت ييل اسعة 

شغل عمده اين ايل» كلهدارى و داميرورى است و طوايفى از آنان در مواناء خانقاه» 
وزكير؛ آغ بولاغ تخته قابو شدهاند. 

طوايف آن از اين قرار است: هركى ميداء هركى سيدان» هركى سرهاتى. در ايل هركى 
مراسم عقدكنان و عروسى در يكك روز اجرا مىشود. آنان بهنوزاد يسر اهميت خاص 
قائلند و يكك روز خويشان را بهناهار دعوت كرده و عمل ختنه انجام م ىكيرد. 

4-ايل بيك زاده: اين ايل در مرز تركيه و عراق نشيمن دارند. بيلاق و قشلاق آنان 
در مراتع خالصه تركور است و سنى شافعى مذهبند. 
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اين ايل در محل «آنبى, تخته قاب وكرديده و اسكان داده شدهاند. 

3-ايل سادات: اينان در مرز تركيه و عراق نشيمن دارند و سنى شافعى مذهبند. محل 
بيلاق آنان در ديزج مركّورء و قشلاقشان در محال مركّور. دشت بيل؛ اشنويه؛ قريه 
كورانه. برادوست است. ايل سادات در محل ديزج مركور. تخته قاي و كرديده 
به كشاورزى مشغولند واز اجاره خالصجات دولتى امرار معاش مىنمايند. 

٠‏ -ايل ززا: اين ايل در منطقه اشنويه در مرز عراق نشيمن دارند و شافعى مذهبند و 
محل ييلاقشان در روندولان. بابوله و شطره است امرار معاش آنان ازكشاورزى و 
زراعت كُندم و جو و برنج است. 

ايل ززا به كرفتن جشن عيد نوروز و جهارشنبه سورى و روز سيزده سال نو علاقه 
زيادى دارند؛ و نيز عيد فطر و قربان و روز ولادت ييغمبر اسلام را جشن م ىكي رند. 

در مراسم ازدواج؛ كر مدن و ادر اخ عاط يشوك دخترشان را به يسرى بدهند» 
ععايعة تر وا تش كد ركر وافونيه:واتسانين عوونا ذه عبانه بسر دارا 
بدخانه يكى از اقوام يا معتمدان محل مىبرند. سيس با صلح و سازش و تراضى خانواده 
عروس وداماد صيغه عمد جارى مىشود. 

اك ركسئ از مردم آن ايل فوت كند مدت يك هفته 00 براى او عزادارى كرده و 
خرج مى د هند. 

١١-ايل‏ قره ياياق: اين ايل در سلدوز نشيمن دارند و بيلاق آنان منطقه ايل. مامش. 
است. 

رؤساى اين طايفه شيعه. ولى رعايا عموماً سنى و شافعى مذهب هستند. اين طايفه 
سابقا در جوالى ايروان مىزيستند و داراى كلاهى سياه بودند و بهدهمين جهت ايشان را 
قره ياياق كُويند. آنان در زمستان احشام خود را بهيبلاق ايل مامش كه در مغرب ايل 
نامبرده واقع است مى فرستند. قرهياياقها ازكشاورزى و كلهدارى امرار معاش نموده و 
باع و ميوه نيز دارند. 

آنان بدعيد نوروز اهميت فراوان مىدهند و ماه اسفند را ماه عيد كويند. جهارشنبه 
اول اسفند را 2000 ودوم را وراجكن وسوم را وسياه» و جهارم را «أجر» كو يند. 

روز جهارشنبه اول جوانان روى بام يا تبه مىروند و آتش مىافروزند و تيراندازى 
م ىكنند. در جهارشنبه سوم مردمى كه ازكسان آنان اشخاصى درعرض سال دركذشتهاند 
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بر سر قبور آنان رفته و ميوه و شيرينى برايشان خيرات مىكنند. 

در جهارشنبهسورى يعنى جهارشنبه آخرسالء مردم لباس نو برتن كرده و با هلهله و 
شادى بها تشافروزى مى بردازند و بهديد وبازديد مىروند» صبح جهارشنبه آخر سال 
بيش از برامدن آفتاب زن و بجه به كنار رودخانه از آب جهارشنبه استفاده م ىكنند و 
كوزه خود را ير از آب كرده براى تبرك نكّه مى دارند. 

؟١-ايل‏ مامش: اين ايل در مرز عراق سكنى دارند و سنى و شافعى مذهبند. 

بيلاق ايشان مراتع كوهستانى دامنه كوه بلاسى سيد و بازرين و سام است. اين ايل 
تختهقايو و اسكان شدهاندء كروهى از ايشان در اشنويه.كروهى ديكر در لاهيجان سكنى 
دارند و اغنام و احشام خبود را در تابستان بوحدود مرز عراق مى برند. زراعت آنان كُندم 
و جوء توتون. جلتوك كارى و باغات ميوه مىباشد. 

از طوايض ايشان دو طايفه امير عشايرى و قادرى معر و فند. .از صنايع دستى ايشان 
خازياقي اشع از راسم آنان افرو ختن ا تثر وافتاوانى انان بعتي ووو( افيح ككس اذ 
ايشان د ركذرد. عزادارى وى جهار هفته بوطول مىانجامد. 

١-ايل‏ بيران: اين ايل در مرز عراق نشيمن دارند و سنى و شافعى مذهبند» آنان 
تختهقابو شده و در كهنه؛ و لاهيجان سا كن مى باشند. در زمستان اغنام و احشام خود را 
بوحدود كوه سران مىبرند و از طريق زراعت و دامدارى امرار معاش مىنمايند از 
صنايع دستى ايشان شال بافى است. 

"ايل منكور: اين ايل در جنوب مهاباد نشيمن دارند و سنى مذهب و شافعى 
لستنهك . 

آنان تخته قاب و كٌرديده ودر جنوب مهاباد اسكان داده شدهاند. 

در تاستان احشام خود را بهبيلاقات كده. لاسيو. وكاكن مىبرند امرار معاش آنان 
ازكّلهددارى و زراعت توتون. كندم. جو. جغندر و حبوبات است. 

طوايف آنان از اين قرارند: امان. شمع. زين. زرين. خدر. مروت. 

6-ايل دهبكرى: اين ايل در «عمق» ساكن هستند و سنى شافعى مذهبند و ييلاق 
آنان در يايين بلاغ است. تخته قابو شدهاند و امرار معاش ازكلهددارى و كاشتن كندم و 
حورو نونو عد فندراسة 


از صنايع دستى ايشان شال. كليم. جاجيم. جانماز» و قالىبافى است طوايف آنان إز 
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اين قرارند: ايلخانى زاده؛ عليار» قهرمانى. عباسى. 

مراسم عيد نوروز در ميان ايشان معمول نيست و اعياد اسلامى راكه عيد قربان و فطر 
وروزولادت حضرت رسول باشد جشن مىكيرند. 

11-كورك مهاباد: اين ايل در دهستان عمق تخته قابو واسكان شدهاند. ييلاق در 
مراتع ايل بيران كيرند. از راهكلهددارى و كشاورزى امرارمعاش كنند و باكور سردشت 
داد وستد دارند» صنايع دستى ايشان شال كليم و جاجيم بافى است. 

7١١-ايل‏ برياجى: اين ايل در منطقه سردشت در مرز عراق تخته قابو واسكان 
شدهاند و سنى و شافعى مذهبند» امرار معاش آنان از كّلهدارى و كشاورزى استء از 
صنايع دستى ايشان موجء كليم؛ و جاجيم بافى است. 

14-ايل باسك كوله: اين ايل در سردشت مرز عراق سكنى دارند و سنى و شافعى 
مذهبند. آنان تختهقايو شدهاند و امرار معاش ايشان ازكّلهدارى و كاشتن كُندم و جو و 
ذرت و توتون است. صنايع دستى نان موج كليم. جاجيم بافى است. 

4اايل ملكارى: اين ايل در منطقه سردشت در مرز عراق اسكان شدهاند و سنى 
شافعى مذهبند. از صنايع دستى ايشان موج. كَليم. و شال مخصوص كردى است. 

« ايل با بيرآقابى: اين ايل در منطقه سردشت در مرز عراق تختهقابو و اسكان 
شدهاند. بيلاق ايشان مراتع كو ههاى هومل است و سنى و شافعى مذهبند. معاش ايشان از 
كشاورزى و دامدارى و باغدارى و فروش انككُور وانار مى باشد. از صنايع دستى ايشان 
موج؛ وكليم و جاجيم بافى است. 

١‏ ؟-ايل يشتدريها: اين ايل سنى و شافعى مذهبند» و در سردشت مرز عراق اسكان 
شدواند بيلاق ايشان آباديهاى تروهء كومات»ء ارزنه» و اشترل است. 

؟ "ايل كلاسى: اين ايل دعق از تواحى سروكت زندك ع كنف وام ور شافين 
مذهبند. بيلاق ايشان در مراتع زيرفران و صنايع دستى آنان موجءككُليم؛ جاجيمبافى 
است. طايفه معروف ايشا ن كلاس نام دارد. 

"ايل عثمان بيكى: ابن ايل در سردشت تخته قابو و اسكان شدهاند. مذهب ايشان 
سنى شافعى اضَت* 


"5-5514 واأا؟ذ-١1١ رجوع شود بهايرانشيرء جلد اول؛ ص‎ ١ 


5 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


كردان آذربايجان ايلات اخيرى كه در آذربايجان غربى از آنان ياد كرديم غالبا 
كردنزاد هستند و مركز عمده آنان شهرستان مهاباد است و بيشتر بين كو ههاى لاهيجان و 
سردشت ساكن هستند غالب ايشان شافعى مذهيند و از حيث نزاد از ديكر عناصر كرد 
خالصتر ماندهاند. 

دهستانهاى زي ركه از محال مهاباد بوشمار مىرود محل سكونت ايشان است. 

١‏ آختاجى. داراى ١٠١9‏ قريه. 7 آالان. داراى ١8‏ قريه؛ "-ايل تيمور. در جنوب 
مهاباد داراى "١‏ قريهء. © برياجى. داراى ”" قريه. ه بهى. داراى 5١‏ قريه. 
5 باسكك كوله؛ داراى ١7‏ قريه در مرز عراق» /!- بيران» داراى "١‏ قريه در مرز عراق؛» 
4 ترجان؛ داراى 148 قريه؛ 5 شهر ويران؛ داراى 5١‏ قريه در مشرق مهاباد و جنوب 
مياندوآب. ١١-كلاسء‏ داراى ١5‏ قريهء ١١-كوركك‏ سر دشتء داراى ه8” قريه» 
١‏ كورك نعلين: ذاراق 17 قريه 1 لأهيجان دازاى 58 قريه در مرز عراق. 
*١_رحمت‏ آباد؛ داراى 48 قريه بين جغتو و تاتائوه 8١-منكور,‏ داراى ١1‏ قريه در 
مغرب مهاباد در مرز ايران و عراق: ١5‏ ملكارى داراى 18 قريه.' 

بدقو ل كلنل استوارتكردهاى آذربايجان بالغ بر بانصد هزار نفرندكه غالباً داراى مو 
و جشم مشكى و قيافه تيره وكرقته و رفتارى غرورآميز هستند و طوايف و قبايل آنان از 
اين قرارند: 


شكاك. هركى. ززاء اورامر. قره يايافق. نكر فتخكورق. مامش. حيدرانلو. ّ 


اقليتهاى مذهبى آذربايجان 
در آذربايجان دو اقليت مسيحى معروف هستندكه بيش از اسلام در آن سرزمين نكي 
مىكنند آن دو يككى ارامنه و ديكرى كلدانيان (شوريان) هستند. 

ارامنه ‏ ارمنيان ايران در حدود يككصد وينج هزار نفرند كه در آذربايجان وتهران 
و خوزستان و اصفهان براكندهاند. در جنك اول جهانى (/9117١م)‏ تركان عثمانى عده 
كثيرى از اقليت ارمنى كشور خود را قنلعام كردند وكروهى از آنانكريخته بدايران بناه 
آوردند ودر آذربايجان و نقاط ديكر سكونت كريدند. مذهب ملى ايشان كريكورى 
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اس ت كه از فرق قديم مسيحى است. 
ارمنيان از روزكاران باستان در ايران زبان و وحدت ملى وكليساى خود را حفظ 
نمودهاند و همواره با برادران ايرانى خود در صلح وصفا زيستهاند. 
ارامنه ايران دو نماينده در مجلس شوراى ملى دارند كه يكى از بين ارمنيان شمال و 
و 7 2 4 - 
ديكرى از بين ارمنيان جنوب بركزيده مىشود. در جنك جهانى اول )١15918-191(‏ 
بسيارى از دهاتآ باد ارمنى نشين سلماس و اورميه ويران كّشت. با وجود آن كليساها و 
صومعههاى بسيار قديمى ارمنى كه بعضى از آنها مانند صومعه ماكو بيش از ١7٠٠‏ سال 
قدمت دارد تا بدحال برجاست. 
ارمنيان آذربايجان غالبا در اطراف أورميه و قراداغ دكي م ى كنند. 
بدقول هنرى:فبلنة ارامنة اكر از روئ زباتشان كه ايزاتى است قضاوت شوند مىتوان 
آنان را بين يونانى و ايرانى قرار داد ولى در حقيقت از لحاظ خصوصيات جسمانى با 
تركمنها نزديكى بيشترى دارند تا اقوام آريابى زبان. ' 
جشمان ارمنيها بزركك و سياه و فرورفتهتر از ايرانيان است. 
بيشانى ايشان كو تاه. بينى بر جسنه و عقابى دراز دارند. 
صورت بيضى شكل آنان درازتر از صورت ايرانيان است. 
كردن انان دراز و باريكك اسثء. ولى دهان ودست و كوخ ياك آنان معمولا 
بزرك و بكو جكى ايرانيان نيست. 
در أذربايجان تعداد ارامنه بالغ سر 4" هزار نعر ا 
زاك دموركان مىنويسد: ورود ارامنه بهآذربايجان بدون ترديد بوزمان سلاطين 
هخامنشى بازم ىمكردد. ارامنه بلندتر از ابرانيانند. آنان نيروهندتر و مستعد بهفربهى و 
بيه 1و رندكى هستند. بدهنكام جوانى بسيار متناس ب الاعضاء و خوش اندامند. كله آنان 
دوليكوسفال 6 زناه (مستطيل الراس) است. حجشمانشان سياه و درشت و 
كودائز ار حشمان بردم مجاور است. بيشانى انان تختء بينى دراز. سيار بركلتة و 
عقابى و برجسته است. بيضى جهره از نمونه ايرانى متفاوت نبوده كشيدهتر از آن نيست. 
وه ده د را 5 آت ره 
كردن دراز كاهى بسيار قوى. دهان كُشاد و بهن. ككوشها برجسته و جلو آ مده و بناكوش 


-١‏ هرى فيلد. مردم شساسى ايران؛ ص مؤل, 
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آنان قوى و زمخت است. بوست بدنشان در زنان و بجكان بسيار ظريف و لطيف است و 
بوسرعت رنكٌين مىشود. 

ارامنه تبريز م ىكويند كه لهجه آنان خالص ترين لهجههاست. تجار ارمنى در شهرهاى 
ايران يراكندهاند اما تنها مركز طبيعى اين ملت آذربايجان اس ت كه دهات ارمنى آن يديد 
آمده يك مهاجرت خود بهدخود استء؛ در حالى كه مهاجرنشينهابى مثل جلفاى 
اصفهان مصنوعىاند. در ميان سكنه آذربايجان اختلاط خيلى نادر است زيرا يكك ارمنى 
با يك كلدانى و برعكس ازدواج نمىكنند. ' 

آسوريان يا كلدانيان آذربايجان ‏ رُاك دموركان درباره اين طايفه مى نويسد: 
«سامى هاكه امروز در آذربايجان بهنام نسطورى و كلدانىها معروفند از يكث اصل و 
نؤادند. آنان جز از نظر معتقدات مذهبى باهم تفاوتى ندارند» سابقاً آنان جملكّى بيرو 
آيين نسطورى بوده و : نسطورى نام داشتند. ليكن شمار زيادى از ايشان بهمذهب 
كاتوليك درآمدند. آنان بديكك لهجه قديمى سريانى تكلم م ىكنند كه شكل دستورى 
أن تغيير يافته و براثر دخول بسيارى از لغات عربى و تركى و فارسى وكردى ضايع و 
رات شده ات شكل جمحمه ]نان كاملاً سامى انيت خصوصا ذرميان قبايل كلنانئ: 
دز» جيلون (جلو). بس. تهوب. و تيارى كه از ديكر سكنه جلكه متمايزند. اما نفوذ و 
ا اقليم ايران با درشت شدن جشم متظاهر شده است. اين عضو در آنان نيمهباز عيناً 
مثل ايرانيان؛ يعنى قطر عمودى آنها تقربيا تضق اف انك لكن عشتمان آنان تااقاضلة 
و دورافتادكى كه از هم دارند جشم كردان را بمخاطر مى آورند. جشم نسطوريها شبيه 
اليد وااره يجين عمدهاى از ساميها مى بينيم عميقاً در محفظه استخوانى جاى داده 
شده و تقريباً هم سطع سر و صوزت مىبأشد. بينى معمو ل مستقيم و بهقد ركافى برجستهء 
ليكن كوتاه است. جهره بيضوى ليكن يهن تر از ابرانيان غربى است. حتى كفتهائدكه در 
ميان كوهنشينان افراد بور و حنابى نيز يافت مىشوند. بدقول دوخانيكف حملات مغول 
و تيمور آنان را به كوهستانهاى كر دستان كو جانيده است. 

كلدانيان آذربايجان بهزراعت مشغولند و برحسب آنكه دهاتشان از مناطق 
آذربايجانى وكردى دور باشد لباس ايرانى مى بوشند." 


لك ب اا علمى فرانسه؛ ح 3 ص لض تر فضة 
؟-هيئت علمى فرانسه در ايران. ج لاص 508-8175 


طوايف و ايلات آذربايجان ١/8‏ 


آسوريان ايران ‏ اينان بقاياى ملت قديم “كلده هستند كه از دو هزار و بانصد سال 
بيش در ايران زندكى م ىكنند. 

سبس در دوره اشكانى و ساسانى قبول دين مسح كرده و بويكى '( مذاهب قديم آن 
كه نسطورى باشد درا مدند؛ كليساى نسطورى يا «كليساى مسيحيان ايران» در اواسط 
قرن ينجم ميلادى (٠7*م)‏ تشكيل شد و تاكنون باقى است. آنان رئيس مذهب خود را 
ومازشمعون: كو ند كة در تداول مردم «مارشيمون, شده است. 

آسوريان تا بيش از جنكك جهانى اول غالبا در حدود وان و اورميه سكونت داشتند. 

بعد از جنكك بر اثر فشار تركان عثمانى مهاجرت كرده براكنده شدند. اكنون كروه 
بسيارى از ايشان در آذربايجان غربى سكونت دارند.' زبان و خط آنان آرامى سريانى 
است كه معروف بدزبان كلدانى جديد مى باشد. 

آسوريان نسطورى هنوز كليساى خود را در اورميه كه «مات مريم» (مارت مريم)؛ 
يعنى بانو مريم خوانده مى شود حفظ كردهاند. 

از يكك قرن بيش كه مبشران مذهب بروتستان از امريكا و ميشران مذهب كاتوليكك 
از فرانسه براى تبليغ مذهب خود بهآذربايجان و اورميه آمدند تا حال كروهى از 
مسيحيان نسطورى آسورى تغبير مذهب داده و ب هكيشهاى بروتستان وكاتوليكك 
كراييدهاند. 

بنا بهنوشتهدهاى خصوصى آسورىء تا بيش از جنكك جهانى اول دويست هزار 
آسورى نزاد در آذربايجان شرقى بخصوص اورميه و سلماس زندكى مىكردند. 

يس از جنكك مزبور برائر هجوم لشكريان عثمانى از آنجاكوجيده و بدعراق و ديكر 
شهرهاى ايران مهاجرت كردندء اكنون فقط هفتاد هزار سورى در ايران بسر مى برند. 

بيشتر آسوريان در دهات اورميه و سلماس كشاورز و خرده مالكند» و داراى باغهاى 
الكو هى باشند شهر نشينان ايشان غالبا بيشهور و بازركان و معمار و مهندس و بزشكك 


هسستند. " 
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كرزن'» در 18937 ارقام زير را درباره نسطوريان آذربايجان نشان مىدهند. 


سلماس .7ع خانوار 
سومامى و جرا ١٠٠‏ خانوار 
اورميه 0خانوار 
سلدوز 6٠.6‏ خانوار 
بروت يا براندوز ١٠١‏ خانوار 
تركاور .ةل خانوار 
مركاور م18 > . خانوان 
جمع .هه خانوار 


معمول بر اين اس ت كه تعداد افراد يكك خانوار جهار يا ينجنفر حساب شوند. بنابراين 
جمع كل افراد نسطوريان را بيست تا بيست و ينجهزار نفر مى توان بوشمار آورد. 

سيس مى نويسد كه هيات ميلغان مسيحى عقيده دارند كه در زمان يادشاه فعلى 
(ناصرالدين شاه) كه صلح برقرار است صحيحتر آن اس ت كه هر خانوار هشت نفر بهدشمار 
آيد. اككّر حد وسط را قبول كنيم جمع كل نسطوريان در آن زمان 85٠٠٠‏ تن مىشده 
است. 

يس كويد: نسطوريان ساكن دشت مردمانى قوى هيكل و جهارشانه با قيافه باز و 
رنكك ببقباة و داراى ريش قرمز مىياشند. نسطوريان ساكن كوهستان خشن و ناهموار 
هستند و غالبا باكردهاكه بين انها دشمنى دائمى وجود دارد غيرقايبل تشخيص هستند. 

آسوريها داراى سرى كوتاه و بهن هستند و از لحاظ كوتاهى سر بهتاجيكها شباهت 
دارند. " 

آسوريان در ناحيه اورميه و سلماس و سرجشمه رود زاب زندكى مىكنند و بدون 
شك از نثاد سامى هستند. نسطوريها و آسوريها يككث قوم واحد هستند كه بدسه اسم 
خوانده شدهاند. اصطلاح كلدانى نامى اس ت كه در قرن هجدهم از طرف يسوعيها 
(ززوئيتها) ب«نسطوريانى كه قبول مذهب كاتوليك كردهانذ اطلاق شده است." 
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شكل جمجمه آسوريان كاملاً سامى است بخصوص در ميان قبايل دز جلوء تخومه 
و تيارىكه همه اسورىنثادند. نفوذ نزاد ايرانى در آنان از جشم درشت و خوش شكل 
آنها بيداست؛ جشم آسوريها تقريباً هم سطح بيشانى استء بينى معمولاً راست و نسيعاً 
برجسته و كوتاه است. صورتشان بيضى شكل ولى بزركتر از صورت ايرانيان غربى است. 

كردن آنان دراز وكوش و دست و يايشان كوجكك و ظريف است. اين مردم قدبلند و 
اندام متناسب و عضلات قوى دارند و از راه رفتن خسته نمىشوند. رنكك مو و جشم 
آنان قهوهاى و روشتتر از ايرانيان است. در ميان آسوريان كوهستانى افراد موبور و 
موقرمز بسيار ديده مىسود. شباهت بين آسوريان و ايرانيان از زمان كوتاهى نيست كه 
يديد آمدهء بلكه بيش از حمله مغول صورت بذيرفته است. ١‏ 

در رساله يلىكبى شدهاى كه از طرف اداره كل آمار عمومى درباره اقليتهاى مذهبى 
ايران براساس سرشمارى سال ١778‏ شمسى منتشر شده شماره مسيحيان آذربايجان 
غربى راكه اكثر آنها 1 سورى و عد كمى از آنان بايستى ارمنى باشند ١ ١5521/‏ تن نوشته 
00 

اكنون جند دوره است كه اسوريان ايران يك نماينده در مجلس دارند. 

يهوديان آذربايجان ‏ يهوديان در آذربايجان اندكند و بيشتر بوتجارت اشتغال دارند. 
بنا بوبررسى دموكرافيكك درباره آمار اقليتهاى مذهبى براساس سرشمارى سال 8 ١8#‏ 
خورشيدى شمار يهوديان آذربايجان غربى ١591و‏ آذربايجان شرقى ١88‏ تن استاكه 
تعداد كل جمعيت آنان 55٠‏ تن مى باشد. 

تبريز از شهرهابى است كه در آن يهودى بهندرت ديده مىشود.” 

زاك دموركان مىنويسد: «يهوديان در تبريز» مراغه؛ اورصيه؛ و غيره برشمار و 
منحصراً از حاصل معاملات تجارى زندكى م ىكنند و بههييج كار ديكر نمى بردازند., " 

ولى بر خلاف اين كفتار امروز عدة يهوديان در تبريز بسيار اندكك است. 


.48٠08 هنرى فيلد: مردمشناسي ايران» ص‎ ١ 
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زبان فهلوى ‏ ذرى 


مردم آذربايجان در دوره اسلامى زبان بخصوصى داشتندكه نويسندكان بعد از اسلام از 
آن تعبير به «فهلوى آذرى»كردهاند. فهلوى معرب يهلوى است كه بهمعنى «يارتى» و 
اشكانى مى باشد. بهقول ايشان فهلوى منسوب به «بهله, بودمكه شامل ينج ولايت بزركك: 
اصفهان و رى و همدان و ماه نهاوند (و دينور) و آذربايجان مىشده است. در زمان 
اشكانيان و ساسانيان در اين ولايات مردم بهدلهجه بخصوصى از يهلوى شمالى سخن 
مئكفتند. جون در اين نواحى مادىها سكونت داشتند اين نوع يهلوى را مىتوان مأخوذ 
از زبان مادى قديم كه از روزكار بادشاهان ماد در نيمه شمالى ايران رواج داشت» 
دانست. 

از لحاظ اينكه اذربايجان از ولايات بهله قديم بدشمار مىرفته ازاين جهت زبان 
مردم آن ولايت را فهلوى آذرى خواندهاند. 

ماركوارت خاورشناس معروف المانى. دركتاب ايرانشهر مىنويسد كه راصلا زبان 
حقيقى بهلوى زبان آذربايجانى است كه زبان كتبى اشكانيان بوده است,.' 

نام فهلوى آذرى دركتب قديم اسلامى ‏ قديمترين جايبى كه د ركتب اسلامى اشاره 
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بوزبان آذربايجان شده از اين قرار است: 

١-كتاب‏ فتوحالبلدان بلاذرى تأليف سال 88 7 هجرى است در جايىكه مىنويسد: 
«قدمالوليدين عقبة اذربيجان؛ و معهالاشعث بن قيس فلما انصرفالوليد ولاه اذربيجان 
فتتبع الاشعث بن قيس حانا حاناء و الحان الحائر فى كلام اهل اذربيجان ففتحها... و 
اسكنها ناساً منالعرب,.' 

يعنى: «وليدبن عقبه به آذربايجان آمد و باوى اشعث بن قيس بود و جون برفت او را 
بدجاى خود بر آذربايجان ولايت داد» و «وخان بهدخان (ديه بهديه). همى آمد (خان در 
زبان مردم آذربايجان بهمعنى حائرو جاى است) تا آن ولايت را فتح كرد وكروهى از 
عرب را در آنجا نشيمن داد,. (وخان,» در زبان يهلوى بهمعنى خانهء جشمه؛ جاه 
كاروانسراء ١‏ مده است.)"' 

1 ابن الواضح اليعقوبى كه در حدود سال (7174؟ ه) كتابالبلدان خود را تأليف 
كرده اصطلاح آذرى. را بر مردم آذربايجان اطلاق كرده و زبان أذرى ظاهرا ماخوذاز 
'ين اصطلاح بودهاست: 

«و اهل مدن اذربيجان و كورها اخلاط من العجم الاذريه و الجاودانيةالقديم اصحاب 
مدينه البذالتى كان فيها بابك ثم نزلتهاالعرب لما افتتحت»" 

يعنى: مردم شهرهاى آذربايجان و بخشهاى آن آميختهاى از ايرانيان آذرى و 
جاودانيان قديم خداوندان شهر بذ. هستندكه بابكك (خرمى) در آن جاى داشت. يس از 
آن آنجارا فتح كرد دو آنجا فرود آمدند,. 

“'- ابن حوقل از جغرافى نويسان عرب در اوايل قرن جهارم هجرى درباره زبان 
آذربايجان در عصر خود جنين مىنويسد: «فامالسان اهل ادربيجان و اكثر اهل ارمينيه 
فالفارسية تجمعهم. و العربية بينهم مستعملة و قلمن بها ممن يتكلم بالفارسية لايفهم 
بالعربية و يفصح بها منالتجار و اربابالضياع,." 

«اما زبان مردم آذربايجان و بيشتر مردم ارمنستان عموماً فارسى 5 و زبان عربى 


775 فتوحالبلدان؛ طبع مغرء ص‎ ١ 
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زبان فهلوى آذرى ١88‏ 


هم بين ايشان معمول مى باشد. و كمكسى از بازركانان و زميندارانى كه به,بارسى سخن 
م ىكويتد يافت مى شود كه زبان عربى را نفهمد و يا آن زبان را بهشيوابى ندائد,. 

اصطخرى از علماى قرن جهارم در كتاب مسالك الممالكك مىنويسد: «و لسان 
اذربيجان و ارمينية والرّان الفارسية والعربية غيران اهل دبيل و حواليها يتكلمون بالا 
رمينية» و نواحى بر ذعة لسانهم الرّانية». ١‏ 

يعنى: زبان آذربايجان و ارمنستان و آران فارسى و عربى استء جز آنكه مردم دبيل 
و حوالى آن بهارمنى سخن كويند؛ و زبان نواحى برذعه (لهحه) آرانى است. 

ه در ترجمه فارسى مسالك و ممالك اصطخرى بين قرن ينجم و ششم هجرى 
درباره زبان آذربايجان جنين 1 مده است: 

«اين حدود همه زبان تازى و بارسى دارند و مردم دبيل زبان ارمنى دانئد و نواحى 
بردع راكوهستانى هست ايشان را زبانهاى مختلف باشد,." 

1 محمدبن اسحق النديم در كتاب معروف خود الفهرست كه آن را در سال /ا/ا" 
تاليف كرده درجابى كه زبانهاى ايرانيان قديم رااز قول ابن مسقفع برمىشمارد» زبان 
آذربايجان را فهلوى مىخواند وكويد: 

«وقال عبدالله بن المقفع... 

فاماالفهلوية فمنسوب الى فهله. اسم يقع على خمسة بلدان وهى. اصفهان؛ والرى» و 
همدانء و ماه نهاوند. و اذربيجان." 

يعنى: بهلوى منسوب است به يهله كه نام ينج شهر است: 

اصفهان؛ رى. همدان. ماه نهاوند» و آذربايجان." 

- ابوعبدالله محمدبن احمد خوارزمى در كذشته در ٠417‏ در كتاب مفاتيحالعلوم 
خود عين اين عبارت را تكرار كرده مىنويسد: «ومن لغاتالفرس الفهلويّة؛ و بهاكان 
يجرى كلام الملوك فى مجالسهم و هى لغة منسوبة الى بّهلة» و بهلة اسم يقع على خمسة 
بلدان: اصفهانء والرّى و همدان و ماه نهاوند و اذربيجان».* 

١‏ مالك الممالكك. ص ؟9١‏ طبع ارويا. 
؟- ترجمه مسالكك الممالكك. طبع تهران؛ ص 15. 
الفهرست ابن نديم؛ طبع مصرء 1784 ص .١6‏ 


رضا تحدد. ترجمه الفهرست ابن نديم» طبع دوم؛ ص يفة 
8 مفاتيح العلوم؛ طبع اروياء ص .١١/‏ 


كما نظرى بتار يخ آذربايجان 


يعنى: از زبانهاى ايرانيان بهلوى استء و بهآن زبان بودكه بادشاهان در مجالس خود 
سخن م ىكفتند» و آن منسوب بهبهله استء و بهله نامى است كه به ينج ولايت اصفهان» 
رى» همدان. مأه نهاوند و آذربايجان دادهاند. 

4- شمس الدين ابوعبدالله البشّارى و المقدسى از علماى قرن جهارم: ايران زمين را بر 
هشت اقليم تفسيم كرده و آذربايجان را از اقاليم عجم (ايران) شمرده كُويد: 

«زبان اين اقاليم هش تكانه ايرانى است» جز اينكه برخى از آنها درى و بعضى لهجات 
بيجيده است و همه آنها فارسى خوائده مىشود و اختلاف بين آنها آشكار استء.١‏ 

در جاى ديكر مىنويسد كه:كويند در آذربايجان هفتاد زبان (لهجه) وجود دارد.' 

در ذيل همان باب مىنويسد كه: زبان آن نواحى زبان خوبى نيستء؛ در ارمنستان 
بدارمنى» و در آران» بهآرانى سخن كويند و فارسى ايشان مفهوم است و در حروف 
نزديك بهلهجه خراسانى (يا مخالف لهجه خراسانى) " است.” 

9-ابوالحسن على بنالحسين معروف بهالمسعودى دركذشته در سال 8 هجرى» 
در كتاب خود التنبيهوالاشراف, آذربايجان را جزءٍ بلاد ايران و زبان آن رااز زبانهاى 
ايرانى شمردة كويد همه شهرهاى ايران داراى يكث بادشاه و يكك زبان بودند» جز اينكه 
در بعضى از لهجدها اختلافهايى وجود دارد. البته هنكامى كه حروف كتابت و تاليف 
لغات در جند لهجه يكى باشد, همه آنها داخل در يكك زبان خواهد بود اكرجه اختلافى 
در يهلوى و درى و آذرى و لهجات ديكّر در ميان باشد.ه 

: ١-شاعر‏ معروف حكيم ناصر خسرو قباديانى د ركّذشته در (١8؟‏ ه)كه در محرم 
سال 518 در شهر تبريز بوده و در سفرنامه خود اشارهاى بهزيان آذربايجان كرده 
مى نويسد: «در تبريز قطران نام شاعرى را ديدم شعر نيك مىكفتء اما زبان فارسى نيكو 
نمى دانست. بيش من آمدء ديوان منجيكك و ديوان دقيقى بياورد و بيش من بخواند وهر 
معنى كه او را مشكل بود از من ببرسيد با او بكّفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من 


.184 احسنالتقاسيم فى معرفة الاقاليم: ص‎ ١ 

1 احسن التقاسيم» ص 6 ". 

"ا وفارسيتهم مفهمومة. تقارب (نسخه بدل: تخالض) الخراسانيه. 

* احسن التقاسيمء ص 7108. 

ذ-التنبيه والاشراف» طبع بغداد؛ سال ١518‏ ميلادى. ص 58-51. 


زبان فهلوى آذرى ١/1‏ 

بخواند,.' از اين حكايت جنين برمى آيدكه: 

اول در تبريز و آذربايجان در زمان ناصر خسرو مردم بهزبانى غير از زبان بارسى 
سخن مىكفتند. اين زبان بنا بهكواهى مورخان و جغرافىنويسان عرب كه ذكر آنان 
درييش كذ شت زبانى جز فهلوى آذرى نبوده است. 

ثانياً ‏ قطران بهفارسى درى نمى توانسته خوب سخن كويد يا اصطلاحات محاورهاى 
آن زبان را خوب نمى فهميده؛ براى أن كه زبان مادرى او فهلوى آذرى بوده است نه 
درى. 

ثالئاً - قطران فارسى درى را در مدرسه فراكّرفته بوده و بههمين جهت جون طبعى 
شاعرانه داشته مى توانسته است با خواندن اشعار شعراى فارسى زبان. بهزبان يارسى درى 
نيكك شعر بككُويد. 

رابعا همان طوركه مردم آذربايجان امروز بهتركى آذرى سخن مىكويند ولى تمام 
مكاتبات خود را بهزبان يارسى مىنويسند. در آن روزكار هم مردم آن ايالت بين خود 
بدزبان فهلوى آذرى كُفتكو مىكردند ولى منويات و مقاصد خود را بهزبان فارسى 
مى نو قنية. 

خامسا ‏ زبان فارسى درى نهتنها در آذربايجان بلكه در اكثر ولايات ايران جون 
كيلان و مازندران و كركَان و بلوجستان وكردستان و خوزستان و سمنان و رى و زنجان و 
صدها ديه و روستاى ديك زبان كفتكو و محاوره بين مردم نبوده است و فقط لفظ قلم 
و زبان مكاتبات رسمى و دولتى بهدشمار مىرفته؛ و اين وضع تا شصت سال بيش يعنى 
مقارن انقلاب مشروطيت در ايران زمين همجنان ادامه داشته است. 

لاقت خمرى وركدقه رسال اكه يوتويك: 

«قال ابنالمقفْع اذربيجان مسماة باذرباذبن ايران بن الاسودبن سام بن نوح. وقيل 
آذرباذ بن بيوراسف. و قيل بل آذر اسمالنار بالفهلوية و بايكان معناهالحافظ و الخازن» 
فكان معناه بي تالنار او خاز نالنار. و هذا اشبه بالحق لان بيو تالنار فى هذهالتاحية كانت 
كثيرة جداً... و اهلها صباحالوجوه حمرها رقاقالبشره. ولهم لغة يقال لها الاذرية 
لابفهماغيرهم.. ' 


5 سفرنامه باص رخسرو. طبع دبيرسياقى. ص‎ ١ 
.١ال ؟ معجم البلدان؛ جاب اروياء؛ ج ادص‎ 


نظرى بهتاريخ آذربايجان 


يعنى: ابن مقفع كفته استكه آذربايجان بهنام آذر باذين ايران بن اسودبن سام بن نوح 
ناميده شده و بهقولى بهنام آذر باذبن بيوراسف خوانده شده است. بعضى كفتهاندكه آذر 
بوزبان بهلوى نام 1تش است و بايكان نكهدار آن كه روى هم معناى آن آتشكده يا 
نكاهدارنده آتش مى شود. و اين در سساثر انيت زيرا اتشكده در اين ناحية يسيار بوده 

3 د 
است... مردم آن نيكوروىاند و كونههاى ايشان بدسرخى مايل است و بوستى لطيف 
أ ك ع 2 

رانمى فهمد». 

١‏ -يافوت دركتاب معجم الادباء در حكايتى كه از ابوالعلاى معرّى وهوش و 
ذكاوتاوازقول سمعانى آورده بهزبان آذرى اشاره كرده است: 

سمعانى در كتاب انساب از قول خطيب تبريزى شاكرد ابوالعلاء معرّى آورده كه: 
روزى در مسجد معرّه نزد او نشسته بودم و يكى ازكتابهايش را بر وى مىخواندم ناكاه 
يكى از همشهريان خود راكه از همسايكان من بود به«مسجد درآمد و مى خواست بهنماز 
ايستد. در حال كه او را بديديم بشناختم و از خوشحالى رنكك جهرهام تغيي ركرد. 

ابوالعلاء (با آن كه كور بود) آن حال دريافت وكفت ترا جه مىشود. كفتم يس از 
آنكه دو سال اس ت كسى از همشهريان خود را نديدهام اكنون يكى از همسايكان خود 
را در ابنجا مى بينم. بس كفت برخيز و با او كفتك وك ن كفتم اجازه بده تادرس تمام شود. 
كفت برخيز من متنظر تو خواهم ماند بس برخاستم و بهزبان اذربيه' (آذرى) با وى 
ا 1 5 2-0 
كَفتكوى بسيا ر كردم و هرجه را مى خواستم ازاو برسيدم, و جون بازكٌشتم و بيش استاد 
نشستمء مراكفت اين جه زبانى بود؟كفتم اين زبان مردم آذربايجان است. 
حي ين جه زبانى بود؟ كفتم رفم ٍ 

كفت من اين زبان را ندانستم و نفهميدم ولى آنجه راكه شما بدهم كفتيد بهخاطر 
سبردم؛ سيس آنجه راكه من و همسايهام بده م كفته بوديم بىكم وكاست بازكفت. من از 
حافظه او سخت در شكفت شدم كه جكّونه جيزى را نفهميده اين جنين بدخاطر سيرده 


ا 
عمتسي ل 
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17 حمدالله مستوفى در كّدشته در ٠/ا‏ هجرى در وصف مراغه كويد: مردمش 


١‏ دركتاب الانساب سمعاني به حاى لفظ والاذرسيه, والادربيحيدة, آمدوكه شايد در اصل والاذربيحية» يعنى 
أدربايحانى وده ناشد. رجوع شود به كتاب» الانساب طبع. عكسىه جاب ليددن. 
؟- معحم الاادناء؛ ج اص لضدلة طبع مصر. 


سفيد جهره و ترك وش مى باشند و بيشتر بر مدهب حنفى هستندء و زبانشان يهلوى مغير 


انيت" 


ظاهرأً مقصود از يهلوى ممّيره بهلوى تغيير يافته و يا همان لهجه فهلوى آذرى است. 

در وصف كشتاسفى كه از بلاد طالش آذربايجان قديم است مىنويسد: مردمش 
سفيد جهرهاند بر مذهب امام شافعى. زبانشان يهلوى بهجيلانى بازيسته است,.' 

يعنى زبان يهلوى ايشان بهزبان كيلانى (طالشى) نزديكك است. 

*١_در‏ جند سال بيش فرمانى بهمهر سلطان ابوسعيد بهادرخان (757-1915) در 
آذربايجان بهدست آمده كه در آن خطاب بهمردم اردبيل حكم اكيد صادر شده كه 
هيجيك از جماعت مغول و تاجيك حق تجاوز بهاملاكك و موقوفات مقبره شيخ 
صفى الدين اردبيلى )7"”8-78٠(‏ را ندارند و آن عبارات جنين است: 

«متوطنان اردبيل و توابع آن بدانندكه مريدان شيخالاسلام سعيد صفى الدين قدس الله 
سرّهالعزيز بعد از تقديم وظايف دعاء دولت روزافزون نمودند... بدان سبب اين مكتوب 
در قلم آمد تا بر موجب احكام سابق مقرر دارند و هيجككونه تغيير و تبديل بدان راه 
ندهند جماعت مغول و تاجيك بنا بدواجب در املاكك ايشان مدخل نشده و تصرف 
ننمايند». 

جون دراين فرمان صريحاً از دو جماعت مغول و تاجيك يعنى ايرانى و ايرانى زبان 
سخن بهميان آمده و از تركان سخنى نرفته است؛ خود دليل اين است كه در آن زمان 
هنوز تركان در آذربايجان اكثريت نداشته و غليه با تاجيكان بوده است.” 


جند نمونه از زبان آذرى تاييش از صفويه 

١‏ در كتاب روضاتالجنان و جنا تالجنان تأليف حافظ حسين كربلائى تبريزى 
آمده كه جون در سال 8177 هجرى ميرزا شاهرخ براى سركوبى ميرزا اسكندر يسر 
قرايوسف قراقويونلو بهآذربايجان لشكر كشيد در تبريز بوزيارت حضرت بيرحاجى 
حسن زه تاب كه از اكابر صوفيه آن زمان بود آمد وازاو در يوزه همت خواست. يس از 


١‏ نزهةالقلوب. طبع دبير سياقى؛ ص هلق 
"-بزهة القلوب. طبع دبير سياقى؛ ص /17. 
"' مقاله حاج حسين آقا نخجوانى» نشريه دانشكده ادبيات تبريز» دوره ينجم» شماره اول؛ سال ضضاة 


نظرى بهتاريخ آذربايجان 


بازكشت شاهرخ» اسكندر بهتبريز باز آمد و بهانتقام ملاقات يبر حاجى حسن با ميرزا 
شاهرخ فرمان دادكه بسر او ابوبكر را بددار آويزند. درُخيمان فرمان او رااجراكرده آن 
بيكّناه را بددار آويختند و جسد او را بهخانقاه يدرش بردند. بير حاجى حسن زهتاب را 
جون نظر بر مرده يسر افتاده فرمودكه: 

«اسكندر رودم راكشتى» رودت كشاد, يعنى اى اسكندر فرزندم راكشتى» فرزندت 
ترا بكشدء نفرين يبر كاركر آمدء اسكندر را يسرش قباد در قلعهالنجق در حال مستى 
6 

"- در جلد دوم اين كتاب حكايتى درباره ماما عصمت تبريزى از خاندان بابا فقيه 
احمد اسيستى از بزركان صوفيه زمان قراقويونلو آمدهكه در ضمن آن يكك جمله از زبان 
آذرى ياد شده است. ماما عصمت قدس الله سرها بسيار بسيار بزركند» صاحب مقامات 
عجيب. جلاليت بر مشرب ايشان غالب بوده روزى برزكر ايشان تخم مىافكنده. ماما 
رسيده و فرموده كه تخم را خوب نمىباشى برزكركفته كه شما جورتانيد بوحال خود 
باشيد. جه خبر داريد. ماما از روى جلال كفته كه: «جكستانى ميسنديم»؛ يعنى اى بناكاه 
مرده نمى يسئدى مراء همان لحظه زر حجان دادةن. 

وجكك؛ در لغت فارسى بهمعنى معدوم ونابود هم آمده.' 

شايد وجكستن» در آذرى بهمعنى معدوم شدن بهنا كاه مردن بوده است؟ 

كر جنين باشد ترجمه متن درست است. 

لغتى ديكّر در فارسى هست بهصورت «حكسيدن, كه بهمعنى خجل و شرمنده شدن 
ست.' اكر فرض كنيم جكستانى ازاين مصدر است بايد آن را جنين معنى كنيم. آيا شرم 
ندارى مرا نمى يسندى؟ 

آقاى دكتر ماهيار نوابى اين جمله را جنين معنى كرده است: 

«أى بهشتى مرا نمى يسندى, كه بعيد است و در شرح آن مىنويسدكه: جكك؛ در 
لهجه هرزنى بهمعنى خوب و نيكك و بد است. جكستان. را بنابراين مى توان بهمعنى؛ 
بهستان» يا بهشت؛ دانست. 


١‏ روضان الجنان. ص رةه 
"-برهان قاطع . (طبع معين) ج ايض حت 
برهان قاطع. ج ادص 508١‏ 


زبان فهلوى آذرى ١91١‏ 

اما بهوكار بردن جكستانى (بهشتى) در مقام خشم و تقريباً بدجاى دشنام از آن جهت 

است كه مردان خدا و يارسايان حتى در هنكام خشم هم دهان بهدشنام و بدكويى 

نمى الايند. و بوجاى سخنان زشت كلمات نيكو به كار مى برند. و اين جنين استعمال در 

زبان فارسى هم رايج است جون استعمال بدر آمرزيده؛ بدر بيامرز» يدر صلواتى در 

هنكام خشم و بهجاى دشنام دراينجا جكستانى در همين مقام و دروافع بدجاى دوزخى 
و يا راى بهجهنم شوء بهكار رفته است.' 

'- يس از مردن برزكّرء ماما عصمت بهرسم تعزيت بدخانه او رفته و اين دو بيت را 
سرودهاست: 
هنو مستى هنو مستى هنو مست ١١|‏ هنووش بادهبوآابىازدست 
من بهدمستى خطائى بهامر از دست زوان تاوان دهان بيزوان (بيروان) وست 
يعنى: 

هلوز و هووز مست استث هنوزش بادهاى بود از دست شده 

از دست من بهمستى خطائى برآمد_><-20 توان زبان دهان بىزبان را بست" 

ع حمدالله مستوفى در كذشته در (ه٠‏ علا ه) در وصفْ اورميه شرحى نوشته و 
جملهاى را بهزبان آذرى آوردهاست: 

«اورميه... باغستان فراوان دارد و از ميوههايش انكور خلوقى و امرود بيغمبرى و 
آلوى زرد بهغايت خوبست و بدين سبب تبارزه (تبريزيان) اككر صاحب حسنى رابا لباس 
ناسزا يابند كو يند: «انككور خلوقى ببحه دردرٌ سوهاندر, يعنى انككّور خلوقى است در سبد 
دريده." 

ه همام تبريزى از شعراى معروف آذربايجان واز معاصران شيخ اجل سعدى كه در 
سال 1/١7‏ يا ١8‏ هجرى يس از يكك عمر دراز صد و اندساله دركّذشته. در ميان 
غزليات خود دو ملمع داردكه در آنها بعضى از ابيات را بهزيان "ذرى سروده است: 

يكى اين غزل است كه بيت آخر آن فهلوى آذرى است: 


١‏ نشريه دانشكده ادبيات تبريزه سال هفتم؛ شماره ازل» خرداد ١759‏ شمسى. 

1 براى شرح لغوى اين دو بيت از نظر لهجهشناسى رجوع كنيد بدمقالة آقاى استاد اديب طوسى در نشريه دانشكده 
ادبيات تبريز در سال 7178 .١‏ 

نزهة القلوب. ص 44. 


خيالى بود و خوابى وصل ياران 
ميان باغء يار سروبالاً 
جم مسى شد زعكس عارض او 
سر زلفش ز بادا نويهارى 
برفت آن نوبهار حسن و بككذشت 
خداونداهنوزم هسث اميد 
همام از نويهار و سيزه وكل 
«وهار و ول وديم يار خوش بى 


شب مهتاب و فصل نوبهاران 
خرامان بر كنار جويباران 
متور جون دل برهي زكساران 
حو احسوال زريشسان .رو ركتاران 
دل و جش مم ميان برف و باران 
بده كام دل اميدواران 
نمىيابد صفاى روى ياران 


اوى ياران مه ول بىمه و هارانء' 


اين بيت آخر فهلوى آذرى است و معناى آن جنين است: 


«بهار و كل با روى يار خوش استثت 
1- ديكّر اين غزل ملمع همام است: 
بريد يدم جشم مستت رفتم از دست 
دلم خود رفت و مىدائم كه روزى 
بهآب زندكى اى خوش عبارت 
دمى بر عاشق خود مهربان باش 
ار روزى ببينم روى خوبت 
بدمهرت كه همصام از جان برايد 


«كرم خاواكنى لشنم بوينى 


بىياران نه كل باشد و نه بهاران» 


وكوام آذر دلى جر ريق مست» 
«بهمرت هم بشى خو شكيانم ازدست» 
ولوانت لاوجمن ديل وكيان بست» 
«وكزينسان مهرورزى اسيك بى تنه 
«ونسان مشنهز آن را سر زمان دست» 
«موارش كان بمرو و وارست”» 
ببويت خته بام زُاهنام سرمستء" 


معنى فهلويات آذرى غزل فوقالذكر جنين است: 


«وكوام آذر دلى بوكوبنى مست, يعنى: 


كدام آذر دل است كه آن را ببيند و مست نشود 


«بهمهرت هم بشى خو شكيانم از دست, يعنى: 


بدمهر تو جانم نيز از دست برود 


١-اين‏ غزل را مرحوم سعيد نفيسى بهنام همام بر روى سفينهاى كه در قرن هفتم كتابت شده و مرحوم خلخالى در 
مقدمه حافظ خويش از آن يادكرده بهدخط خود نوشته است. 
؟داين عزل در سسخهاى خطى متعلق به كتابخانه دانشمند محترم آقاى حاج حسين آقا نخجوانى از معاريف تبريز آمده 


أستك. 


زبان فهلوى آذرى  ١8951‏ 


«لوانت لااوجمن ديل وكات بدت يعت 


فريب لبان تو از من دل و جان ببرد 


وكزينسان مهرورزى كيت كيك يعنى: 


كه اينسان مهرورزى زشت باشد زشت 


«ونسان مشنهز آن را سر زمان دسل يعنى: 


نه آسان مىشناسد آنكّاه سر از دستم 


(مشكل است آنكامكه سر ار دستب بشناسم) 
«موازش كان يوان بمرو و وارست» يعنى: 


2 5-5 0-0 


وكرم خا واكنى لشنم بوينى 


ببويت خته بام زاهنام سرمست» 


يعنى: اك خناكك مرا باز كنئ لاشه (جَسن) مرا سق #بةترف وروز ١‏ انكام يوه 


سرمست خفتهام ' 
-٠/‏ دو بيتى يعقوب اردبيلى 
رشته دستت بلا كلكون كريته 
ترجمه آن جنين است: 
بلارشته دست ترا كُلكُون كرده 
در آينه نظركنى تاببينى 


تو بهددستان هزاران خون كريته 
كه وينم زندكانى جون كريته " 


تو بددستهايت هزاران خون كردهاى 
كه ببينم زندكانى جكّونه كردهاى 


4 در يكك سفينه خطى بهتاريخ ١١7١‏ هجرى فهلوياتى از شاعرى آذربايجانى 
بهنام مهان كشفى از اهل نمين اردبيل امدومكه ظاهراً در بين سالهاى ه“/او ع وبا 


مجرق مى ز بسته است. 
يرم اج مان برانى بان بايجى 
بهر ره جون بهآيين ويم من 


ورم يان رنجه ديرن آن بايجى 


همم كفر و همم ايمان بايجى 


١‏ براى توضيح لغات و نكات دستورى اين غزل رجوع كنيد بهمقاله آقاى استاد اديب طوسى تحت عنوان ونمونهاى 
از فهلويات قزوين و رنحان و تبريز در قرن هفتم, ضميمه نشريه دانشكده ادبيات تريز و دو قصيده بهدو لهجة نيمه 


آذرى و همان نشريه. 
دانشمندان اذربايحان» ص ,80١‏ 


١9‏ نظرى بهتاريخ آذريايجان 


ترجمه: 
اككرم از خانه برانى بام هيج است 
وكرم جان (مرا) رنجه دارى آن هيج است 
بهر ره (بهرحال) جون بهآيين وى هستم 
مراهم كفر وهمايمان هيج است' 
در يكك نسخه خطى كه در فن موسيقى نوشته شده و مؤلف آن عبدالقادرين الحافظ 
مراغهاى است و تاريخ كتابت آن مربوط بهاوايل قرن نهم هجرى مى باشد و در كتابخانه 
ملى بهشماره ١7٠0©‏ ضبط شده است دو قطعه دو بيتى فهلوى أذرى ديده مىشود كه 
احتمالاً مرروظ بهلهيجة اصل مراقه اسك 
9- ما براى نمونه هر دو آنها را در اينجا مى آوريم: 
ايكّهان برخورى (خور) من سوى تهوس وركهان بركّل من بوى تووس 
انيفو كين د دامانم وزنى جنك من از هردوكّهان واروى تووس» 
يعنى: كر جهان برخور(خورميدا شوو ترا روشى وسوى تراس استهء 
واكّر جهان يركل باشد مرا بوى تو بس است. 
اككر دو كّيتى بددامان من حِنكك زنند 
مراازهردو جهان روى توبساست 
٠ء‏ رشوان كردان و ياوانان برآمنان 
خمار ببريده يا بدريده دامان 
جسر جشمان خود ميكيزنم (مىكى زنم) لاو 
بوكه لاوم بهبخ كيلى (كبلى) سامان" 
يعنى: 


١-ازاين‏ شاعر فهلويات بسيارى در دست است در اين مختصر ما بهدهمين نمونه اكتف كرديم. براى تقصيل بيشتر رجوع 
شود بهمقاله آقاى استاد اديب طوسيى (نشريه دانشكده ادبيات تبريز سال 178 تححت عنوان فهلويات ماما عصمت و 
كشفى بهزبان آذرى) و نيز بهرساله آذرى يا زبان باستان آذربايكان تأليف كسروى تتريزى طبع تهران 11711 شء ص 
18-6 

"١‏ ر.كك: مقاله استاد اديب طوسىء در نشريه دانشكده ادبيات تبريز» سال 1738. تحت عنوان وفهلويات زبان آذرى 
در قرن هلتم وابهم». 


زبان فهلوى آذرى ١98‏ 


شبهاكه بوجستجوى منزل سركّردانبيابانم هستم 
مقنعه بريده يا بدريده دامانم 
از جشمان سرخودكى موزنم لاف 
شايد كه لافم بدجهت آرزومندى سامان باشد 
١١-فهلويات‏ آذرى مغربى - نام او محمدبن عزالدين بن عادل بن يوسف تبريزى 
مشتهر بهدمحمد شيرين است كه در قريه امّند از قراء بلوكك رودقات تبريز تولد يافته و 
جون در ديار مغرب بيشتر بسر مى برده از اينرو تخلص مغربى اختيا ركرده است. 
وى باكمالالدين خجندى معاصر و معاشر بوده و در سال 8٠4‏ در شصت سالكى 
د ركذاكته ودر كورسئان سرخاب او را بهخاكك سيردند. نزهةالساسانيه» اسرار فاتحه؛» 
درّالفرائد فى معرفةالتوحيد و جام جهازنما از تأليفات اوست و ديوان او مكرر در ايران 
و هند بدجاب رسيده است. 
وى از عرفا و صوفيه بزركك ايران در قرن نهم بوده است مغربى بهوفارسى و عربى 
هردو اشعارى نغز و لطيف سروده است.' مغربى غزليات و ترانهدهاى بسيارى بهدزبان 
فهلوى آذرى در لهجه تبريزى سروده است. بعضى از اين اشعاركه آن را فهلويات 
مغربى مى توان نام نهاد در يك نسخه خطى از ديوان اوكه تاريخ كتابت آن در ١٠١1١‏ 
بيدا شده است. و اينكك بهنقل يكى دو نمونه از آنها مى يردازيم. 


سحركّاهان كديلم تاوه كيرى 
جديلم آذرين آهى و راهى 
يعنى: 
سحركاهان كه دلم مىكيرد (مىسوزد) 
ازدلم آذرين آهى برمىايد 
مسحركاهان كه جشمم آوه ككيرى 
امند (امتد) خوناوه از جشمان بر آرم 


جو آهم هفت جرخ آلاوهكيرى 


دوزازٌ تاوديلم ناؤة كبرق 


از آهم هفت جرخ الو و آتش مىكيرد 
دودشازتاب(سوز») دلم 1 نش مىكيرد ' 
كهان از آوه جشمم لاوه كيرى 
كه كيتى سربهسر خوناوه كيرى 


١-دربارةه‏ تذكره حال او رجوع كنيد بهودانشمندان آذربايجان» ص "89-١‏ واز سعدى تا جامى» جاب دومء ص 


ععع_عوع, 


7 براى نفصيل بيشتر رجوع كنيد بهمقاله آقاى اديب طوسى تحت عنوان وفهلويات مغربى تبريزى» و نشريه دانشكده 


ادبيات تمريز سال ١38‏ 


١‏ نظرى بهتاريخ آذربايجان 


يعنى: 

سحركاهانكه جشمم آبميكريد (ميكريم) ١‏ جهانازآبجشمم سيلكيرد (بْر سيلشود) 

آنقدر خونابه از جشمان برآرم ١‏ كهكيتى سر بدسر خونابه كُيرد' 
اينكك بهنقل جند نمونه ديككّر از اين فهلويات دركتاب صفوةالصفاى درويش 

توكلىبن اسماعيل كه از تأليفات قرن هشتم هجرى است در اينجا مى بردازيم. بايد 

دانست كه كتاب صفوةالصفا را ابن بزاز در مناقب و احوال وكفتهدهاى شيخ صفىالدين 

اردبيلى كه خود معاصر با او بوده نوشته است. 

١‏ شيخ صدرالدين فرمود. از شيخ (صفىالدين) سثوال كردم وقتى كه بوحضرت 
شيخ زاهد رسيدى از دل خبر داشتى؟ شيخ قدّس سره فرمود بهزبان اردبيلى «كار بهمانده 
كار تمام برى» 

يعنى: «اى خانه !بادان كار تمام بود اما تنبيه مرشد وامانده بود," 

١-(شيخ‏ صدرالدين) كفت كه بارى شيخ نشسته بود و جمعى در حضرتش نشسته» 
ناكاه عليشاه جوشكابى درآمد و شيخ اعزاز فرمود و قيام نمود عليشاه جون درآمد 
كُستاخ وار شيخ راد ركنا ركثرفت وكفت حاضرباش بزيان تبريزى: وكو حر يفرراته» يعنى 
سخن بدوصرف ب حر بف رسيد:؟ 

اهلان مح الى كت روزي جماعت الارقيان بوحضرت شيخ مى آمدند از 
آن ميان بيره نوشيروان در راه با جماعت الارقيا ن كفت امسال زحمت بسيار كشيدهام از 
براى نان خريدن؛ و محمودالارقى كفت كه از ديه آلارق برخيزيم و بدعرضستان برويم 
ع و ل ا ا ا ل ا 
وشيروان كرد كنت كفت سى سال حق تعالى نان داد شكر نكرديم يكسال كه كمتر داد 
شكايت كنيم. 

آنكاه رو به«محمود كرد كفتكه «رشروه مرزوان بهمرز خود (بى)» اين هردوكه ايشان 
در راه انديشيده بودند كفت,." معنى اين عبارت معلوم نيست جون شروه بر وزن هرزه 
١‏ براى تفصيل ديشتر رجوع كنيد بدمقاله آقاى اديب طوسى تحت عوان «فهلويات معربى تبريزى» و نشريه دانشكده 
ادبيات تبريز سال .١778‏ 
" صفوةالمفاء ص ,١0‏ 


صفوةالصفا با تلخيصء عبارات ص .8٠‏ 
* صعموةالصفاء ص /ا١٠١.‏ 


زبان فهلوى آذرى ١81‏ 
در لغت بهمعنى نوعى خوانندكى باشدكه آن را شهرى كو يند. ' 
مى توان 0 جمله را جنين معنى كرد كه. مرزبان شهرى بهمرز خود باشد,؟ 
اينكك بعضى از اشعار شيخ صفى الدين را بنا بوروايت كتاب ساسلهالنسب صفويه 
تأليف شيخ حسين بيرزادة بن ابدال زاهدى متوفى در ٠١857‏ قمرى' در اين مختصر 
مى آوريم. 
وصفيم صافيم كنجان نمايم ١‏ بدل دردهزرم تن بودوايم 
كس بدهستى نبرده ره باويان از به نيستى جوياران خاكيايم 
صفى صافى ام كه كنجهاى (حقيقت) را مىنمايم 
بددل دردمد و بدتن بوىدوايم 
كسى ازهستى (اظهار وجود) ره بهاو (خدا)نبرده 
من از نيستى (بى تعيّنى) خا'كك باى يارانم 
١١‏ «بهمن جانى بده از جانور بوم و م 
بهمن كوش بده آرجش نوابوم 2 هر آنكهوانكه بواز آخبربوم 
يعنى: 
بدمن جائى بده تا حىّ ابدى باشم بهمن نطقى بده تا سخنور باشم 
بهمن كوش بده تاشنوا باشم 2 هرآنجهبانككاستازآنخبردارباشم 
از شاعرىكه تخلصش آدم بوده است: 
خشهبانان كه غمجويان نشينند 
يهددامان جهان بويان نشينند 
خشهبانان كه اج خلوتكه راز 
زبسان بسته سخن كويان نشينند 
يعنى: 
خوشا بدحال آنا ن كه جوياى غم نشينند <١‏ بددامان جهان بويان نشينند 
خوشا بدحال آنان كه از خلوتكه راز زبان بسته سخن كويان نشينند 


.١578 برهان قاطع؛ (طبع معين) ص‎ ١ 
شمسى با مقدمه كاظم زاده ايرانشهر با حروف سربى در برلين جاب شده است.‎ ١037 "اين كتاب در سال‎ 


نظرى بهتاريخ آذربايجان 
از شاعرى بهنام خليفه صادق خليفه آستان صفوى: 


قيمتين كو هريش كُنجش جه كانى 
شاه باز بش جه اوج لامكانى 


دلا غافل مبش خوشتن زمانى 
مبش كركس بهر مرداره منشين 
يعنى: 
اى دل غافل مباش ترا خوش آن زمان 
كه كوهرش قيمتى و كنجش جوكانى باشد 
مباش كركسء بر هر مردار منشين 
شاه باز ببساش بسر اوج لامكسانى 
"از شاعرى بهنام معالى: َ 
من از قالو بلا انديشه دارم كنه اج برككداران بيشه دارم 
اهر كه نامه خوانان نامه خوانند ١‏ من از شرمندكى سربيشه دارم 
يعنى: 
من از قالوبلا انديشه دارم 
كنه از بركداران (درختان يربركك) بيش دارم 
فرداكه نامهخوانان نامه (عمل مرا) بخوانند 
من از شرمندكى سربيش دارم 
١‏ "از شاعرى بهنام راجى. 
كتتكاهم اوى صحرا جمن بى 
بدووقت مردن بر وبالم كفن بى» 


رهمايم من سراكوهان وطن بى 


استخوانى خورم سازم فناعت 


يعنى: 
من همايم سر كوهها وطن من است 2 كشتكاه (؟) من صحراو جمن است 
استخوانى مىخورم و قناعت مىكنم 2 بهوقت مردن يروبالم مراكفن است 
دنيا خوانى و مردمكاروانى روز الآله و روز خزانى 
سياهجالى كند نامش كندكور20 بدمن واجن ايمايشتى فان مانى 
خشكه دارم بهكوهان سايهام نى ببرمان مانده طفليم دايهام نى 


بيازارم شرى بززار وائم 


ازم درده جسرى بلبل مصاحب 


زبان فهلوى آذرى ١99‏ 


بهبنج روز ديكر باير بوينا نه خانه مانده نه خانه صاحب 

دنيا دارى بلاى من نزانست2062 مركك من در صلاى من نزانست 

شهرومردم همه باير بوينا ١‏ مايهام ينج كر هلاى من نزانست١‏ 

رساله روحى انارجانى ‏ دست روزكار با آن كه فهلوى آذرى رااز ميان مردم 
آذربايجان برانداخته و تركى آذرى را جانشين آن ساخته است؛ براى نشان دادن 
هنر نمابى خودكه همهجيز را بهبازى كرفته است رسالهاى را بهفهلوى آذرى و لهجهمردم 
تبريز بدجاى نهاده كه جندى است از طاق نسيان بهدامن زبانشناسان افتاده است. اين 
رساله را نخست مرحوم عباس اقبال آشتيانى در سال دوم مجله يادكار معرف ىكرد؛ سيبس 
در شماره ٠١‏ ايران كوده جهارده فصل آن بهدجاب رسيد. مرحوم سعيد نفيسى همه آن 
را از آغاز تا انجام در جلد دوم فرهنكك ايرانزمين با شرح و توضيح عالمانه منتشر 
ساخته است. سرانجام آقاى دكتر ماهيار نوابى در بخش دوم آن كه مشتمل بر جهارده 
فصل بهلهجه مردم تبريز است با نظرى دقيق بهتحقيق يرداخته و حق مطلب را اداكرده 
اسثت. 

اين رساله داراى دو بخش كاملاً مستقل و جداكانه است: 

بكى درباره رسم و آ بين مردم تبريز» و ديكّرى درباره زبان مردم اين شهر در بايان 
فرن دهم هجرى. 

تاليف اين رساله در زمان بادشاهى شاه محمد خدابنده (598-95488 ه) يادشاه 
صفوى بهدست شخصى بهنام روحى انارجانى از مردم قريه انارجان در نزديك تبريز 
انجام كر فته است. تاريخ كتابت آن در اول شوال ١٠١3107‏ ه يعنى جهل وجند سال يس از 
تاليف آناست. 

راهميت رساله روحى انارجانى در بخش دوم آن يعنى جهارده فصلى است كه 
بهلهجه مردم تبريز نوشته شده است. اين جند صفحه شاهدى است زنده و نمونهاى است 
موجود از طرز سخ ن كفتن مردم تبريز در يايان سده دهم و آغاز سده يازدهم هجرى و 
نشان مى دهد كه تا آن زمان؛ حتى در تبريز كه مى بايستى بيشتر در تحت نفوذ زبان تركى 
واقع شده باشد. هنوز مردم؛ يعنى زبانى كه كفت وشنود روزانه و درد دلها و شوخيهاى 


١‏ درباره ديكر فهلويات شيح صفى الدين اردبيلى. رجوع كنيد بورساله اذرى مرحوم كسروى ص 2١-5١‏ و مقاله 
اديب طوسى» فيلويات رنان آدرى. نشريه دانتكده ادبيات تبرير سال 178 .١‏ 


٠6‏ نظرى بهتاريخ آذربايجان 


تبريزيان باآن بركزار مى شدهء لهجهاى بوده است از لهجههاى ايرانى» و زبان تركى تا اين 
زمان ميان مردم رايج نبوده است. 

اكرجه درباريان و سرداران صفوى از زبان تركى يشتيبانى مىكردند» و دانستن تركى 
يا تظاهر بهدانستن آنء براى تقرب بهدربار باب روزه بوده استء ولى تا آن زمان مانند 
دوره فاجار ميان همه مردم ريشه ندوانيده و رواج نداشته است)2.١‏ 

فهرست فصول جهارده كانه قسمت دوم آن رساله از اين قرار است: 

١‏ فصل اول در تواضعات اناث 

"١‏ فصل دوم در تكليفات و تكلفات اناث تبريز 

" فصل سوم در ساز و سازنده 

فصل جهارم در ناز و نزاكت صحبت خاضه 

6 فصل بنجم در تعريف خواهر كرو مذمت شوهر بير 

1 فصل ششم در تعريف جوان 

/ا- فصل هفتم در مذمت مستورى 

4 فصل هشتم در بيمارى و بهوحكيم رفتن 

1 فصل نهم در مناظره مادر عروس با مادر داماد 

٠‏ - فصل دهم در جواب مادر داماد با مادر عروس 

١ ١‏ فصل يازدهم در شاعريها 

١7‏ فصل دوازدهم شوهر را بهتقريب بر سركار أوردن و شب جمعه بهوخاطر 
رساندن و با مخدوم كره مناقشه كردن. 

١7‏ فصل سيزدهم در بيان عبارت اعيان تبريز كه با عزيزى مناظره كرده باشند و با 
مثل خودى بيان. 

١5‏ فصل جهاردهم بهقاضى رفتن يهلوان و اظهار دعوى با مثل خودى نمودن. 

اينكك فصل اول اين كتاب راكه در تواضعات اناث است براى نمونه در اينجا ياد 
هى كنيم: 


«مزيوام» مرسام» ممانام» تى جانت از خدروام) 


١-عين‏ عبارت آقاى دكتر بوابى در مقدمة رسالة ربان مردم شريز در يايان سد دهم و آغاز سده يازدهم هجرى؛ در 
نشريه دانشكده ادبيات تبريز. 


زبان فهلورى آذرى 
يعنى: نزيم (قربان شوم)؛ نرسم نمانم» براى جانت از خود روم. 
«قداو بلا تاجينام؛ كرد وروت كردام» بى تو غش كنام» 
يعنى: قضا و بلايت را جينم؛ بكر رويت بكردم؛ براى تو غش كنم. 
«بى كله بورسه ورست ميرام» بى يبكك جشمت جان دهام» 
يعنى: براى كله... ات بميرم براى مردمك جشمت جان دهم. 
«بى با و .بارمت افتام براى هروند بات ميرام» 
يعنى: بهدروى بايت افتم» براى هر بند بايت بميرم. 
«بى ترق ترق كوشت مزيوام؛ نذر بكيسى خش آمدى خشت باء نور آوردى نورت با, 
يعنى: براى ترق ترق كفشت نزيم؛ نذر بىكسى خوش آمدىء خوشت باد. نور 
أوردىء نورت باد. 


«ومزيوام آن كلارا آن قد و آن بالا را 


يعنى:نزيم (قربان شوم) 1ن كلاه را 
«من مرسام آن رو را 
يعنى: من نرسم آن روى را 
مما نام أن بينى را 
يعنى: نمانم أن بينى را 
«وبسميرام آن دهنا 
يعنى: براى آن دهان بميرم 
رصدفةه شوم جانه را 
يعنى: صدقه شومآن جانه را 
رجانم بموجسانت آالوده 
يعنى: جانم بدوجانت آلوده 
وجسانم بدوجانت ورزده 
يعنى: جانم بوجانت برزده 


أن قد و آن بللا را 
طسق شفتالو رل» 
٠طبق‏ شفتالو را 
آن زنسبق سيمين رأ» 
آن زنبقى سيمين را 
آن لب و آن دندائل, 
و آن لب و 
آن در يكدانه رق 
آن در يككدائنه را 
همجون عسلو بالوده, 
هممجون عسل و بالوده 
هممجو قفل روى در زده, 
همجوقفلى كه روى در زده باشد 


دندان 


35١"‏ نظرى بهتاريخ آذربايجان 


لهجههاى آذرى - لهجدهاى قديم آذربايجان اعم از تبريزى و اردبيلى و نقاط ديكر 
كه نمونه بعضى از آنها رادر اين مختصر ورديم و بر همه آنها فهلويات آذرى اطلاق 
مىشود» بهطور مسلم تا آغاز عصر صفوى هنوز در شهرهاى آن سرزمين زنده بوده 
است. از اواسط عصر صفوى بهدلايلى كه در فصل بعد خواهيم كفت اين لهجدها به كلى 
از شهرها برافتاد و جاى خود را بهتركى آذرى داد ولى در يسيارى از دهات و قصبات 
همجنان معمول بود. 
بنا بوشهادت بير مردان قديم خيلى از اين لهجات تا صد سال بيش كه شهرها و دهات 
بر اثر نبودن جادّههاى شوسه و جهات ديكر روابط مستمرى نداشتند» در بسيارى از 
روستاهاى آذربايجان رواج داشت. بر اثر عامل ارتباط جزء و كل يعنى رابطه بين مردم 
روستا و شهره لهجات آذرى محو زبان غالب يعنى تركى شدند و بهتدريج از روستاها نيز 
برافتادند. با وجود اين هنوز لهجاتى هستند كه دركوشه و كنار آذربايجان جون هرزند 
وكلين فيه و زنوز و حسنو و خلخال بهوحيات ضعيف خود ادامه مىدهند و ديرى 
نم ىكذرد كه آنها نيز محو زبان غالب شوند واز صفحه روزكار برافتند. 
تاصد سال بيش بلكه كمتر در قريه اوشتبين؛ مركز دهستان ديزمار خاورى كه جزء 
بخش شهرستان اهر است بهلهجه تاتى سخن مئكفتند. قصيده او شتبينيه سيد ابوالقاسم 
نباتى متوفى در ١1057‏ هجرى قمرى بهتركى ' حاكى از اين معنى است: 
مطلع آن اين بيت است. 
صفحة عالمده بيردرّنهاندر اوشتبين 
وزنهكلمزء جمكككاولماز جوخكراندر اوشتبين 
در جند بيت بعد كويد 
خوش سليقه هريرى خلقى سراسر مهربان 
ديللرى تاتى ولى ششسيرين زباندر اوشتبين 
55 1 
هر جايش را مردمى خوش سليقه و مهربان است 
زبانشان تاتى است ولى زبان اوشتبين شيرين است 


.76 عبدالعلى كاريكك: تاتى و هررنى ص‎ ١ 


زبان فهلوى آذرى اللي 


لهجه ناتى اين لهجه از لهجات فهلوى اس تكه هنوز در آذربايجان زنده است و در 
جند ده مردم به آن تكلم م ىكنند. اصطلاح بوتت" (تات) در ديوان لغا تالترك محمودبن 
الحسين كاشغرى كه در سال 855 ه تاليف آن بهيايان رسيده. بهمعنى فارسى ايرانى 
آمده است: وتت - الفارسى عند عامّهالتركك و فيهالمثل: تنغ كوزر اتكانكك تبراء معناه 
اضرب الفارسى على العين واقطع الشوك منالاصل» 
يعنى: تت رادر نزد همة تركان بارسى و ايرانى كويند و در مثل كفتهاند: يارسى را بر 
جشم بككدار و خار را از ريشه بركن.١‏ 
در متن تركى دده قورقودكه در نهصد سال بيش بهزبان غزى نوشته شده نيز بههمين 
معنى ياد شده است. در اشعار تركى منسوب بهمولانا نيز بدهمين معنى به كار رفته است 
جنانكه فرمايد: 
اك تات ساك وكّررو مساك وكر توركك زبان بىزبانى را بيااموز 
يعنى: 
اكرايرانى هستى واكّر رومى واكرتركك< زبان بىزبانى را بياموز' 
شمس الدين سامى در لغتنامه خود زير عنوان «تات» مى نويسد: 


«تركان قديم. ايرانيان و كردان بيشين راكه زير فرمان خود داشتند در مقام تحقير 
وتات مى خواندند,.' مينورسكى مىنويسد: «تات» يا وتت,» كلمهاى است تركى كه بر 
عناصر بيكانه كه در بلاد ترك مىزيستند اطلاق مى شد. 

بيترودلاواله 73116 :13ا1 :50اءزطكه در اوايل صفويه درايران مى زيسته در سفرنامه 
خود درباره قزلباش كه ترك و ايرانى و فارسى بودند مى نويسد: «قزلباش مردمى هستند 
ترك كه همواره با شاه اسماعيل صفوى بهدسر مى برند» اما «تاتها» طبقه يست اجتماع 
هستند كه از نؤاد خالص ايرانى قديم مى باشند». ' سانسون 518508 .2كه در زمان شاه 
سليمان صفوى در ايران اقامت داشته د ركتاب «وضع ايران كنونى» 18 0 .1م265 15818 
©2675 در توصيف يكك مجلس ميهمانىء از قزلباش (ترك) و تات (يارسى و ايرانى) ياد 


اج ؟؛ طبع استانبول» الا ل سس 7178# 

,7"٠ عبدالعلى كارنكك: تاتى و هرزنى» تبريزء "7*7" لا ص‎ 1١ 

قاموس تركى. طبع استانبول. 20 ضيه 

مينورسككى: سازمان ادارى حكومت صفويه. ترجمه رجب ميناء ص .١717‏ 


"٠ ©‏ نظرى بهتاريخ آذربايجان 


كرده كُويد: 

«مهماندار عر قجين بزركى از قلابدوزى و زربف تكه داراى نوكى بلند و قسمت بايين 
آن بهمليلهدوزى احاطه شده و قسمت فوقانى آن براز يركلئكك بود بر سر داشت. اين 
كلاه وقف دوازده امام است و در مواقع رسمى قزلباشها بر سر مىكذارند و مأموران 
رسمى كه از نؤاد وتات, هستند حق بر سر كذاشتن آن را ندارند,. 

اصطلاح تات در قفقاز براى اقوام ايرانى مسلمانكه بهلهجه تاتى كفتك مىكنند به كار 
برده مى شود همجنين بهاين لهجه عدهاى از يهود و ارامنه نيز تكلم مى نمايند. 

بعضى از كلماتى كه به كار مى برند از اين قرار است: 


فارسى تاتى قفقازى 
بودن برن 

يار ياد 
بدان دان 
كَل كَل 
برف ورف 
خانه خونه 


تاتهاى قفقاز بيشتر در نواحى باكوء قبه» كوكجاى كُنجه. جنوب داغستان؛ فتيق» 
تإسران تترخان قوزاء فيه حريره ابقوراق زنك مر كه يكن نمال 810/7 ا شمار 
نفوس آنان در قفقاز به 05785 تن مىرسيد. 

ور سال :1885 مبلادى در تناحية با كو كمه تن تاك فى رسعدد در 
دايرةالمعارف قديم روسى (ج " "3؟) آمدهكه شماره تاتهاى روسيه در ١5٠ ١‏ ميلادى 
به ١98/5 ٠ ٠‏ تن مىرسيده است. 

طبق آمار دولت شوروى در ١577‏ ميلادى شماره تاتها از نظر زبان 78٠07٠١‏ واز 
حيث نزاد 74817٠8‏ تن بوده است. 

مينورسكى كويد كه عدد تاتهابى كه در آذربايجان شوروى بهفارسى سخن مىكويند 
بويازده هزارتن مىرسد و ممكن است عدد همه تاتهايى كه در همه اقطار كشور شوروى 
هستند بهنود هزار تن برسد. 


زبان فهلوى آذرى 7٠١8‏ 
شمار يهوديان كوهستانى كه در تركى بهنام جفتى داغ خوانده مىشود و بهزبان تاتى 
كُفتكو م ىكنند در كذلذا بدبييست و يكك هزار تن مىرسيدهكه ده هزار تن ازايشان در 
وهات ويازدة هزار اشان ور اقهرها عسقه: بيش از همة ون قد نكن دار تد عه كمال 
نفوس آنان در آن شهر به 7778٠‏ تن مىرسد و بقيه در دربند» تمرخان شورا و كّروزنى و 
نالجكك زندكى مىكنند. 
از امتيازات زبان تاتى يهوديان به كار بردن حروف حلقى است كه نمونههايى از آن 
در ذيل ياد مىشود: 
فارسى تاتى يهودى 
اسب عب 
0 عر 
سبب آن اين است كه اولا اين يهوديان سابقا بوزبان عربى صحبت مىكردند» ثانيا 
آنان همسايْه با مردم داغستان هستند كه تا اين اواخر مكاتبات خود را بهزبان عربى 
مى نوشتند. لهجه تاتى ارمنى در شهر مترسى؛ وكلوال و جز آن دو كُفْتكو مى شود. 
سبب رواج زبان تاتى در قفقاز همانا ميراث نفوذ نظامى و سياسى اقوام ايرانى در أن 
نواحى است. بلاذرى (ص 55 )١‏ مىنويسد كه انوشيروان در سال 31"ث تا 01/9 مردم 
سسكان (السياسيحين) را در ناحيه در بند شابران ب ركنار جب رود ارس يا ناحيه نخجوان 
سكنى داد. 
مردم سسكان با آن كه مسيحى بودند در سال 87/١‏ از انوشيروان درخواست كردند 
كه ولايت ايشان رااز ارمنستان جداكرده به آ ذربايجان يبيوندد. 
د ركتاب در بندنامه (طبع كاظم بيك )688١‏ آمدهكه انوشيروان در شهرهاى جديدى 
كه در جوار در بند احداث كرد مردمى رااز آذربايجان و عراق و فارس آنجا نشانيد. 
شهر «لاهيج, كه در نزديك سرحشمه رود كوكجاى واقع است ودر تواريخ كرجى 
نام آن «لجثنه اوليجك, آمده از نواحى تات زبان است. مردم ابن ناحيه مىكو يندكه از 
لاهيجان بهاين ناحيه مهاجرت كردهاند.' 


١-دايرةالمعارف‏ اسلامىء ماده وتات بدقلم مرحوم مبنورسكى. 


املق نظرى بهتاريخ آذربايجان 


هنرى فيلد از قول باجماكف مى نويسد كه قريب هفتاد وجهار هزار تات در قفقاز 
هستند كه بويكك زبان هند و ايرانى تكلم مىكنند. ١‏ مرحوم محمدخان قزوينى مىنويسد: 
«قريهاى است در نزديكى مرند» هرزند نام كه زبان مخصوصى دارند كه ظاهراً از 
لهجههاى قديم ايرانى است., نمونه زبان ايشان اين جمله است كه آقاى سيد محمد 
عليخان (تربيت) از قول يكى از اهالى آنجا براى بنده نقلّ نمودهاند: 

«زيرانجمنوى ايزى آمره برند امروشريندو» يعنى: «ديروز انجمنها اينجا مده بودند 
امروز رفتند.) ' 

لهجه تاتى قريه كرينكان 11888ئكا كه در محال ديزمار خاورى بركمركوهى واقع 
شده و نود خانوار در آن زندكى مىكنند هنوز معمول است مردم اين قريه بدون استثناء 
بهزبان مادرى خود يعنى تاتى حرفى مىزنند. قريههاى ديكرى كه در آن حوالى كم 
وبيش بهزبان تاتى 1 شنايى دارند از اين قرارند: 

جاى كندى و ملك در محال ديزمار» ارزين و نيستان و خوى نروء وكلاسور و 
دميرجى ومركّر؛ در محال حسنوء بين اين ليجات اختلافات مختصرى موجود است.* 

هرزنى اين لهجه هنوز در قريه «هرزن» معمول است. 

كهن هرزن ‏ يا هرزند عقيق يا داش هرزن. قريهاى است بر كمره آفتابكي ركوهى در 
محال هرزندات بين علمدار و مرند كه راهى صعب وكوهستانى دارد. اين قريه رو 
بدويرانى كذارده و اكنون جز جند خانوار در آن باقى نيست. بيشتر ساكنان آن 
بددهكدههاى مجاور بهويزه به كلين قيه مهاجرت كردهاند. و بهلهجه ايرانى مخصوصى 
سخن م ىكويند كه بدقول خودشان: «كوهورزانىلوء و بنا بدمعروف رهرزندى/ ناميده 
مى شود.* 

اين لهجه باتاتى بسيار نزديك است و تنها اختلافات مختصرى در ميان آن دو وجود 
دارد. 


اينكك براى نشان دادن اختلاف آن دو لهجه با زبان فارسى بهمقايسه كردن بعضى از 


.785 مردمشناسى ايران» ص‎ ١ 

1 يادداشتهاى قزوينى؛ ج ١‏ ص ". 
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لغات آنها با يكديكر مى يردازيم. 


آنالة 
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درو 
دارا 
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ديدون 


5٠‏ نظرى بهتاريخ آذربايجان 


0 نوم نوم 

نماز نمج نموز 
هاون هوكك هوان 
هيزم ايزم ايزم' 


لهجة خلخالى ‏ هنرى فيلد مى نويسد: تاتها در شمال غربى ايران (آذربايجان) زندكى 
مىكنند. بيترودولاواله (1777م) نخستين ارويابى بودكه از تاتها ذك ر كردهاست. 
دوخانيكف (ص /) مىكويدكه تاتهاى قفقاز در زمان ساسانيان از آذربايجان آورده 
شدند و بعدها بيش از هركروه ديككر تحت نفوذ تركها واقع شدند و مدت يانزده قرن در 
ميان آنان زندكّى كردند [فة 

وصف شمايل ايشان از اين قرار است: قد متوسط و صورت كرد و جاق و جشم سياه 
و كوجكتر از جشم ايرانيان است. كردن ايشان كوتاه و كلفت و بدنشان فربه و متمايل 
بوجاقى و دست و يا نسبتأكوجك. قيافه تاريككء و مويشان تيره و تقريباً ابوه است.' 

اين لهجه در قريه كجل 1631 در بخش كاغذ كنان خلخال در كنار رود قزل اوزن 
كداول اليك با تان :ابن 1 سايقا تيك سند و تسا كاتواز ترد تن ول متها هات 
ديكّر جون: آلادين» هشاوا 11050408 كو جيدهاند. اكنون مردمى كه در ده كجل بسر 
مى برند كمترا زكّذشتهاند. اين لهجه راكجلى يا خلخالى كُويند. علاوه بركجل هنوز هم 
در جند ده مجاور مانند: نفس آبان كريون © ولارء بهاين لهجه اشنابى دارند وكم 
وبيش بهآن سخن مىكويند. 


اينكك براى نمونه از اين لهجه كلماتى رادر زير مى آوريم: 


فارسى خلخالى 
5 فت 
امدن امين 
امسال ايمسال 
برادر بروليكك 
جشم جش 


١-تاتى‏ وو هررنىيء ص *4-7لا. 
> صرى فيلد: مرد م شناسى ايرانء ص ”37 /اء 
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فصل ىث - 
زبان تركى 1 ذرى 


جنانكه در بيش درباره قبايل جادرنشين ترك كفتيم كروهى از تركان غز از ماوراءالنهر 
در اواخر قرن جهارم و در زمان سلطان محمود غزنوى بهايران مدند و در حوالى سال 
٠‏ هجرى بها ذربايجان راه يافتند و سبس بهلشكر وهسودان مملان بادشاه روّادى 
درا مدند و هسته كوجكك ولى مؤثرى رااز اقليتى ترك در آذربايجان تشكيل دادندكه 
همان كانون ترك باعث جلب ديكر تركان به آن استان شد. ١‏ 


تركان در عصر سلجوقى و خوار زمشاهى 
بس از شكست سلطان مسعود غزنوى از تركان سلجوقى در 871١‏ هجرى و غلبه آن 
طايفه بر ايران يكباره راه مهاجرت تركان بهسوى ايران باز شد و در همه رشتهكارها 
بددست ايشان افتاد. 

جون آذربايجان جراكاههاى فراوان داشت و تركان قومى جادرنشين و حشودار 
بودند و خويشاوندانى نيز در آن استان داشتندكه بيش از ايشان جاى آنان را باز كرده 
بودند بيش از ديكر جاها بهآذربايجان روى آوردند. 


١-رجوع‏ شود بهصفحه ١71‏ تا ١148‏ همين كتاب. 


"5١‏ نظرى بهتاريخ آذربايجان 


در دوره سلجوقيان تركان مناسبترين نواحى كّلهدارى را اشغالكردند و نواحى بزركى 
از جانب شمال غرب ايران را ترك نشين ساختند. 

ازاين زمان بودكه نام بعضى از آباديها در آذربايجان تركى شد و تركان در دهاتىكه 
مسكن كزيدند نام آن را تغيير داده و يا احياناً بدزبان خود ترجه كردلد عابتد: اشكدسو 
بالقوز آغاج استى بولاغ» سكدى (سكدلو) كردكانلو» قوزلوء قزلجه كه اصل آنها 
ظاهراً: آب باريك. يكددار كرمخانى» بيدك. كردكانك؛ جوزدان؛ و سرخه بوده 
است.١‏ 

بهدقول منجم باشى. بقاياى قوم خزر در سال 848 ؟ ه(557١٠١م)ءاز‏ دربندهاى قفقاز 
كذشته بهآران آمدند و در نزديكى دربند در قصبه قحطان مسكن كزيدند. 

در سال 1١1/5(874‏ م) اين تركان تماما در آران و ماوراى رود ارس جا كرفتند. 
در همين سال ملككشاه سلجوقى عدهاى ازتركان را درتحت قيادت, شاو تكّين 508118 
در سرزمين اران اسكان داد. از آن زمان كنجه به تدر بح شهرى ترك زبان كرد يد. 

بهقول ابن اثير در قرن ششم هجرى دركّرداكر خوى و اخلاط و اربل تركمانانى بهنام 
وايوا, 104 يا يبوا 108لا زندكّى مىكردند كه در منابع اسلامى نام عشيره ايشان «ايوانيه, 
آمده است. عدة اين قبيله تا حدود ده هزار تن مىرسيده است. بين اردبيل و تبريز 
تركمانانى ساكن بودندكه تابع رئيسى بهنام ابن بشكين بهشمار مى رفتند. " 

برقرارى تركان در آذربايجان و آناطولى از نظر سياسى بيشتر براى دفاع از جدود 
اسلام در برابر مسيحيان كرجى و بيزانس بوده است." 

در زمان خوارزمشاهيان. بر اثر حمله مغو ل كّروه بسيارى از تركان خوارزم با سلطان 
جلالالدين بهآذربايجان 1مدند و يس از مركك او در آذربايجان مانده و عدهاى 
بهآسياى صغير و سوريه و مصر يناه بردند. بهدقول ابن اثير در حوادث (سال "17١‏ 
هجرى) شش هزار تن از تركان خوارزمى در تبريز بهقتل رسيدند. ؟ 


أ-رساله آدرى كسروى»؛ ص ة 
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زبان تركى آذرى ”١8‏ 

تركان در عصر مغول 9 تيمور 
مغولان با آن كه از تركان بوشمار نمىرفتند و زبان ايشان هم تركى نبود ولى جون از 
آسياى وسطى از ميان قبايل ترك زبان م ىكذ شتند كروهى از اقوام ترك زبان در قشون 
ايشان داخل شدند و جزء سياهيان ايشان بدشمار مى رفتند. 

در زمان ايلخانان مغول اوجان. مراغه؛ الاداغ (در شمال وان) و منطقه درياجه 
كوكجه در قفقازء در اطراف ارس و قراباغ و مغان سرزمينهايى بهعنوان قشلاق» مركز 
اسكان تركان بود. 

در زمان ايلخانان زبان تركى شرقى كه در عصر سلجوقى در آذربايجان رواج داشت 
در زبان تركى غز تاثير بسزايى كرد. عشاير 1 قاجرى 80360211ه و برجلى 801811 كه از 
اوايل سلجوقيان در آذربايجان مى زيستند. در قبايل تركمن ديكر تحليل رفتند. 

در زمان تيموركاهى قبايل تركمان از غرب در آذربايجان اسكان داده شدند و 
بالتتيجه عناصر غز در آن حوالى زيادتر شدند. 

كفتهاندكه قبايل ترككث: شاملو (تركان شامى)؛ روملو (تركان رومى)؛ موصللو (تركان 
موصلى) از طرف اميرتيمور به آذربايجان كوج داده شدهاند. قبايل ترك قاجا ركه توسط 
ايلخانان مغول كه از حلب و شام بهطرف آناطولى و آذربايجان رانده شده بودند» 
بددست تيمور و قراقويونلوها در آذربايجان اسكان داده شدند. كروهى از قرامانيان در 
جوار كنجه و برذغه در قصبداى بهنام «ياراحمد» ساكن كرد يدند. 

قراقويونلوها از طرف شام و حلب بهآذربايجان روى آوردندء آق قويونلوها از 
حدود خوى والنجق فراتر رفته همه آذربايجان را فراكّرفتند. در زمان قدرت 
آق قويونلوها عشاير تركك و تركمان: روملوء شاملو» موصللوء قوزانلوءكاوانلو ذوالقدر» 
قاجا ركه از مشرق آناطولى به آ1ذربايجان آمده بودند در آذربايجان مى زيستند. در ميان 
ايشان طوايف شيعه مذهب ذيل از طرفداران سرسخت شياهزادكان صفوى بهشمار 
مى رفتند و آنان را براى رسيدن بهسلطنت و تشكيل دولت صفوى يارى مىكردندى نان 
قبايل: استاجلو. شاملو. تكلوء بهارلو. ذوالقدر. افشار. قاجار. وارساكها :1/3158113 
بودندا كه تشكيل كّروه قزلباش را دادند.' 


.291-19 زممعه1' الأاءلالكاعتة ,أن 2 العمهلءاتكهكة تصهداذا -1 
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جنانكه كفتيم ايلخانان مغول در آذربايجان مسكن كريدند و تبريز را بابتخت خود 
ساختند ولى بهدخلاف مشهور جون تركى زبان آنان نبود هيجكاه بهترويج آن زبان 
نكوشيدند. و بدشهادت مورخان. زبان اكثر مردم ا ذربايجان در آن دوره فهلوى آذرى 
و فارسى بوده است. كُويند جمرى قرامان اوغلى محمدبكك از خاندان ترك بنى قرامان 
كهاز 58 تا 47 هجرى بر لارنده و سيواس و قونيه و غيره در آسياى صغير حكومت 
م ىكردند» جون بر قونيه دست يافت دستور داد دواوين دولتى رااز فارسى بهتركى 
بركردانند» و فرمان به كشتن عدداى از دبيران و منشيان فارسى نويس داد. 

ابن بىبى در سلجوقنامه مى نويسد وى نهتنها استعمال زبان تركى را در نوشتن نامهها 
و مكاتبات ادارى اجبارى كرد بلكه دستور داد كسى در تمام شئون زندكى جز بهتركى 
سخنى نكويد.! اين واقعه در سال 815 هجرى بود.' 

زكرياى قزوينى -كه كتاب آثارالبلاد خود را در سال 717/5 هجرى يعنى در زمان 
يدقاف إباقاخان مول "النط كردةة زيارة فورر ع واب 

رمنجمان بنداشتهاند كه تبريز رااز تركان آفتى نخواهد رسيد جه طالع أن شهر عقرب 
است و مريخ صاحب آن استء جنانكه كفتهاند تاكنون از شهرهاى آذربايجان هيج 
شهرى جز تبريز از دستبرد تركان محفوظ نمانده است.” 

ابن بطوطه  )9/8٠ -1٠١17(‏ كه در زمان ابوسعيد بهادرخان بهتبريز سف ركرده در 
وصف بازار تبريز مىنويسد كه: «در بازار كوهريان بردكّان زيبا با جامههاى فاخر 
دستمالهاى ابريشمين ب ركمر بسته در بيش خواجكان خود ايستاده بودند و جواهرات را 
بددست كرفته بدزنان تركك نشان مىدادند و آن زنان جواهر بسيار مىخريدند و بر 
يكديكر سبقت مى جستند». ' 

ازكفته ابن بطوطه بيداست در آن زمان تركهايى بودهاند كه در آذربايجان و تبريز 
مى زيستند ولى تركك و تاجيكك از يكديكر جدا بودند و هنوز باهم نياميخته بودند و 
اكثريت با فهلوى زبانها بوده است. 


5 دايرةالمعارف الامى (ترجمه عربى) ح ف ص‎ ١ 
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اين جدايى در بين ترك و تاجيك در ذكرى كه حمداله مستوفى از بعضى از 
شهرهاى آذربايجان در ٠‏ هجرى مىكند بهدخوبى بيداست» جنانكه دربارة شهر 
خوئ هئ لويسد: 

«مردمش سفيد جهره و ختايى نزاد (يعنى ترك نزاد) و خوب صورتاند و بدينسبب 
خوى را تركستان ايران خوانند,.' 

دربارة ليلان مىنويسد: «ليلان شهرى كوجكك است مردمش ترك اند و حنفى 
07 

دربارة مراغه مى نويسد: «مردمش سفيد جهره و ترككوش مى باشند و بيشتر بر مذهب 
حنفى مى باشند و زبانشان بهلوى مغيّر است.,” 


درباره طسوج مى نويسد: 

«طسوج قصبهاى است بر دو مرحله تبريز ... سكانش از تركك و تاجيكك ممز وج اند.,” 

درباره كليبر مى نويسد: 

وكليير قصبهاى است در ميان بيشه افتاده؛ مردمش از تركك وطالش ممزوجاندو 
شافعى مذهب؛.ه 

درباره كرمرود مىنويسد: 

وكرمرود ولايتى است در وصدياره ديه بود... مردمش سفيدجهره وتركث 
اخلاقاند.؟١‏ 


از نوشتههاى حمدالله مستوفى جند نكته مستفاد مىشود: 
اولا ‏ تركان كه تا اين زمان جادرنشين و يا دهنشين بودند بهداخل شهرها نيز راه 
بافتند. 


ثانياً ‏ تركك و تاجيك از هم مشخص بوده و هركدام بدزبان خود سخن مىكفتند. 
ثالثا ‏ بعضى شهرها جون خوى به كلى تركك شده بودند. 


إ-نزهة القلورب» ص /ا6. 
ا عد 

"ايضاا ص .١٠١٠١‏ 

؟ نزهةالقلوب. ص ؟47. 
قايضاً نزهةالقلوب» ص 045 
١ايضاً‏ ص 484. 
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رابعا در مورد مراغه عنصر تركك غلبه كرده و زبان فهلوى آذرى ايشان را تغيير داده 
بدتركى آميخته بودند. 

خامسا ‏ مردم شهرهاى ايرانى زبان آذربايجان مانند: تبريزء اردبيل» شاهرود 
(نزديك طوالش). مشكين» اهرء دهخوارقان» نخجوان. كه در ان ووركان هنوز زبانشان 
تركى نشده بود شافعى مذهب بودهاند. برخلاف شهرهاى ترك زبان مانتد مراغه و ليلان» 

أي 

كه غالبا مذهب حنفى داشتهاند. 

سبب آن اين است: تركانى كه از ماوراءالنهر و خراسان بهداخل ايران مهاجرت كرده 
بودند. مذهب مردم مشرق ايران راكه غالبا حنفى بوده است يا خود آورده. علاوه بر 
زبان تركى؛ مذهب حنفى را نيز بر مردم آذربايجان كه اغلب شافعى مذهب بودهاند 
تحميل كر دهاند. 

بايد دانست مغولان در زبان مردم ايران اثر قابل توجهى بافى نككداشتند. در مغرب 
ايران تعذاد كمى مغول خالض يدام ده بسار از آنان در جدكها كثنته شدند.و 
بقيه هم بوسر عت در كروه انبوه مردم ايران متتحيل كلد عق تركان أزبكك آسياى 
وسطى كه بدوعلت قرابت نادى با مغولان بهايران آمده بودند از لهجه جُعغْتابى خوددر 
زيان مردم هيج اثرى نككذاشتند. 

از حكاياتى كه ابن باز در صفوةالصفا درباره شيخ صفى الدين اردبيلى و كرامات او 
(د ركذشته در ة؟ل/اه) اورده. بيداست كه در آن زمان تركك و تاجيكك 5 هم بودواند. 
ابن بزاز مكرر دركتاب خود نام تركانى را مىبردكه بيش شيخ مىآمدهاند ويا شيخ 
بدديدن ايشان مى رفته است. نيز نام بعضى از آباديها جون: يلغوز آغاج؛ يوز آغاج؛ 
آقدام, دزلق.كه اسم تركى يافته بودند مى برد. ١‏ 

بس از ايلخانان مغول آذربايجان ميدان معركه ايلكانيان و جلايرسان كرديد بعد 

0 ا 0 ع بح ىس 

بددست تركان قراقويونلو و آفى قويونلو افتاد. امير تيموركوركان نيز ايلات تركى را در 
آذربايجان اسكان داد. 

بر اثر رونق يافتن كار امراى ترك. تركان از دهات بهشهرها روى أوردند و زبان 
خود را در بلاد آذربايجان رواج دادند. مردم تاتى زبان آذربايجان هم براى اينكه در 


١-رساله‏ آذرى كسروى) ص إفقة 
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عرض تظلم و شكابت خود از عدالت خوانين ترك برخوردار باشند بهناجار زبان قوم 
غالب را فرام ىكر فتند. 

تركمانان فراقويونلوو آق قويونلوكه از سال 78٠١‏ تا 9٠04‏ هجرى در آذربايجان و 
ايران سلطنت كردند جمع كثيرى از طوايف تركمان راكه بهدست سلجوقيان از ايران 
بدطرف ارمنستان و شمال عات و آناطولى رانده شده بودند و در آن نواحى بهوضع 
ابلباتى: ريذكائق م ىكردند تحددا بهايران بركردانيدند. اين امر باعث انباشته شدن سيشتر 
آذربايجان و ديكّر نواحى ايران بهعناصر تركمان كرديد. 
تركان در عصر صفوى 
ضربت قاطع و نهايى را صفويه بهزبان قديم آذربايجان زدند زيرا اكثر عمد طرفداران 
شاه اسماعيل بنيانكذار آن سلسله راء ايلات ترك آسياى صغير و سوريه و ارمنستان 
تشكيل مىدادند. اين قبايل ترك قبلاً بر اثر تبليغات شيخ جنيد جد شاه اسماعيل و سلطان 
حيدر يدر اوء بهنام صوفيان روملو يا اسامى ديكر بدخاندان صفويه مذهب شيعه اثنى 
عشرى كرو بده بودند. جنانكه هفت هزار نفرى كه در اوايل سال هجرى در ناحيه 
ارزنجان ارمنستان اول بار كرد شاه اسماعيل جمع آمدند؛ از طوايف مختلف تركمان 
يعنى ايلات: شاملو. استاجلو. قاجار. تكلو. ذوالقدر و افشار بودند. جون هريكك از 
ايشان از عهد سلطان حيدر )89-85٠(‏ تاجى دوازده ترك از سقر لاط يعنى جوخاى 
قرمز بهنام تاج حيدرى بر سرداشتند بداسم قزلباش يعنى سرخ كلاه معروف كرد يدند.' 

بدقول شاردن اين تركان كلهبانان و شبانانى بودندكه باكلههاى خود بيلاق و قشلاق 
مىكردند؛ و بوصورت قبايل دستهبندى شده و مطيع محض رؤساى مستقيم خود بودند 
و هيجكّونه علاقهاى بهسنن ملى ايران نداشتند. 

باز شاردن مى نويسد كه: «بهوسيله همين اقوام است كه زبان تركى در قسمت شمال 
ابران و بهدويه در دربا ركه در آنجا از همه نقاط ديكر بيشتر تركى صحبت مىشود 
معمول و باب شده است,. 

سياح المانى انكلبر ت كمبفر ]م1810 .28610671 كه در سال ١١/85‏ سيلادى 


بهايران آمده مى نويسد: 


١‏ محله يادكار. سال درم شماه سوم وربان تركى در اذربايحان.» بهقلم مرحومع عباس اقبال آشتيانى. 
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«لشكريان يادشاه اقوامى ترك زبان هستندكه از زمان شاه اسماعيل خاندان صفويه را 
بدسلطنت رسانيدهاند. در همه جاى ايران اين لشكريان تركك فراوانند». 

جون مردم ايران غالبا سنى مذهب بودند» شاه اسماعيل براى ان كه بر مخالفان خود 
غلبه كند و مذهب شيعه را در ايران رواج دهدء جز اينكه براتباع شيعى و صوفى تركمان 
خود تكيه كند جارهاى نداشت. بههمين جهت تمام اعتماد او بهايشان بود. بهزبان ايشان 
سخن مىوكفت. حتى ديوان اشعار خود راكه در آن خطائى تخلص مىكرد بهزبان تركى 
سرودء واز زمان سلطنت وى تا دورة انقراض صفوى تركى زبان معمول دربار بود.' 
علاوه براين قديمترين سياهيان صفوى يعنى افراد سوارة ايلات كه بدايشان و«قورجسى» 
مئكفتند بهتوسط شاه اسماعيل از ميان همين تركمانان اختيار شدند. بر اثر نفوذ بسيار 
قورجيان و تركمانان قزلباشيهكه تا مدتها زمام تمام كارهاى لشكرى و دربارى صفويه در 
دست رؤساى ايشان بود زبان تركى بهتدريج در دربار سلاطين صفوى بر فارسى غلبه بيدا 
كرد؛ و در آذربايجان هرجاكه اين طايفه نفوذ و قدرت داشتند» زبان تركى يعنى همان 
لغتى كه شاه اسماعيل براى مصالح مذهبى و سياسى وسيلة تبليغ قرار داده و يكك مشت 
تركمانان بدوى و بى تمدن را بهايران كشانيده بود معمو ل كرد يد. 

با تمام اين احوال نبايد تصو ر كرد كه اين عمل شاه اسماعيل و تعقيب اين نقشه از 
طرف جانشينان او زبان فهلوى آذرى را يكسره از آذربايجان برانداخت. 

جنانكه در فصل ,بيش كفتيم شواهدى در دست است كه زبان فهلوى آذرى تا عهد 
شاه عباس بزركك همجنان در ميان عامه و اهالى معمول بود. حتى مردم تبريز در اوايل 
عهد شاه عباس: بدشهادت رسال روحى انارجان ىكه ذكر آن در بي شكذشت. جه علما و 
قضاة وجه عوامالناس. و اجلاف بازارى. جه افراد خانوادهدها بههمين زبان تكلم 
هى كر دند. " 

در دورة صفويه قبايل جوانشي ركه بهنام اتوزايكى جواتشير يعنى (قبايل سى ودوكانه 
جوانشير) خوانده مى شدند در قراباع هى ز يستئد. 

كروهى از قبايل خمسلى؛ موصللوء قرخلو؛ بيات؛ از طرف بادشاهان صفوى در 
اطراف در بند قفقاز اسكان داده شدند. 


١‏ مينورسكى: سازمان ادارى حكو مت صفوى» ص لخرقة 
" محله يادكار سال دوه شماره سوم؛ زبان تركى در آذربايجان. 
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قبايل اسيرلو نااةعم55 در اطراف اردبيل و سراب» و در آخيسكا #انطه قزاقهاء و 
در شيروان عشاير ا لباوت الالاةملك » مسكن كريائك. در قرن شانزدهم ميلادى تغييرات 
نزادى زيادى در آذربايجان روى دادكه در زمان ايلخانان وجود نداشت و قبايل تركك 
در همهجا تسلط يافتند و اين وضع جيزى جز تأثير دورة تيموريان و آق قويونلوها نبود. 

تيموريان قبايلى راكه مطيع ايشان نبودند و تمايل بدجلايريان داشتند بداطراف راندند 
و بالنتيجه آنان بهديكر تركمانان بيوستند.كروه بسيارى از ايشان بهنام رئيس قبيله خود و 
جايى كه قبلا ساكن انجا بودند خوانده شدند. امروز هم بوصورت براكنده بهنام اين 
قبايل برمى خوريم. 

اينكك بهذكر بعضى از اين قبايل و محل سكونت آنان مى بردازيم: 

نام قبايل ترك بهقول كارل ريتر 111161 148:1 عشاير ترك آذربايجان از اين قرارند: 

آق قويونلوها و قراقويونلوها (در حدود خوى وايروان) استاجلو دازةاكلا و 
سرى جالو نالذطنله5 و كارا هوبائلو سامفطناط - وىة>1. جوانشير در دو آذربايجان» 
شاهسون در جوار اردبيل. و در هشترود وكرمرود و ميانه؛ در مراغه و اطراف آن 
تركمانان مقدم. در شمال رود ارس در حدود ارمنستان كنككرلوهاء در قراباغ: 
قراجورلوهاء در اطراف ايروان: شاهدلوهاء بيكدلىها در جايهاى مختلف. در خلخال 
سيدلوهاء در اطراف قزوين اموارلى 810108111 » بدقول كارل ريتر اكثر ايلات مزبور تأ 
اوايل قرن نوزده جادرنشين بوده واز آن يس دهنشين شدهاند. 

آنهايى كه دهنشين شده و نام قبيله خود را نككّداشتهاند از اين قرارند: 

سولدوز 5:10102 در اطراف أورميه. در قراباغ و مراغه سى و دو قبيله جوانشي ركه 
مدت درازى برآن نواحى حكومت داشتند. در اطراف ماكو: قراقويون» در منطقه قزوين 
و سلطانيه شاهسون و اينانلو. در مغرب قزوين: افشارهاء اينانلوها» در جنوب قزوين 
كورت بككلوها ااوه8 - )ناكا در خمسه: جكنى 096181 در جنوب زنجان: يلماج 
اعقصاالا و تيريانلو نااههم:11' و اوصائلوى مقدم 11نددؤت] و بيات و 
خدابندهلو. 

غير از اين طوايف در جايهاى مختلف: قراقويونلوهاء اق قويونلوهاء ايلخانلوهاء قزل 
اياغ. باش اوغوز #نائه82580. كاراد و لاقلو 163120101310 . كاراباباخلوء كالاجلو 
الاءةافكلء قزل كجىلو ناائطءه! - اننكل كاراداغلوء اوصائلو. قراجورلوء ايلبككلو 
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نااءاك110 جار يقلو. بورسونلو نااهناةةناط و دولو نااعنت<1 نام برد. ' 

شاه عباس اول. در آغاز سلطنت خودكّروهى از تركان موافق خود را متشكل و عليه 
مخالفان خود در ميان فزلباشها مجهز كرد و آنان را «شاهسون”» يعنى دوستدار شاه ناميد 
واززمان آن بادشاه است كه اين عنوان در ميان طوايفى از تركان ايران بيدا شده است. 

بايد دانست كه طوايف شاهسون و قزلباش فقط در سه نام باهم وجه اشتراكك داشتند 
وآنسه: تكلوء تكسي ابنائلو است. 

تكلو ‏ احتمالاً اين طايفه بأ تركمانهاى رتكه طععاء 1" در ماوراء خرر مربوط بوده و 
شايد از بقاياى ايل تكه در بامفليه و لاسيه باشند. از اواخر قرن نوزدهم نامى بهنام تكيله 
31116 در ميان شاهسونهاى مغانى بهنظر مىرسد كه با تكلو بىارتباط نبايد باشند. 

بيكدلو ‏ طايفهاى از تركان غز بودندكه در قرن جهاردهم ميلادى بهسوريه مهاجرت 
كرده و در قرن هفدهم بهترين جراكاهها را در بين حلب و دياربكر در اخختيار داشتند. 
يك شاخه از اين قوم با شاملوهاى قزلباش بهايران 1 مدند. 

اينائلو ‏ احتمالاً ايشان از غزانى هستند كه رئيس آنان ابراهيم ينال برادر مادرى 
طغرل اول سلجوقى بود. در زمان شاه عباس اول اينانلوها طايفهاى از قبايل افشار بدشمار 
مى رفتند و جزو طوايف شاهسون درا مدند. 


فهرست طوايف قزلباش 

روملو ‏ (منسوب بهروم) اين طابفه احتمالاً در سال ١8٠085‏ ميلادى از آناطولى 
بهايران | مدواند. 

شاملو در اوايل حمله مغول در سرزمين سوريه (شام) مستقر شدند و جنانكه كفتيم 
تيمور آنان را بدايران كوج داد. 

استاجلو  10513(10‏ بهعقيده هينتس 71182 ممكن است اين طايفه از حوالى قارص 
آمده باشند. 

قاجار ‏ شايد از بازماندكان جلايريان مغول باشند. 

قرامان لو -از منطقه قرامان در جنوب تركيه آمدهاند. 


معدم ,1949 ,رأنطمهاذآ بلاء -2 أكللعص هلا أكضة نعقاذآ] ,رممعه1 للأاءالاء2 .ىه 1١‏ 
.91-9 .م مقعبروو8ة 
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ذوالقدر _از جنوب ديار بكر مهاجرت كردهاند. 

افشار -اينايل دراوايل صفويه درنزديككدرياجه اورميه وجنوب مراغه مستقر شدند. 

بهارلو ‏ طوايفى ازايل شاملو بودند و اكنون در فارس و آذربايجان زندكى مىكنند. 

خلج تا سال ١5٠8©‏ ميلادى در نزديك ساوه قومى بهاين نام زندكى مىكردند. 

شقافى - قبيلهاى كرد بودند كه بعدها تركك زبان شدند و آق قويونلوها آنان را در 
نواحى مغان و سراب اسكان دادند.١‏ 
فهرست ايلات ترك در عصر صفوى 
كاملترين فهرستى كه از ايلات ترك در أن عصر داده شده.» فهرستى است كه دون رُوان 
ايرانى بهدست داده است و درآن از سى ودو خانوار و ايل نام مىبردكه حامى و يشتيبان 
صفويه بودند. مققايسهاى كه دون رُوان از رؤساى آنان با مقامات اشرافى اسيانيا از قبيل 
دوك وكنت و ماركى كرده است از نظر عنوان و مقام ايلات و نسبت آنان بويكديكر 
داراى اهميت خاص است: 

١‏ استاجلوء مهمترين ايلات 

اباو 

٠"‏ افشارء موكلان و اولياء امور عدالت 

تركمانء فرماندهان نظامى كه با خاندان سلطنت نسبت سببى دارند. 

ذ-بيات. رئيس آن برابر با دوككها است 

١‏ تكلوء رئيس آن برابر با دوككها است 

/ا هر مند! 812302000 ماركى 

6-ذوالمدر. دوك 

9 قاجار. دوك 


٠‏ قرمنلو. دوك 


١١-سورتلو‏ ل انا طلاق8 كنت 
7١-اسبيرزهلو‏ اال ]لزم15 كنت 
١7‏ -ارياد 030 كنت 


١‏ ريجارد تايبر؛ شاهسون (قره قويونلوها ‏ آق قويونلوها) ترجمه مجيهررهرام؛ مجله بررسيهاى تاريخى؛ سال سوم» 
شماره 8 و "., 


”3 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


١‏ جتوشلو 61 دوك 

6 اسايشلو (عالم آرا: أسايشلواغلى) 

جمشكركلو باقمع لتسقط كنت 

5-38 531020 -سروزولجلو ملطع‎ ١7 

قره بجقلو كنت 

6١-_برجلو‏ نالطاءة 83 "كنت 

٠‏ قوينيوريلو كنت 

١"-قرغلو‏ ناء 6 كنت 

"١١‏ بزجلو القطء802 كنت 

7 _اكبى فقولوئىلو ناأأ سانو ة) تم لم (عالم آراى عباسى: 
ماهى فقيهلو) كنت 

7١‏ حمزهلو كنت 

6" سلجلو باأداء5013 (سلقلو؟) كنت 

محمودلو كنت 

7 قره جماقلو كنت 

4 قراقويوثلو كنت 

9 كوسه بيزلو ادع ره80 0551م دوك 

٠‏ "- بيكلو ناأعنوع 2 دوك 

١"-اينازلو‏ 5222 (اينانلو؟) دوك 

*" "كوه كيلو نالتوء ام دوك 


سرجان ملكم در تاريخ خود ايلات هفتكانه بزركك ترك قزلباش را جنين بر 
مى شمارد: استاجلوء شاملو» تكلوء بهارلوء ذوالقدرء قاجار افشارء در جلد سوم كتناب 
منجم باشى (ص 17)ز هشت ايل نام برده شدهكه عبارتند از: استاجلو. شاملوء ورسق» 
ذوالقدر. افشار, قاجارء روملوء تكلو. 

نام طوايف اصلى فوق. يا از اسامى طوايف قديمى «غز, مأخوذنذء يا از اسامى امكنه 
كرفته شدهاندكه با يساوند ملكيت تركى «لو» مشخص مىكرد يد. معنى استاجلو متابعين 
و متعلقان استاد كوجكك است و محتملاً اصلاً در ناحيه قارص مى ز يستهاند. 


زبان تركى أذرى 8" 


لفظ ذوالقدر لغتى عربى است كه جاى لفظ تركى ذوالقدير 82015هانا© را كرفته» 
قسمت اعظم آن ايل در البستان (در شمال مرعش) سكنى داشتند. 

ولى احتمال قوى آن است كه طوايف كوجكى از آنان در سراسر ارمنستان براكنده 
بودند دراواخر دوران صفويه ويسازآن ذوالقدر بهتدريج دراطرا فكُنجه متمركز شدند. 

نام بهارلو بايستى با بلوك «بهار» در نزديك همدان مربوط باشد كه طبق نوشتة 
نزهةالقلوب مركز و محل استقرار تركمانان «ايوه» يلى از بيست و جهار ايل اصلى غز 
بوده است. محتمل است كه ايل مزبور در اتحاديه فره قويونلوها عضويت داشته و در 
فلمرو آنان بوده است. 

اسامى طوايف و ايلات كماهميتتر بهطوركلى از نام امكنه و همجنين اسم رؤساى 
آنان (حمزه؛ و آسايش غلى)ه يا از بعضى اسامى مستعار» قره بجقلو (سياهرانان) و 
قز ة كتامار (مناة سافان ) اسل قده اس 

در زمان شاه طهماسب اول صفوىء. امراء برحسب ايل و قبيلهاى كه بدان منتسب 
بودند مشخص م ىكشتند. ايلات تركمن كه مقدم بر ديكران بودند عبارت بودند از: 
شاملوء استاجلو. تركمن. روملوء ذوالقدرء افشارء قاجار» تكلوء حسنلو. (اين ايل با 
خينيس (خنوس) مقيم ارمنستان مربوط است و بايستى از تركمانان باشد). براين نه ايل؛ 
ايل جغتاى راكه ظاهراً از قبايل ترك مغول يا خاندانى از آسياى مركزىكه غالبا 
بهخراسان اطلاق مىشود بايد افزود.' 

در عالم آراى عباسى دربارة فهرست ايلات مشهور تركمان از اين ايلات ياد شده 
انيف 

١‏ شاملو (شامل طوايف: بكّدلو عبدلو» عرب كرلوء نلقاز) 

1 استاجلو (شامل طوايف:كنكرلو» شرفلو) 

ذوالقدر (شامل طوايف: سوكلان و شمس الدينلو حاجيلرلو و قرغلو) 

قاجار (شامل طايفه ايكرمى درّت) 

ه-افشار (شامل طوايف: اينانلو و آلبلو و اصانلو) 

1 تركمان (شامل طوايف: برناكك و اردكثلو) 


.1839-7589 مينورسكى: سازمان ادارى حكومت صفوى» ص‎ ١ 
مينورسكى: سازمان ادارى حكومت صفوى. ص المة‎ "١ 


نظرى بهتاريخ آذربايجان 


١‏ | يسبهير لو 

4 روملو (شامل قويلار حصار) 
9 قاراداقلو 

٠‏ بات 

١‏ آليائوت 

ولقازق-١١‎ 

١‏ جاكيرلو 

١8‏ بايبورتلو' 


نتيجه نفوذ قبايل ترك در عصر صفوى 
جنانكه كفتيم در عصر صفوى كارها همه در دست تركان بود و در دربارشان جه در 
تبريز و جه قزوين و جه اصفهان تركى سخن كفته مىشد و لقبها و نامها بيشتر تركى بود. 
مانند: «قارداش» يولداش» سرداشء» عمواغلى» قايوجى» ايشيكك آغاسى» اسمعيل قلى؛ 
طهماسبقلى: شاهقلى. ايل بيكى: ايلخانى؛ بيكاربيكى: خانلرخانى» قارنجه بيكك» 
قورخمس خان» شيخ اغلى؛ حلواجى اغلى. ديكر اينكه در نتيجه اختلافات ايران و 
عثمانى» آذربايجان و شهر تبريز جندين بار توسط تركان عثمانى اشغال شدء يكى در سال 
٠‏ يس از شكست شاه اسماعيل در جالدران» و سه بار در عهدشاه طهماسب (در 
سالهاى ٠9و‏ 981 و 185) بس از آن در زمان شاه خدابندهم كه در سال 997و 
بدسردارى عثمان باشا تبريز را اشغال كردند و دولت صفوى برائر ضعف از ناجارى همه 
آذربايجان بهجز اردبيل را بدايشان واكذاشت. تركان مدت بيست سال آن ايالت را در 
تحت تصرف خود داشتند تا اينكه در سال ١١1١7‏ شاه عباس آن ايالت را از ايشان باز 
5 

و نيز در فتنه افغان عثمانيان باز فرصت يافته و قسمتى از آذربايجان را تسخي ركردند 
تا نادر افشار بر روى كار آمد و آنان رااز آن سرزمين بيرون كرد. همه اين لشكركشيها 
علاوه بر خسارات مالى و جانى بهزيان زبان فهلوى آذرى تمام شد و بسيارى از مردم 


١ايضاً‏ مينور سكى ١‏ ص ؟1., 


زبان تركى آذرى ‏ /71" 


تاجيكك آن استان كه اهل جنكك و كريز نبودند يايمال سم ستوران سياه تركك شدند.١‏ 

تا بيش از صفويه زبان رسمى و دربارى زبان بارسى بود حتى امراى ترك كه در آن 
سرزمين حكومت داشتند غالبا در دربار خود بهفارسى سخن مىكفتند. همين رواج ادبى 
دربارى زبان فارسى كه لفظ قلم محسوب مىشد بهلهجههاى فهلوى ني زكمكك مىكرد و 
ضامن بقاى آنها بود. از زمانى كه صفويه بر سركار آ مدند براى راضى كردن قبايل حامى 
ترك خود بهزبان ايشان سخن كفتند و لغت تركى را زبان دربارى و حتى تبليغات مذهبى 
خود ساختند» وشاعران ترك ىكوى را به كفتناشعار تركى تشويق كرده شعراى بارسى زبان 
را جز د ركّفتن مرائى براى ائمه دين از جشم انداختند و شعرشان را بهجيزى نخريدند. 

قاجاريه نيز در ترويج زبان تركى در آذربايجان سهم بهسزايى داشتند و زبان دربار 
وليعهدهاى انان كه هميشه در آذربايجان مقيم بودند تركى بود. ازاين جهت زبان تركى 
زبان اشرافى و طراز اول جلوه كرد و همواره باب روز و مورد تقليد مردم آن روزكار 
بود واين وضع تا مقارن مشروطيت ايران دوام داشت." 

اين علل باعث شد كه فهلويات آذرى كه تكلمكنندكان بهآنها در هر جا بهلهجه 
مخصوصى مغاير بالهجات ديكر سخن مىئكفتند و با يكديكر ارتباطى نداشتند» و متكى 
بدخط وكتابت هم نبود يكى بس از ديككّرى از ميان برود و با زبان غالب بياميزد و جاى 
خود را بهزبانى دهدكه از زبان تركى و غزى و لهجات فهلوى آذرى تركيب يافته و هنوز 
بهنام تركى اذرى در آذربايجان متداول است. 

اما لهجههاى آذرى به كلى از شهرها رخت بربست ودر بعضى از نقاط دور دست در 
حال اضمحلال و انقراض باقى ماند كه برخى از آنها هنوز بوحيات ضعيف خود ادامه 
مى دهد. و جندسالى نخواهد كُذْشت كه اين جند لهجه نيممرده هم كه از زبان قديم 
فهلوى آذرى مانده است از بين برود و مانند صدها لهجة مردة ايرانى بددست فراموشى 
سير ده شود. اكنون ديكر زمان احياى لهجات مرده آذرى نيست بلكه وظيفه حتمى 
دولت و فريضة ملى هر درس خوانده آذربايجائى اس تكه با اشاعه آموزش همكّانى در 
ترويج و تعميم زبان فارسى بكوشند و بيسوادى رااز سراسر شهرها و قصبات و دهات 
آذربايجان ريشه كن كنند. 


١-6 كسروى: رساله آدرى؛ ص‎ -١ 
.١ دكتر نوابى: زبان كنونى آذربايحان» نشريه داشكده ادبيات تبريزء دورة ينجمء شماره‎ "١ 


نظرى بهتاريخ آذربايجان 
جمعيت شناسى تركك 
زبانها و لهجات تركى از حيث تعداد بسيار است و شامل جهل ويك طايفه است ايلات 
افشار و قاجار كه نيرومندترين اين قبايلند هجوم قبايل ترك نوع ايرانى را تغيير داده 
السك 

آذربايجانيان ايران و قفقاز كه كم وبيش با تركها مخلوط شدهاند زيركّروه ايران و 
مديترانه بشمار مىروند. تركها موى مشكى و انبوه دارند و سفيد جهره و متمايل بهزرد 
قهوهاى هستند قدشان متوسط است و نا بلندى يككمتر و 17" سانتيمتر مى رسد. 

آنان سرى كوتاه و صورتى بيضىشكل و بينى راست و نسبقاً برجسته و جشمان 
يفك عيرملول كةاغالا حاقيه عارش يلكها 0 شده ابت دارنك: 

استخوانكونه ايشان بهن و لبهايشان نسبتأكلفت و هيكلشان متمايل بدفربهى است.١‏ 

زلوتارف در 1884 ميلادى تخمين زدهكه در ايران قريب يكك ميليون تاتار وجود 
دارد. تركهاى ايران شعبهاى از نؤاد تركمن يا تاتار هستند. تاتارهاى آذربايجانى اكرجه 
بدزبان تركى تكلم مىكنند از هر حيث ايرانى مى باشند. آنان مخلوطى هستند از ايرانيان 
خالص با ركّهاى از نؤاد تركمن يا تاتار.' 

مردم اذربايجان قومى نيرومند 5 بلندقد. و داراى موى مشكى و جشم سياه 
هستند كه بهلهجه تركى آذرى تكلم مىكنند. مى توا ن كفت كه آنان بيش از ساير اقوام 
ايرانى نوع خالص و متحدالشكل خود را حفظ كردهاند. 

خصوصيات نزثادى آنان عبارت است از: 

موى مجعد يا صاف, لب كلفت متوسط» دندان متوسط تا بزرك. ميانكّين قد 
5 تا 59 شاخص سر 09/5/89 ))8١/5(1/٠‏ حداكثر قطر بيشانى 5 »٠١‏ عرض 
كونهدها 179 عرض فكين .١١/7‏ در جدول ديكّر شاخص سر /8/1١‏ داده شده است. 
در قرن هفدهم ايرانيان دو ميليون نفر آذربايجانى داخل قفقازكرده و بدانجا مهاجرت 
دادهاندكه از لحاظ خصوصيات جسمانى شبيه تاجيكيها مى باشند.؟ 


١‏ سرى فلد: مردم شناسى ايران» ص قلة 
؟-ايضاً هنري فيل ص 088 

* 
ايضا هنرى فيلد. ص 19/117 718 


زبان تركى أآذرى ‏ 7159 


آثار تركى آذرى 
از آثار تركى آذرى بيش از صفويه جز يكى دو قطعه شعر در دست نيست. بعضى از 
طرقداران غلو كننده زبان و ادبيات تركى؛ داستانى را بهنام دده قورقود بهزبان تركى 


آذرى نسبت دادهاند كه دليلى جز تعصب قومى در دست ندارند. 


داستان دده قورقود 
يكانه نسخة خطى قديم اين كتاب در كتابخانه سلطنتى آلمان بود كه براى نخستين بار 
فليشر 751615665 دانشمند المانى» هنكام تنظيم كاتالوكك كتابخانه مزبور بهاين كتاب 
برخورد. جون بشت صفحه اول اين كتاب نوشته شده بود كه اين نسخه در قرن دهم 
هجرى به كتابخانه احمدياشا وارد شده استء از اينرو فليشر آن را جزو آثار قرن 
شانزدهم ميلادى بهثبت رسانيد. 

در اوايل قرن نوزده ديتس 2812 دانشمند و زبانشناس آلمانى يكك نسخه از اين كتاب 
استنساخ كرد ودر آن بهتحقيق برداخت و داستان كشته شدن «دبه كوز بددست بساط» 
(بساط ديه كوزى اولدردكى) را به آلمانى ترجمه نموده بوجاب رسانيد. 

يس از ديتس دانشمند بزرك آلمانى نلدكه عئاء81610 در سال 1885 تمأم نسخه دده 
قورقود رااز نو خوانده بهآلمانى ترجمه كرد.ء ولى جون قسمت بسيارى از آن را 
نتوانست درست بخواند و بفهمد از انتشار آن خوددارى نمود. بعد از وى دانشمند 
شهيرروسى» بارتولد 881010 با استفاده از تحقيقات و يادداشتهاى نلدكه دنبالة كار او را 
كرفت و در سال 1897 درباره اين كتاب مقالهاى منتشر نمود و قسمتهايى از آن را نيز 
بررسى ترجمه كرد. 

در اوايل قرن بيستم رانجمن تحقيق آثار اسلامى و ملى استانبول» درصدد انتشار اين 
كتاب برآ مد و (معلم رفعت) يكى از دانشمندان تركيه زحمت اي نكار را بهعهده كرفت و 
نسخه عكس آن را با بعضى از حواشى و شروح در 15318 بهجاب رسانيد اين كتاب با 
كاغذ اعلى و خط خوانا بدقطع 58*11 و داراى 145 صفحه مىباشد. 

بر روى صفحه نخستين آن عبارت «كتاب دده قورقود على لسان طايفه اوغوزان» 
يعنى. «كتاب دده قور قود بهزبان طايفه غز, نوشته شده است. 

در صفحه سه مقدمهاى دارد كه جنين آغاز م ىكردد. «بسماللهالرحمن الرحيم رسول 


نظرى بهتاريخ آذربايجان 


عليهالسلام زمانته يقين بيات بريندن (بويندن) قورقوت آتاديرلربرار قوبدى؛ اوغوزون 
اول كيشى تمام بيلجسيدىء نه ديرسه اولردىء غايبدن درلوخبر سويلردى» حق تعالى 
انك كوكلنه الهام ايدردى» يعنى: 

بدنام خداوند بخشنده مهربان» نزديك رسول عليهالسلام مردى بهنام بابا قورقوت 
برخاست آن مرد داناتر از همه غزها بود هرجيزى كه مىكّفنت مى شد غيبكويىهاى 
درستى مىكرد حق تعالى بهقلب او الهام مى نمود». 

مقدمه كتاب با اين عبارت خاتمه مى يابد: 

«قورقوت ارغوز قومنك مشكلنى حل ايدردىء هرنهايش اولسه قورقوت آتايه 
طانشمينجه ايشلمزلردى؛ هر نهكه بيورسه قبول اسدرلردى سوزين لوتب تمام 
ايدرلردى» يعنى: 

«باباقورقوت مشكل قوم غز را حل مىكرد بدون مشورت با باباقورقوت بهكارى 
اقدام نمىكردند هرجه مى فرمود مى يذيرفتند و بهدستورش عمل مىكردند بهيايان 
مى رسانيدند., بس از اين مقدمه جهارمقاله حكيمانه: (دده قور قودك حكيمانه دورت 
مقالدسى) متضمن بند و اندرز آمده است. آنكّاه يكك مقاله درباره تقسيم اوزانبر 
جهاردسته: «اوزان طرفندن قاد ينلرك دورت قسمه تقسيمى» از قول دده قورفوت ذ كر 
خددابة 

سبس دوازده داستان جداكانه از صحنههاى مختلف زندكى طايفه غز بيخصوص 
نمونههايى از قهرمانى اميران و بيككزادكان آنان نقل شده و متن آخرين داستان «ايج 
اوغوزه» «طاش اوغوزون عاصى اولمسى حكايهسى» يعنى؛ «داستان عاصى شدن غزهاى 
بيرونى بر غزهاى درونى» در صفحه ١77‏ كتاب بهيايان مى رسد. 

اين كتاب جنان كه در متن آن مكرر ياد شده مربوط بهطايفه غزهاست يعنى همان 
غزهابى كه در اواخر قرن جهارم و اوايل قرن ينجم هجرى به آذربايجان مهاجرت 
كردند و بعد در آنجا اقامت كزيدئد.١‏ 

اما معلوم نيست اين داستان مربوط بهبيش از مهساجرت ايشان است يسا بس از آن 
ممكن است اين قصه از حماسدها و داستانهاى قديمى آن قوم بود كه سينه بدسينه حفظ 


.1١-148 عبدالعلى كارركك. تاتى و هرزنى ص‎ ١ 


زبان تركى آذرى  7١1‏ 


كرده و در آذربايجان آن را بهرشته تحرير در آورده باشند.١‏ بنابراين هيج كونه ارتباطى 
بدزبان ببشين آذربايجان نمى تواند داشته باشدء بلكه مربوط بهادبيات قديم تركى است. 

جعفراغلو از نويسندكان ترك دايرةالمعارف جديد اسلامى معتقد نيستكه اين كتاب 
از قرن يازدهم ميلادى (بنجم هجرى) باشدء بلكه بر آن است كه آن را بهطور قاطع 
بدقبل از قرن جهاردهم ميلادى (هشتم هجرى) مى توان نسبت داد.' 


عرالدين بورحسن 
ظاهرا نخستين شاعرى كه در ايران بهزبانى نزديك بهلهجه تركى آذرى» شعر سروده 
شيخ عزالدين بورحسن اسفراينى در كذشته در سال 848" هجرى معاصر شيخ اجل 
سعدى شيرازى است. دولتشاه سمرقندى در تذكره خود درباره وى جنير مى نو يسد: 
«مرد عارف و موحد بوده و مريد شيخ جمالالدين ذاكر است اما در شاعرى نيز مكمّا 
م 3 . 5 -- 007 
بوده و اشعار تركى و فارسى نيكو مىكويد؛ و در تركى حسن اوغلى تخلص مىكند و 
ديوان او در آذربايجان و روم (تركيه حاليه) شهرتى عظيم دارد,.؟" 
مطلع يكى از غزليات او بهتركى اين بيت است: 
أ يبردى كوكلومى بيرخوش قمريوز جانفزا دلبر 
نه دلبرء دلبر شاهد؛ نه شاهد؛ شاهد سرور” 
از بيان دولتشاه جنين برمى 1 يدكه: 
اولا عزالدين اسفراينى» اهل خراسان و اسفراين بوده و اذربايجانى نيست. بنابراين 
شعر او را جزء ادبيات تركى آذرى نمىتوان بوحساب أورد. 
أي 5 
ثانيا دولتشاه مىنويسدكه ديوان او در آذربايجان و روم شهرتى عظيم دارد جون 
دولتشاه تذكرهخودرا درسال "9 /هجرىنوشته» معلوم مى شودكه در دوقرنبعداز وفات 
5 05 8 - 7 _- 5 4 0 
شاعر مذكور يعنى در اواخر قرن نهم ا كرجه تركى هنوز در آذربايجان رواج عام نداشته 
ولى كروه بسيارىدرآن سرزمين زبان تركى را مى فهميده وازاشعار تركى لذت مى بردهاند. 
١‏ رجوع كنيد ابضاً به آخرين جاب اين كتاب: 
.1958 ,قتقائتة ,أأطهقالك1 أناءط م اعلع2آ1 ,ماوعع8 دوع مقطب5 .دآ 
1 جعفر اوغلو: دايرةالمعارف اسلام طبع دوم ماه اذري». 


5295-1589 تذكرةالشعراى دولتشاه: طبع تعران ( تصحيح محمد عناسى) ص‎ ٠ 
.737 ؟ عبدالعلى كارنكك؛ تاتى و هرزنى ص‎ 


"3 نظرى به تاريخ آذربايجان 


دده عمر ‏ در همين زمان است كه دده عمرالايدينى مشهور و متخلص بهروشنى از 
اهل شهر بروسه (بورساء در مغرب آسياى صغير)كه از عرفا و اقطاب صوفيه بود بهتبريز 
آمد ونزيل آن شهر شد و مورد حمايت ووارادت سلطان يعقوب آق قويونلو قرا ركرفت 
ودر همان شهر در سال 897 هجرى دركذشت. صوفيه روشنيان در مصر و ممالكك 
عثمانى بداو منسوبند. كربلايى در روضاتالجنان مىنويسد: 

«حضرت دده شعر مىكفته بيشتر بهزبان تركى و روشنى تخلص مىكرده» سيبس غزلى 
بهتركى از وى نقل كردهكه بيت آخر آن اين است: 
بو روشنى ننكك تيره دلن كونكلى جراغن 

روشن ايدين كونكلى كورين ايله بن اوياغ 

يعنى: جراغ قلب تيره اين روشنى را روشن و يرنور فرموده جشم دلش را بيدار و 
كاوقيان: 

اين عارف تركك زبان كه ازتركاق آسباى صتغير بود خالا يدرك كغر مم كفتة و 
ظاهراً اشعارا و را قبايل تركىكه در آذربايجان مسكن كزيده بودند مى فهميدهاند در عين 
حال خود وى با مردم تبريز بهفارسى سخن مىئكفته و اهل خانه وى نيز بءفارسى سخن 
م ىكفتند» جنانكه كربلايى روايت كردهكه: وقتى اهل خانه او ازكنيزى كه خدمتكار 
خانه وى بوده شكايت كردند. دده عمر خواست او راادب فرمايدء كنيز باى برهنه از 
بيش او بككريخت و جون باران باريده بود باهايش كل آلودهكشته از غايت اضطراب 
فرياد برآورد كه وييكسم و درمانده, وكّريه براو غالب كّشت. حضرت دده از غايت 
رحم بر باى كل آلود كنيز افتاده بهعذرخواهى درآمدكه مرا بحل ساز و همان لحظه او 
را آزادكرد.' 

سيدعمادالد ين نسيمىحروفى_شاكرد و جانشين فضل الله استرآ بادى است كه كاهى 
حسينى تخلص مىكرده است. و يس از فرار بهآناطولى براى تبليغ بكتاشيهاى ترك 
بهمذهب حروفى اشعارى بهزبان تركى كفته است. وى معاصر شاهرخ تيمورى 
(/880-81) بوده و ديوان او مشتمل بر اشعار فارسى و تركى است. مستركيب او را 
اولين شاعر بهزبان تركى غربى شمرده است. 


.1٠6١5-6١١ روضات الحنان كربلايى» ص الماع _الاء وص‎ ١ 


زبان تركى آذرى ‏ "517" 


رابطه مذهبى او رابا فضل الله استرابادى حروفى از بعضى از اشعار وى از جمله اين 
شعر مى توان استنباط كرد:١‏ 
علم حكمتدان بلور سكك كل .برو كل اى حكيم 
سن نسيمى منطقندن ذكله فضل الله كور 
حبيبى از قصبه بركّشاد (د ركوى جاى) آذربايجان؛ اول در خدمت سلطان يعقوب 
آققويونلو بود و آخر بهخدمت شاه اسماعيل صفوى رسيد واورا منصب 
ملك الشعرايى داد. وى در عهد سلطان با يزيدخان ثانى بهكشور عثمانى رفت و در عصر 
سلطان سليم خان (977-914) دركذشت. 
اين شعر بنا بوتحفه سامى از اوست: 
سندن اوزكه ياريم اولسهاى سريوش سيمتن. 
كوروم اولسون او قبا أ كنمده بيراهن كفن 
جخميا سوداى زلفونك ايمه كريوزايل 
اسستخوان كلم ايجره توته عقر بلروطن" 
خطائى اين خطائى معاصر بادشاهان آق قويونلو بوده و يوسف و زليخابى بهتركى 
بهنام سلطان يعقوب (857-841 ه) بدرشته نظم كشيدهكه با اين بيت آغاز مىشود: 
ابتدا قسيلدم بهنام اول كريم اى كه بسمالله الرحمن الرحيم 
ظاهراً اين ن همان خطائى استاكه بهقول ا #عتمسدا 7800 'در تاريخ شعراى 
عثمانى (ج 7 ص )١18‏ در 177 ه دركذشته است 
خطائى ديكرء همان شاه اسماعيل بن سلطان حيدر صِفوى (متولد در 000 
است كه بدخاطر ايلات هواخواه ترك خود بوتركى سخن مىكفت و بهتركى نيز شعر 
مى سرود و در اشعار تركى خود غالبا خطائى تخلص مىكرد. 
اين بيت مطلع يكى از غزليات اوست: 
اى جمالينك آيتى عنوان ديوان قديم 
قاشلارينكك طغراى بسمالله الرحمن الرحيم 


١-از‏ سعدى تا جامى» (طبع دوم) ص #١8-؟١6.‏ 
+#عدانشمندان آذربايحان» ص ؟١١.‏ 
دانشمندان آذربايجان؛ ص 1" ١؛‏ دايرةالمعارف اسلامى؛ (ترجمه عربى) جج قا ص 11", 


©3277 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


از اشعار فارسى او اين دو بيت است: 
دل كشته آن موىكه بر روى توافتد 
جان كشته آن جين كه بر ابروى توافتد 
بى خوابم از آن خواب كه در جشم تو بينم 
1 بيتابم از آن تاب كه بر موى توافتد' 
مسألهاى كه قابل توجه است آن اس ت كه مكتوباتىكه در اين عصر بين سلطان يعقوب 
و ديكر سلاطين آق قويونلوه وشاه اسماعيل و يادشاهان عثمانى رد وبدل شده جز يكى 
دو نامه بهعربى و يكى دو نامه بهتركى كه از طرف سلطان سليم:ارسال شده بقيه مكتوبات 
تركان و ايرانيان بهفارسى استء. و حتى سلطان سليم بادشاه تركك عثمانى بهفارسى شعر 
مىسروده در حالى كه رقيب او شاه اسماعيل بهتركى شعر ميكفته و خطائى تتخلص 
مىكرده است." 
از زمان صفويه سرودن اشعار تركى در آذربايجان و ديكر نقاط ايران معمول كرديد. 
از شعراى قرن دهم و يازدهم و دوازدهم هجرى در آذربايجان و اران كه بهتركى 
شعر كفتهاند مى توان مسيحى ". صائب تبريزى ”؛ قوسى : آقا مسيح شيروانى ٠‏ نشاط ". 
ودادى. واقف. را نام بردكه سرآمد ايشان در قدرت شأعرى قوسى و مسيحى هستند. 
ودادى شاعرى غنائى و شاعر همعصر او ملا يناه واقف (1811-1175917م) مؤسس 
مكنب جديد شعر بهتركى آذرى است.* 
زبان مردم تبريز در عهد شاه صفى - اوليا جلبى كه در سال ٠١8‏ هجرى در زمان 
شاه صفى تبريز را ديده در سياحتنامه خود درباره زبان مردم تبرير جنين مى نويسد: 


.38 روضةاللسلاطين: ص‎ 4١75 دانشمندان آذربايجحان: ص‎ ١ 

' تاريخ ادبيات ايران از ادوارد براون ج ؟ (ترجمة رشيد ياسمى) ص 88-87 وص 85-١٠؛‏ دابرةالمعارف 
اسلامى (ترجمه عربى ج 4 ص 525). 

"از شعراى عيسوى تبريز در قرن دهمه دانشمندان آذربايجان ص 1©". 

*از شعراى آذربايجان در قرن يازدهم كه بهفارسي و تركى شعر مىكفته است و در 1١41‏ هدر شهر اصفهان وفات 
يافته است (دانشمندان ص 1١؟1955-1).‏ 

بدفارسى و تركى شعر م ىكفت و اهل تبريز بود. (دانشمندان ص .)"١١‏ 

,)5189 كويا از معاصرين شاه طهماسب بود بهفارسى و تركى شعر م ىكفت (دانشمندان ص‎ ١ 

از سخنوران فارسى و ترك ىكوى در قرن دوازدهم هجرى ازاهل شيروان بود (داتشمندان ص 778). 

4 دايرةالمعارف اسلامى (طبع قرانسوى) مقاله جعفر اوغلو تحت عنوان آذرى -ج ١‏ رماله (؟). 


زبان تركى آذرى ‏ ه78" 
ارباب معارف در تبريز فارسى تكلم مىكنند. ليكن ديكّران لهجههاى مخصوصى دارند 
كه جند جمله براى نمونه نوشته مى شود: 

هله تانم مشم: هنوز نديدهام 

منهمجون خاطر مانده اولوبدور: از من همجنان رنجيده خاطر شده 

دا رجنمشم: دلتدكك شدهام 

يارونجشم: دشمن شدهام ١‏ 

ازاين امثله كه اوليا جلبى آورده معلوم مىشودكه هنوز زبان تركى كاملاً در 
أذربايجان رواج نداشته وكلمات آذرى باكلمات تركى به كار مىرفته است. 

مشخصات تركى آذرى دراك دموركان هى نو يسد: 

«زبان آذربايجانى با تركى عثمانى تفاوتهاى بزركى در تلفظ دارد اما اصول قوانين 
دستورى هردو 5-5 است. در حالى كه در تكلم تركى عثمانى حرفهاى غ ع.ح.خ» ها 
بوزحمت حس مىشود» برعكس در آذربايجان اين حروف سختترين اصوات را 
دارندك., 

افعالى كه در تركى عثمانى در مصدر به «ق» يا وك, ختم مىشوند در آذربايجانى به 
«خ» يأ وغ» تبديل مى شوند. 

تركى آذربايجانى حد فاصل بين لهجه تركمن و زبان ادبى عثمانى است. دستور زبان 
تركى آذريايجانى خيلى سادهتر از دستور زبان تركى عثمانى است در حالى كه لغات 
ايرانى در تركى آذربايجانى بسيار يافت مىشود لغات عربى در آن كمتر از زبان تركى 
عثمانى است. ' اينك بهمشخصات آن زبان مى يردازيم: 

١-اين‏ زبان آميختهاى ازكلمات آذرىء فارسى عربى و تركى است. 

"١‏ لغات تركى از بيست تاسى درصد لغات آن را تشكيل مىدهد و بيشتر آنها شامل 
افعال و روابط مىشود. 

كلمات عربى كه در زبان عاميانه فارسى به كار مىرود همه در اين زبان معمول و 
قابل استعمال است. 


به كار بردن كلمات و تركيبات فارسى و عربى معمول در زبان فارسى در اين زبان 


.,1٠١-19 سياحت نامه اوليا جلبى (قسمت آذربايجان و تبريز) ص‎ 1١ 
.5ا/١ ص‎ ١ "هيلت علمى فرانسه در ايران ج‎ 


35> نظرى بهتاريخ آذربايجان 


حد معينى ندارد؛ و همه جا بسته بهميزان سواد و سطح فرهنكك متكلمان بهاين زبان است. 
اين تركيبات وكلمات بيشتر در زبان بازركانان و مردم شهرها و اهل علم و سواد يافت 
مى شود. 

لغتها و اصطلاحات ديوانى همانهابى است كه در زبان فارسى نيز معمول است. 

1 بسيارى از لغات عاميانه فارسى و اين زبان يكى است. اينها يا لغات مشتركك ميان 
زبان فارسى و آذرى بوده ويا مستقيماً از زبان فارسى كرفته شده است. 

بارداى از لغتها كه در زبان فارسى جز وكلمات ادبى است و مورد استعمال بين 
مردم عامى نيست در اين زبان ميان عامه رواج دارد؛ واين خود استعمال آنها را در زبان 
آذرى بهعنوان كلمات عادى و روزانه مىرساند. بهدكار رفتن بسيارى از آنها در لهجه 
تاتى و هرزنى نيز اين نظر را تأبيد مىكند. 

مانند نرباهاء (بها) وتالواساء (تلواسه. بهمعنى اندوه و اضطراب) 

4 برخى از كلمات با آن كه از لغات ايرانى بهدشمار مىرود ولى برابرى در فارسى 
ندارد و آن رامىتوان از بقاياى زيان فهلوى آذرى دانست. 

9-لغتهابى نيز يافت مى شودكه ريشه آنها روشن نيست ولى نمى توان آنها رااز لغات 
تركى بهشمار أورد. 

١‏ آذربايجانيان در سخن كفتن تلفظ خاصى دارند كه هم تركى آنان را بين تركك 
زبانان و هم فارسيشان را در ميان فارسىكّويان مشخص موسازة. اين طرز تلفظ و اداى 
مخارج مخصوص كه براى يارهاى از حروف دارند همه عيناً در تاتى و هرزنىكه بقاياى 
آذرى قديم است موجود است از اين رو مىتوانيم بككُوييم اين طرز تلفظ از زبان فهلوى 
آذرى بهزبان كنونى متتقل شده استء و با آن كه بهتركى سخن مىكويند تلفظ قديم 
ايرانى خود را حفظ كردهاند. ' 

آقاى دكتر ماهيار نوابى در دنباله مقاله خود در نشريه دانشكده ادبيات تبريز كه 
درياره زبان كنونى آذربايجان نوشته براى اولين بار جند صد لغت فهلوى آذرى و 
فارسى را از لابلاى زبان تركى آذربايجانى ببرون كشيده و براساس قواعد زبانشناسى 


1١”9؟ دكتر ماهيار نوابى: زبان كنونى آذربايحان؛ نشريه دانشكده ادبيات تبريزه؛ دوره بنجمء شماره ؟؛ سال‎ ١ 
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ايرانى بودن آنها را ثابتكرده است.' سبس آقاى استاد اديب طوسى كه داراى تحقيقاتى 
ع در لهجههاى آذربايجان است تحت عنوان «نمونهاى جند از لغت آذرىئء لغ تنامه 
نسبتا مفصلى از كلمات موجود آذرى در لهجهها و در زبان تركى؛ كه قريب دو هزار 
كلمه در لهجههاى آذرى و زبان تركى آذربايجانى مىشود روىهم بيداكرده است. 

آقاى اديب طوسى لغات موجود آذرى را بر سه دسته تقسيم كرده است: 

دسته اول اسامى قراء و قصبات و شهرها و امكنه آذربايجان استاكه ازقديم باقى 
مانده و هشتاد درصد آنها مأخوذ از زبان متروك آذرى فهلوى است و شمار آنها به 
/ا ١ ١‏ كلمه مىرسد. 

دسته دوم -كلماتى از زبان آذرى كه در ضمن محاوره فعلى مردم آذربايجان در 
تداول تركى بهصورت قديمى خود باقى مانده است و شماره آنهابه 5" ”كلمه مىرسد. 

دسته سوم آثار مكتوب زبان فهلوى آذرى كه در فرهنككها و سفينهدها وكتابها 
بدوصورت لغت يا ترانه و عبارتى بهجاى مانده است و شمار آنها به /5571 لغت مىرسد." 

بعضى از اختصاصات تسركى آذرى - بنا بر تحقيقات اخير رادلف. ساموئيلويج 
530101153001101 زبان تركى آذرى از كّروه زبانهاى تركى جنوبى بهشمار مىرود و 
با تركى آناطولى؛ و تركمنستان» و شبه جزيره بالكان؛ و سواح ل كريمه در يك كروه قرار 
مىكيرد. مهم ترين لهجههاى مشابه آذرىكه بهاينكروه مربوط است از اين قرار مىباشد: 

١‏ باكو و شيروان 

"كنجه و قراباغ 

7- تبربز 

6-اورميه 

بعضى از اختصاصات دستورى أن از قرار ذيل است: 

-١‏ در زبان آذرى دو نوع كلم وجود دارد يكى بازء ديكرى بسته. اولى فتحههاى 
عربى و فارسى را تبديل به كسره م ىكند مانند: فقط وطنكه: اعم) و 6168 تلفظ مى شود 
(در تبريز فقط وطن با فتح اول و دوم تلفظ مىشود) همجنين اكر اين حرف فتحهدار در 
عربى «عين, باشد باز به كسره تبديل كردد مانند. عطرء على؛ معدن. يعنى كه در تركى 


١‏ نشريه دانشكده ادبيات تبريزهء دوره بنلجمء سال ١7393‏ سمسىء تحت علوان «زبان كتونى آذريايحان». 
1" نشريه دانشكده ادبيات تبريز» سال هشتمء شماره *؛ و سال نهم شماره ؟ و "و #, 
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آذرى» ؟ناء. ناء» و ه2606 أو6لا تلفظ مى شود (در تبريز بهفتح تلفظ مىكردد). 

"١‏ ديفتونكك 0 ادر تركى عثماني» در ذرى تبديل به 5 شود مانند 90اذم ( بلو) و 
اءانعل (دولت)كه در آذرى تبديل به و1ذم و )هالإ08 شود. 

حرف «قء, عربى غالبا به وكك, و «ق و ككء, بدل مىكردد مانند. حقيقت كه: 
ألعأقء5 (در تبريز ]03281891) و عقيده: ع810ع) بقال [08088 و سما 53088. 

قء تركى عثمانى» در آذرى كاهى تبديل به وخ» مىكردد مانند باقماق: باخماخ 
جخماق: جخماخ. 

ه-در لهجة آذرى قراباغ وكنجه كاهى ركك, وسط و آخر تبديل به وخ مى شود مانند 
بؤبوخ انال[86 در ايران بيوك (با تخفيف كاف) حكمك: جخمخ. 

١'-ى‏ ([9) ابتدا در تركى عثمانى» در آذرى حذدف م ىكردد مانند [آلا (سال): آل 2لالا: 
2 (صورت). 

-كاهى «تء وء «د, بدون قاعدة كلى در زبان تركى عثمانى و آذرى بهيكديكر 
تبديل هى شوند مانند: انال (تو ت).؛ ع0 58نل (افتادن)» 13826031 (آسيا كردن» وزن 
كردن)كه در زبان آذرى: أنال» 3616 اأكناكة» 02133 شده أست. 

6د ركلمات غير تركى تاى آخ ر كلمه بعد از اخ يا رس» غالياً مىافتد. مانند وقت: 
*3 بدست: 0/065 (در تبريز 86035): دوست: 405. اما هنكامى كه بعد از آن حرف 
صدادار باشد باقى مى ماند مانند: 10ذاءةنا؛ 2603516 و 005]8. 

9-باى ابتداكه بعد از آن ون» باشد غالبا به «م» بدل مى شود مانند. بن 568» بونجوكك 
اسزدهط كه در آذرى: 288 (من) و “نا(05ا50 (مونجوق) يعنى خرمهره مىشود. 
بواستثناى: #نالاه6 (شاخ) و 56206 (بنده). كه در تركى آذرى زناه (شاخ) و طعلمةط 
(بنده) كو يند. 

٠‏ نون خيشومى در بسيارى از لهجات باقى مانده مانند: 108102 (در تبريزى: 
دوغوزء يعنى خوكك)؛ 288: به من (عثمانى 0883). اما اكْر بعد از آن حرف صدادارى 
باشد مىافتد مانند: 2888 (عثمانى 0983).؛ اناذ!ا (انا0ع) : قلب (عثمانى 808101 (عثمانى 
اناه0ع)؛ 6021003 (عثمانى 602006) (به جشمش ).؛ در لهجه باكوو ايران اين «ن» تبديل به 
واو (/[ا) شود. 


مانند: ع«نالا (عثمانى 010186) يعنى خانهات. 
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١‏ حرف ورء غالبا در لهجه آذرى ايران در دوم شخص مفرد و جمع و سوم 
شخص فعل حذف مى شود: 

مانند :01 15اكه حرف ورء رااز دست داده 0101 (كفته) مىشود. 

"در بعضى از لهجات تركى آذرى حرف برء تبديل به وياء مى شود مانند: مراغه: 
مياغه. روانه: يوانه. 

خرف وراء دز بعضى از كلمات ماخوذ از فارسى تبديل» به وله مئشوو: مائند. 
خنجرء انجيرء ضررءكه در تركى آذرى: [928082 و أأزهاو 2221 مى شود. 

١5‏ واو وياى معروف فارسى غالبا در آذرى بهواو وياى مجهول بدل مىشود 
مانتد: دوستء» شورء كور زور ديو» بيل.: كه در آذرى» )2805 ,ه0ط5. «مكل. 1م2, 
12ء اغا مى شود. ' 


دستور زبان تركى آذرى 
-١‏ زبان تركى آذربايجانى از لحاظ فونتيك داراى نه صدا بهقرار ذيل است: 

)١‏ آ ث مانند: آجار (كليد)» آختار (جستج و كن). 

0 مائند: أل أة(دست)أك 31 (به كار). 

*) ! 6 مانند: ور 765 (بده) سل 561 (سيل). 

*) أو مانند: أد 1(00تش) (در تبريز 06). 

) ثو (مانند © فرانسه) مانند: اك (الى) (مرده). 

51) او (ناكوتاه) مانند: دوز #نال (نمك). 

)١‏ او (ناكشيده) مانند نادر آلماني: دوز #نال (راست). 

6)إى (كوتاه ذ) مانند: قيش 155 (زمستان). 

9) أى (كشيده ؛) مانند: بير ؟]0 يكك. 

١‏ بين حروف زبان تركى آذرى هماهنكى موجود است بهطورى كه اك ركلمهاى با 
حروف ثفيل آغاز شده باشد بدحروف ثقيل نيز انجام مى برد و يا بالعكس اكر يحرف 
خفيف آغازكرديده باشد؛ بوحرف خفيف نيز تمام مى شود. 


١‏ مقاله جعفر او غلو داع0# و 4# .ث در دايرةالمعارف جديد اسلامي» (طبع فرانسوى) ج ١‏ رسالة ؟ ص 
700-٠17‏ تحث عنوان وآذرىي». 


حروف ثقيل مانند: آدام آداملار (آدم آدمها). 

حروف خفيف مانند» وردكك - نوردك لر(اردك -اردكها). 

عللامت جمع لآر :او لَر 137 است بنا بر قاعدةٌ فوق اكر آخرين حرف با صداى 
اسم 1 قو١‏ دواو ناواو ذا باشد علامت جمع «لار» است. 

مانئد: آدام (آدم): آداملار (دمها)ء آت (اسب): 

5 تلار (اسبها). يول 01ا(راه): يول لار (راهها). 

دوز 2ناك (نمكك): دوزلار (نمكها). ' 

سو (آاب): سولار 5185 أ بهاء. 

كر آخرين حرف با صداى اسم.اً 3و! 6و ئو عوائ 1(خواهكوتاه وخواه بلند) باشد» 
علامت جمع ار آورده مى شود مانند: 
سبت 58020 (سبد): سب تلر 7 ) سبدهاء يل اعلا: يللر (بادها). 

رع (#ناعع) جشم.كزلر (جشمها) وامعع كج 53 [86.كجلر :قازعع (كجها)» در 
تبريز بدجاى كج و كر (كيج و كيرُ) مىكويندكه جمعش مىشود: (كيزلر). 

اسم در تركى آذرى شش حالت دارد و بهمقتضاى حالات مختلف در حرف 
آخر آن تغيير بيدا مى دد: 

)١‏ حالت فاعلى 2101819231306 در اين حالت حرف آخر اسم ساكن است مانتد: احمد 
كلدى (احمد آمد). آجار سيندى (كليد شكست). 

؟) حالت مفعول به 53]106-6نا0ة در اين حالت آخر اسم صداى (اى "1") مى دهد 
مانند: 1 

احمدى ورديلار: (احمد را زدند)» بوشقابلارى سينديرديلار (بشقابها را شكستند)» 
سن كتابى آلدين (توكتاب را خريدى). 

*) حالت مفعول اليه 081106 كه حرف آخر اسم صداى فتحه ى مىدهد مانند. 
مهماتخانية جوخ يول قالير (يدمهماتخانة تميلى راه مانذة). 

: *) مفعول فيه ©068110.] دراين حالت در آخراسم بس از حروف صدادار ثقيلدا 8ك 

و يس از حروف صدادار خفيف ذه 03 مى آيد. مانند: بشقابدا (در بشقاب)؛ كاسه ده 
(د ركاسه). 

ه) حالت مفعول عنه در اين حالت در آخر اسم يس از حروف صدادار ثقيل» دان 
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3 و بس از حروف صدادار خفيف. دن دل مىآيد مانئد: بازاردان كلديم (البازان 
أمدم). احمددن آلديم (از احمد كر فتم). 
؟) حالت اضافه 636]106ع در اين حالت در آخر مضاف اليه راين» 18 افزوده مىشود 
ومضافاليه برمضاف مقدم مىكردد. ودرآخر مضاف يكك رى» أاضافه مىشود. مانند: 
احمدين كتابى (كتاب احمد). كاسنين سينيغى (كاسه شكسته)ء باغين قابىسى (در باع). 
اكْر در آخر اسم حرف صدادار (©611نإه9) و ياء هاى غير ملفوظ بدل از حركت باشد 
بهآخر مضافاليه «نين» و بهآخر مضاف. «سى». افزوده م ىكردد. مانند: اتانين 
ادارهسى(اداره بدر)ء بنجره نين شيشهسى (شيشه بنجره).كاهى از جهت اختصار حرف 
نون از آخر علامت اضافه حذف شده وى 1» باقى مىماند» مانند: خياوان جراغى (جراغٌ 


خيابان). 
جدول حالات اسم 
نام حالت مفرد جمع 
حالت فاعلى احمدكلدى احمد أ ركلدى لر 
حالت مفعول به بوشقابى (بشقاب را) بوشقاب لارى 
مفعول اليه مكتبّه (بدمكتب) مكتب لَرة 
حالت مفعو فيه توبراقدا (درخاك) توبراقلاردا (در خاكها) 
حالت مفعول عنه تويراقدان (از خاكك) توبراقلاردان (از خاكها) 
حالت اضافه تو براقين تويراقلارين 
مكتبين مكتبلرين 
تانين آتالارين 
ينجر هنين بنجرهلرين 


علامت تصغير در تركى آذرى: خيردا (خرده)؛ كيجيك (كوجكئ) بالا 
(كوجحك) استاكه بيش از اسم آورده شودكه غالباً مأخوذ از يارسى است مانند: خيردا 
جورك (خردهنان)كيجيكك حيط (حياط كوجكث)» بالاباغ(باْكوجكك).كذشتهاز اينها 
يساوندهايى مانند: جّهء جاء جه جاء به آخر اسم افزوده و آن را مصغر مى سازند مانند: 
آز (اندكك): آزجه (اندكك).؛ بالا (كوجكك): بالاجا (كوجكك).باغ: باغجا (باغجه). 
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1١‏ علامت نسبت در تركى آذرى ولى» ألو كاهى لو ناااست: مانند تبريز: تسب ريزلى 
(تبريزى) (ترييزلى) شام: شاملو (شامى)' و آن غالبا معنى دارنده صفتى را مى دهد مانند: 
قوت: قوتلى (دارنده قوت) سوز (سخن): سوزلى (سخنور)؛ حيا: حيالى (باحيا). 

صفت تفصيلى با افزودن ادات» راخ (راق) به آخر صفت مطلق حاصل آيد مانتد: 
صويو خراخ: سردتر. 

هركاه ادات لاب و بآن» 38 را بداول صفت مطلق افزايند» صفت عالى حاصل آيد و 
معنى خيلى دهد مانند: لاب سويوخ (خيلى سرد)؛ ان بويوك: خيلى بزركك (بزركترين) 
(أن مربوط بهتركى عثمانى است).كاهى در علامت صفت عالى «راخى» كه به آخر صفت 
مطلق افزوده شدهء موصوف بهصورت جمع بي بيش از آن-.آورده مىشود مانئد: 
آداملارين ياخشى راخى (راقى) بهترين آدمها). 

امروز مردم تبريز صفت تفضيلى و عالى راكمتر بدكار مى برند» و غالباً بهجاى آن 
صفت مطلق را استعمال م ىكنند» مثلاً بدجاى صفت تفضيلى: بوقيزاو قيزدان كوزل 
راخدى (اين دختر از آن دخقر خوشكل تر است) ككويند: 

بوقيزاندن كو زٌلدى. (اين دختر از آن يكى زيباتر است) و بهوجاى صفت عالى هم 
ترجبيح مى دهند كه بداول صفت مطلق لفظ. هامىدان 1048:مة]81 (از همه) يساورند 
مانئد: يوقي هاشيدان كوزلداى (اين دختر از همه زيباتر است). در أبن زبان أصولاً ضفت 
بيش از موصوف آيد مانند: بويوك آتا (بدربزركك) قرمزى كاغذ (كاغذ قرمز). 

4 ضماير منفصل از اين قرارند و هميشه بيش از اسم يا فعل آورده شوند: 


مفرد جمع 
اول شخص من بيز (ما) 
دوم شخص شن (تو) سيز (شما) 
سوم شخص أو و(او) اولار ع3اه (ايشان) 
اين ضماير در حالت مفعولى با افزودن (ى ) بهآخر آنها جنين صرف مى شوند: 
مَنى (مرا) بيزى (مارا) 
سنى (ترا) سيزى (شما را) 


١-(لو)‏ در تركى تبريزى به كار مى رود. 
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اونى نهه (او را) اولارى أىةاه (ايشان را) 

در حالت اضافه بساوندهاى ذيل بهآخر ضماير منفصل افزوده شده و مضاف اليه را 
طبق قاعده كلى بيش از مضاف آورند و افاده ملكيت كند: 


مَنيم كتابيم (كتاب من) ييزيم كتابيميز (كتاب ما) 

نين كتابين (كتاب تو) سيزين كتابيز ( كتاب شما) 

أونين كتابى هنهه (كتاب او) اولارين كتابى (كتاب ايشان) 
اولارين كتاب لارى 


اصولاً ضمير هم مانند اسم در حالات ششركانه همان بساوندها را مى بديرد» مانند: 
من (من) مّنى (مراأ)» مّنه (بهمن) منده (در من) مندن (از من) سنين (مال تو) 

9 ضماير متصل همان رم ين» ى» هيز» ايزى» است كه در مثال فوق بهآخر كتاب 
افزوده مىشود. 

١-_كلمه‏ رئوز, 2لاء (خود) ضمير مشتركك يا نفس است و همواره با ضماير متصل 
همراة است و بيش از فعل أورده مىشود: من وزوم ووردوم (من خودم زدم) سن 
ثوزون ووردون (تو خودت زدى).؛ اونوزى ووردى (أو خودش زد) بيزلوزوموزء 
ووردوخ (ما خودمان زديم)؛ سيز وزوز ووردوز (شما خودتان زديد)؛ اولار وزلرى 
ووردولار(ايشان خودشان زدند). 

3 شمار كار اران قرارين 


مفرد جمع 

بوازابن) بولار قان8 اينها 
أو(آن) أنلار :قاده (آنها) 
أن له (آن) اولار :1ه (آنها) 


؟ ١-مبهمات‏ در تركى آذرى از اين قرارند: 

هَر: ه ركيم (هركه)؛ هربيرى (هر يكك) كس كيمسّه (كس)» فلان» هامى (همه)؛ 
همين, بهمان؛ بيريسى (يكى)» أبيربسى (ديكرى)؛ توزكه (ديكرى) هج (هيج)كه غالبا 
فارسى يا ياقىمانده از آ ذرى قديم أست. كاهى بدجاى رهر, لفظ رده بهآخ ركلمه 
بيفزايند مانند: كيجهده /إهرشب) بهجاى «هركيجه,, كُونده (هرروز). بدجاى «هركون, 

١‏ ادوات استفهام ازاين قرار است و اغلب فارسى است: كيم (كه؟)) نيجه 
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(جطور؟)» هانى ( كو ؟) نه (جه؟)؛ هارا (كجا؟) تمنه (جه؟) هاردادى (كجاست؟): هانسى 
(كدام؟)؛ هابيرى (كدام يك) نجه؛ نجور (جِكونه؟)؛ ندوقت (كى) هاجان» هاجاق 
(كى؟) مير :143:3 (مكّر؟) ندقدر (نقّده) (جقدر؟) اولمه؛ (مباد) يوخسا (مكر؟). 

_١*‏ حرف موصول در تركى آذربايجان همان ركه, موصول فارسى است مانندكه. 
در اين بيت صائب. 

نه احتياج كه ساقى ويره شراب سَنه كه ثوز بياله سينى ويردى آفتاب سنه 

يعنى: احتياجى نيست كه ساقى بهتو شراب دهد. زيراكه آفتاب بياله خود را بهتو 
دآده ايك 

6 عدد بر جهار نوع است: 

اول اصلى: بير (يكك).؛ ايكى (دو)» اوج (سه)ء دورت 0066 (جهار)؛ بش 0650 (ينج) 
القى الث (شش).؛ بدى 6001ل (هفت)) 0 (هشت). دقوز 2 إنه)؛ أن 8 (ده) 
انبير (يازده)» انايكى (دوازده) اناوج (سيزده)؛ أن دورت (جهارده)» أونبش (بانزده): 
أون آلتى (شانزده)» أون يدّىء (هفده) أن سَكيز (هجده) أندوقوز (نوزده)» ايكيرمى 
نهممنعآ (بيست)» أتوز 0:42 (سى)» قيرخ (جهل)» آللى فاله (بنجاه)؛ آلتميش طكتهتاته 
(شصت).؛ بتميش طؤذجزاءلا (هفتاد)» شكسنان 8 هشتاد (هشتاد)؛ دوقسان 
ليزيك فيه 3 ا 0 (نود). يوز #لالا (صد)ء ايكى يوز (دويست)؛ دوفوزيوز 
(نهصد)؛ مين (هزار)؛ بيرمين (يكثهزار)؛ ايكىمين (دو هزار) يوزمين (صدهزار)؛ سين 
مين (هزار هزارء يا ميليون). 

دؤم اعداد ترتيبى با وصفى كه بهآخر عدد اصلى «اينجى [[12, افزايند مانند: بير: 
بيرينجى (يكم)؛ دورت: دورتينجى (جهارم). 

در تبريز در عدد ترنيبى بدجاى اينجى؛ مينجىء آورند مانند بيرمينجى؛ يوز مينجى. 

سوم اعداد كسرىكه اول صورت و سيس مخرج را تلفظ كرده بهآخر آن لفظ «دّن 
بير 1238615 افزايند ماتند اكه ودورت بش دنبير» خوانده مى شود. 

جهارم -اعداد توزيعى كه عدد را تكرار نمايند» مانند: بيربير (يكك يكك)» اون اون 02 
(ده ده)» بش بش ( بنج ينج). 

عدد با معدود مطابقت نكند مانند: بش اوشاخ (اشاق): (بنج بجه)؛ ايكنجى شاكرد 
(شاكر د دوم). 
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فيد بر سه نوع أست. 

اول: قيد بسيط مانند: ير (زود)» 5 (دير)؛ جوخ (بسيار)» دوز (راست)» لاب (خيلى» 
110 خالص)» يوخارى (بالا)» » أشاقى (يابين)» ايندى (اكنون)» دوغرى (راست) ؛ يخ 
(نه)ء آنجاق (فقط)» ايجين (براى)» كرك 63,36 (بايد). 

دوم قيد مركب كه مركب از قيد بسيط وادات است. مانند: 

ياواش جا (1هسته)» ايكنجى (دوم)» ترز جه (زود). 

سوم مركب از د و كلمه مانند: كو له كوه (خندان خندان). جكه جكه (كشا نكشان)؛ 
هجوقت (هيج وقت) الى بوش ط05ط11ى (دست خالى)» فك سيز (بدون شكك) قاجاقاجا 
(دوان دوان). 

-١‏ لهجه تركى آذرى از زبانهاى التصاقى است 122816انااعقة عناع2 مآ و كلمات 
درآ ناز دو قسمت مشخص ريشه وادات تشكيل مىشودء وادوات يساوندهابى هستند 
كه بهآخر كلمات افزوده شود و غالا يخود خود معنى ندارند ولى در معناى كلمه 
تغيير مى دهند. مانند: ليق (ليخ) : داش ليو (ستكلاخ)؛ لى: آذربايجانلى (اذربايجانى)» 
مَرذّلىء مَرَندلى (مرندى) ليكك: كونده ليكك ك (روزانه)؛ آى ليك (ماهانه)» جى: 
أراباجى (عرابهجى). ايش 158: دو لانيش (كردش) »اوش: قورولوش (ساختمان» 
سازمان)» جاء جهء جيقء براى تصغير: كتابجاء دفترجه» الاجيق. سيز: علامت نفى است 
مانند: ودادسيز (بيمزه)؛ بول سيز (بى بول)» ماء مّه: قيزارت ‏ ما (سرخ كرده)» سوز -مَّه 
(صاف شده). ايكن 1188 معنى محل دهد مانند: بازار دا ايكن (در بازار) (ايكن دخيل از 
تركى عثمانى است كه در لهجة تبريزى: بازار دا اولانداء يعنى در بازا ركويند)؛ دّكك» 
بهمعنى تامانند: تّهرانادكث (تا تهران)؛ (در تبريزى. تهراناجا (جان). تا تهران كويند). 

إيله بهمعنى باء مائئد: آت ايلهكُلديم (بااسب آمدم). ايسه؛ بهمعنى اكْرء مانند: جالشار 
ايسه (اكر بكوشد) (ايسه دخيل در تركى است و در تركى متداول تبريز بهجاى آن 
«جاليش ساء كو يند). سارى. بهمعنى سوى. مانند: سنسارى كليرم (سوى تو مىآيم)؛ نان 
(ا): آت نان كلديم (با اسب آمدم). 

فعل ‏ ريشه فعل در تركى آذرى دوم شخص مغرد فعل امراست كه در 
تصريف ادوات ديكر بهآن افزوده كردد: مانند: كل ةع (بيا)ء كت اع (برو). 

مصدر - مصدر از افزودن ادات «ماخ, (ماق) بر آخر فعل امر حاصل آيد مانند:كل: 
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كلماخ (آمدن)كّت:تماخ (رفتن)؛ يات: باتماخ (خوابيدن) دى (د): وبماخ (كفتن)» سوز 
ديماخ (سخن كفتن). 

اسم مصدر ‏ علامت اسم مصدر وليكك» ليق» (ليخ) است كه به آآخر هر اسمى مى توان 
افزود مانند: دَلِى (ديوانه)» دَلىليكك؛ ذَلىليق (ديوانكى): كاهى با افزودن ادات: ايش؛ 
اوش به آخر فعل اسم مصدر حاصل شود مانند: يرى: يريش (روش) دور (بايست): دو 
رش (ايستش» طرز ايستادن). 

فعل متعدى - براى آنكه فعل لازمى را متعدى سازند بهآخر ريشه فعل» ادات دير 
عذل مى افزايند» مانند: آل (بككير): آلدير (وادار به كرفتن كن). 

اك آخرين حرف فعل داراى حركت ضمه باشد» بهجاى ديرء ودور, 05 افرايند 
مانند: أول 1ن (بمير): ألدور (بميران و بكش)» كول 1نج (بخند):كولدور (بهخندان). اكر 
فعل منتهى بدالف باشد براى سهولت تلفظ «نونى» بين آن و ادات «زير بياورند مانند 
يوللا 70113 (بفرست براه انداز): يوللاندير (وادار بهفرستادن كن). 

فعل معلوم و مجهول ‏ فعل مجهول از متعدى بنا شود و علامت أن:ال اناو ايل اأدر 
آخر ريشه فعل است مانند: ذَىّْ (بزن): ديول (زده شو)» ديدى (زد): دُيوليى (زده شد)ء 
آبار (ببر): 1 باريل (برده شو). 

اسم فاعل ‏ براى ساختن اسم فاعل بدريشة افعالى كه طبق قاعده كلى بهدهجاى كوتاه 
ختم مىشوند «أن» عو آنهايى كه بهدهجاى بلند ختم مى شوند آن 88 بيفزايند مانند: بول 
(بدان)؛ بولن (داننده). آل (بكير | بخر)» آلان (خخريدار). قاج (بكريز)» قاجان (كريزان و 
كر يزنده). ساختمان اسم مفعول مانتد بناى وجه وصفى صفى استكه ذيلاً ذكر آن خواهد آمد. 

وجه وصفى - براى ساختن وجه وصفى بهآخر ريشة فعل كر حركت آخر آن 01 4 
وواى» ذاباشد ادات «ميش, (باياء مجهول). و كر حركت آخير آن «او, ناباشد واوش» (با 
واو مجهول) درآورند»ء كه وضع و حالت را برساند مانتد: قال (بمان) قالميش (مانده)» 
كور #نمع (ببين) ووس (ديده). 

فعل امر_امر مفرد مخاطب ريشه فعل است و براساس انال 
كَ (بيا) كد (برو). 

براى ساختن فعل امر اككّر حركت آخر يا ماقبل آخر ريشه فعل فتحه و ياكسره باشد 
يساوندهاى ذيل را بهدنبال ريشه بيفزايند مانند: 
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١‏ مغرد جمع 
كليم (يايم) كلاخ (بياييم) 
كل (بيا) كلين (بياييد) (كاهى: كلون) 
كلسين (بيايد) كل سيتكر (بيايند) 
و اكر حركت حرف ماقبل آخر ريشةٌ فعل ضمه باشد يبساوندهاى ذيل افزوده 
مى شود مانند: 
مفرد جمع 
دوتوم (بكيرم) (كاهى: توتوم) ذوقخ (بكيريم) 
دوت (بكير) دوتون (بككيريد) 
دؤتسون (بكر دوتسونلار (بكيرند) 


ماضى مطلق ‏ براى ساختن ماضى مطلق اكْر حركت آخر ريشة فعل فتحه و ياكسره 
باشد بساوندهاى ذيل را بهدنبال ريشه بيفزايند مانند: 


كُلديم (آمدم) كُلديخ (آمديم) (كاهى:كلدوخ) 
كلدية (مدى) كلديز (1مديد) (كاهى: كلدوز) 
كلدى (آمد) كُلديلر (آمدند) 
واكر حركت آخر ريشه فعل ضمه باشد اين يساوندها افزوده شود: 
أخودوم (خواندم) أخودوخ (خوانديم) 
أخوةددون (خواندى) اوة دو (خوانديد) 
أخو_دى (خواند) أخو-دولار (خواندند) 


فتحه يا كسره باشد بساوندهاى ذيل را افزايند: ايرديم» ايردين. ايردىء ايرديخ» ايردير» 


ايردى أر مانند: 
كليرديم (مى آمدم) كليرديخ»كليردوخ (مىآمديم) 
كليردين»كليردون (مى آمدى) كليرديز»كليردوز (مىآمديد) 
كليردى (مى آمد) كليرديلر (مى آمدند) 


واكر حركت آخر ريشه فعل ضمه باشد بساوندهاى ذيل افزوده شود: اوردوم؛ 


اوردون؛ اوردىء اوردوخ؛ اوردوزء اوردولرء مانند: 


مع" نظرى بهتار بيخ آذربايجان 


بولوردوم (مىدانستم) بولوردوخ (مىدانستيم) 
بولوردون (مى دانستى) بولوردوز (مىدانستيد) 
بولوردى (مىدانست) بولوردولر (مىدانستئد) 


بعضى اوفات اين ماضى براى دوام در استمرار به كار رود دراين صورت يساوندهاى 


زير بهآخر ريشه افزوده شود: 


كُلْردِيم هميشه ( مى آهدم) دين (كلردوخ) مى آمديم 
كَلردِين (مى آمدى) (كاهى:كلردون) كلرديز (مى آمديد) 
كُردى (مى آمدى) كلد يلر (مى آمدند) 


ماضى نقلى - براى ساختن ماضى نقلى اك حركت آخر ريشة فعل فتحه ياكسره باشد 
شي ات : ميشمء ميسن عايب إدو ور] ميشيخ. ال مانتد: 


لسن ([مدداى) كلميسيز (آمدوايت) 
كلس ذو افده است) كلس ([مدواند) 


واكر حركت آخر ريشه فعل ضمه باشد» بساوندهاى ذيل افزود هكردد: 
مو شم (موشام)» موش (موسان)؛ اوب [دور]ء موشوخ؛ موسوزء اوبلارء مانند: 


(اخوموشام) اخوموشم (خواندهام) اخوموشوخ (خواندهايم) 
اخوموسن (خواندواى) اخوموسوز (خواندهايد) 
أخويب (دُر) (خوائده است) أخويب لار (خواندهاند) 


هاضى بعيد ‏ براى ساختن ماضى بعيد به آخر وجه وصفى هر فعل بهمقتضاى حركت 
آخر ريشه بساوندهاى ذيل افزوده مىشود: ديم» دين (دون). دى» ديخ (دوخ)» ديز 
(دوز) ديلر (دوار). مانتد: 


كلمقراد ديم (آمده بودم) كلميش ديخ (آمده بوديم) 
كلفيشق دين (آمده بودى) كميدي ديز (آمده بوديد) 


9 دى (امده بود) كلمي كر (امدة بودند) 


ار وجه وصفى با لفظ؛ موش. ختم شود يساوندهاى زير افزوده كردد: 
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وده 4 وده 

كُورموش دوم (ديده بودم) كورموش دوخ (ديده بوديم) 
هه 8 ء- 

كورموش دون (ديده بودى) كورموش دوز (ديده بوديد) 
ع 5 ع 

كورموشدى (ديده بود) كورموش دولار (ديده بودند) 


ماضى التزامى - براى ساختن ماضى التزامى در آخر وجه وصفى يساوندهاى ذيل از 
مصدر (اولماخ: شدن) افروده مى شود از اين قرار: 


1 اولام (آمده باشم) كلفيشن اولاخ (امده باشيم) 
كلميش اولاسان (آمده باشى) كلميش اولاسوز (آمده باشيد) 
كلميش اولار (آمده باشد) كلميش اولالار (آمده باشند) 


كَاهى بهدجاى ادوات اولام؛ ا ولاسانء اولار» اولاخ» اولاسوزه اولالار» در لهجة 
متداول تبريز ادوات ذيل را افزوده و كلمِيشن اولسام؛ كلميش اولسان. كلميش اولساء 
لع اولسوخ. كلميش اولسوزء كَلمِيش اولسالاركوينف: 


مضارع اخبارى - براى ساختن مضارع اخبارى كه دلالت بر زمان حال كند اكر 


آخرين حركت يا حرف با صداى ريشة فعل زبرء زير. بيش واى 1 واو ناباشد ‏ 
يساوندهاى ذيل بهدنبال آن افزودهكردد ازاين قرار: 
لير (مىآ, يم) كليريخ (مىآييم) 
0 آبى) كَليرسيز (مى 1 ييد) 
كُليرى (مىآيد) كير (مى آيند) 


واكّر آخرين حركت يا آخرين حرف با صداى ريشة فعل او 0و 1 باشد يساوندهاى 


زير افزوده مىشود. 


يومورام (مى بندم) يوموروخ (مى بنديم) 
يومورسان (مى بندى) يومورسوز (مى بنديد) 
يومورى (مى بندد) يومورلار (مىبندند) 
براى ساختن مضارع اخبارى كه دلالت بر استقبا ل كند يساوندهاى ذيل بر اصل فعل 
افزوده كُردد: 
يومارام (بعد مىيندم) يوماروخ (بعد مى بنديم) 
يومارسان (بعد مى بندى) يومارسوز (بعد مى بنديد) 


يومار (بعد مى بندد) يومارلار (بعد مى بندند) 


6 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


0 555 525 353 لاد و 4 5 ك0 ٠.‏ 
مضارع التزامى ‏ براى ساختن مضارع التزامى اكر آخرين حركت يا آخرين حرف با 
صداى اصل فعل» زبر» بيش» زيرء اى 1» او فا باشد يساوندهاى ذيل بدان افزودهكردد از 


اين قرار: 
3 (بيايم) 8 (بياييم) 
كُلْسَن (بيايى) كلسيز (بباييد) 
كله (بيايد) كُلْه لر (بيايند) 


اكر آخر آن او هيا 1 3 باشد يساوندهاى ذيل افزوده مىشود: 


يومام (يبندم) يوماخ (ببنديم) 
يوماسان (يبندى) يوماسوز (ببنديد) 
يوما (ببندد) يومالار (ببندند) 


فعل مستقبل ‏ براى ساختن فعل مستقبل اكر آخرين حركت يا آخرين حرف با 
صداى اصل فعل: زيره بيش » زير» اى 1» أو نا باشد بساوندهاى ذيل به آخر آن افزوده 
سه : 5 
مرقة اانا 


كله جاقام (خواهم آمد) كله جاقيخ (جاقيق) (خواهيم آمد) 
كلهسنا نان (خواهي آم كله جاقسيز (خواهيد آمد) 
له جاق (خواهد آمد) كله جاقلار (خواهند آمد) 


اكر آخرين حرف با صداى اصل فعل أ0. او ناوآء ة باشد يساوندهاى زير افزوده 
مى شود از اين قرار: 


ازريشه: آل (بككير) 

آلاجاقام (خواهم كرفت) لاجاقيخ (جاقيق). (خواهيم كرفت) 
آلاجاقسان (خواهى كرفت) آلاجاقسيز (خواهيدكرفت) 
آلاجاق [دور] (خواهد كرفت) آلاجاقلار (خواهندكرفت) 


وجه شرطى - براى ساختن وجه شرطى در تمام زمانهاء يس از ماكر فارسى بهندرت 
لفظ وسه, د5افزوده مىشود و در فعل و يساوندهاى آن تغييرى داده تمن كوك خلا ١‏ كر 
سهكلم (اكر بيايم)» اكر سهكليرديم (اكر مى آمدم) اكر س هكلميشم (اكر آمدهام)» كر سه 
كلميشديم (اكر آمده بودم) اكر سهكله جاقام (اكر خواهم آمد).كاهى ادات: سَهء را بعد 
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از فعل و يساوند بباورند از اين قرار: اك كلم سَه (اكر بيايم)» اك ركلميشديم سه (اكر آمده 
بودم). غالباًادات مسّهء را بعد از ريشة فعل بيش از يساوند يباورند از | اين قرار: 


اكركلم (اكر بيايم) اكركْساع (اكر بياييم) 
اك ركلْسن (اكر بيابى) اكر كل سيز (اكر بياييد) 
اك ركلسه (اتكر ييايد) اكركل سهلر (اكر ييايند) 
فعل منفى ‏ علامت نفى «نه» يا «ما, است كه يس از ريشه فعل و بيش از يساوندها 


درايد. 


مانند: كل مهديم (نيامدم). آلمادين» آلمادون (نكرفتى) بر طبق قاعده كلى مه 118 بعد 
از هجاهاى كوتاه. و ما 4 يعد از هجاهاى بلند درأ يد: 


كُلْميرّم (نمى 1 ايم) كلميريخ (يق) (نمى آييم) 
كَلمِيسسن (نمى ا بى) كلميسيز (نمى آييد) 

كلمير انمق ايذ) كلمي رلر (نمىآيند) 

الماخ: 

آلميرام (نمىكيرم) ٠‏ آلميريق (الميريخ) (نمىكيريم) 
آلميسان (نمىكيرى) الميسيز (نمىكيريد) 

آلمير (نمىكيرد) آلميرلر (نم ىكير ند) 


در سوم شخص مفرد و جمع مضارع براى استقبال» ور» يساوند تبديل به «وز» شود و 
نيز در ماضى استمرارى نوع دوم كه براى دوام در استمرار است ورء تبديل به وز» 


ررد 
ُلْمردِيم (نمى آمدم) كلمزديخ (ديق) (نمى آمديم) 
كَلمزدين (نمى آمدى) كلمزديز (نمى آمديد) 
كُلمزّدى (نمى آمد) كلمزديلر (نمى آمدند) 
:” علاوه بر مّه و ما دو فعل ناقص كل (ديل) 1أ8 وء يوخ. بهطور منفى صرف 
مى شوند: 
دَيلم (ديرّم) (نيستم) دلُو (ق) ديروخ (نيستيم) 
ديل سن (ديرسن) (نيستى) ديلسوز. (ديرسوز) (نيستيد) 


ديل [دور] (نيست) دّيلار (نيستند) 
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يوخ: 
يوخام (نيم) يوخوخ (ق) (نييم) 
يوخسان (نييى) يوخسوز (نييد) 
يوخ دور (نيست) يوخدولار (نيند) 
بدجاى» «ديل» در لهجه تبريزى. ديوره ياء ديير» و در لهجه مراغه؛ دييل» به كار 


مىرود. 
جمله بندى ‏ تركيب جمله در تركى آذرى عيناً مانند جملهبندى در زبان فارسى است 
يعنى نخست فاعل يا مسنداليه و سيس مسند و مفعول و در آخر فعل يا حرف رابطه 
مى آيد. مانند: 
هوا خوش دى (هوا خوش است) 
من اللّههَ شكر إيديرّم (من خدا راشكر مىكنم) 
بيزيم وطنميز ايران دور: وطن ما ايران است 
من وطنمى سّيورم: من وطنم را دوست دارم 
تبريز بويوك شهردير (تبريز شهر بزركى است) 
سيزين اغلوزمنيم دوستوم دير ( بسر شما دوست من است)' 


فهرست كتابهاى تركى بهلهجة آذربايجانى ' 
كتابهابى كه بهلهجه تركى آذربايجانى در دست است قديم نيست وازسه قرن»و 
دويست كتاب تجاوز نم ىكند. اين كتابها و رساللات بهسه بخش بدشرح زير تقسيم 
مى شود: 


١‏ مطالب اين فصل خلاصهاى ازكتاب دستور زبان كنونى آذربايجان تأليف دانشمند محترم آقاى عبدالعلى كارنكك 
طبع تبريز ١8٠‏ شمسىء؛ و مأخوذ از خودآموز زبان آذربايجانى تأليف دكتر سلاءلله جاويد؛ طبع تهران ١#‏ 
شمسىء و كتاب تجريداللغات اثر طبع آخوند ميرزا على بادكوبى طبع طهران ١1١‏ قمرىء و مبانى دستور زبان 
آذربايجان تأليف م ع فرزانه تهران ©175» و ساحتمان فعل در زبان تركى از ديده رباءشناسى تاليف دكتر نادر وزينبور 
طبع تفران 726 1است 

"١‏ مأغذ نكارنده دراين فهرست در درجه اول رساله ختم تحصيل شاعر دانشور آقاى على حريرجى كه در تحت 
عنوان استقصاى فهرست آثار موحود در لهجه محلى آذربايجان درسال ١37‏ در دانشكده ادبيات تبريز با اينجانب 
كذرانيده است. وا سيس كتاب دانشمندان آذربايجان و تجسسات شخصى است. 
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اول - ديوان غزليات و اشعار كه بهترين نمونه آن را مىتوان ديوان صرّاف واحد. 
راجى و خليف هكّر مرودى و معجر شبسترى و حيدرباباى شهريار نام برد. 

دوم -كتابهاى نوحه و مراثى كه غالبا بونظم است بهجزكتاب كليات دخيل كه بدنظم 
و نثر هردو آمده است. مراثى صافى» حسينىء ذهنى و صرّاف از بهترين آنها بوشمار 
مى رود. 

سوم - داستانهاى كوناكون كه غالباً ترجمه كتابهاى هزار ويكشب و امير ارسلان و 
حمزه و حسين كرد و بعضى از داستانهاى شاهنامه و نظامى بهزبان تركى عاميانه است. 

اينكك فهرست بيشتر آنها را بوترتيب حروف الفبا در اين مختصر مى آوريم. 

لاض الرثراموعااق از آنارتعراو بريسدكان أرب يجان ايد كدر ١‏ 

شمسى بهقطع 1ه ١‏ سانتيمتر تر در 5 صفحه در تبريز بوطبع رسيده است. 

5٠٠ سانتيمتر در‎ 187 1١ اصلى وكرم: ترجمه و نكارش على تبريزى بهقطع‎ ١ 
صفحه كه موضوع آن داستانى عشقى درباره دو شخصيت خيالى اصلى وكرم واز‎ 
انتتشارات كتابفروشى بابكك خرم دين در تبريز است.‎ 

دراين دابقان اضلى وخترى ازمتى وكرع بسر وينسلمان اس 

1 امثال و حكم در لهجه محلى آذربايجاتى: تأليف آقاى غلى اتخر تيد كه .وز 
سال ١‏ ش بهقطع ١17‏ سانتيمتر باكاغذكاهى در تبريز بهطبع رسيده است. 

؟- اؤباشدان خوروزى: (خروس صبحكاهى) منظومداى است از شخصى كه نام 
اختصارى او در يشت كتاب م ب آمده و در سال 3*1 ش در 56 صفحه بدقطع 
١‏ سانتيمتر در تبريز بوطبع رسيده است. 

بختيارنامه: داستان منظومى است اثر طبع فدائى كه ظاهراً از شعراى شيروان است 
و زبان آن با لهجه آذربايجانى اندكث فرقى دارد. اين كتاب بدقطع ١١1١1‏ سانتيمتر در 
6 صفحه در تبريز از طرف انجمن روابط فرهتكّى ايران و شوروى در ١78‏ 
شمسى بهطبع رسيده است. 

75 تاريخ زندكانى حضرت بوسف و زليخا: ترجمه يوسف و زليخاى فارسى است» 
جاب سوم آن در سال 1175 ش در 85 صفحه بدقطع 1817١‏ سانتيمتر در تبريزاز 
طرف مؤسسه مطبوعاتى فردوسى بهطبع رسيده است. 

١‏ تحفةالعلومى: اثر طبع ميرزا حسين علومى؛ در ذكر مصائب و مراثشى جهارده 
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معصوم كه در 7١0‏ صفحه بدقطع ١117‏ سانتيمتر تر در تبريزاز طرف كتابفروشى 
سعادت بهطبع رسيده است. 

4 تعبيرات و اصطلاحات و امثال مشترك فارسى و آذربايجانى: تأليف هوشتكك 
اررْنكّى» نشريه دانشكده ادبيات تبريز سال نهم ١5‏ شمسى. 

1 تجريداللغات: يانصاب تركى» اثر طبع 1خوند آقا مير زا على بادكوبىكه در حاشيه 
آن شرح نصاب و امثال سايره تركى نيز نوشته شده و در ١71‏ صفحه بدقطع 7١‏ ا ١‏ 
سانتيمتر در سال لا را 0 

-٠‏ تفريح نامه لازميه: رسالهاى است كه موضوع آن اشعارى تفريحى اثر طبع 
شاعرى بهنام ميرزا جواد است, در بانزده صفحه توسط كتابفروشى فردوسى در ١18‏ 
در تبريز بهوطبع رسيده است. 

١١‏ توسلات صابر: در مزاثى»اثر طبع حاجى ميرزا عباسقلى صابر كه بهتصحيح 
سعدى زمان متخلص بهحسينى در 97" صفحه بهقطع 7 ١‏ ا سانتتيمتر در ١‏ در 
تبريز بهوطبع رسيده است. 

؟١-‏ ثعلبيه: داستانى است منظوم و شيرين اثر طبع ملامحمد باقرخلخالى كه در عصر 
ناصرالديئ شاه ساكن زنجان بوده و در 44 صفحه قطع 111١‏ سانتيمتر توسط 
كتابفروشى علميه در 175 با جاب سنك در تبريز بوطبع رسيده است. 

-١‏ جليل محمدقلى زاده: (ملانصرالدين) ‏ موضوع اين رساله مقالاتى است از 
نويسندكان آذربايجان درباره جليل محمدقلىزاده مدير روزنامه ملانصرالدين كه از 
طرف انجمن روابط فرهتكى اران و شوروى در سال 171 در 1 صفحه بدقطع 
”نام ١‏ سانتيمتر در تبريز بهطبع رسيده است. 

١‏ جوهرالمصائب: در مراثى. اثر طبع تائب ميرزا صادق متخلص بهتائب تبريزى 
كه جلد اول آن در ١88‏ صفحه بهقطع 575 ها سانتيمتر در ١775‏ توسط كتابفروشى 
مصباحى در تبريز بوطبع رسيده است. 

جهارده معصوم حسينى: در مراثي؛ اثر طبع سيدرضا حسينى (سعدى زمان) كه 
در "5١٠١‏ صفحه توسط كتابفروشى مصباحى در سال "1" در تبريز بسهطبع رسيده 


است. 


جهل طوطى: داستان جهل طوطى است بهلهجه تركى آذربايجانى كه در 848 
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صفحه بهدقطع ١ ١١17‏ سانتيمتر توسط كتابفروشى سعادت مكرر بهطبع رسيده است. 

-١‏ حد يقةالحقيقه يا مختارنامه: داستان كربلا و قصه مختار بن ابى عبيد ثقفى و 
معجزات ائمه اطهار كه در 8ه صفحه بهقطع ١178‏ سانتيمتر توسط كتابفروشى 
فردوسى در تبريز بدطبع رسيده و ترجمه از فارسى است. 

- حكايت نوش آفرين: ترجمه از زبان فارسى كه در تبريز مكرر بهطبع رسيده 
است. 

حكايت سيمين عذار: ترجمه از فارسى كه در تبريز مكرر بهوطبع رسيده أست. 

٠‏ 7 حيدربابايه سلام: اثر طبع شاعر شهير معاصر استاد محمد حسين شهريار» درباره 
خاطرات كودكى خود كه بهقطع 87 ١‏ سأنتي نتيمتر در تبريز بوطبع رسيده است. جلد 
دوم آن راكتابفروشى سعدى در 1785 منتشركرده است. 

-1١ ١‏ خاؤرنامه: ترجمه داستان خاورنامه است بهلهجه تركى آذربايجانى كه مترجم 
آن معلوم نيست. و در 6 صنحه بدقطع 57 ا ساتتيمتر توسط كتابفروشى 
فردوسى مكرر در تبريز بوطبع رسيده است. 

1" - خود آهوز تركى:كه مشتمل بر دو كتاب يكى «بضاعة مزجاة» تأليف ميرزا خليل 
بن عباسقلى. و ديكرى نصاب تركى تأليف يحبى بن مصطفى الحسينى زنوزى متخلص 
بدمضطر است '؛ كه بهاهتمام سيد قاسم هاديان از طرف كتابفروشى دانش جنب 
دارالفنون در ٠‏ صفحه يهدقطع 075 ١‏ سانتيمتر در تهران بهدطبع رسيده است. 

7 خود آموز زبان آذربايجانى و فارسى: تاليف دكتر سلامالله جاويد كه بهقطع 
جيبى در ٠١1‏ صفحه در ١717‏ در تهران جاب شده أست. 

7 خود آموز يا مكالمات رؤوزمرّه زبان تركى آذربايجانى: كه توسط كتابفروشى 
فردوسى در 58 صفحه بدقطع "٠١1١‏ سانتيمتر تر در تبريز بهطبع رسيده است. " 

8" داستان اميرحمزه صاحبقران: ترجمه اين داستاناست بهلهجه تركى آذربايجانى 
كه مترجم آن معلوم نيست» و در +9 صنفحه بدقطع 5١‏ ساتتيمتر توسط 
كتابفروشى فردوسى در ١‏ "ادر تبريز مكرر بهطبع رسيده است. 

داستان قمرالزمان: ترجمه اين داستان بهلهجه تركى آذربايجانى است كه توسط 


١‏ رجوع شود بهديوان مضطر. 
"١‏ رجوع شود بهديوان مضطر. 
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كتابفروشى ادبيه و حقيقت تبريز در 1لا صفحه بدقطع 71١7١‏ سانتيمتر تر در سال 
3" بدطبع رسيده و مترجم آن معلوم نيست. 

١١‏ داستان كوكه يولداشى خواجه رشيد: اين داستان بهقلم تمكينى نامى است كه 
توسط خود وى در ٠‏ صفحه بهقطع /01 ١‏ ساتتيمتر در ١7717‏ براى سركرمى 
كودكان در تبريز بدطبع رسيده است. 

8- دزد و قاضى بغداد: اين قصه ترجمه داستانى از هزار و يككشب استكه در 77 
صفحه بهدقطع ١٠١1١8‏ سانتيمتر تر توسط كتابفروشى فردوسى در تبريز بهوطبع رسيده و 
نويسنده آن معلوم نيست. 

9 دستور زبا نكنونى آذربايجانى: تأليف فاضل معاصرء] قاى عبدالعلىكارنكك كه 
در صفحه بهدقطع وزيرى در تبريز در سال 3*٠‏ شمسى جاب و منتشر شده است. 

٠‏ دهه عاشورا يا شورش كربلا: در مراثى»اثر طبع محمد حسين صحاف كه در 
4 صفحه بدقطع ١١15‏ سانتيمتر توسط كتابفروشى حقيقت با جاب ستكّى در 
تبريز بوطبع رسيده است. 

١81 ديوان اعظمى يا شكوفههاى خونين: اثر طبع بيوك اعظمى كه در سال‎ ١ 
شمسى در تبريز بوطبع رسيده است.‎ 

>" ديوان مضطر: اثر طبع جبّار مضطر اردبيلى كه در صفحه بهقطع ١0‏ 
سائتيمتر بهاهتمام حسنقلى داودى در سال "| قمرى در تبريز بدوجاب رسيده و 
موضوع آن احوالات كربلا و مصائب اهل بيت خامس آل عباست,. و نام كتاب يادكارى 
مضطر مى باشد. 

""- ديوان زائر: در مراثى و مصائب خامس العباء اثر طبع كربلايى اسد زائر 
محمدى متخلص بدزائر كه جلد اول آن در 07 صفحه بدقطع ٠١‏ سانتيمتر 
جلد دوم آن بهقطع ١١1١5‏ سانتيمتر 1 
آن در سال 4“ از طرف كتابفروشى مصباحى در تبريز بهدطبع رسيده است. 

ديوان شهاب: در مراثى و مصائب اهل بيت اثر طبع يوسف شهابكه جلد اول 
آن در ١5‏ صفحه بهدقطع ٠١15‏ سانتيمتر عرادر 05 تس ريلد دوم اودر 
4 صفحه در سال ١”‏ وو قر تدتكات يدك رفيدة ست 

ديوان شأنى: در مرائى ائمّه اثر طبع مشهدى حسين شأنى كه جلد اول آن در 


زبان تركى آذرى 817" 


7 صفحه بهقطع 9١8‏ سانتيمتر در قمرى و جلد دوم آن در 11 صفحه در 
7 قمرى از طرف كتابفروشى تهران در تبريز بوطبع رسيده است. 

ذه" ديوان عاصى: ثر طبع حسن عاصىء. در مراثى و مصائب “مه واهل بيت 
بيغمبر(ص)كه جلد اول آن بهقطع ١١*١7‏ سانتيمتر از طرف كتابفروشى مصباحى در 
وشفف شمسى و جلد دوم آن در ١‏ صفحه از طرف كتابفروشى سعدى زمان در 
4 ادر تبريز بهدطبع رسيده است. 

1 ديوان صافى: در مراثى؛ اثر طبع صافى كه جلد اول آن در ١١17‏ صفحه بهقطع 
اها سانتيمتر» و جلد دوم أن در ٠‏ صفحه از طرف كتابفروشى سعادت در 
تبريز بهجاب سنكّى رسيده است. مرحوم تربيت مىنويسد صافىء آقاكريم تبريزى از 
خانواده حاجى جعفردائى معروف بوده ودر ١7548‏ قمرى وفات يافت و ديوانش در 
تبريز جاب شده است. ' 

7" دديوان ذهنى يا رسالةٌ حسينيه: در مراثى اثر طبع مشهدى على اصغر ذهنى» كه در 
١6+‏ صفحه بدقطع ١11١7‏ سانتيمتر از طرف كتابفروشى علميه در تبريز بهجاب 
سكى رسيده انبت: " 

8" ديوان ملزار ذوقى: در مراثى اثر طبع حاجى محمدابراهيم ذوقى كه جلد اول 
أن در /81” صفحه بدقطع 5 ا|اساتتيمتر از طرف كتابفروشى مصباحى در تبريز 
بوجاب سنكنّى رسيده است. 

9 ديوان كاشفى با ملحقات: در مراثى. اثر طبع على قازاده متخلص به كاشفى كه 
در ١4‏ صفحه بدقطع 5 سانتتيمتر از طرف كتابفروشى صداقت در تبريز بوطبع 
رسيده است. 

٠‏ ؟- ديوان صحاف ياكواك ب المصائب: در مراثى اثر طبع محمدحسين جنتى مقام 
متخلص بهصحاف كه در 785 صفحه بدقطع ه "اا" | سانتيمتر از طرف كتابفروشى 
سروش با جاب ستكمّى بوضميمه اشعار كر بلابى حسين متخلص بهطورى در تبريز بوطبع 
رسيده است. 


١‏ ديوان محمدامين مسمى بددلسوز: در مراثى كه در ١٠/٠"‏ صفحه بدقطع 


,.7 ١88 دانتمندان آذربايجان ص‎ ١ 
12 »"-داتشمدان آذربايحان ص‎ 


4 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


5" سانتيمتر در سال ١595‏ قمرى در تبريز بهطبع رسيده است. محمدامين 
تبريزى ملقب بهاستاد و متخلص بهدلسوز بود و ميرزا سروش و ميرزا مظهر معروف از 
جمله شا كّردان او بودند. ديوانش مركب از اشعار فارسى و تركى بوده و مكرر در تبريز 
بوجاب رسيده است. ١‏ 
رك دبوان سيدابوالقاسم مشهور بدمجنون شاه قروجه داغى: كه مجموعهداى از 
اشعار شاعر است در ه8١‏ صفحه بدقطع 5١‏ سانتيمتر در سال *7 ١7‏ قمرى در 
تبريز بوطبع رسيده است. 
ديوان راجى: اثر طبع حاجى ميرزا ابوالحسن تبريزى (/1 ١597-17‏ قمرى) 
كه شاعرى خوش مزه و شيرين ببان بود و ديوانش مركب از ,بارسى و تركى مكرر در تبريز 
جاب شده و در سال ١1‏ قمرى در هنكام مراجعت از مكه در درياى احمر غرق شد. 
بسر وى عبدالحميد متخلص بهناجى است كه او نيز شاعر بوده و ديوانى دارد." 
ديوان راجى در "١‏ صفحه بهقطع 15 ناسيم ا سداب مسدكي دن د 
بدطبع رسيده است. 
© © دبوان جيران خانم: وى از خواتين محترمه طايفه دنبلىها واز خانوادة مشهور 
آذربايجان بود. در شهر تبريز تولد يافتء تاريخ تولد و فوت او معلوم نيست. از خويشان 
او شنيده شدكه در هنكام وفات هشتاد سال داشته است. ديوانى دارد مشتمل بر قصايد و 
غزليات و مقطعات و ترجيعات؛ مركب از يارسى و تركى قريب بهجهار هزار و بانصد 
بيت و غالب اشعار او در مدايح مادر و خواهر عباس ميرزا ناي بالسلطنه است. 
قطعة ذيل را درباره وباى سال ١71‏ هجرى قمرى كفته است. 
اى خدا شيعيان هلاكك شدند نوجوانان بهدزير خااءكك شدند 
مادران دل شكسته و نالان مرده شورند بهر فرزندان 
اى خدا اين بلا شديد شده از فرج خلق نااميد شده" 
ديوان تركى وى در ١71٠‏ صفحه بهقطع 5 ساتتيمتر از طرف انجمن روابط 
٠.‏ 2 
فرهنكّى ايران و شوروى در سال ع ”م١‏ شمسى در تبريز بهطبع رسيده است. 
١-داشسدان‏ آدربايجان. ص .18١‏ 


" داشمدان آذرنايحان. ص هه .١‏ 
"' داتشمندان [دربايحان؛ ص .1١5١‏ 


زبان تركى آذرى 5859 


0 ديوان ميرمرحوم: اين ديوان بدضميمه ديوان دلسوز بدقطع 721١‏ سانتيمتر 
در سال 64 هجرى قمرى در تبريز بهدجاب سنكّى رسيده است. 

7 ديوان دلخون: در مراثى, اثر طبع ميرزا على متخلص ب دلخون كه بهقطع 
١١‏ ؟ سانتيمتر در سال 0١‏ ثشمسى در تبريز بوطبع رسيده است. 

ع دلخون ديكرى نيز بهنام حاجى محمد: مشهور بوشجاع الملكك از شعراى قرن 
سيزدهم در تبريز بودهكه در اواخر آن قرن با مولانا بزمى خويى در تهران مناظره و 
مشاعره داشته و اشعارش بهزبان تركى است.' 

6 ديوان دلريش: اثر طبع كربلايى علىاصغر معروف بدسينه زن» از سخنوران 
تركى زبان آذربايجان بود و دسته حسينى دلريشء بهنام وى شهرت يافته است. " 

اشعار وى بيشتر در مراثى است ديوان وى در 0117 صفحه بدقطع 7١74‏ سانتيمتر 
در سال ١7759‏ شمسى در تبريز بهجاب رسيده است. 

9 ديوان آثار جاؤيدان: اثر طبع حسين كياور كه جلد اول آن در ٠١”‏ صفحه 
بقطع سانتيمتر از طرف كتابفروشى فردوسى در سال ١7*‏ ش در تبريز 
بوجاب رسيده است. 

٠ه‏ ديوان نورى (نوبهار آفاق): در مراثى كه در ١85‏ صفحه بدقطع ٠١1١5‏ 
سانتيمتر در سال ١٠‏ در تبريز بوطبع رسيده است. 

١‏ ديوان شكوهى: اثر طبع حاجى مهدى تبريزى آينهدساز كه در تبريز سكنى 
داشت و در سال ١71١©‏ هجرى قمرى بهرحمت ايزدى بيوست. اشعار او بهويارسى و 
تركى است و كليات نظم و نثرش در تبريز بدجاب رسيده است:" 

67 ديوان شكوهى ديكر: اثر طبع محمد قلى باميهساز متخلص بهشكوهى كه در 
٠‏ صفحه بدقطع 5 سانتيمتر در سال ١1١‏ قمرى در تبريز بدجاب سنكى 
رسيده است. 

7 ديوان صرّاف: رضا صراف از سخنوران تبريز استكه شغل وى بر خلاف نامش 
تنباكو فروش بوده است. ديوانش مركب از بارسى و تركى است و در سال 113:21 قمرى 


١-دانشمنلان‏ آذربايجان» ص .18١‏ 
"-دانشمندان آذربايحان؛ ص .١181١‏ 


"' دانشمندان ١دربايحان:‏ ص 56 


نظرى بهتاريخ آذربايجان 


بوقطع ١7‏ سانتيمتر بوجاب سنكّى رسيده است. تاريخ وفات او در سال ١78‏ 
هجرى قمرى بوده است.١‏ 

ه- ديوان علانى: اثر طبع ابراهيم كمارى علائى كه بيشتر در مراشىاست ودر 
١6٠‏ صفحه بدقطع ١114‏ سانتيمتر از طرف كتابفروشى اسدى در تبريز بوطبع رسيده 


5 

ه- ديوان راثى: در مراثى. اثر طبع ميرزا رضا عربى خوان متخلص بهرائى كه جلد 
اول آن در ١١5‏ صفحه بدقطع 91١8‏ سانتيمتر در سال ١775‏ شمسى از طرف 
كتابفروشى مصباحى در تبريز بوطبع رسيده است. 

ديوان عاصم: اثر طبع ميرزا على اكبر مسحدث طباطبائى خيابانى متخلص 
بدعاصم؛ در مراثى» كه در ٠٠٠١‏ صفحه بدقطع ١١1١7‏ سانتيمتر در سال ١195‏ 
شمسى بهجاب رسيده است. 

ه- ديوان عباسيّه شأنى: در مرائى؛ اثر طبع مشهدى حسين شأنى كه در ١57‏ 
صفحه بدقطع ١57‏ ساتتيمتر در سال ١559‏ هجرى قمرى در تبريز بدطبع رسيده 


است" 
سممياء 


ديوان ميرزا آقاجان اهرى: از شعراى تركى زبان آذربايجان بودء ديوان او در 


ف ا كر لضن 757 
لك سسا . 


8 ديوان اشكارير: در مراثى. اثر طبع ملاحسين ال نو حهسرايان تركين زبان تبر يز 
كه در ١7”‏ در باكو وفات يافت. ”" 

0 ديوان افسر: اثر طبع مير زاعبدالله اردوبادى كه ار شعراى دوره محمدشاه قاحار 

َ 
بود. 

١‏ ديوان حكيمالهى اردبيلى: از سخنوران تركى زبان آذربايجان در قرن سيزدهم 
هجرى كه در سال 5 اهدر قزق وركدقت: 


.7190 رجوع كنيد يهدانتمندان ادربايجان؛‎ ١ 
؟ر.ككث: ديوان شأنى.‎ 

"' داشسدان آذربايحان» ص 9. 

*. داشسدان آذربايجان؛ ص 239. 

4 دانتمندان آدربايحان.؛ ص 85 

5ايصاً ص وع, 


زبان تركى آذرى  551١‏ 


77 ديوان ؟قاميرزاعلى خوئى: از سخنوران تركى زبان آذربايجان وفات او در 
575 هجرى قمرى بود.' 

17 ديوان برغم: وى از سخنوران تبريز است و مدتى در بلاد عثمانى و ازمير 
مىزيست؛ ديوانش بهعنوان «غمخانه,» معروف است و مكرر در تبريز جاب شده و 
غزلياتى شيرين بهزبان بارسى و تركى دارد. ديوانش را در سال ١54٠‏ هجرى قمرى 
الب كرو ا 

©" ديوان يروانه: ملامحمد تقى تبريزى معروف بهخلاقالمعانى ومتخلص 
بهوبروانه در علوم منطق و هيئت و رياضيات سرامد عصر خود بود بيشتر اشعار او بهزبان 
تركى است." 

8 تالاندى: از سخنوران معروف قصبه كركر (در حوالى جلفا) است و در ناخوشى 
وناعمال 8« هجرى فمرى دركدشت. اشعارش بدتركى ادنت. * 

ديوان تائب: حاجى خداويردى اصلاً از قصبه جورس از دهستانهاى ماكو بود 
وول 1521 هحرى در هنانها دركدقت: دبرائض مركب از اشعار بارسئ و ترك 


اندع 5 
سسلمياء, 


١‏ ديوان تراب: از سخنوران تركى زبان ا ذربايجان در قرن سيزدهم هجرى.” 

-" ديوان تويجى: محمدعلى سلطان از اهل قريه هريس خانمرود» از سخنئوران 
اوايل قرن جهاردهم هجرى است كه بهبارسى و تركى هردو شعر مى سرود." 

8 ديوان ثابت تبريزى: حاجى محمدعلى بهوصنعت صحافى مىكذرانيد و در سال 
1م هجرى قمرى در شصت سالكى وركدقشهء :ديوائش مركب از اشعنار تركى و 
فارسى است.* 


١-ايصاً‏ ص ,7٠‏ 
؟-ايصااص 8/. 
#-ايصاً ص 8/, 
#-ايصاً ص 8#. 
ف داشسدان آدربايجان ص 88. 
1-ايصااص 88 
اايصا ص 41. 
4-ايصاً ص 88 


6 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


1/٠‏ ديوان ثابت خوئى: ملاحسين از سخنوران قرن جهاردهم در خوى بود ودر 
عبان قير و ركد شت ورواف: مركت أن افعان باحس تكن اف" 

١‏ ديوان دروش بلبل: ميرزا محمدتقى تبريزى از سخنوران تركى زبان 
آذربايجان بدشمار مىرفته و در سال 06 هجرى زنده بوده است. " 

7 ديوان معجز شبسترى: آثار منتخبه ميرزاعلى معجز شبسترى كه در 7١8٠‏ 
صفحه بهقطع ١8177‏ سانتيمتر از طرف انجمن روابط فرهنكّى ايران و شوروى در 
ييَآل 88 نور وو عع قدة ابت 

"ا ديوان نشاء تبريزى: ميرزا عبدالباقى تبريزى متخلص بدنشاء از احفاد جهانشاه 
خان قراقويونلو است و در علوم رياضى و سياقنويسى دست داشت و معاصر شيخ 
محمدعلى حزين و آذربيكدلى بود تاريخ قوتش رادر ١١84‏ هجرى ضبط نمودهاند. 
ديوانى از وى تا دو هزار بيت مركب از اشعار بارسى و تركى در دست است." 

!1 ديوان نباتى: اثر طبع سيدابوالقاسم نباتى فرزند سيد محترم اشتوبينى است كه 
كَاهى مجنو نشاه و خان جوبانى تخلص مىكرد. در اوايل حال در قريه اشتوبين كه كرسى 
محال ديزمار قراجهداغ (ارسباران) است نشو ونما يافت و مدتى بهشهر اهر مهاجرت 
نمود و در بقعه شيخ شهابالدين مشغول رياضت شد در اواخر عمر بومسقطالرأس خود 
مراجعت كرده در ١7517‏ قمرى در همانجا دركذشت. ديوان او متضمن اشعار فارسى و 
تركى وكردى است و در تبريز بوطبع رسيده است." 

ديوان يلدا: يلداى ماكوئى (15848-١151)ء‏ ديوان او مركب از اشعار 
بارسى و تركى است.” 

7 ديوان فانى تبريزى: ميرزا صادق متخلص بدفانى از سخنوران قرن سيزدهم 
هجرى است و در ١788‏ هجرى تولد يافت و بيشتر عمر خود را در كنجه كذرانيد 
ديوانش مركب از اشعار فارسى و تركى است. كتابى بهنام خمسه ادبيه؛ تاليف كرده كه 


١-ايضا‏ ص 40. 

؟-ايضاً ص 189. 

دانشمندان اذربايجان ص 98" 
؟-ايضاً ص 571. 

ف-ايضاً ص 8079 


قسمتى از آن بوطبع رسيده است.١‏ 

1١‏ ديوان مضطر: ميريحيى بن مصطفى زنوزى متخلص بهمضطر به بارسى و تركى 
شعر مىكفت ديوانش در تبريز جاب شده است. منظومه مختصرى هم بهنام 
مشوّقالصبيان از تركى بهفارسى در مقابل نصابالصبيان تاليف كرده كه در سال 
4 ش درتبريزبا جا ب سنكى بهطبع رسيده '" ومجددا درمجموعهاىبهنام خودآموز 
تركى در تهران توسط كتابفروشى دانش (خيابان ناصر خسرو) انتشار يافته است. 

ديوان شاه اسمعيل: داستان شاه اسمعيل صفوى بهتركى بهقلم على تبريزى كه در 
7 صفحه بهقطع ١87١‏ سانتيمتر از طرف كتابفروشى آتوريات در تبريز بهطبع 
رسيده استث. 

رستم نامه تركى: ترجمه رستم نامه بهدتركى آذربايجانى كه در ٠٠‏ صفحه 
بوقطع 11177 سانتيمتر از طرف كتابفروشى سعادت مكرر در تبريز بهطبع رسيده 
اسث. 

٠‏ شانلى آذربايجان قورخولى: در اشعار متنوعه اثر طبع ميهدى اعتماد كه در 
64 صفحه بدقطع ١/١١‏ سانتيمتر بدسال ١378‏ در تبريز از طرف كتابفروشى 
سروش بهطبع رسيده است. 

4١‏ صائب: شرح حال صائب تبريزىء بهقلم مرحوم حاج محمد آقا نخجوانى و 
د ا ل ل و د 5 ساتتيمتر از طرف 
انجمن روابط فر هنكّى ايران و شوروى در ١717‏ شمسى در تبريز بهطبع رسيده است. 

7 عاشق غريب ايله شاه صنم (عاشق غريب با شاه صنم): كه موضوع آن داستان 
عشق ورزيدن غريب بهشاه صنم است و در ١8#‏ صفحه بهدقطع ١5171١‏ سانتيمتر از 
طرف كتابفروشى بابكك خرم دين در تبريز بوطبع رسيده است. 

87 قهرمان نامه: ترجمه داستان قهرمان نامه بهتركى است كه در ١١7‏ صفحه بدقطع 
>5 سالت نتيمتر از طرف كتابفروشى اسدى در تبريز بهطبع رسيده است. 

8 عقايدالاسلام مقدس اردبيلى: ترجمه ميرزا اسمعيل بن حاج حسين معروف 
بهمسأله كوتائب تبريزى؛ به قطع خشتى» كه در سال 177 بهاهتمام ميرزا شفيع 


.,15١ داتشمندان آذربايحانء؛ ص‎ ١ 
588 ؟-ايصااص‎ 
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محاسب الملكك در 179 صفحه در تبريز بدطبع سنكنّى رسيده است. 

_كتاب سماوريه و آينه اخلاق: منظومهاى است فكاهى اثر طبع مهدى اعتماد 
ناطقى (اعتمادالشعراء) كه در 7١‏ صفحه بهقطع 91١8‏ سانتيمتر از طرف كتابفروشى 
فردوسى در تبريز طبع شده است. 

كتاب بحرالاحزان: مراثى, اثر طبع حاجى غلام نورى قاليجى كه در ٠٠١‏ 
صفحه بهقطع 5 ا سانتيمتر از طرف كتابفروشى سروش در سال ١55٠‏ قمرى در 
تبريز بوطبع رسيده است. 

/81_كتاب شيرويه: ترجمه داستان شيرويه بهتركى كه در ١7‏ صفحه بهدقطع 
6 سانتيتمر در سال ١7#‏ شمسى از طرف كتابفروشى حقيقت در تبريز بدجاب 
سدكى رسيده أسك: 

4 كتاب مهر و ماه: داستانى است بدتركى آذربايجانى كه در 8٠١‏ صفحه بدقطع 
١‏ | سانتيمتر در تبريز بدجاب سنكى رسيده است. 

9 كلّيات مختارنامه: ترجمه مختار نامه فارسى بهدتركى آذربايجانى استكه در 
7ه صفحه بدقطع 18780 سانتيمتر از طرف كتاب فروشى فردوسى در تبريز بوطبع 
رسيده است. 

9٠‏ كليات دخيل آل عبا: در مراثى؛ اثر طبع 1 خوند ملاحسين مراغهاى از شعراى 
قرن سيزدهم هجرى كه ابارت ماروا 0 بدزبان تركى استء در شش جلد 
مكرر در تبريز بهوجاب رسيده '» و اخيرا در ٠٠٠‏ صفحه بهقطع 7" سانتيمتر در آن شهر 
بهنام كليات دخيل جاب شده است. 

١‏ 4_كليات ملانصرالدين: داستانهاى فكاهى ملانصرالدين است كه در 4/ا صفحه 
بوقطع ١١‏ 7 سانتيمتر از طرف كتابفروشى تهران» در تبريز بوطبع رسيده است. 

7 كليات حكيم لعلى: اثر طبع ميرزا عليخان ايروانى شمس الحكماء 
(5586-101!)از شعراو ادباى دوره قاجار و طبيب مخصوص مظفرالدين شاه كه 
لعلى تخلص داشت و سجع مهر او «الّه لعلى حكيم, ' از آيات قرآن بود. ديوانش مركب 


.185 داشسدان اذربايحان ص‎ 1١ 
زانه فى اَّالكتاب لدبيا لعلى حكيم (قرآن؛ سوره رخوّف» آيه 7ع).‎ ١ 
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ازاشعار بارسى و تركى است و مكرر در تبريز بدجاب رسيده' و طبع اخير آن در 515 
صفحه بهقطع ١1811‏ سانتيمتر از طرف شركت سهامى جاب كتاب آذربايجان طبع 
شدهاست. 

“937_كليات داستان هفت يبكر بهرام كور: ترجمه و اقتباس از هفت بيكر نظامى بهنثر 
كه در ١867‏ صفحه بهدقطع ١0/18‏ سانتيمتر تر از طرف كتابفروشى فردوسى در تبريز 
بدطبع رسيده است. 

9 _كليات هفت جلدى اسكندرنامه: ترجمه داستان اسكندر ذوالقرنين كه در 855 
صفحه در سال 178 از طرف بنكّاه مطبوعاتى فردوسى در تبريز بوطبع رسيده است. 

كليات مصور الف وليله: ترجمه داستان هزار و يكشب بهلهجه تركى آذرىكه در 
صفحه بهدقطع 11178 سانتيمتر از طرف كتابفروشى فردوسى در تبريز بهطبع 
وس ا 

كليات هفت جلدى امير ارسلان رومى: ترجمه داستان امير ارسلان رومى 
بهتركى كه در 1937 صفحه بدقطع 771١1‏ سانتيمتر از طرف كتابفروشى فردوسى 
تبريز بدطبع رسيده است. 

-كليات ديوان فضولى: اثر طبع محمدين سليمان فضولى از سخنوران قرن دهمء 
اصلاً از اكراد آذربايجان بوده. اشعار او بيشتر در لهجه آذربايجانى است و در بارسى و 
عربى نيز مسلط بوده و بههر سه زبان شع ركّفته و ديوانش مكرر جاب شده است. 

از جمله 1 ثارش: حديقةالسعداء تركى» ترجمه روضةالشهداء ملاحسين كاشفى 
است. ' كليات ديوان فضولى مشتمل بر غزليات و ساقى نامه و اشعاركُوناكون در 88 
صفحه از طرف كتابفروشى اختر در سال ١٠/8‏ قمرى بهطبع رسيده است. 

64 كليات كتاب جنكى مسيب نامه: ترجمه يكى از داستانهاى اسلامى كه در ١717‏ 
صفحه بدقطع ١817٠١‏ سانتيمتر از طرف كتابفروشى فردوسى در تبريز بهوجاب رسيده 
است. 

9 كنزالحسينى: در مراثى, اثر طبع سعدى زمان متخلص به حسينى كه جلد اول و 
دوم أن در 1785و 797 صفحه بدقطع ٠١15‏ سانتيمتر تر توسط كتابفروشى مصباحى 


١‏ داتمندان أذربايحان. ص لضي 


"' دانشمندان ادربايحان ص ,”٠٠‏ 
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در سألهاى ١7‏ و ١778‏ در تبريز بوطبع رسيده است. 

١٠‏ كوراؤغلى:(كور زاده) بهنظم و نثر» ترجمه على همّتزادهكه در ١١١‏ صفحه 
بدقطع ديل سانتيمتر در تهران بهطبع رسيده است. 

٠١ ١‏ -كلزار ذوقى: در مراثى. اثر طبع حاج محمد ابراهيم ذوقى كه جلد اول آن در 
صنفحه بدقطع ٠١1١7‏ سانتيمتر در سال ١77‏ و جلد دوم آن نيز در همان سال 
از طرف كتابفروشى مصباحى در تبريز بوطبع رسيده اسث. 

١١7‏ كلشن بهار: در مراثى؛ اثر طبع ممحمدعل ىكريم متخلص بهذاك ركه جلد اول آن 
در #ه ٠‏ صفحه بوقطع ١7‏ سانتيمتر از طرف مصئف در تبريز در ١7177‏ بهطبع 
رسيده است. 

١١-كلشن‏ فيروز يا ديوان نائلى: در مراثى» اثر طبع محمد حسين نائلىكه در ١١١‏ 
صفحه بدقطع ١١١8‏ سانتيمتر در ١75٠‏ قمرى در تبريز از طرف كتابفروشى علميه 
بهجاب سنكّى رسيده است, 

© ١١-كلين‏ لربزكى (زينت عروسان): اثر طبع سيد مهدى اعتماد ناطقى مشتمل بسر 
اشعار انتقادى و تفريحى كه در ٠ه‏ صفحه بدقطع 41١8‏ سانتيمتر در 95"| در تهران 
به طبع رسيده است. 

١١‏ لين لرسوزى قينانالار دالينجه: (سخنان عروسان بشت سر مادر شوهرانشان) 
ا ال ل "١‏ صفحه بدقطع 
١ 67‏ سانتيمتر از طرف كتابفروشى بادامجى در تبريز يهوجاب رسيده است. 

٠١1‏ -لايلاى: مجموعه شعر اثر طبع هزا ركه اصل آن به كردى است و توسط جعفر 
عدا ليس ارك ادربابيناتي جما شةة او بتع 6٠‏ ساتتيمتر از طرف 
انجمن فرهنكّى ايران و شوروى در تبريز انتشار يافته است. 

و١1‏ ليلى 9 مجنون: ترجمه داستان ليلى و مجنون بهانضمام داستانهاى: عاشق » عمر 
وكلى؛ و ملكشاءكه در “8 صفحه به قطع ١إاسانتيمتر‏ در /1 ١7‏ شمسى از طرف 
كتابفروشى فردوسى در تبريز بهوطبع رسيده است. 

١ ١‏ لمعات الحسينى: در مدايح بيغمبر و ائمّه و مراثى ايشان» اثر طبع سعدى زمان 
متخلص بهحسينى كه در 581١‏ صفحه بدقطع ١١١5‏ سانتيمتر تر از طرف كتابفروشى 
سروش در 7 شمسى در تبريز بهطبع رسيده است. 
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٠9‏ مبانى دستور زبان آذربايجان: (اصوات وكلمات)» تأليف م.ع فرزانه» تبريز» 
عع؟١.,‏ 

١٠‏ مجموعه اشك آل: نوحدهاى شعراى سلف و معاصر سراب كرد آورنده جبار 
اظهرى كه در 7857 صفحه بهدقطع ١٠١1١8‏ سانتيمتر» از طرف كتابفروشى مهر سراب 
انتشار يافته است. 

١‏ مختصر بروتستانت: تأليف رايت آمريكايى كه در عقايد مذهب يروتستان در 
7 إدراورميه بهوطبع رسيده است. 

-١1١‏ مكر زنان: ترجمه داستان مكر زنان كه از طرف كتابفروشى فردوسى در تبريز 
بوطبع رسيده است. 

١١11 نخبه آثار شعراى آذربايجان: در مراثى كه در 784 صفحه بدقطع‎ -١ ١7 
شمسىء از طرف كتابفروشى بنى هاشمى در تبريز منتشر شده است.‎ ١778 سانتيمتر در‎ 
واحدين غزللرى و تركى تصنيفار: مشتمل بر غزليات واحد و تراندهاى مشهور‎ ١ 
ساتتيمتر تراز طرف كتابفروشى و بنكّاه شادمانى‎ ١ 87١ صفحه بهقطع‎ ١١ تركى كه در‎ 
تهران بدطبع رسيده است.‎ 

١ ١‏ ولقان: رمانى است بهلهجه تركى آذربايجانى بهقلم آقاى علينقى كاتبى كه در 
7 صفحه بدقطع 711 سانتيمتر تر از طرف كتابفروشى جمن آرا در تبريز بهوجاب 
رسيده استث. 

بوجز آثار فوقالذكر از آثار ذيل بايد نام برد: 

.١5537 آثارامانى: اشعار بانوامانى در 95 صفحه كتابفروشى نور محمدى‎ ١75 

١١١‏ انتقام كربلا: اثر ذاك ر كريمى در ١/7‏ صفحه. تبر ي زكتابفر وشى سعدى 
”١ل‏ 

.١17195© اصغريه: در مرائى 4" صفحه. تبري زكتابفروشى سعدى‎ ١١ 

69 بهار بى خزان (جلد اول): اثر طبع حسينى. سعدى زمان در 1/8 صفحه؛ 
تبريزء .١1/‏ 

3٠‏ بزم غم: اثر ميرزا حسين كريمى در ١لا‏ صفحه كتابفروشى ذاكرى مراغه 
لاع ١”‏ 


1 حلالت فاطميات: اثر ميرزا حسين كريمى در > صفحه تبري زكتابفروشى 
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سعدى: *3 ©" ,١‏ 
7 جلالت زينبيه: اثر طبع ميرزا حسين كريمى در 7/ا صفحه تبريز, كتابفروشى 
سعد ى 1١” ٠١‏ 


١77‏ حسين كرد: قصه حسين كرد بهتركى آذرى كه ترجمه از فارسى است. 

.١7/ حديقةالمؤمنين: در مراثى در 8/1 صفحه تبريز:‎ ١176 

١١‏ جيران خانم اثر لرى: آثار جيران خانم؛ تبريزء ١715‏ شمسى. 

١‏ در بى نظير يا ديوان حقير: اثر طبع خوئى در 17> صفحهه تبري زكتابفروشى 
مصباحى؛ 748 .١‏ 

.17©1/ صفحه. تبريزء‎ ١177 ديوان صدوقى: اثر طبع سيدكاظم صدوقى در‎ - ١7 

د ديوان آمال منزوى: اثر طبع رحيم منزوى در 5 صفحه؛ اردبيل» مع" ل 

ديوان نجمالآثار: اثر طبع نجمى تبريزى در 784 صفححه. تبريز كتابفروشى 
بنى هاشمى. 75 .١‏ 

ديوان فاكر: اثر طبع عباسعلى فاكر. تبريز .١71"1‏ 

.17721/ صفحه. تبريز.‎ ٠١8 -ديوان قاسمى: اثر طبع جمال قاسمى در‎ ١ ١ 

١‏ ديوان شبسترى: طبع تبريز. 

١73‏ ديوان حكيم هيدجى: در ١919‏ صفحه. طبع تبر يز كتابفروشى حقيقت» 
م" ١‏ . 

١7‏ ديوان كلشن شهدا: طبع تبريز در مراثى. 

8 ديوان عاجز: طبع تبريز» ١745‏ قمرى. 

7 دزمكنون يا حسينيه عصرى: در مراثى اثر طبع عصرى» تهران» .١ "١‏ 

١1‏ - رباعيات آذرى: ترجمه رباعيات حكيم عمرخيام؛ تبريز» 1177 شمسى. 

رتكارتك (0 جلد): طبع تبريز» قوعملا روع” ل 

زبدةالمصائب: در مراثى, اثر طبع مير محمود سيدشورى در ”٠6‏ صفحه 
تبريز (كتابفروشى صفوى)» 177/8. 

.١7” ساختمان فعل در زبان تركى: دكتر نادر وزين يورء تهران؛ م‎ ١ 

-١ ١‏ سليم جواهرى: داستان سليم جواهرى ترجمه از فارسى طبع تبريز. 

١7‏ شاعرلر مجلسى: طبع تبريز. ©1137 ش. 
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1١‏ شكوفههاى خونين (؟ جلد): اثر بيوك اعظمى در 77 صفحهه» تهران» 
وعم ١‏ لاع ل 

١6‏ شرعى مسألهلر: شرح مسائل شرعى به تركى. 

ه* ١-_ضد‏ فاشيست: اثر لرء تبريزء ١751‏ ش. 

5 ضروب وامثال تركيى: تبريزء ١7037‏ قمرى. 

١‏ طوفان كربلا: اثر طبع قدرتالله نادرى آذربايجانى در ١74‏ صفحه. تبريزء 
كتابفروشى ابيكورء .١" ٠‏ 

.١7 1٠ طوفان اشك: در مرائى اثر طبع ميرزا حسينكريمىء مراغه»‎ ١ 

9 عاق والدين: ترجمه عاق والدين فارسى بهتركى أذرى طبع تبريز. 

٠ه ١‏ غمهاى كربلا: اثر حاجى محمد ابراهيم ذوقى در مراثى» 78/4 صفحه. تبريز» 
كتابفروشى سعدى» 7 .١7‏ 

١١‏ كليات شاهنامه فردوسيى: ترجمه بدتركى آذرىء كتابفروشى فردوسى تبريز» 
سال ”ع١‏ ش 8 صفحه. 

١١ كلثوم نه نه: ترجمه كلثوم نه نه آقاجمال خوانسارى بهتركى آذرى»‎ ١57 
شمسى.‎ ١7 71/ صفحه؛‎ 

1١87٠‏ نجينه ذهني: اثر حاجى ذهنىزاده در 744 صفحه. تبريز» كتابفر وشى 
بنى هاشمى. ١17310‏ . 

. كلشن عمر: اثر سيد حسن معصومى. 45 صفحه. كتابفروشى تهران تبريزه‎ ١018 
1” ملاع‎ 

١‏ كنجينه حسينى: اثر طبع حاجى محمد حسين صحًّاف. /ا© صفحه؛ 
كتاطر و شى افر ةوس ار 1617 

١ 7‏ لشن عزا: اثر ميرزا حسين كريمى در 8١‏ صفحه. مراغه» .١7517‏ 

7ن ١‏ كلستان خونين: در مراثى» اثر طبع مشهدى جمال مراغهاى در "لا صفحه؛ 
كتابفروشى فردوسىء تبريز:؛ .١754‏ 

كتلهاى رنكين: مشتمل بر مجموعداى از اشعار مذهبى. 

١49‏ ملك جمشيد: داستان ملك جمشيد بهتركى آذرى. 

٠‏ معجزات اميرالمؤمنين: بدتركى آذرى. 


٠‏ نظرى بهتاريخ آذربايجان 

.178 8 محشر عاشورا: اثر طبع اكبر حسينى 87 صفحهه تبريز»‎ ١ 

7 مجموعه اشكث آل: در مرائى؛ اثر خليل اظهرى در ١١7‏ صفحه. تبريز» 
فض 

١7‏ مكت ب كربلا: اثر طبع حاجى سيد حسي نكهنموبى در 5 صفحه كتابفروشى 
موقن قر 110 

١‏ نغمههاى غهم: اثر طبع حسين حافظى تبريزى در 15" صفحه. كتابفروشى 
تهران» تبريزء .١7288‏ 

8- نواهاى نينوا: اثر طبع سليمان امينى. 9 ٠١‏ صفحه تبريز» .١8 ٠‏ 

5 هدايه بنى هاشمئ: در مراك 7178 صفخة: تبريز 118 شمسى. 


2 
ابنيه واماكن تاريخى آذربايحان 


آثار ؤ اطلآل تاريخى آذربايجان شرقى' 

-١‏ آثار شهر اردبيل: آثار قابل توجه اين شهر عبارت است از بقعه شيخ صفىالدين 
اردبيلى» مقبره شاه اسماعيل صفوى و مقبره شيخ جبرائيل بدر شيخ صفى الدين كه شرح 
هريك بهاجمال در ذيل آورده مىشود. 

اين ابنيه تحت شماره 58 و 58 در اداره كل باستانشناسى جزء آثار ملى بهثيت 


رسيده اسيناء 


أساس اين بنادر فرن هفتم هجرى بىافكنده شدها و بوتدريج بهآن افزوده كشته اسثك. 
بناى اصلى در زمان شيخ صدرالدين موسى بسر شيخ صفىالدين ساخته شده» و قسمتى 
ازكاشيكارى هم در زماناو بدعمل آمده. و آن محل در آغاز خانقاه صوفيان بوده 


أسثت. 


11 3 0 8 0 72172 4 
١‏ دراين باب شرحى از آثار آذربايحان غير از تبريز بهواجمال ذكر شده است و دربارة آثار تبريز بعدا در كتابى 
جداكانه بهتفصيل صحبت خواهد شد. 


5 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


قالى سابق بقعه شيخ صفى الاين 
در اين بقعه يكك تخته قالى وجود داشته كه فعلاً در موزه ويكتوريا و آلبرت لندن 
مى باشد. آن قالى بزركّى است كه طول آن ده متر ونيم و عرض آن قدرى كمتر از بنج متر 
ونيم است. از روى تخمين معين كردهاندكه اين قالى 7" ميليو نكّره دارد. در وسط آن 
ترنجى است كه دور آن را نقشهاى كوجكى كه به كل شاه عباسى موسوم است احاطه 
نموده و آن نقش مدور يا بيضى شكلى است كه وسط آ نكل و دور آن را حلقهاى ازكّل 
با بركك كرفته و در هر كُوسْه متن قالى يك جهارم ترنج كشيده شده است. 

يكى از خصايص اين قالى بزركك نمايش قنديل مسجد مىباشدكه در سر ترنج 
كشيدهاند مثل آنكه از آن آويزان باشد. متن اين قالى از نقش كل و بركك بوشيده شده 
و آنها نقش تاك مشبكك و يركارى رابا نظم كامل تشكيل مىدهند. كلها با رنكهاى 
كُوناكُون خود روى زمينه سورمهاى رنكك برجسته بهنظر مى 1 بد. رنكك قرمزكه با زمينه 
سورمداى تباين دارد زياد شغاف نيست و مايل بهرنكك قنديل است. رنكك سبز در اين 
نقشه از رنكهاى برجسته است. در حاشيه قالى نقشهاى كتيبهاى است كه بين نهاكل لاله 
عباسى مى باشد. مسثله قابل توجه آن كه نقش حاشيه اين قالى روى كاشىهاى ديوار 
صحن مسجد اردبيل ديده مى شود. 

در حاشيه اين قالى نام مقصود كاشانى برده شده است و اين بيت نوشته شده: 
جز آستان توأم در جهان بناهى نيست 2 سرمرا بجزاين در حواله كاهى نيست 

عمل من بنده دركاه مقصود كاشانى ' 

معلوم نيس تكه اين شخص بافنده و يا تقديمكننده آن بوده است. تاريخ اين قالى بر 
طبق نوشته 47 هجرى ١8757(‏ م) است و از شاهكارهاى زمان صفوى است. اين قالى 
معروف كاشانى راكه بهامر شاه طهماسب صفوى در87 9ه» براىبقعه شيخ صفى الدين 
بافته شده بود بعدها از اين بقعه ربودند و بهموزه ويكتوريا و آلبرت لندن فروختند و 
اكنون در آن موزه نكاهدارى مى شود.' 

ابنيه مربوط بهبقعه شيخ صفىالدين عبارت از: سر در بيرون بقعه (عالى قابو). حياط 


8 1 8 
بزرك. صحن بقعه و مسجد جنتسراء رواق مقبره شيخ صفىالدين و مقبره شاه 


-١‏ بس معلوم مى شود كه بافندة آن مود كاتابي بوده است. ار افادات آقاى سيد محمد تقى مصطمرى. 
7 كر يستى ويلسن: تاريخ صنايع ايران؛ ص 14 


ابنيه و اماكن تاريخى آذربايجان ‏ 710/19 

اسماعيل. حر مخانه؛ و جينى خانه است. 

سردر بقعه -كتيبه سردر بدطول ١1/78‏ و عرض ٠١/8‏ متر مىباشد. در بالاى كوشه 
طرف راست آن با خط ريز در داخل مربعى اين عبارت نوشته شده است «عم ل الفقير 
محتاج بدرحمت خدا يوس شاه ابن ملكك صفيماى, اصل كتيبه بدخط رقاع بهنام شاه 
عباس دوم جنين نوشته شده است: 

«قداتفق الفراغ من هذهالعمارةالشر يفةالرفيعة فىايام دولت خاقانالاعظمالسلطان 
المعظم مالك رقا بالعرب و العجمالسلطان بنالسلطان شاه عباس الثانىالصفوى و 
الموسوى الحسينى بهادرخان خلدالله ,ملكه و سلطانه افاض على العالمين بِّه و عدله و 
احسانه بدسعى اميركبير المؤيّد بتأييدالملك المنّان نظر على خان المتولى. 

قسمت آخر در يكك سطر از بايين بهبالا با خط ريز سفيدرنكك جنين آمده است: 

«كتبهالفقيرالمحتاج اسماعيل نقاش اردبيلى, ه8١٠٠ :)١٠١81/(‏ 

حياط بقعةُ بزركك ‏ در ضلع شرقى ميدان عالى قايو سردرى است كه سابقاكاشىهاى 
معرق داشته ولى فعلاً جز جند نا از آنها در جرزهاى طرفين آن جيزى نمانده است. 

حياط بزرك بقعه؛ مستطيلى است بهطول 97 و عرض 75/8٠‏ متركه داراى دو 
حوض آب و باغجههاى مخصو ص ك[كارى بوده است. و ديوارهاى اطراف آن با آجر 
روك آزازة سيك ماعنه دو ايت 

در ضلع شرقى اين حياط سر در ديكرى است كه با يك راهرو بىسقفى بهطول 
١‏ و عرض ١٠‏ //ه متر بوصحن اصلى بقعه متصل مى شود. 

از وسط ديوار شمال اين راهرو درى بهدمحوطه شهيدكاه و از اطاق وسطى ديوار 
خنونى آن همدخل ذيكرى بةمكوظة معر وك يدجله اه يا قرباتكاه باز مى فقوو كه 
كاش ىكاريهاى جرزهاى آن به كلى ازبين رفته است. 

صحن بقعه - محوطه مستطيلى بهطول 7٠/5٠‏ و عرض ١5/١١‏ ومفروش با 
تخته سنك هاى صاف است كه در وسط آن جاه آبى يوده است. 

در بالاى طاق مدخل غربى صحن» كتيبهاى است بهخط رقاع سفيد بر متن لاجوردى 
از شاه عباس ثانى كه قسمت وسط و بهلوى جب آن باقى و بهاين شرح است: 

«... السلطان بنالسلطان الخاقان بنالخاقان شاه عباس موسوى الصفوىالحسينى 
بهادرخان خلدالله ملكه و سلطانه و افاض على العالمين برّه و احسانه,. روى اين كتيبه 


ابنيه و اماكن تاريخى آذْرَبايجَان لق 


وشم د كرى بهخطءر باسنت كه قشمتى از.آن ريخته شده و بقيه جنين خوانده مى شؤد: 

... مالكك رقا بالعرب والعجم و مروّج مذهّبالاثنى عشر بتائيدالرحمت... لكفر 
الطغيان و رفع بنيانالعدل». 

در نماى يايههاى طرفين و بالاى طاق سردر آياتى از قرآن كريم نكاشته شده و در 
آخ ركتيبه يايةٌ طرف جبايا خط نسخ اين عبارات در سه سطر 1 مده است: 

«وسعى فى تجديد هذهالعمارةالشريفة خلف الاولياء والسالكين و سلالةالمشايخ...» 

در طرف جنوبى صحن بقعه يكث اطاق و يكك راهرو دهليز مانند بدطول ٠١‏ و عرة 
٠‏ #ااعثر باسقك ضري اجرى شاحعد خده كه معزوت بدطاق مترك اليكت: أز كوكة 
غربى همدرى بهمحوطه جله خانه باز مى شود. 

«واسه لكا سحن نمه سعد يتح تراء اتراروذ اود كه بتكل عقت تطلبى 
منتظمى بهقطر ١٠١/8٠‏ متر است و ا رروى 1 ن كندئ توذه كه كرا شده د فعلاً 
سقف آن رابا تير و حوب يوشانيدهاند. 

از طرف شرقى صحن. سردر و نماى رواق بقعه و ديوار محوطه معروف بهدحياط 
ضرحاة باصا وقاد قار > خعداندف: 

موقعيت سردر با نماى خارجى رواق وكنبد شيخ صفىالدين معر وف بهء كُنبداللهالله 
جلوه خاصى بهساختمان بناى اصلى داده است. 

يوان ماي وواق اماد سار فقا بااستكتدى اخن يدا شد ف ذازاف ازارة سبك 
است. جرزهاى ينجردها با آجر ساخته شده است. نماى رواق دومرتبه است كه هريكك 
بنج ينجره دارد. . بنج رههاى مر تبه زيرين بهدعرض 417 سانتيمتر تر و ارتفاع ]| متر بوده 
كلافهاى از تخته دارد كه با ورقهاى از برنج روكشى شده و در وسط داراى شبكههاى 
آهنى بوشيده شده با برنج است. در قسمت فوقانى هر ينجره ديوار مشبّكى باكاشيهاى 
معراق ساخته شده و در بالاى هري كتيبه معرقى با خط سفيد بر متن لاجوردى وجود 
دارد. 

ينجرههاق مرتبة دوم داراى كلافه جوبى و ميلههاى آهنئ است و در بالاى هريكك 
كتيبداى. ا كاشى معرّق. هست كه دز .قئمت.فوقانى آن كلماتئ. بدخط كوفى زردرتئكك 
نوشتهشده استك. 


ادر اظراف: ينجرمها ٠‏ د كتياهاى هردو مرت بناء. قابى. بهدعرضن سىسانتيمتر :از كاشى 


نظرى بهتاريخ آذربايجان 


معرّق نصب و در قسمت بالاى نماى كتيبه اصلى و بالاى آن قطاربندى و شرفهاى معرّق 
ساخته شده كه جلوه مخصوص بداين بناى تاريخى داده است. 

فرمان شاه طهماسب - بين ينجره دوم و سوم مرتبه بايين نماى رواق سنكك مرمرى 
بدعرض 1/7١‏ متر و ارتفاع متر در وسط قابى ازكاشى معرق بهديوار نصب كشته 
كه فرمانى درباب منع منهيات از شاه طهماسب اول صفوى روى أن بهاين شرح نقر شده 
است: 

«بعد حمدالله و حسن توفيقه جون بميامن توفيقات صدرنشين اولياءالله معروفه؛ و 
بركات تأبيدات صاحب تمكين اصفياءاللهالمعين؛ بهانوار مهر آثار غدّه غرّاى هدايت 
شعار ولايت دثار نوّاب اعلى عالى حضرت سلطانالسلاطين بالارث والاستحقاق ظل الله 
فىالافاقالسلطان بن السلطان ابوالمظفرالسلطان شاه طهماس ‏ الصفوىالحسينى بهادر 
خان خلدالله تعالى ملكه و سلطانه و ابدّاكرامه و احسانه لامع وهويداست,. و خطاير فيض 
مآثر عليه علويه صوفيه تالى مشاهد مقدسه و عتبات سدره مرتبه است همجنان كه در آن 
روضات منوّره عمال از جرئت اظهار بدعت ممنوع شده حكم كشته كه جميع مجاوران 
و زائران و ساكنان از تكاليف غير مشروعه مصون بوده. امر خير اثر و فرمان قضا و قدر 
شرف صدور يافت كه در دارالارشاد اردبيل و ولايات. همان قاعده حسنه را منظور 


م 


داشته... 

شلبافى محترفه و هيمه بازار و كو سغند بازار و برنج بازار و ييشكش تمغاوات و 
محترفه و رسمالاحتساب طلبى از ساكنان و غير آنجا ننمايند. تا بدمصدوقه و من دخله 
كان آمنا مشاهد عالميان و منظور جهانيا نكردد و بعداز شرف توبه نصوح و فتح ابواب 
نصرت و فتوح بنابر كمال توجه خاطر انور بهترويج شرع مطهر وغايت اهتمام امر 
بدمعروف و نهى منكر فرمان قضا جريان عر اصدار يافت كه در دارالارشاد مذكور و 
ولايات بهدستورى كه در عساكر منصوره و ممالك محروسه شرا ب خانه و بنج خانه و 
معجونخانه و بورهخانه و بي تاللطف و قمارخانه و قؤّالى وكبوتر بازى منع شد. و 
مستوفيان كرام خراجات آنها رااز دفاتر اخراج نموده و من بعد اطلاقى ننمايند» واحدى 
بدامرى از امور غير شرعيه مثل ريش تراشيدن وطنبور زدن ونرد باختن و بدعت تعزيت... 
و داشتن و خدمات امردان در حمامات و ارتكاب امورغير مشروعه اشتغال ننمايند و 
برامون تكردتد فمن ندلة رعدها شمعة قاتعااتمه على الذين يندلوته: و غيلاق كداز 


ابنيه و اماكن تاريخى آذربايجان /ا/ا؟ 


مردودين دركاه الهى و مطرودين باركاه شاهى خواهد بود ودر سلك اولبكك 
عليهم لعنةالله و الملائكة والناس اجمعين منسلك خواهد كشت,ء و از مرحمت نسبت 
بدسكنه آنجا بهاهتمام و افاضت و افادت شاهى خليفه... امير معي نالشريعة والدين 
اميرالا وحدى بهظهور بيوست بهتاريخ شهرذيحجةالحرام سنه 9177 كتبه حسن». 


كتيبههاى عمده سر در و نماى رواق بقعه 

اول -كتيبه يابهدهاى اطراف سردر 

1 بايه طرف راست متصل بهنماى رواق: 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذهالبقعهالشريفةالقدسيه و العتبةالعلية القدسية والروضة 
الفرد وسيةالنّى اسست على التقوى و رضا لمولى اعددت مجلسا لاجله الاولياء و مغرسا 
لشجرة طيبةاصلها ثابت و فرعها فىالسماء. و هى بتلاوةالقرآن موصوفة ولملائكة 
الرحمن محفوفة فانها مضجعة قدوةالاولياء» و مهيعة صفوةالاصفياء سلطان 
اربابالقلوب و مقتدىالثقلين و برهانالاقطاب لانه بينالمشرقين والمغربين مصقل 
مرأةالقلوب عن زيغ الشبهات و مكمل الصدور بالايات الباهرات اذى حازمن كعبة 
الوضيال: 

"١‏ قسمت بالاى سردر زير دندانه: 

«القيام بوعباداتالرجال والاستنار بلمعا تالقرب والاتصال لازال متمكناً فىاعلى 
درجات الكمال و مشاهداً بالعيان فى وجوهالجلال والجمال فاتكاء لغاية جهد متكاء 
وسادة الارشاد فتشرفى. 

يايه طرف جب متصل به ككوشه ديوار مسجد جنب سرا: 

«بقوله تعالى و لكل قوم هادفياله من كمال ادر كه من هوفىظل الله لاتطلل وناله من 
جمال شاهد من الشهادة قبلة ربّه لاتغطل فرضوان الله اعلى ماالبسها تربة ملابس الوّد و ما 
انجيها موسى لميقات... الخلف ولى عهد والخليفة من بعده خلاصة اولياءالله الصالحين 
صدرالحق والملة والدين لازال صدادعلى سناالولااية و شمساً على سماءالهداية كما قام 
مقامهالمحمود اسسّها لطوايف الاسلام منالطائفين و العاكفين والركعالسجود 
فيارب اجعل هذابلداً و ارزق اهله منالثمرات من آمن بالله واليوم الاخرى. 
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دوم -كتيبه هاى سردر 

١-در‏ قسمت بالا زي ركتيبه دورة سردر عبارات ذيل در سه خط باكاشى معرّق نوشته 
شده است. سطر اول و دوم با خط سفيدرنكك و سطرسوم با خط حنايى رنكك است. در 
سطر اول: «قال رسو لالله انامدينة العلم وعلى بابها». 

سطر دوم -«مصقل مرآةالقلوب عن زيغالشبهات والذنوب مكمل صدور بالايات». 

سطر سوم -«سلطانالمشايخ النبيلة و برهان الاقطاب لجليلة الشيخ صمَى». 

كيهان طقن وفك ومط ربالا ى طاق سرون درط وارافك و ولط و 
بيهلوى حب طاق رك 

6 وصيرّ هاالله بالاياتالبينات كه مقام ابراهيم من دخله كان آمذاكماان جعلها 
مثال الكعبة مثابةللناس و امنا و عظمّها لعظمة امرها و بانيها». 

؟) «الباقى للحصين المتبركة ‏ زبدةالاصفياء فىالعالمين صدرالحق والملة والدين 
متع الله المسلمين بميامن بركاته و محاسن خلواته وجعل سعيه حجّةله,.كه قسمت اول با 
خط حنايى. و قسمت دوم با خط سفيدرنكك در بالاى قسمت اول نوشته شده است. 

7 بالاى اطاق كو جكك يهلوى سمت راست و جبهة وسط و بالاى طاق بهلويى 
سمت حب مدخل: 

)١‏ وسلام عليكم كتب ربكم على نفسهالرحمة» (با خط حنابى رنكك). 

؟) وجنات عدن يدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم, (با خط سفيدرنكك). 

*) «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلامعليكم بماصبرتم فنعم عقبى الدار, 


(با خط سفيدرئك): 

رسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين». 

-كتيبةُ بخ طاق مدخل سردر: 

«... تسربة شرّفتبالشيخ ذىالشأن شيخالورى قدوة الاقطاب... صفّىالدين 
سلطانالواصل الكاشف اللحق من..., 


جملات و كلمات ريخته كتيبه بخ طاق و مدخل سردرء در تعميرات اخير بوشرح زير 
تكميل شده است. 

«هذا باب رحمةالله الواسعة التى نزلت الى تربة شرّفت بالشيخ ذىالشأن شيخ الورى 
قدوة الاقطاب الجميلة الشيخ صمّىالدين سلطان الواصل الكاشف المحلق من ظواهر 
مقالاتهالمشهور فى الافا قالشيخ اسحق رحمةالله عليه فمن دخله كان آمناء 


ابنيه و اماكن تاريخى آذربايجان 4/ا؟, 

سوم -كتيبه درشت زير قطاربندى نماى رؤاق در دو سر معرق روى متن لاجوردى: 

١-با‏ خط سفيدرنكك» دعاى ختم قرآان: 

«ربنا تب علينا انَكك انت التوّاب الرحيم. اللهمّ احينا بالقرآن و امتنا بالقرآن واحشرنا 
بالقرآن وجوزناصراط بالقرآن وادخلنا الجنّة بالقرآن لاتفرق بيننا و بينالقرآن. اللهم 
اجعل ثواب تلاوتنا من كتابك الى ارواح آبائنا وامّهاتنا والى ارواح اهل القبور,. 

؟- با خط حنابى رنكك روى خطوط قسمت اول: 

«بسمالله الرحمنالرحيم (آيات ١7‏ تا 77 از سورةالملئ) كلمه تعالى؛ روى كلمه 
«قال الل در كنار جرز جنوبى و كلمه «ورسو الله روى كلمه «صدق» در يهلوى جرز 
شمالى رواق نوشته شده است. 

حياط مقابر يا حرمخانه در سمت جنوبى بقعه شيخ صفى الدين و مقبره شاه اسماعيل 
محوطداى است بهطول تقريبى ١6‏ و عرض ١١‏ متر مرسوم بهدحياط مقابركه بهوسيله 
ديوارى از صحن بقّعه جدا مى شود. 

در حياط مقابر متصل بهديوار صحن بقعه؛ مقبره كوجكى است منسوب بدحليمه 
خاتون معروف بهتاج خاتون يا عالمشاه بِيكُم مادرشاه اسماعيل كه نوه او زن حسن 
آق قويونلو بود. 

در داخل مقبره سنك مرمرى است بهطول دو متر و عرض 58 سانتيمتر و ارتفاع 78 

نتيمتركه در اطراف آن سوره والشّمس وضحيها با خط رقاع زيبا نقر شده است. 

روى يكى از اضلاع مقابل در ورودى مقبره اين عبارت بدخط رقاع نوشته شده 
است: 

,هذه مرقدالعفيفةالطاهرة منبع زلال الخلافةالباهره عصمة السلطنة والدنيا والدين 
خاقان بن خاقان تغمدهالله تعالى بالرحمة والغفران واسكنها فى واداتالجنان سنة سبع 
وستين و سبعمائه, /51/ا. 

كنبد شيخ صفى الدين ‏ بناى مقبره شيخ صفى الدين برجى است استوانهاى شكل و 
كنبدى بر فراز آن ديده مى شود كه بائره كاشيهاى فيروزه رنكك و آجر بوشيده شده و 
داراى قبه برنجى است. 

محيطش 7١‏ متر است و بر روى ازاره سكن هشت بهلو بهارتفاع 1/٠‏ متر قرار 
كرفته و ارتفاع آن از سطح زمين تاجكه كُنبد در حدود 17/8 متر مىباشد. در قسمت 
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بالا زير طاق كنبد كتيبه معرّقى بدعرض 48 سانتيمتر با دو حاشيه معرق بهعرض "٠‏ 
سانتيمتر دور برج نصب شده كه عبارات ان بدشرح زيراست: 

«بسم الله الرحمن الرحيم شهدالله انّه لااله الاهووالملائكة واولوالعلم قائماً بالقسط 
لاالهآلا هوالعزيزالحكيم. انَّالدين عندالله الاسلام. هوالحّى لاله ألاهوفادعوه مخلصين 
لهالدين الحمدلله ربالعالمين ذالكم الله ربكم لااله آلاهو خال قكلشىء فاعبدوه وهوعلى 
كلشىء وكيل لاتدركه الابصار وهويدرك الابصار و هواللطيف الخبير وانّكك على كل 
م فلديدة. 

سطح خارجى بدنه بناء باكلمات الله والله باره كاشى فيروزه رنكك بين آجرهاى نره 
خفته و راسته قرا كرفته بوشيده شدهء و بدين جهت اين كنبد مشهور به «كنبداللالله, 
أست. 

بناى مقبره از سمت شمال بهشاهنشين رواق متصل است و در طرف جنوبى بنجرهاى 
است مشرف بهحياط مقاب ركه سردرى ازكاشى معرق دارد» و در سمت غربى بدنه كنبد 
در داخل دايرهاى از كاشى معرق جنين نوشته شده: 

«عمل العبدالفقيرالراجى الى عفو صمد عوض بن محمد» 

در اين بقعه مقابر ديكّرى از ساير بادشاهان و شاهزادكان و خوانين و خواتين صفوى 
وامراى آن دوره باقى مانده است. از جمله قبر منسوب بهمادرشاه اسمعيل و 
شيخ صدرالدين و شيخ جنيد و دوتن از اميران سلطان استاجلو وكردبيكككه مورخ 989 
هجرى است. 

مناظر تزيينى مجموعه اين بنا جه از داخل و جه از خارج شامل نقاشى و كجبرى» 
قطارسازى و مقرنس كارى با رنكك طلايى نيز مى باشد. در زي ركنبد صندوق منبتكارى 
مرقدء كه از نفايس آثار منقول بقعه است ملاحظه مىشود كه در حاشيه آن كتيبهاى 
به خط رقاع حكك شده است. 

مقبره شيخ صفى الدين كه مانند برج استوانهاى شكل با كنبد دويوش ساخته شده 
بهدوسيله درى بدضلع جنوبى شاهنشين متصل است بهمقبره شاه اسماعيل مى بيوندد در 
وسط مقبره صندوق منبتكارى شيخ كه از شاهكارهاى هنرى عصر صفوى بهشمار 
مى رود قرا ركرفته» در حاشيه اطراف صندوق كتيبه زير بدخط رقاع از جو ب كندهكارى 


ونص شدهاست. 
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«هذه مرقدالمنوّر و مضجعالمتب ركه الشّيخالرتانى والعارف الصمدانى» كاشف 
اسرارالحقيقة محيى مراسمالطريقة» حامى مفاخرالابرار حاوى مناقب اخيارالمكرم 
باليقين بانطادالخلاق على العموم والاطلاق قطبالعارفين سلطا نالمحققين امام قدوة 
اولياءالله الواصلين الىالفتح صفيّالحق والملة والدين اسحق اجرى الله تعالى آثار بركاته 
فىالاطراف والافاق المعزّز القدسيتة المخصوص بارشاد الجنيه والانسشيه, روى بدنة 
شمال همين صندوق بر نقره با خط رقاع نوشته شده: 

«بانى هذالمرقدالعليّه والمشهد القدسيه الوّلى الله صمّىالحق والدين قدّسسرّهالعبد 
موسوى الصفوى,. يشتسر قبر شيخ صفىالدين صندوق قبر فرزندش سيد صدرالدين 
موسى. و بشت سر او قبر شيخ ابراهيم معروف بدشيخ شاه فرزند سلطان خواجه على 
سياه بوش و روبروى صندوق شيخ صفىالدين در مقابل ينجره مشرف بدحياط مقابر 
صندوق قبر سلطان حيدر بدر شاه اسماعيل قرار كرفته است. 


ووسكامى سين شيخ اويس 
اين دوستكامى آبخورى بزركك و از هدايابى اس تكه شيخ اويس ايلكانى (1/157-9/85) 
بدمقبره شيخ صفىالدين اردبيلى تقديم كرده است. ظرف مزبور از جهار كتيبه بوخط 
نسخ تزبين يافتهكه يكى از آنها درون جهارلوحه بزركك روى بدنه ظرف را اشغال نموده 
أست. 

كتيبءهاى ديكر سادهتر و بدخط ربزتر نوشته شدهكه مضمون آنها تقريباً مكرر و شبيه 
بوهم است. ظاهراً تاريخ ظرف مزبور بايستى بعد از سال 84/ا هجرى و بين اين سال و 
5 هجرى باشد. متن نوشته روى اين دوستكامى جنين است: 

سطر اول: «مماعمل برسم السلطان الاعظمالايلخان المعظّم الخاقان الاعدلالاكرم 
مالك رقابالامم ظلالله فى العالم معرّالدنيا و الدين شيخ اويس خلدالله ملكه وسلطانه, 

سطر دوم: «مماعمل برسمالسلطان ظل الله فى العالم شيخ اويس بهادرخان و عظم شانه 
واعلى,. متن لوحههاى كو جك بر بدنه ظرف در وسط. 

سطر سوم: «مماعمل برسمالسلطان الاعظمالايلخان المعظم الخاقان الاعدلالاكرم 
مالكك رقابالامم معزالدنيا والدين شيخ اويس بهاردخان خلّدملكه و سلطانه». 

سطر جهارم: الاعظم الايلخان المعظم الاكبر مالك رقا بالامم معرّالدنيا والدذين شيخ 
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[اويس ] خان خلد ملكه وسلطانه فى... ذكر وشانه,.' 

فريدريش زاره 1.5876 در اثر خود درباره اردبيل. تاريخ بناى مقبره شيخ صفى الدين 
را بهتفصيل نوشته است و ضمن آنكويد: از عرض دست جبء حياط بزركك بهمسجد 
بقعه راه دارد. اين مسجد كك هشت ضلعى است كه كنبدى بر فراز آن بوده است واز آن 
فعلاً اثرى نيست. در اينجا در كنار منبرى كه طرف راست در ورودى بوده علمى قرار 
داشته كه مىكّفتند شيخ صدرالدين آن را بدسال 81/! هجرى از مدينه با خود آورده 
بود. 

اين مسجد در فرن هفتم ساخته شده است. يس از مسجد فد يمترين قسمت ساختمان 
جهاركوشى است كه كنبدى بر فراز آن است و آن مقبره خانم يعنى بىبى فاطمه زن شيخ 
صفى الدين و دختر شيخ زاهد كيلانى استء كه ده سال بيش از شوهرش بهدسال ,ا 
هجرى دركدشت و شيخ صفىالدين دستور داد بر فراز قبر او كنبدى ساخته شود. سيبس 
مقبره شيخ صفى الدين بهاين بناكه در اصل مجزا بوده بيوسته است. اولثاريوس كناذةةء01© 
هى نويسد: كه مقبره او توسط يسرش صدرالدين بنا شده و بناى آن ده سال بهطول 
انجاميده است. او نظم و نسق آن بقعه رااز نظر خدام و ملازمان و شمعها و مشعلها تعيين 
كرده و همجلين ترتيب خلوتخانه. محل شستشو و ساير اطاقها را مقرّر نمود. تاريخ اين 
ساختمان در حدود سال 4٠55‏ هجرى بوده است. 

كُويا شيخ صدرالدين استادان و صنعتكاران رااز مدينه با خود آورده بوده است." 


بقعه شيخ جبرائيل 
بقعه شيخ جبرائيل بدرشيخ صفىالدين در دهكده كلخوران در سه كيلومترى شمال 
اردبيل واقع شده است. ساختمان مقبره بناى جهاركوش آجرى است كه داراى ايوان و 
دو رواق وكنبد كاشيكارى است. از لحاظ دارا بودن مقرنسهاى كجى وكاشىكارى 
خاص و در منبت و خطوط عالى اهميت بسزابى دارد. ! 

اين بنا شرقى و غربى است كه طول آن 79 و عرضش ١/7١‏ متر مى باشد. 

در قسمت شمال بهقدر شش متر برآمدكّى يا خروجى داردكه ايوان جلوى بنا 
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محسوب شده و در ورودى بهرواق در وسط آن قرا ركّرفته است. 
صندوق جوبى سادهاى در وسط بقعه قراررفته و بوشش داخلى كنيد داراى 
مق رنسهاى بى نظي ركجى است. روى در منيتكارى مدخل كنبد اشعار در مناقب شيخ 
جبرائيل بوخط نستعليق كنده شده كه قسمت بيشتر آن ريخته و از أنجه باقى مانده بيتى 
اسشاكه مىتوان تاريخ ساخت آن در راكه سال ١٠١7٠‏ مىباشد معلوم نمود. آن ماده 
تاريخ اين اسث: 
قطب كمال و هادى دين شيخ جبرثيل... 
تاريخ سال ساختنش جون خرد بخواست. 
كو يابهشت روىزميناست اينمقام ( (١#‏ ). 
اين باب روضه شددين قطب اولياست 
در زير يكى از مقرنسهاى زيركنبد اين عبارت بهجشم مى خورد: 
«عمل كمترين بندكان شاه طاهر بن سلطان محمد نقاش .»1١71‏ از اين تاريخ معلوم 
مى شود كه تعمير اين بنا در زمان شاهعباس اول انجام بذيرفته است. 
در اطراف صحن اين بقعه قبور تاريخى فراوانى بهنظر مىرسد از جمله؛ مقابر: 
سيد حمزه؛ سيد محمد عراقى و فيروزشاه است. صورت قبرى منسوب بهسيد حمزه نامى 
وجود دارد كه او را فرزند امام موسىكاظم وجد خاندان صفويه بنداشتهاند. ديكر قبر 
عوض الخواص بن فيرو زشاه از اجداد صفويه است. بر سنكك قبر او اين عبارت نقر شده 
اليك: 
«هذا مرقد سيدعوض الخواص بن سيد فيروزشاه زرين تاج». 
روى سنك قبر ديكّر اين عبارت نوشته شده: 
هذا مرقد سيّداعرابى» 
ظاهراً قبور اجداد شيخ صفى الدين اردبيلى از بيش از شيخ جبرائيل غالباً ساختكى 
است و از مقوله نسب تراشى صفويه محسوب مىشود. 


مقبرةٌ شاه اسماعيل 
اين مقبره واقع در شهر اردبيل و جسبيده بهبقعه شيخ صفىالدين است قسمت بالأى 
مقبره شاه اسماعيل بدشكل برجى استوانهاى شكل است. جبهه خروجى متصل به كوشه 
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شمال غربى بناى حرمخانه مى باشد. بناى اصل بقعه عبارت است از سردرء رواق يا 
قنديلخانه و بعقه شاه اسماعيل: 
١-رواق‏ يا قنديلخانه تالارى است بهطول ١ ١/8‏ متر وعرض ” متركه داراى سقفى 
آجرى و در دو طرف آن جهار اطاق دومرتبه ساخته شده است. 
قنديلخانه از نظر طرز ساختمان و تزيين وكجبرى جذبه خاصى دارد بخصوص منظره 
نقاشيهاى طلابى رنكك طاق سقف و ديوارهاى غرفههاى مرتبه بالابى و رواق رونق 
مخصوص بداين بنا بخشيده است. در قسمت بالاى ديوارهاى رواق متصل بهباطاق 
سقفء با خط نسخ سوره. الفتح كج برى شده و در وسط عرض شمالى اين عبارت نوشته 
شدة اشسك: 
«عمل استاد ابراهيم... تراش تبريزى 2٠١737‏ در كوشه شرقى عرض جنوبى رواق 
وسط كلمات «للكافرين سعيرا, نوشته شده: «كتبه محمداسمعيل افشار .»١7 ٠1‏ 
د ركوشه شمال شاهنشين بالاى در حرمخانه متصل بهشبكه نقره اين عبارت نوشته 
شده: 
«كتبه ميراسداللّه بن آقامير قوامالدين روضهخوان, شاهنشين بهوطول ٠‏ 8/1 و عرض 
٠‏ متراست وا كف آن بهاندازه جهل سانتيمتر ازكف رواق بلندتر مىباشد كه 
بدوسيله شبكه آهنى در دارى كه مفضض يعنى بوشيده از نقره است از رواق جدا 
مى شود. در ديوارهاى شاهنشين جهار در نقرهكوب بسيار زيباكا ركذاشتهاندكه بر روى 
آنها اشعار زير بدوخط نستعليق طلايى نوشته شدهكه ماده تاريخ آن ١٠١54‏ هجرى است: 
جون بهدورشه جهان عباس كه بود صيت دولتش بدوام. 
بهر اين آستان عرش نشان كه متام ملائكك است مدام 
خان بن خان قليج مهرانى كرد نذر درى زنقره خام 
شاش كفت نهر تار يق در بدولت كُشاده باد مدام 


١كم‎ 


بقعة شاه اسماعيل 


اين بقعه در قسمت جنوبى طرف شرقى شاهنشين واقع و بناى كوجكك جهارضلعى است 
كداناكنه دويوش برشتي كده اث 
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در زير اين كُنبدكه سطح داخلى آن با نقاشى هاى طلايى مزين شده؛ صندوق نفيس و 
كرانبهابى قرا ركرفته كه ازكّل و بوتههاى برجسته عاج و خاتمكارى ب نظيرى بسته شده» 
با مفتولهاى بسيار نازك طلا و فيروزههاى ريز تزيين يافته استء وو از برجستهترين 
شاهكارهاى هنرى عصر صفوى بشمار مىرود. 

در ضلع جنوبى آن وسط كل عاجى با خط ريز نوشته شده: وعمل استاد مقصود 
على...,. ازارة ديوارهاى داخلى بنا باكاشيهاى خشتى لاجوردى رنكك كه داراى آثار 
نقش شاخ و بركّهاى طلابى است بوشيده شده است. 

حرمخانه ‏ در ديوار شرقى شاهنشين در ديكّرى است كه بهوسيله راهروبى بهرواق 
حرمخانه باز مىشود وازاين رواقكه بهدطول ”/8٠‏ و عرض 8/5٠‏ متراست بهواسطه 
درى وارد كنيد محوطه زر كين حرمخانه مىتوان شد. حرمخانه بوشكل طاق مريعى 
استكه هر ضلع آن بنجمتر است و باكنبد ساده آجرى بوشيده شده و محل قبور عدهاى 
از زنان و بزركان خاندان صفوى است. بعضى از قبور از قرار ذيل است: 

١‏ قبر دختر شيخ صفى الدين كه بر صندوق منبتكارى روى آن نوشته شده: عمل 
استاد عثمان بن احمدالمراغى». 

1- قبر دختر شيخ زاهد كيلانى. فاطمه خاتون كه زن شيخ صفى الدين بود و بءسال 
قاور كدعية اسيت. 

“7 قبر سيد موسى بن سلطان حيدر كه تاريخ وفات او 57لا هجرى است. 

؟-قبر سلطان بايزيدين خواجه حسينالصفوىكه در 9٠48‏ هجرى د ركّذشته است. 

ه- قبر سلامالله بن خليل صفوىكه در جمادىالاخر سال 9٠9‏ هجرى د ركذشته. 

1 قبر مرشد قلى آقا ابن الله قلى آقا ايشيكك آقاسى. 


جينى خانه 

. جينى خانه در سمت شرقى رواق بقعه واقع شده و آن بنايى است هش تضلعى كه از 
جهار طرف داراى قسمتهاى خروجى طاق مانند است و قطر آن تقريباً هجده متر 
مى باشد در اطراف خروجيهاء قفسههاى ديوارى براى نكاهدارى كتب و ظروف 
تقديمى از طرف بادشاهان ساخته شده است. جينى خانه در عهد شاه صفى از روى مرتبه 
فوقانى عمارت عالىقابو در اصفهان بناكرديده است, 
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در وسط سه طاق خروجى شمالى و شرقى و جنوبى ينجرهاى قرا ركرفته كه از طرف 
داخل در دو لنكه تختهداى واز خارج نرده آهنى مشرف بهمحوطه تييدكاة دارد. 
اولئاريوس كناة01©81 منشى هيات سفارت دولت هلشتاين يكى از دول آلمان قديم در 
دربار صفوى )15709/-1١575(‏ در سفرنامه خود درباره جينى خانه مىنويسدكه: در 
سقف كتابخانه اردبيل كه كنبد مانند ساخته شده قدحهاى جينى بسيار بزركك كار جين در 
نقلدانهاكذاشتهاند. از قرارى كه شنيدهام آشبزخانه مقبره شيخ صفى روزى هزارتن را غير 
از خدمتكزاران غذا مىدهد و روزى سه بار غذا صرف مىشود. غذاها عبارت ابست از: 
آش و يلو. مخارجى كه ديوان دولت بهداين آشيزخانه مىدهد روزى بنجاه تومان است. 

دو برابر اين مبلغ هم از نذورات مردم عايد اين بقعه مى شود. وقت غذا طبلى براى 
خبر دادن بهمردم مى زنند. قبورى كه در اردييل است از اين قرار مى باشد: قبر شيخ صفى» 
قبر شيخ صدرالدين بسر اوء قبر شيخ زينالدين يسر شيخ صدارلدين» قبر سلطان حيدر» 
قبر شيخ حيدر بسر سلطان حيدرء قبر شاه اسماعيل يسر شيخ حيدرء قبر شاه طهماسب 
بسر شاه اسماعيل» قبر اسماعيل ثانى يسرشاه طهماسب»؛ قبرشاه محمدخدابنده» قبر 
امشاعيل خيرزا و مزه متورااو سزرهاى اه محعد عداتة.: 

شهيدكاه ‏ بس از آن كه شاه اسمعيل صفوى در 908 براى انتقام خون بدرش سلطان 
حيدر و جدش سلطان جنيد بهشروان لشكر كشيد فرخ يسار شاه شروان راكشته و نعش 
يدرش و سركردكان صفوى را از آنجا بهاردبيل آورده زيركنبداللهالله روبروى مرقد 
شيخ صفى الدين دفن كرد و ديكر اجساد را فرمود در محوطه خارج بقعه در مجاورت 
مقبره شيخ دفن كردند ازاين رو ساحت مزبور رااز آن روزكار شهيدكاه ناميدند و بعدها 
بهكورستان عمومى تبديل كرد يد.' 

اعتمادالسلطنه در مرآت البلدان مىنويسد: «اين شهر در زمان صفويه زياد معمور و 
آباد شد و موقوفات بسيارى براى طلاب قرار دادند. كتابخانه اردييل معروف دنيا و 
اغلب كتب بهزبان عربى و قليلى از آن فارسى و تركى و جلدهاى آن غالبا طلا و نقره 
بوده؛ اما حالا جيزى از آن باقى نيست. در زمان صفويه مردم از بلاد بعيده بءزيارت 
مقبره شيخ صفى الدين مى آمدند. جندين مسجد و مدرسه در حوالى اين مقبره است. 


١‏ فهرست بناهاى تاريخى و اماكن باستانى. ص ١-"؟‏ آثار باستانى و ابنيه تاريخى آذربايجان: ص 50-977 تأليف 
اسماعيل ديباج. 
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درهاى اين مدارس از نقره مىباشد» ضريح مرقد شيخ صفى خاتم و در جهار 
كو شه كو ىهاى طلا نص بكردهاند. قناديل طلا و نقره از سقض كنبد آويختهاند. در زمان 
صفويه اين شهر ملجاء و بناه مقصرين ايران بوده هر كه تقصير بزركى مىكرده بهاين 
شهر مىكريخته و در مقبره شيخ صفىالدين بست مىنشسته و در امان بوده است. 
[كويند] يكتاى نعلينى از نعال شريفه حضرت نبوى(ص) زينت افزاى مقبره شيخ صفى 
ات 

بارتولد مىنويسد: «اردبيل در سال ١878‏ ميلادى بدوتصرف باسكويج درامد و 
قسمت بزركك كتابخانه بدعنوان غنيمت جنكك بهيطر سبورغ (لنينكراد) ارسال كرديد و تا 
بهامروز د ركتابخانه عمومى اين شهر محفوظ است. در بين نسخ خطى» تاليفات كمياب و 
كرانبهاى زيادى وجود دارد.,' 

خوشبختانه اخيراً طومار جالبى از سياهه كتب و اثاث البيت بقعه شيخ صفّىالدين از 
قبل از يغماى قشون مهاجم روس كه در عهد فتحعلى شاه روى داده بددست آمده كه 
توسط كتابخانه ملى تبريز در نشريه شماره ١‏ تحت عنوان كنجينه شيخ صفى بهاهتمام 
فاضل محترم آقاى سيديونسى رئيس آن كتابخانه بدجاب رسيده كه براى تكميل اين 
فصل و مزيد فايده عينا آن را در اين كتاب نقل م ىكنيم: 


صفية صفويه حفت بالانوارالقدسية 
عرص 
موجودى اجناس و اسباب و متروكات آاستانة مقدسةٌ منُورهُ متبركه از قرار بازديد 
عاليشان رفيع مكان سلالةالسادات العظام محمدقاسم بيكك متولى» بيست وينج 
رج بالمرجب 7 بارس ثيل. 
"ا مجلد ٠‏ جزو 71 ورق 7٠‏ دانه ١178‏ عدد ١7‏ فردثوب #78 زرع 59 
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-_١‏ مرا تالبلدان» 2 ١‏ ماده اردبيل. 
1 تذكره جغرافياى تاريخى ايران؛ ص 119, 
" جاهاى نقطه كذارى شده ناخواناست. 
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كتب - طلا آلات 

مجلد 7٠‏ جزو 77 ورق. 

مصحف مجيد: 5لا مجلد "٠١‏ جزو. 

سىباره: 7778 مجلد 77 ورق. 

بنجره: /احخددكه در اصل كنبد مباركك است 

قبه:كه در صندوق مباركك است 5 عدد. 

نقره آلات: /ا زوج عدد ٠١١‏ مثقال. 

ظروف: جينى آلات و غيره بعد از وضع آنجه شكسته و از ماليّت افتاده لا ة عدد. 

دروب: / زوج. 

نعلبكى: كه در صندوق نصب است 8 عدد. 

جينى آلات: 1819 عدد. 

عقيق ويشم و فادزهر: ” بياله. 

بنجره: كه در ميان شاهنشين و دارالحفاظ نصب است عدد. 

معجر: محرابدار مدّرس حضرت شيخ صدرالدين عليه الرحمة عدد درب مودارلب 
شكسته 

شبكة نقره كه در يكك طرف صندوق شاه اسماعيل نصب است ١١١‏ مثقال طوق 
مطلا د ركنبد حضرت شيخ 801 عدد 17 عدد 8 عدد. 

برنحينه آلات: ٠ه‏ عدد 3 دست. 

3,7 عدد جهل جراغ. ” عدد شمعدان» 8 ؟ عدد بيهسوزء. لاعدد آفتابه لكن‎ "٠ 
دسث... دو دستثت.‎ 

... جرمى زوج صند و قحه صدف عدد. 

تسبيح: 71٠‏ دانه. 

خاكى كربلائى ٠٠‏ دانه خوئى "٠‏ دانه 

... أ بنوس و غيره 11 عدد 

... آبنوس ” عدد ... انداز 4 عدد 

مسينه آلات: /ا١ ١‏ عدد 


... عدد طشت دو عدد قزغان (ديكك) لا عدد... دو عدد 
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لحا “' عدد 
... /ا” عدد 
د كدان عدد 
بشقاب "” عدد. بيهسوز دو عدد. شمعدان 7 ١‏ دانه 
طوق طلا: " عدد 
آهن الات: /ا عدد 
سرعلم مدور مكتب /اعدد. شمشهكه در ايام متبركه شمع جيده مى شود داخل... 
كتب: 91/17 مجلد "٠‏ جزو 7175 ورق 
مصحف مجيد: 8لا مجلد "٠‏ جزو 
بدخط حضرات معصومين عليهمالسلام 8" مجلد. 
بدخط مبارك حضرت اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليهالشلام بهخط كوفى 
مجدول مذهّب. كاغذ يوست آهواز سورة طلاق الى سورة معوّذتين. جلد تيماج مقوى 
ترنجدار بياض. قابلق (بوشش بارجداى) زربفت بوم طلا حاشيه زربفت نقرهباف بطانه 
داراى حرير قرمزبند كلابتون سجاف حاشيه طلاباف مع لفانة سفيد. مجلد. 
بدشرح ايضاً آيات مباركات قرآتى كه در ضمن آن قلمى تموذهاندكه خط حضرات 
ائمّهُ معصومين است. جلد ساغرى بياض وجدارك تو ررات ويك باج لدداز 
حاشيه زرفت نقرهباف بطانه داراى زردمع بندكلابتون باف. مجلد. 
بدوخط مباركك حضرت حسن عليه الشلام آيات قرانى بدخط كوفى. كاغذ بوست 
آهو. جلد تيماج مع قابلق دهيك نقرهباف لبه ابريشم حاشيه زربفت طلاباف سجاف 
به شرح ايضاً بطانه داراى زردبند كلابتون باف مع لفانة سفيد. مجلد. 
بوشرح ايضاً بدخط امامالمتقين على عليهالسّلام بدخط كوفى كاغذ يوست آهواز 
سورة ملك الى معوذتين. جلد تيماج مقوى ترنجدار مع قابلق قطنى ساده مستعمل مجلد. 
بدخط مبارك حضرات ائمه معصومين مشتمل بهآبات قرآنى. جلد تيماج مقوى 
ترنجدار مع قابلق مخمل مستعمل محرمات. مجلد. 
بدوخط مباركك حضرات ائمه معصومين مشتمل بهآيات قرانى. كاغذ هندى مذهب 
سرلوحدار؛ جلد مقوى تيماجى مع قابلق قطنى زرد مستعمل. مجلد. 
بوشرح ايضاً بدخط مبارك حضرات ائمة معصومين از سورة ملكك الى آخر قرآن. 
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كاغذ بوست آهو صفحة اول بدخط ثلث نوشته شده. جلد تيماج بياضى حاشيهدار 

بوشرح ايضا بياض كاغذ بوست آهو. جلد مطلس ضربى مشتمل بهآيات قرانى در 
اول و آخر دو ورق كاغدذ قرمز. مجلد. 

بدخط مبارك حضرت اميرالمؤمنين عليهالسلام تمام قرآن. كاغذ بوست آهو 
مذهّب. جلد تيماج بياض حاشيه ترنجدار سبزه اندرون متن مذهّب ترنجدار مع قابلق 
آخر افتاده. جلد تيماج مقوى مع قابلق سبز مخمل مستعمل. مجلد. 

بدشرح ايضا بياض. كاغذ يوست آهو مشتمل بهآيات قرآنى و جلد تيماج مطلس 
محرمات. مجلد. 

بوشرح ايضا جند ورف مشتمل بهآيات قرآنى. بياض. كاغذ بوست آهو. جلد مقوئ 

بدوشرح ايضا مشتمل برا يات قرآنى. كاغذ يوست آهواز سورة مباركه تنزيلالى 
سورةٌ محمد( ص). بياض. جلد مقوى تيماجى ساده مع قابلق مخمل سبز مستعمل. مجلد. 

بوشرح ايضا يك جزو از آيات قرآنى. كاغذ بوست آهو اول و آخر ندارد و بياض 

بوشرح ايضاً بياض. كاغذ بوست آهو اول و آخر ندارد يكك طرف جلد مقوى مجلد. 

بدشرح ايضا از سور اعراف الى سورة يونس. كاغذ بوست آهوء جلد تيماجى ضربى 
سرلوحدار مذهب. مجلد. 

به شرح 55 اوراق كرديده؛ مذهّب» كاغذ بوست آهو. جلد كهنه تيماجى. محلد. 

بدخط حضرات ائمة معصومين مشتمل بهدآ يات قرآنى. كاغذ بوست أهو. مذهب» 
وام حلد يماع ساده. مجلد. 

بدوشرح ايضا اوراق مذهب. كاغنا بوست آهو. جلد كهنه تيماجى. مجلد. 
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به شرح ايضاً تمام قرآن جند ورق ازاول و آخر بدخط نسخ نوشته شدهكاغد بوست 
آهو. جلد تيماج ترنجدار. بغلى. مجلد. 

به شرح ايضا قرآن بغلى. كاغذ يوست آهو در آ خرش دو ورق #خط نسخ نوشته 
شده. جلد تيماج ترنجدار. مجلد. 

بدشرح ايضاكه اول و آخر ندارد اوراق. دو مجلد. 

بوشرح ايضاً از فاتحه الى آخر قرآن جاركى. كاغذ يوست آهو. جلد تيماج ساده. 
يخلة: 

بدشرح ايضا مشتمل بهسوره قرآنى. كاغذ حنابى مذهّب سرلوحدار بغلى. جلد تيماج 
مستعمل. دو مجلد. 

5-7 نكا بغلى. تمام قرآن. كاغذ هندى حنايى مذهّب سرلوحدار. جلد تيماج 
ترنجدار. مجلد. 

بوشرح ايضاً بغلى سرلوحدار از آخرش افتاده. جلد تيماج ساده؛ مجلد بوخط نسخ و 
غيره ٠‏ مجلد. 

بدخط نسخ؛ قطع بسيار بزركك. مجدولء مذهّب.كاغذ طغرائىكه جهار ورق در اول 
وسه ورق در آخر تمام سرلوح داردمع فالنامه و دعاى ختم قرآنىكه با سفيد آب نوشته 
شده يهوخط ا جلد تيماج مطلس ضربى حاشيه و متن 

0 تمام 597 نوشته شده. 000 مذهب» سلوج دار . كاغدذ هندى. جلد 
مطلس ضربى تيماجى ترنجدار. حاشيه بدشرح ايضأء اندرون ايضاً ترنجدار مشبكك 
لفان ع ع تحارو اسان جوري را ا 

بوشرح ايضاً تمام بدطلا تحر بر شده. مجدول» مذهب» سرلوحدار. بهو خط احم دكاتب. 
جل نيماع مطاين ضربى. م انف مكتب اندرون مشبكك مع لفافة سبز. مجلد. 

لش اع . مجدول. مذهب. مووي حاى لامي افشان 
0 ل ا 
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ايضاً مع يكك طرف لفافه. مجلد. 
بدشرح ايضاً مجدول. مذهبء سرلوحدار. مترجم بهدسرخى. جلد تيماج ترنجدار» 
حاشيه بهوشرح ايضا. مجلد. 


بدشرح ايضا. مجدول. مذهّب. مترجم. حاشيه مكتب. سرلوحدار مشتمل بر دو 
حاشيه سرخ افشان. جلد ساغرى ترنجدار. موقوفة شاه سلطان حسين طابالله ثراه 
مع قابلق ول مجلد. 

مشر ابصا متعم فشان بدطلاء مجدولء مذهّب» حاشيه مكتب. سرلوحدار. تيماج 
ترنجدار حاشيه» بهشرح ايضا مطلس ضربى موقوفة شاه سلطان حسين عليهالرحمه مع 
وبلق قط سينا لتر 

بهدشرح ايضا. مجدول»؛ مذهب» سرلوحدار. در هر صفحه سدسطر بهدطلا و لاجورد 
نوشته شده و در آخر دعاى ختم بهطلا نوشته شده» جلد تيماج مطلس ضربى؛ اندرون 
بوشرح ايضاً مشبكك ضربى مع لفافه و قابلق مخمل مستعمل. مجلد. 

بدشرح ايضا. مترجم. متن خطائى؛ حاشيه قرمز. مجدولء مذهّب؛ سرلوحدار. جلد 
ساغرى ترنجدار مطلس ضربىء اندرون بهدشرح ايضاً ترنجدار ضربى موقوفة ابوالقاسم 
بيكك مع لفافه مستعمل. مجلد. 

بدشرح ايضا. مجدول. مذهّبء. سرلوحدار. در هر صفحه دو سطر بهثلث نوشته شده 
در آخر فالنامه دارد بدخط محمد كاتب. جلد تيماج مطلس ضربىء اندرون بهدشرح ايضا 
ترنجدار مشبكك لفافهدار. مجلد. 

بهوشرح ايضاً. مترجم. مجدولء مذهّب» سرلوحدار ودر آخر يك صفحه بهطلا اسم 
واقف نوشته شده. جلد نقاشى. بيرون و اندرون بهطلا محرّر است. مجلد. 

بدشرح ايضاً. بدخط ياقوت مستعصمى. مجدولء مذهّبء. سرلوحدار»؛ جلد تيماج 
ترنجدار. مجلد. 

به شرح ايضاً. بدخط ياقوت. مجدولء مذهّبء سرلوحدار. جلد تيماج بيرون و اندرون 
مطلس ضربى مع لفافه. مجلد. 

بدوخط نسخ. مجدولء مذهّبء سرلوحداركه سه ورق در اول و سه ورق در آخر 
سرلوح دارد ودر هر صفحه سه سطر ثلث جلى نوشته شده. در آ خر دعاى ختم و فالنامه 
بدسفيد 1 ب نوشتهشده. جلد تيماج مطلس ضربى بيرون واندرون ترنجدار مع لفافه. مجلد. 
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بدخط ريحان. مجدولء مذهّبء سرلوحدار و جند ورق دراول و آخر قواعد قرانى 
نوشته شده. جلد تيماج مطلس ضربى. بيرون و اندرون معلفافه. مجلد. 

بدخط نسخ. مجدولء مذهّب» سرلوحداركه در هر صفحه سهسطر بهدخط ثلث جلى 
نوشته شده. را مجلد. 

بدشرح ا مجدولء مذهّب» سرلوحدار در آخر دعاى ختم و فالنامه بهوسياهى 
نوشته شده. . جلد تيماج مطلس ضربى؛ حاشيه بدشرح ايضاً مع لفافه. مجلد. 

بدشرح ايضا. مجدول. مذهّب. سرلوحدار متن كاغذ خطائى. حاثيه ازميرى و 
دو صفحه آخر نيز سرلوحدار. جلد تيماج مطلس ضربى بيرون و اندرون مشبكك ضربى 
حاشيه ايضا مع لفافه. مجلد. 

به شرح ايضا. مجدولء. مذهّب» سرلوحدار هر صفحه سه سطر بهدخط ثلث نوشته شده. 
جلد تيماج مطلس ضربى؛ حاشيه ايضاً. اندرون ترنجدار مشبكك مع لفافه. مجلد. 

بد خط ريحان و غيره؟ 97 مجلد. 

بدخط ريحان. مترجم بهسياهى. مذهّب سرلوحدار. صفحة اول افتاده بسيار ضخيم. 

بدخط نسخ. مجدولء مذهّب؛ سرلوحدار من موقوفة غفران بناه شاه طهماسب 
ماضى. جلد مطلس ضربى تيماجىء اندرون مشبك ترنجدار مع لفافه. مجلد. 

بدشرح ايضاً. مجدولء مذهّبء سرلوحدار. جلد تيماج مقوى مطلس ضربى اندرون 
ترنجدار مشبك. مجلد. 

بهشرح ايضاً. مجدولء مذهّبء. سرلوحدار. جلد تيماج مقوىء بيرون و اندرون مطلس 
ضربى ترنجدار مع لفافه. مجلد. 

بدشرح اينضا. . مترجم بهدسرخى مجدولء مذهب. سرلوحدار. حلد تيماج ترنجداره 
بيرون و و اندرون مشبك. مجلد. 

بدشرح ها ٠‏ مترجم بدسياهى. مجدولء. مذهب. سرلوحدار در آخر فالنامه بهدخط 
نسخ نثر لوشته شده؛ من موقوفةٌ سلمان» جلد تيماج ترنجدار مطلس ضربى» اندرون 
ترنجدار مشبك. مجلد. 

بدشرح ايضاً. مجدولء مذهّب در اول دو ورق تمام سرلوح ودر آخر سه ورق تمام 
سر لوح و دعاى ختم و فالنامه بوطلا و سفيد آب نوشته شده. جلد تيماج ضربى» اندرون 
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بدوشرح ايضا. مجدولء مذهّب. سرلوحدار بدخط محمد امين. متن بدريكك حنابى. 
جلد تيماج ترنجدارء بيرون و اندورن مشبك ارواق. مجلد. 

به شرح ايضا. مجدول» مذهب» سرلوحدار. مئتن بدرنكك حنابى بدخط محمد امسين 
مزبور. جلد ساغرى ترنجدار اوراق. مجلد. 

بدشرح ايضا. مجدولء سرلوحدار» جلد ساغرىء بيرون و اندرون ترنجدار اوراق 
مدلل 

بوشرح ايضاً. مجدول» مذهب. در هر صفحه سه سطر ثلث نوشته شده در آخر دعاى 
ختم. جلد تيماج كهنه اوراق. مجلد. 

بدخط ريحان. مترجم بهسياهى. سرلوحدار بسيار ضخيم. جلد تيماج كهنه. مجلد. 

بدخط ريحان. مترجم بهسياهى, مذهّب ز سورة مريم الى آخر قرآن؛ جلد تيماج 

بدخط نسح. بغلى. قطع كو جك. مجدول» مذهب.». سرلوحدار حلد تيمساج مطلس 
ضربى مع يك عدد غلاف فولاد آهنجامه نقره و قابلق مخمل مستعمل. ” مجلد. 

بوخط نسخ. بغلى ضخيم. جلد تيماج ترنجدار. ع مجلد. 

بهد خط ريحان» مذهّب» سرلوحدار. از سورة فاتحه الى آخركهف. جلد تيماج ساذه. 
لك 

به خط ثلث. مجدولء مذهّب» مترجم بدسياهى. حاشيه مكتب از اول فاتحه تا آخر 
جزو جهارم من موقوفة ارس خان. مجلد. ْ 

بدخط نسخ. در هر صفحه سهسطر بهخط ثلث بهطلا تحرير شده. مذهّب مشتمل 
بهدسورة يس و جند سوره ديكر بدخط عبدالخالق. جلد تيماج ترنجدار مجلد. 

بدخط ريحان جلى. مجدولء. مذهّب از ابتداء سورة يس الى آخر سورة تغابن بوخط 
محمد خليلى. جلد مقوى تيماجى ساده. مجلد. 

5 2 5 ع 
بدخط ريحان؛ مذهّب. مجدول. مترجم بهسياهى جلى. قطع بزركك. جلد تيماج ساده 
بدخط ثلث. مذهب. ضخيم. به خط أحمد. جلد مقوى ساده اوراق شده. مجلد. 


به خط ريحان. مذهّب. سرلوحدار در آخخر نيز دو ورق سرلوح دارد و بهخط 


ابنيه و اماكن تاريخى آذربايجان 98" 


محمدين اسمعيل خطاط. جلد مقوى ساده. محلد. 

بوخط ريحان جلى؛ مذهّب. يكك ورق ازاول مجدول. از [سورة] اعراف الى آخر 
كهف. قطع برر]ك. جلد مقوى ساده كهنه. مجلد. 

به خط نسخ. مجدولء. مذهّب. سرلوحدارء حجلد تيماج اوراق. مجلد. 

بدخط ريحان. مترجم بدسياهى. مذهب. سرلوحدار صفحة اول افتاده. جلد مقوى 


ساده ضخيم كهنه. مجلد. 
بدخط نسخ بعضى از اول و برخى از آخر افتاده. قرآن قديم. جلد سادة تيماجى. ع" 
مجلد. 


بوخط نسخ و قرمه. مترجم بعضى سرخى و بعضى سياهى. بعضى از اول و بعضى از 
آخر افتاده همه جلد تيماج كهنةٌ ساده. 4 مجلد. 

بدخط نسخ و ثلث. تمامى اوراق بعضى از اول و بعضى از آخر افتاده كهنه مجزى و 
مجلد ٠‏ مجلد. 

سىياره 891 مجلد "٠‏ جزو 

بوخط نسخ. مجدول. سرلوحدار. جلد تيماجى ضربى ترنجدارء اندرون به شرح ايضاً 
ترنجدار مشبك. ممهور بهمهر شاه اسماعيل علي هالرحمه جز آخرش مندرس شده. "٠‏ 
مجلد. 

بدخط نسخ. بسيار قطع كوجك. در ميان محفره. جلد مقوى تيماجى ترنجدار 7٠‏ 
مجلد. 

بدخط ثلث جلى. مترجم بهسياهى؛ مجدولء مذهّب. سرلوحدار جلد تيماجى سرخ 
بدطلا تحرير. 8" مجلد. 

بدخط ريحان جلى. مجدولء مذهّبء سرلوحدار. جلد تيماجى ساده بدطلا 71 مجلد. 

بدخط ثلث». مجدولء. مذهب. بى جلد بدوخط محمد خليلى ٠١‏ جزو 

بهخط نسخ. مجدول بهسرخى. جلد مقوى تيماجى ساده. 79 مجلد. 

بدخط ريحان جلى. مجدولء مذهّبء سرلوحدارء جلد سياه. 15 مجلد. 

بدخط نسخ. مجدولء مذهّبء سرلوحدار. جلد تيماجى ترنجدار ساده. 71 مجلد. 

بدخط ريحان جلى؛ مذهب» سرلوحدار بهطلا. جلد تيماجى سرخ ترنجدار ساده. 7 
مجلد. 
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بدخط ريحان جلى» مذهبء مترجم بهسرخى. سرلوحدار. جلد تيماج سرخ. 7 مجلد. 

بدخط نسخ؛ در هر صفحه سه سطر ثلث جلى نوشته شدهء مجدول؛ مذهب. جلد 
تيماجى ساده ترنجدارء اندرون تيماج سرخ. 89 مجلد. 

بدخط ريحان جلى. مجدولء, مذهّب. سرلوحدار بدخط عماد. جلد تيماجى بهطلا 
تحرير. 74 مجلد. 

بدخط نسخ. مذهّب هر صفحه سه سطر بدخط جلى طلا تحرير شده. جلد تيصاجى 
ساده. اندرون تيماج سرخ. 19 مجلد. 

بدخط ريحان جلى. مجدول مذهّب. سر لوحدار. جلد تيماجى ساده بوطلا تحرير. سر 
سوردها ايضا بهدطلاتحرير شده. 77 مجلد. 

بدخط ريحان جلى؛ بدقطع بزركك. مذهّب. سرلوحدار. جلد تيماج ساده. 4 مجلد. 

باخظ بريعان جلي ذه وسرلوعدارةاقبرازه بر طرفيا واأوراق كنم جلك تيناع 
ساده. 78 مجلد. 

بدخط ريحان جلى. مذهّبء سرلوحدار. جلد تيماج ترنجدار. 8" مجلد. 

اجزاء بدقطعات مختلف بعضى اوراق و برخى مجلد. ٠٠١‏ مجلد. 


كتاب ١‏ ؟ مجلد و *؟؟ ورق ؟ " مجلد: 
خلاصة منهج الصادقين» نستعليق بدوخط محمدباقر. كاغذ سمرقندى؛ جلد تيماج ساده. 
ممجلد. 

مختلف الشيعه در باب مسائل. بوخط نسخ.كاغذ اكليرى. جلد مقوى تيماجى. مجلد. 

ديوان خسرو دهلوى. نستعليق بوخط خوشنويس. مجلد. مذهّب. سرلوحدار: مصور. 
جلد نقاشى. بيرون مصور اندرون ترنجدار مشبك. مجلد. 

خوار زم شاهى. نستعليق. مجدول. مذهّب دو صفحة اول تمام سرلوح كاغذ از ميرى. 
جلد مقوى تيماجى. بيرون مطلس متن و حاشيه ضربىء اندرون متن مشبكك حاشيه 
صربي ب مجلده 1 

رسالهاى در علم طب از تاليفات محمد زكريا. بدخط نسخ. كاغذ دولت ابادى جلد 
مقوى بدون ساغرىء اندرون تيماج. مجلد. 

جامع كبير در علم طب از تاليفات محمد زكريا. بدخط نسخ» طغرى. جلد مموى» 
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بيرون تيماج؛ اندرون كاغذ ابرى. مجلد. 

باب سيم و هفتم ميرخواند. نستعليق. مجدولء مذهّب دو صفحه سرلوحدار. كاغذ 
اكليرى. جلد مقوى. بيرون و اندرون تيماجى لنافه دارد. مجلد. 

كليات مولانا كاتبى. نستعليق. مجدولء. مذهّبء كاغذ دولتآبادى» جلد مقوى. 
بيرون تيماج سرخء اندرون كاغذ الوان. مجلد. 

كليات اميرعليشير بدخط خانعلى. مجدولء مذهّب. بنج سرلوحدار كاغذ اكليرى. 
جلد تيماج. بيرون نقاشى. حاشيه و متن ترنجدار مطلس ضربىء اندرون متن و حاشيه 
مشبكك مع لفافه. مجلد. 

الوصول و تهذيب علامه بوخط نسخ. فى علم الاصول. جلد تيماجى سياه. مجلد. 

مقاللات حضرت شيخ عليهالرّحمه. مجدول. مذهب. سرلوحدار.كاغذ ازميرى. جلد 
مقوىء. بيرون و اندرون مطلس ضربى ترنجدار. مجلد. 

شرح داود مصرى بدخط نسخ. نستعليق. كاغذ دفترى. جلد تيماجى كهنه. مجلد. 

شرح شمسيه بوخط نستعليق. كاغذازميرى. جلد مقوى سياه. مجلد. 

شرح هيا كل و رسالةً زورا. نسخ. كاغدذ دفترى. جلد مقوى كهنه. مجلد. 

اشارات بهوخط نسخ و نستعليق. كاغذ ازميرى. جلد مقوى. بيرون تيماجى. مجلد. 

تجويد شيخ طوسى عليهالرحمه بوخط نستعليق.بيرون تيماجى اندرو نكاغذابرى.مجلد. 


رسالات وغيره ١‏ مجلد. 

صريحالملكك در باب اسناد و قبالجات املاك و مستغلات موقوفات آستانة مقدسه 
بدخط نستعليق. ه مجلد. 

رسالة باب در شرح ؟داب. بدخط نستعليق. كاغذ ازميرى. جلد مقوى. مجلد. 

متن حكمةالعين. بوخط نستعليق. جلد تيماج سياه. مجلد. 

ايضا.كاغذ سمر قندى. جلد مقوى. بيرون ساغرىء اندرون تيماجى ساده. مجلد. 

رساله در باب علم اخلاق. نستعليق. كاغذ ازميرى. جلد مقوى. مجلد. 

متن شافيه. بهخط نسخ. كاغذ دفترى. جلد مقوى كاغذى. مجلد. 

ايضاً كاغذ سمر قندى. جلد تيماجى بياضى. مجلد. 

رساله در تصوّف. نستعليق. كاغدذ ازميرى. جلد مقوى كاغذى. مجلد. 
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رسالة حل موجز. نستعليق. كاغذ سمرفندى. جلد مقوى بياضى. مجلد. 

ايضاً. كاغذ ازميرى. جلد مقوى تيماجى متن ترنجدار. مجلد. 

تفسير سوره قرآنى بوخط نسخ.كاغذ دفترى. جلد مقوى تيماجى سياه. مجلد غرر و 
درر بهوخط نسخ. كاغذ ازميرى. جلد مقوى تيماجى. مجلد. 

إيضاً كاغذ سمر قندى. جلد مقوى بياضى؛ بيرون متن ترنجدار ضربى مصورء اندرون 
تيماج ساده. مجلد. 

مجمع الانساب. نستعليق. جلد تيماج لفافهدار. مجلد. 

ردالكور علم اعرات خط سخ : جلد تيماجى. مجلد. 
بوشرح ايضاً. كاغذ سمر قندى. جلد مقوى ترنجدارء اندرون ساده. مجلد. 

رساله در علم رياضى. نستعليق. جلد مقوىء اندرون كاغذ سفيد. مجلد. 


روضة الصفا ١!‏ محلد. 

جلد اول و دوم بدخط نستعليق. كاغذ ازميرى. جلد مقوى ساده. مجلد. 

ايف علد اول يفعطة تليق كافة دولك اباوق حجان علد مقوك عماج يناده 
مجلد. 

جلد دوم بدخط نستعليق. كاغذ ازميرى. جلد مقوى تيماجى ساده لفافهدار. مجلد. 

ايضاً. جلد دوم بدخط نستعليق. مجدول. سرلوحدار. كاغذ ازميرى. جلد مقوى 
تيماجى ساده. مجلد. 

جلد سوم بوخط نسخ. مولي مارصر ار دار كبا يه اكليرى. جلد مقوى 
تيماجى؛ بيرون متن كنج ترتخدار عظلنن قر الدرون ارضا نفيك لنافنوان مجلد. 

جلد سوم اا بدخط نسخ. مجدولء مذهب. سرلوحدار. كاغذ كجراتى. جلد 
تيماجى بيرون مطلسء اندرون كنج ترنجدار لفافهدار. مجلد. 

ايضا. جلد سوم بدوخط نستعليق. مجدولء مذهب» سرلوحدار. كاغذ هندى. جلد 
مقوى تيماجىء بيرون متن حاشيه مطلس ضربىء اندرون مستن كنج ترنجدار مشبك 
لفافهدار. مجلد. 

ايضاً. جلد سوم و جهارم بدخط نستعليق. كاغذ سمرقندى. جلد تيماجى؛ بيرون ايضاًء 
اندر ون كاغد ابرى. ميجلد. 
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جلد جهارم وينجم وششم بهدخط تسسح. مجدول» مدهب سرلوحدار. كاغذ 
دولت آبادى. جلد مقوى تيماجى. بيرون متن و كنج ترنجدار ضربىء اندرون مشبك. 

حلد بنجم بهدخط نستعليق. كاغذ ازميرى. جلد مقوى تيماجىء. بيرون ساده اندرون 

جلد ششم بدخط نستعليق. كاغذ ازميرى. جلد مقوى تيماجى ساده. اندرون كاغد 
ابرى. مجلد. 

أيضا. حلد ششم به خط نستعليقء كاغذ سمر قندى. جلد مقوى تيماجى ساده. مجلد. 


نستعليق بوخط درويش محمد. مجدول؛ مذهب. مصورء حاشيه كاغذ الوان كه ينج 
سرلوح دارد. جلد مقوى متت مطلس ضربى متن و حاشيه مشبّك لفافهدار. مجلد. 

ايضا. مجدولء مذهّب؛ مصور.كاغذ حاشيه زرد و در دو صفحه سرلوح دارد. جلد 
مقوى بيرون مطلس ضربى متن حاشيه؛ اندرون متن حاشيه مشبك لفافهدار. مجلد. 

ايضاً. مجدول؛ مذهّبء دو صفحة اول سرلوح دارد. از آخر دو ورق افتاده» مصور. 
جلد مقوى. بيرون متن مطلس ضربىء اندرون متن و حاشيه كنج ترنجدار مشبك 
لنافددا املد 

ايضاً. بدخط قاسم بن مي رعلى. مجدول؛ مذهّب. مصور.كاغذ حاشيه الوان بنج صفحه 
سرلوح دارد. جلد مقوى بيرون نقاشى مصور مكتبء اندرون متن حاشيه مشبكك 
لفاقةدان متجلة 

ايضاً. مجدول. مذهّب. مصور.كاغذ هندى دو صفحه تمام سرلوح دارد. جلد مقوى 
تيماجى. متن كنج ترنجدار. حاشيه مطلس ضربى؛ اندرون ايضاً مشبكك لفافهدار. مجلد. 

ايضا: بدخط معظمالدين اوحدى. مجدولء. مذهّبء مصور در اول دو صفحه ودر 
وسط جهار سر لوح دارد. كاغدذ ازميرى» جلد تيماج» ييرون متن كنج ترنجدار مطلس» 
اندرون متن مشبك لفافهدار. مجلد. 

ايضاً. بدخط شيخ محمدين فخر الدين» مجدول؛ مذهّبء. مصورء سرلوحدار. جلد 
مقوى تيماجى ضربىء؛ بيرون مطلسء اندرون سرخ» متن كنج ترنجدار مشبكك لفافهدار 
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مسمى بهدمخزن الاسرار. محجلد. 
ايضا. يدخط محمد. مجدول» مذهب» بنج صفحه سرلوح دارد. كاغذ ازميرى. جلد 
مقوى. بيرون مطلس. متن حاشيه ضربى؛ اندرون متن كنج ترنجدار حاشيه مشبكك 
لفافهدار. مجلد. 
ايضا. مجدول» مذهب» ينج صفحه سرلوح دارد. كاغد ازميرى. جلد مقوى تيماجى» 
ايضا. مجدول» مذهّب» مصورهء دو صفحه سرلوحدار. حاشيه كاغذ افشان الوان و دو 
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صفحه در آخر مصور شكاركاه. جلد نقاشى مصورء اندرون متن كنج ترنجدار ضربى 
ايضا. مجدول؛ مذهب.». سرلوحدار مسمى مخزن الاسرار. حجلد مقوى تيماجى 
ترنجدار. اندرون متن و كنج ترنجدار مشبك لفافهدار. مجلد. 


مقالات ؟ مجلد نوشتجات ١‏ مجلد 

مقالة خواجه عبدالله انصارى بهوخط نستعليق بهخط محمودين اسحق. مجدول؛ 
كك امارد وان ين تاغل خابائمة ستيه الواح ناش حل مقوى اتيماجى ةرون 
متن كنج ترنجدار مطلس ضربىء اندرون ايضاً مشبكك لفافهدار. مجلد. 

ايشا عقالة مكاراليه بسغط هاه محموه وشاتورق: عبافيه كا كير اففان: 
مجدولء مذهّبء سرلوحدار» جلد مقوىء اندرون و بيرون كاغذد ازميرى. مجلد. 

نستعليق بدوخط سلطانعلى مشهدى. مجدولء مذهب, حاشيه قرمزء سرلوحدار. جلد 
مقوى مطلس ضربىء متن كنج ترنجدار مع لفافه. مجلد. 

نستعليق بدخط سلطان محمدنور. مجدولء مذهّب.كاغذ ازميرى. جلد مقوىء بيرون 
مطلس ضربى حاشيهدار» اندرون متن كنج ترنجدار حاشيه مشبك. مجلد. 

ايضا. مقالة مشاراليه بدخط ملامحمد حسين تبريزى. مجدولء مذهب» سرلوحدار. 
متن 'كاغذ خانبالغ. حاشيه كاغذ سفيد نقاشى. جلد مقوىء. اندرون و بيرون كاغد ابرى. 
مجلد. 

بدخط ميرعلى. مجدول. مذهّب. سرلوحدار. كاغدذ حاشيه الوان افشان. جلد بايرون 
تيماجى نقاشى. اندرون ايضاً ترنجدار مشبك. مجلد. 
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نستعليق. مجدولء مذهّبء سرلوحدار. كاغذ ازميرى. جلد نقاشى كه در ايام رومى 
برده بودند بعد از جندى ميرزاعبدالله آورده بهسركار سبردهاند. مجلد. 

ايضاً مجدول. مذهبء سرلوحدار» ضخيم. جلدمقوى» متن حاشيه مطلس ضربىء 
اندرون متن حاشيه تمام مشبكك لفافهدار. مجلد. 


مظهر العجايب ١ ٠‏ مجلد 

مظهر العجايب. مجدولء مذهّب» سرلوحدار. متن كاغذ الوان و افشان بهطلاء حواشى 
ايضاً. افشان بهرنكهاى مختلف. جلد مقوى تيماجى» متن حاشيه تمام مطلس ضربى» 
اندرون متن حاشيه مشبكك الوان. مجلد. 

سبحة جامى. مجدولء مذهّبء سرلوحدار؛ مصور در اول دو صفحه ايضاً مصور. 
كاغذ متن الوان حاشيه كبود افشان بهطلا. جلد مقوى؛ تيماجى نقاشىء اندرون مت ن كنج. 
ترنجدار مع لفافه. مجلد. 

لوايح بدخط ميرسيداحمد. نستعليق جلى. مجدولء. مذهب. مصورء سرلوحدار. دو 
ورق دراول و دو صفحه در آخر مصور. جلد مقوىء بيرون نقاشى مصورء اندرون متن 
كنج حاشيه مطلس ضربى. مجلد. 

... دهكى. مذهّب»ء مجدول» سرلوحدارء كاغدذ ازميرى. جلد مقوى تيماجىء متن 
حاشيه مطلس ضربىء اندرون متن كنج ترنجدار مشبك مع لفافه. مجلد. 

... بدخط ميرحيدر. مجدولء. مذهّب. متن حاشيه افشان بهطلا» متن كاغذ خطائى» 
حاشيه كاغد خانبالغ افشان. دو صفحه سرلوحدار و دو صفحه در اول مصور است. جلد 
مقوى تيماجى. متن كنج حاشيه مطلس ضربىء اندرون متن كنج حاشيه مشبك لفافهدار. 
مجلد. 

مهر نبوت. نستعليق. مجدولء مذهّبء مصورء دو صفحه سر لوحدارء كاغدذ هندى. 
جلد تيماجىء بيرون متن و حاشيه مطلسء اندرون متن كنج ترنجدار مشكب مع لفافهدار 
مجلد. 

تحفة شاهى. مجدولء مذهّبء سرلوحدار. كاغذ خانبالغ. جلد مقوى تيماجى» متن 
حاشيه مطلس ضربى. اندرون متن كنج ترنجدار مشبك لفافهدار. مجلد. 

خمسه. مجدول. مذهّب. دو صفحة اول تمام سرلوح. كاغذ هندى. جلد مقوى 
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تيماجى بهقطع كو جكك, متن كنج مطلس ضربىء اندرون متن كنج ترنجدار مشبكك 
لناقةذارمندان. 

آصفيه. نستعليق. كاغذ. مجدول» مذهّب» سرلوحدار دو صفحه در اول مصور 
سرلوحدار و جلد مقوى تيماجىء بيرون نقاشى مصورء اندرون متن كنج حاشيه ترنجدار 
مشبك مع لفافه. مجلد. 

انتخاب خمسه. مجدولء مذهّب» سرلوحدار. متن كاغذ سفيد هندى. حاشيه كاغذ 
الوان. جلد مقوى تيماجى سبز ترنجدار, اندرون ساده مع لفافه. مجلد. 

سبحه جامى. مجدولء مذهّبء دو صفحه در اول سرلوحدار مصورء كاغذ ازميرى 
بدخط روحالدين. جلد مقوى تيماجىء بيرون متن حاشيه مطلسء اندرون متن كنج 
ترنجدار مع لفافه. مجلد. 

فضايل. مجدولء مذهّب» سرلوحدار. كاغذ خانبالغ» متن افشان بهدطلا. جلد مقوى 
تيماجى مت ن كنج ترنجدار حاشيه ضربى مطلس» اندرون ايضاً مت ن كنج مشبكك لفافهدار. 
مجلد. 

سبحه جامى. نستعليق. متن كاغذ خطابى افشان» حاشيه ايض كاغذ ابرى افشان» 
مجدولء؛ مذهّبء سرلوحدار. جلد مقوى تيماجىء متن حاشيه مطلس ضربىء اندرون متن 
كنج ترنجدار مشبك. مجلد. 

زادالمناقب. نستعليق بهوخط مير معزالدين كاشى. مجدولء مذهبء سرلوحداركه در 
سر هر فصل سرلوحى حاشيه. كاغذ طغرابى افشان. جلد مقوى. بيرون متن حاشيه مطلس 
ضربى؛ اندرون متن كنج ترنجدار مطلس حاشيه مشبكك. مجلد. 

سبحه جامى. مجدول؛ مذهّب. سرلوحدار. نستعليق بوخط محمد معصوم متن كاغذ 

ئى» حاشيه اكليرى. جلد مقوى تيماجى. متن ترنجدار مطلسء اندرون ساده مع لفافه. 
مجلد. 

... عشق سلسلة الذهب. مجدولء مذهّب» سرلوحدار» متن افشان. كاغذ خانبالغ 
نستعليق بدخط طاهرء جلد مقوى تيماجىء بيرون متن كنج ترنجدار مطلس ضربى» 
اندرون متن كنج ترنجدار مشبكك لفافهدار. مجلد. 

شهبر. نستعليق بدخط سلطانعلى. مجدولء مذهّب. مصورء سرلوحدار. صفحة دوم 
به معراج رفتن حضرت رسول (ص). جلد مقوى. تيماجى ساده؛ اندرون متن كنج ترنجدار 
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مشبكك مع لفافه. مجلد. 

بابافغانى. نستعليق. مجدولء مذهّب. كاغذ سرخ. جلد مقوى تيماجىء بيرن نقاشى» 
اندرون متن كنج ترنجدار مشبكك مع لفافه. مجلد. 

شاهى. مجدولء مذهب» سرلوحدار. متن كاغذ هندى» حاشيه كاغذ الوان افشان 
بدطلاء مصور بهدخط زينالدين. جلد مقوى تيماجى» بيرون نقاشى؛ اندرون متن كنج 
ترنجدار مشبكك مع لفافه. مجلد. 

كلشن راز. مجدولء مذهّب. سرلوحدار. متن كاغدذ آبى افشان. حاشيه كاغذ زرد افشان 
نقاشى. جلد مقوى تيماجى. بيرون ساده. اندرون كاغذ ابرى مع لفافه. مجلد. 

كمال اسماعيل. مجدول سرخى ازاول و آخر دو سه ورق افتاده. جلد مقوى تيماجى 
ساده. اندرون سرخ ايضا. مجلد. 

نهرلبوت: محدول» مده :وام جارد ناز عط كمال الدن مين كاعد 
طغرائى. جلد مقوى تيماجىء بيرون نقاشى مصورء اندرون متن كنج ترنجدار نقاشى. 
مجلد. 

تحفة جامى. نستعليق بهدخط ميرحسين. مجدول. مذهب. مصور دو صفحه 
سرلوحدار متن كاغذ خطائى افشان. حاشيه نقاشى ترنجدار افشان الوان» ميان متن حاشيه 
كاغذ الوان افشان. جلد مقوى تيماجى» بيرون متن كنج حاشيه ترنجدار مطلس ضربى؛ 
اندرون متن حاشيه تمام مشبكك لفافهدار. مجلد. 

تحفة جامى ايضاً. مجدولء مذهّبء سرلوحدار متن كاغذ خطائى. حاشيه كاغذ قرمز 
افشان جلد مقوى تيماجىء بيرون متن حاشيه مطلس ضربىء اندرون متن كنج حاشيه 
ترنجدار مشبكك مع لفافه. مجلد. 

... نامه. مجدول. مذهّب. سرلوحدار. متن كاغذ خطائى. حاشيه افشان مشجّر مصور 
الوان اسليمى خطائى. دو صفحه در اول و دو صفحه در آخر مسصور بهخط احمد 
حسينى. جلد مقوى تيماجى. متن حاشيه مطلس ضربى. اندرون متن حاشيه ايضا مطلس 
مع لغافه. مجلد. 

هفت ببكر. بوقطع كوجك مجدول. مذهّبء مصور. كاغذ طغرائى. جلد مقوى 
تيماجى نقاشى. اندرون ترنجدار نقاشى مع لفافه. مجلد. 

ليلى و مجنون. مجدول. مذهّب. مصور. كنار كاغذ الوان افشان بهطلاء سرلوحدار. 
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جلد مقوى. بيرون و اندرون نقاشى ترنجدار بدوخط سلطان محمد. مجلد. 

كوى و جوكان ‏ بدخط شاه طهماسب ماضى. جهار ورق دراول مصور سرلوح دارو 
جند مجلس نيز در ميانه مصور. متن كاغذ طغرائى. حاشيه كاغذ الوان افشان. جلد مقوى 
تيماجىء بيرون نقاشىء. اندرون متن كنج حاشيه ترنجدار مشبكك مع لفافه. مجلد. 

خسرؤ و شيرين. مجدول؛ مذهب دو صفحه در اول سرلوحدار و در ميانه جند جا 
سرلوح دارد. متن كاغذ هندى افشان و حاشيه ايضا الوان و افشان. جلد مقوى تيماجى» 
متن كنج مطلس ضربى» اندرون مت ن كنج حاشيه ترنجدار مشبكك مع لفافه. مجلد. 

يوسف و زليخا. مجدول» مذهّبء سرلوحدار» در بشت ورق اول نيز سرلوح دارد 
بدخط سلطان محمد خندان. جلد مقوى تيماجى ساده؛ اندرون متن كنج حاشيه ترنجدار 
مشبك مع لفافه. مجلد. 


شاهنامه لا مجلد 

بدخط نستعليق. كاغذ دولت آبادى. مجدول. مذهّب. مصور در اول دو صفحه تمام 
سرلوح. جلد مقوى تيماجى. بيرون مطلس ضربى بند رومى حاشيه بهوشرح ايضاء اندرون 
متن كنج ترنجدار حاشيه مطلس ضربى لفافهدار. مجلد. 

ايضا. مجدول. مذهّب. مصور. سرلوحدار دو صفحه اول. مصور. متن كاغدذ خطائى 
حنايى. حاشيه كاغذ سفيد. جلد مقوى نقاشى مصورء اندرون ترنجدار مشبك. مجلد. 

ايضا. مجدول. مذهّب. سرلوحدار. ضخيم. جلد مقوى تيماجى. متن كنج حاشيه 
مطلس ضربى. اندرون متن كنج ترنجدار مشبكك مع لفافه. مجلد. 

ايضاً. مذهّب. سرخى؛ سرلوحدار؛ مصور در اول و آخر دو صفحه جتكك كاه و 
مفحة اول فاده حل مقوى عماج سياة ساده: 

ايضا. مذهب. مجدول. كاغذ ازميرى. جلد مقوى تيماجىء متن كنج ترنجدار ضربى. 
اندرون متن كنج ترنجدار مشبك. مجلد. 

ايضا. مجدولء مذهّب» مصور صفحة اول افتاده. جلد مقوى؛ متن و حاشيه مطلس 
ضربى؛ اندرون متن كنج ترنجدار مشبكك. مجلد. ْ 

ايضا. مذهّب. مجدول» سرلوحدار. مصور دو سه ورق از آخر افتاده. جلد مقوى 
ساغرى سياه. اندرون متن كنج ترنجدار مشبك. مجلد. 
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تيمورنامه 4 جلد 

به خط نستعليق. مجدول» مذهبء سرلوحدارء متن و -حاشيه افشان متن كاغذ خطائى» 
حاشيه هندى ميان متن حاشيهالوان» بدخط محمود بن اسحق شهابى. جلد مقوى تيماجى؛ 
متن حاشيه منت. اندرون تمام ترنجدار مشبكك مشهور بههاتفى لفافهدار. مجلد. 

مسمى بهدظفر نامه. مجدول» مذهب» سرلوحدار. كاغد ازميرى بهدخط وحيدالدين 
حسينى. جلد مقوى سياه ساده. مجلد. 

ايضا. مجدولء. مذهّب. سرلوحدار. كاغذ ازميرى. جلد مقوى. متن كنج ترنجدار» 
اندرون ساده مع لفافه. مجلد. 

مسمى بههاتفى. مجدولء مذهب» سرلوحدار تيماجى» حاشيه سرخ مصور مشجر 

ظفر نامه بدخط نسخ. مجدول سرخى. جلد متموى تيماجى ساده ترنجدار. مجلد. 
عاض اكد 

ايضا. مجدول. مذهّب. سرلوحدار. متن كاغذ خطائى افشان بهطلا بدوخط محمد بن 
ملامير. جلسوي تيماجى. بيرون متن حاشيه مطلس ضربىء اندرون ساده. مجلد. 

7 محدول. مذهّب. مصور. سرلوحدار. د و صفحه دراول سرلوح و يكك ورق نيز 
مصو ركاغذ ازميرى بدخط ابراهيم زركر. جلد مقوى تيماجى. متن كنج ترنجدار مشبكك 


بدخط نستعليق. كاغذ ازميرى. جلد مقوى ساغرى ساده. مجدولء مذهّب» سرلوحدار 
بدخط سليمان» اندرون طلا متن مشبك. مجلد. 
جلد اول بدخط نستعليق. كاغد ازميرى. مجدول» مذهّبء, سرلوحدار. جلد مقوى؛ 


نظرى بهتاريخ آذربايجان 


بيرون ار ى سرخء اندرون تيماجى. مجلد. 

ايضا. كاغذ دولت آبادى. جلد مقوى تيماجىء اندرون و بيرون ساده. مجلد. 

جلد دوم بدخط ايضاً مجدولء مذهبء سرلوحدار. كاغد هندى. جلد مقوى. بيرون 
ساغرى ساده؛ اندرون تيماج ساده لفافهدار. مجلد. 

بهد خط نسخ و نستعليق. جلد مقوى تيماجى سرخ ساده. اندرون ايضا. مجلد. 

ايضا بدخط نسخ. مجدولء مذهّب.كاغذ دولت آبادى. جلد مقوى تيماجىء اندرون 
مشبكك. در يشت ورق اول مهر مذهّب مكتب دارد. مجلد. 

جلد سوم و جهارم بدخط ايضا. مجدول. مذهب. كاغذ اكليرى سرلوحدار. جلد 
مقوى ساغرى. اندرون تيماجى لفافهدار. مجلد. 

ايضاً بوخط نسخ. مجدول سرخى. ضخيم. جلد مقوى تيماجىء بيرون و اندرون 
ضربى ساده. مجلد. 

جلد ينجم بدخط ايضاً. مجدول. مذهّب. سرلوحدار. كاغذ ازميرى. جلد مقوى. 
بيرون ساغرى ساده. اندرون تيماج لفافهدار. مجلد. 

حافظ ابرو. بدخط نستعليق.كاغذ اكليرى كه انتها ندارد. جلد مقوى تيماحىء بيرون و 
اندرون ساده بدقطع يزرك لغافهدار. مجلد. 

روضةالاحباب بدخط نستعليق. كاغذ ازميرى. جلد مقوى تيماجى لفافهدار. مجلد. 

اسرارالابرار. ايضاً بدخط غياثالدين. كاغذ دولت آبادى. جلد مقوى تيماجى ساده: 
اندرون كاغذ سفيد. مجلد. 

مطلع الانوار. ايضاًكاغذ ازميرى. جلد تيماج مقوى ساده؛ اندرون. كاغذ سفيد مجلد. 

خيرالبشر جلدبذوع: تستعليق. كاغذ ازميرى. جلد مقوق تيماجى نناده: جلك 

مرزبان نامه. بوخط نسخ و نستعليق. مجدولء كاغذ ازميرى. سرلوحدار. جلد مقوى 
ماعن جاده جل 


ثواب تسبيح لا مجلد. 


مثنوى مولاى روم لا مجلد 
تاريخ. مشتمل بر ذكر سلاطين سلف و شكل اقليم سبعه. نستعليق» مجدولء مذهب» 
سرلوحدار. كاغدذ هندى. حلد مقوىقى تيماجى» متن كنج ترنجدار مطلس» اندرون ساده 


ابنيه و اماكن تاريخى آذربايجان  5٠10‏ 
لفافهدار. مجلد. 


مثنوى مولاى روم " مجلد. 


تاريخ ائمهُ معصومين عليهم السلام ١‏ مجلد 

نستعليق. حاشيه مكتب. مجدولء مذهّبء دو سه سرلوحدار وكاغذ هندى. جلد 
تيماج لفافهدار. مجلد. 

نستعليق. مجدولء مذهّب» مصور. دو صفحه سرلوحدار. كاغدذ طغرائى. جلد مقوى 
تيماجى. بيرون نقاشى؛ متن كنج ترنجدار مصورهء اندرون مطلس ضربى» متن كنج 
ترنجدار مشبك. مجلد. 

ايضا. مجدولء مذهبء. مصورء دو صفحه سرلوحدار. جلد مقوى تيماجىء بيرون» 
بن جانيه مطلس ضربى؛ اندرون متن كنج ترنجدار مشبك مطلس. مجلد. 

ايضا. مجدول سرخىء. كاغذ دولت آبادى. جلد مقوىء اندرون. بيرون تيماجى 
لفافهدار. مجلد. 

انها مجدول. مذهب. سرلوحدار. كاغد ازميرى. جلد مقوى سرخ تيماجى لفافهدار. 
مجلد. 

تاريخ شاه اسماعيل عليهالرحمة. مجدول. مذهّب. سرلوحدار. متن كاغذ الوان افشان» 
حاشيه شرح ايضاً. از آخر يكك ورق افتاده. جلد مقوى تيماجى. متن كنج حاشيه ترنجدار 
مطلس ضربى. اندرون متن كنج حاشيه ترنجدار مشبك مع لفافه. مجلد. 

جواهرالاخبار بوخط نستعليق» كاغذ اكليرى. جلد تيماج» متن كنج ترنجدار مطلس 
ضربى لفافهدار» اندرون مشبك بهخط بوداق منشى. مجلد. 


تاريخ جنكيزى " مجلد 
بيرون نقاشى » اندرون كاغد افشان لفافهدار. محلد. 

ايضاً. مجدول. مذهب. كاغذ سمرقندى. سرلوحدار. جلد مقوىء متن كنج ترنجدار 
مطلس ضربى. مجلد. 


4 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


تذكرةالشعراء "١‏ مجلد 

نستعليق بدخط كمال الدين. مذهب. سرلوحدار. كاغذ ازميرى. جلد مقوى تيماجى؛ 
متن ترنجدار مطلس ضربى. اندرو ن كاغدذ ابرى لفافهدار. مجلد. 

تركى نستعليق. مجدول. مذهّب. سرلودار. متن كاغذ طغرائى» حاشية كاغذ سفيد 
افشان. جلد مقوى تيماجىء بيرون متن كنج ترنجدار مطلس ضربىء اندرون تيماجى ساده 
لفافهدار مجلد. 


ديوان خاقانى و غيره 

خاقانى ؟ مجلد. 

نستعليق. مجدولء مذهّب. بعضى از حواشى آن مكتب سرلوحدار. جلد مسقوى 
ساغرىء بيرون و اندرون ترنجدار. مجلد. 

ايضاً. نستعليق» سرلوح بدسرخى نوشته شده متن و بعضى از حاشيه مكتب. جلد مقوى 
تيماجى, متن كنج ترنجدار مطلس ضربىء اندرون ايضأكنج ترنجدار مشبكك مجلد. 


اهلى ؟ مجلد 

مجدول. مذهّب. سرلوحدار. ازاول الى آخر در دو صفحه سرلوح بدطلا. جلد 
مقوى تيماجى. بيرون و اندرون مطلس ضربىء اندرون كنج ترنجدار مشبك بهخط 
هدايتالله كاتب شيرازى. مجلد. 

مجدول. مذهّب كاغذ سمرقندى. جلد مقوى تيماجى مجلد. 

كمال اسماعيل " مجلد مجدولء مذهب. سرلوحدار. كاغذ ازميرى. جلد مقوى 
تيماجى. متن كنج ترنجدار ضربىء اندرون متن مشبكك لفافهدار مجلد. 

مجدولء مذهّب. سرلوحدار. كاغذ ازميرى. جلد مقوى تيماجى سياه اندرون متن 
كنج ترنجدار مشبك لفافهدار. مجلد. 

خواجه حافظ شيرازى. بهدخط نستعليق. مجدول؛ مذهّب. بهخط شاه محمود 
نيشابورى؛ سرلوحدار كه در ابتدا غزليات سرلوح دارد.كاغذ ازميرى. جلد مقوى ساغرئ 
سفيد» بيرون ترنجدار مطلس كنج ايض اندرون كنج ترنجدار مشبك مجلد. 

ملانظام اشتر ا بادى. مجدولء مذهّبء. مصورء سرلوحدار. كاغذ ازميرى. مشتمل بر 
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جند مجلس غزوات حضرات. جلد مقوى تيماجى سياه ساده. مجلد. 

مهر و وفا. مجدول . مذاهب. سرلوحدار دو صفحه. كاغذ خانبالغ» حاشيه الوان افشان 
ميان» متن حاشيه ايضاً.كاغذ الوان. جلد مقوى ترنجدار تيماجى سرخ. متن كنج ترنجدار 
ضربىء اندرون متن كنج ترنجدار مشبك لفافهدار. مجلد. 

عماد فارسى. بدخط نستعليق. مجدولء مذهّب. سرلوحدار جلد مقوى تيماجى ساده 
لغافهدار. مجلد. 

ددا شل شرق انوا ورا ء داه تدان 

كليات نزارى. كه جاى بسم الله بدسرخى نوشته شده. كاغذ ازميرى. جلد مقوى 
تيماجى ساده. مجلد. 


خلاصة الاخبار " مجلد 

مجدول. مذهّب. سرلوحدار. كاغدذ طغرايى. جلد مقوى تيماجى. متن كنج ترنجدار 
مطلس ضربى. اندرون ايضاً متن كنج ترنجدار مشبك. مجلد. 

نستعليق. مذهبء مجدولء سرلوحدار جهار صفحه در اول سرلوحدار؛ مصور 
مجلس طرب. كاغذ ازميرى افشان. جلد مقوى تيماجى؛ بيرون مئن حاشيه مطلس ضربى» 
اندرون متن كنج ترنجدار مشبك نقاشى لفافهدار. مجلد. 


تذكره " مجلد 

شاة طهماست ماضى علي الرحمة. بياض. تشتعليق بشخط على رضا عباسى. متصورء 
مجدولء. مذهّب. سرلوحدار. جلد مقوى تيماجىء بيرون متن حاشيه مطلس ضربى؛ 
اندرون متن حاشيه مشبكك دو سه ورق مغشوش شده. مجلد. 

... نستعليق. كاغذ ازميرى. جلد مقوى تيماجى. متن كنج تترنجدار مطلس ضربى؛ 
اندرون تيماجى ساده لفافهدار. مجلد. 

كليّات خواجه عماد فقيه. بدخط نستعليق. مجدولء مذهب. سرلوحدار. دو صفحة 

اول نيز سرلوح دارد. جلد مقنوى تيماجى ساده. مجلد. 

ذخيرة خوارزم شاه. ضخيم. مجدول بهسرخى؛ بدخط نسخ نستعليق. يلد ملقوئ 

تيماجى؛ متن كنج ترنجدار مطلس ضربىء اندرون تيماجى ساده لفافهدار. مجلد. 


5٠‏ نظرى بهتاريخ آذربايجان 


مطلع السعدين. بدخط نستعليق. كاغذ ازميرى. ضخيم. جلد مقوى تيماجى» بيرون 
متن كنج ترنجدار ضربى:ء اندرون ساده مع لفافه. مجلد. 

تاريخ تركى. ضخيم. مجدول سرخى؛ جند صفحه در بشت كتاب دايره كشيده اسم 
ولايت نوشته شده. جلد مقوى تيماجى ساده؛ بيرون سرخ. مجلد. 

كيمياى سعادت. مجدول» مذهب» سرلوحدار.كاغذ ازميرى. جلد مقوى تيماجى» متن 
كنج ترنجدار ضربىء اندرون متن كنج ترنجدار مشبكك لفافهدار. مجلد. 

ظفرنامه. مجدول» مذهّبء دو صفحة اول سرلوحدار. كاغذ دولت ابادى. نستعليق 
بدخط مرشد كاتب. جلد مقوىء بيرون ساغرى سياه متن ضربى حاشيه مطلسء اندرون 
متن كنج حاشيه ترنجدار مشبكك لفافهدار. مجلد. 

مشهدالشهدا. نستعليق بدخط امامعلى. مجدولء مذهّبء سرلوحدار. كاغذ ازميرى. 
جلد مقوى تيماجى. بيرون متن ترنجدار مذهّب سرخ. اندرون تيماج. مجلد. 

بدايع الصنايع. در علم عروض. مجدول. مذهّب. كاغدذ طغرائى. جلد مقوى تيماجى» 
بيرون متن ترنجدار. اندرون كاغذ ابرى لفافهدار. مجلد. 

تاريخ عالم آرا. مشهور بهتاريخ شاه اسماعيل. نستعليق. مجدول. مذهّب. سرلوحدار» 
ور كاغذ سرخ مهر مكتب بهطلا. جلد مقوى تيماجى. مت ن كنج ترنجدار مطلس ضربى» 
اندرون ايضاً تيماجى متن كنج ترنجدار مشبك لفافهدار. مجلد. 

بهجةالمناهج. نستعليق بدخط مرشد. مجدولء؛ مذهّبء, سرلوددار. جلد مقوى 
تيماجى. بيرون متن حاشيه مطلس ضربىء اندرون متن حاشيه مشبك طلا تحرير 
لفافهدار. مجلد. 

روضةالاحباب. نستعليق. كاغذ سمرقندى. جلد مقوىء بيرون تيماجى ساده؛ اندرون 
تيماجى ساده لفافهدار. مجلد. 

ضياء العلوم بدوخط نسخ. مجدول بهسرخى و سياهى» سرلوحدار؛ صفحة اول مندرس 
شده در يشت مهر مكتب طلابى دارد. جلد مقوى تيماجى ساده؛ متن كنج ترنجدار» 
الدرون تماجق ماده محلد. 


خسرو دهلوى لا مجلد 
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ضربى؛ متن كنج ترنجدار حاشيه ايضاً مطلس ضربى مكتب. اندرون متن كنج ترنجدار 

ايضاً. مجدول. مذهّب. دو ورق دراول سرلوحدار. بوخط شاه محمد نيشابورى» 
مصور. جلد مقوى. بيرون نقاشى. اندرون تمام متن حاشيه مشبكك. مجلد. 

انا كايات حب و تسيل معد ون ان حت بر لوؤار عد حا فيه رقي ردكي 
محمود كاتب. جلد مقوى تيماجى ترنجدار ساده. مجلد. 

ايضا. مجدولء. مذهب. متن أفشان جلييا نوشته شده. كاغذ ازميرى. جلد مقوى 
تيماجى مطلس ضربىء اندرون متن حاشيه مشبكك. مجلد. 

ايضا. مجدولء مذهب. مصوره دو ورق اول تمام سرلوح. كاغذ ازميرى بهخط 
منعم الدين. جلد مقوىء بيرون مطلس ضربى حاشيه ايضاً. اندرون ايضاً مطلس ضربى» 
متن كنج حاشيه مشبكك لفافهدار. مجلد. 

أنشا: بدخط غياثالدين. مجدولء مذهّبء. حاشيه مكتب. كاغذ اكليرى. سرلوحدار. 

ايضاً. متن حاشيه مكتب. در اول سه سطر بهسرخى نوشته شده. ضخيم. جلد ساغرى» 
مئن كنج ترنجدار مطلس ضربى. اندرون متن كنج ترنجدار مشبكك لفافهدار. مجلد. 


ديوان شاه خطائى و غيره 11 مجلد 

ديوان شاه خطائى عليهالرحمة. مجدول. مذهّب. سرلوحدار. كاغد ازميرى. جلد 
مقوى. تيماجى. مت نكنج حاشيه مطل سضربى. اندرون متن كنج ترنجدار مشبك 
مع لفافه. مجلد. 

منتخب ديوان. خسرو. مجدولء مذهّبء. دو صفحة اول سرلوحدار. متن كاغذ 
خطائى. حاشيهالوان و افشان. جلد تيماجىء بيرون متن حاشيه نقاشى مصورء اندرون متن 
كنج ترنجدار مشبك. مجلد. 


شيرين و خسرو ١‏ مجلد 
مجدول. مذهب» سرلوحدار. متن كاغذ خطائى» حاشيه الوان بوطلا تحريرء نقاشى» 
مصور.به خط باباشاه. جلدمقوى تيماجى مطلس ضربى» اندرو نتيماج سادهلفافهدار. مجلد. 
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بدخط مير على. مجدول» مذهبء مصورء سرلوحدار. مت ن كاغذ هندى. حاشيه طغراى 
افشان الوان. جلد مقوى تيماجى. بيرون متن كنج ترنجدارء اندرون تيماجى متن كنج 
ترنجدار مشبكك. مجلد. 


دل حسن ١‏ جلد 

نستعليق بهدخط فتّاح نيشابورى. مجدولء مذهّبء. مصورء. متن كاغذ زرد افشانء» 
حاشيه سفيد افشان. جلد مقوى تيماجىء متن كنج ترنجدار ضربىء اندرون ايضا ترنجدار 
مشبكك لفافهدار. مجلد. 

نستعليق بدخط محمود نيشابورى. مجدولء؛ مذهّبء؛ سرلوحدار. متن كاغذ سرخ 
افشان. حاشيه سفيد افشان. جلد مقوى تيماجى بيرون ساده. اندرو ن كاغذ أبى لفافه دار. 
محجلد. 


ديوان شاهى ١'‏ مجلد 

بدخط خندان. مجدولء مذهبء سرلوحدار» مصور. متن كاغذ خطائى» حاشيه الوان 
افشان. جلد مقوى تيماجىء بيرون نقاشىء اندرون كاغذ افشان لفافهدار. مجلد. 

مجدول» مذهب» سرلوحداركه رباعيات آن جلييا نوشته شده. كاغذ الوان افشان. 
جلد مقوى نقاشى مصورء اندرون سرخ ايضاً مت ن كنج نقاشى لفافهدار. مجلد. 

نستعليق بدوخط سلطان محمد خندان. مجدول؛ مذهّب» سرلوحدار. كاغد طغرايى. 
جلد مقوى تيماجى. متن كنج ترنجدار مطلس ضربىء اندرون متن كنج ترنجدار مشبكك 
لقافةةاز: محلد: 


كوى و جوكان ١‏ مجلد 

بوخط محمود بن اسحق. مجدولء. مذهّبء دو صفحه سرلوحدار. متن كاغذ ازميرى» 
حاشيه افشان الوان. جلد مقوى. بيرون تيماجى ساده؛ اندرون متن كنج ترنجدار مع 
لفافهدار. مجلد. 

نستعليق بهدخط محمود. مجدولء مذهّبء سرلوحدار؛ مشتمل بر جند سرلوح. كاغذ 
هندى؛ متن حاشيه افشان. جلد مقوى تيماجىء متن كنج ترنجدار مطلس ضربىء اندرون 
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ايضاً متن كنج ترنجدار لفافهدار. مجلد. 

نستعليق. مجدول» مذهب,. مصورء سرلوحدار. متن كاغذ هندى» حاشيه طغرائى الوان 
افشان. جلد مقوى تيماجى؛ بيروس متن مصور نقاشى» حاشيه مكتبء اندرون تيماجى؛ 
متن كنج ترنجدار مشبك نقاشى لفافهدار. مجلد. 

روضة عين القضا. نستعليق بدخط سلطانعلى. مذهّبء؛ سرلوحدار» دو صفحه در اول 
تمام سرلوح. كاغد خانبالغ. جلد مقوى تيماجىء بيرون متن كنج ترنجدارء اندرون 
تيماجى» متن كنج ترنجدار بوطلا تحرير لفافهدار. مجلد. 

منتخب حديقةٌ حكيم سنائى بدخط شاه محمود. مجدولء مذهّب» سرلوحدار. متن 
كاعد آني حاعيه الزان» 'ثقاف بوطلا تدري جلك ساحن ييروق مين حناشية تفاشى 
مصورء اتدرون ايضاً كنج ترنجدار. مجلد. 

جهل حديث. مجدول. مذهب. سرلوحدار بوخط نستعليق. در هر صفحه سه سطر 
بوطلا و زنكار. جلد مقوى تيماجى. بيرون ساده كنج ترنجدارء اندرون تيماجى متن 

ليلى و مجنون. بدخط خوشنويس. مجدولء. مذهبء سرلوحدار. دو صفحه مصور» 
حاشيه كاغذ جهرة الوان افشان. جلد مقوى ترنجداره اندرون ايضاً مشبكك لفافهدار. 
مجلد. 

رسالة ملاسلطانعلى. مجدولء مذهّبء. دو صفحة اول سرلوحدار. كاغد خانبالغ» 
حاشيه مصور بهطلا تحرير. جلد نقاشى مصورء اندرون متن كنج ترنجدار مشبكك مع 
لقافة وأن'شحلد. 

رسالةٌ در نظام. نستعليق بهدخط فريد كاتب. مجدول؛ سرلوحدار. كاغذ ازميرى. جلد 
مقوى تيماجى. بيرون ترنجدار؛ اندرون ساده. مجلد. 

فرج بعد از شدت. بدوخط نسخ. مجدول بهسرخى. كاغذ هندى. جلد بيرون ساغرى 
سياه ساده. اندرون تيماج ساده. مجلد. 

تعبير خواب. بدخط شيخ. مجدول بهسرخى. صفحة اول مغشوش. جلد مقوى 
تيماجى. متن ترنجدارء اندرون ساده. مجلد. 

ابن يمين. مجدول بهسرخى. نستعليق. دو ورق در اول مجدول بهطلاء سرلوحدار. 
كاغد سمر قندى. جلد مقوى تيماجىء. بيرون ترنجدار. اندرون ساده. مجلد. 
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مقوى. بيرون ساغرى سياه ساده؛ اندرون تيماج ساده. مجلد. 

تاجالمعاضد. مجدول» مذهّب» سرلوحدار. نتسصخح. به خط محمد حسين بن شرف الدين. 
كنج ترنجدار مشبكك لفافددار. مجلد. 

مجموعة هفت ديوان. مجدولء مذهّب. كاغذهندى. جلد مقوىء» بيرون ساغرى 
سفيد متن ترنجدار مشبك,. اندرون تيماجى ترنجدار مشبكك طلابى لفافهدار. مجلد. 

خمسة نظامى. بدقطع كو جكك. نستعليق. متن و حاشيه مكتب. مجدول» مذهب» 
مصورء. سرلوحدار. جلد مقوىء ييرون ساغرى سياه ساده؛ اندرون تيماج ساده لفافهدار. 

ديوان خضرخان. نستعليق بهوخط محمدين ملامير. مجدول» مذهب» سرلوحدار. 
كاغذ طغرابى. جلد مقوى تيماجى» بيرون نقاشى. اندرون ساده؛ لفافهدار. مجلد. 

يوسف و زليخا. نستعليق بوخط فريد. مجدولء مذهب. مصورء دو صفحه سرلوحدار» 
در يشت صفحة اول مهر مذهّب دارد.كاغذ طغرايى. جلد مقوى تيماجى.بيرون متن كنج 
ترنجدار مطلس ضربىء اندرون متن كنج ترنجدار مشبكك لفافهدار. مجلد. 

ديوان عصمت: نستعليق مجدول مذهب. سرلوحدار. كاغد طغرايى. جلد مقوى 
تيماجى. متن كنج ترنجدار مطلس ضربىء؛ اندرون تيماجى متن كنج ترنجدار مشبكك 
مع لغافه. محلد. تااينحا. 
ازميرى. جلد مقوى تيماجىء متن حاشيه ترنجدار مطلس ضربىء اندرون تن حاشيه 
مشبكث بهقطع كوجك لفافهدار. مجلد. 

فرهاد و شيرين. بوقطع كوجكك. مجدول؛ مذهّب» سرلوحدارء مصور. كاغذ مستن 
هندى سرح افشان. حاشيه كاغذ ررد. حلد مقوى تيماجى» متن حاشيه مطلس ضربى» 
اندرون تيماجى. متن كنج ترنجدار مشبكك لفافهدار. مجلد. 

قرانالسعدين. بدخط نستعليق. مجدول» مذهبء دو صفحه تمام سرلوح. كاغدذ 
طغرايى. جلد مقوى تيماجى بيرون» متن كنج ترنجدارء اندرون كاغذ افشان مع لفافه. 
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فردوسى و غيره ١‏ مجلد 

فردوس التواريخ بدخط نسخ و نستعليق. كاغذ ازميرى. جلد مقوىء بيرون ساغرى 
سياه ترنجدار مطلس ضربىء اندرون تيماجى ساده. مجلد. 

روضةالشهداء. بدخط نستعليق. مجدول» مذهُب» سرلوحدار. كاغذ هندى. جلد 
مقوى. بيرون ساغرى مطلس ضربى» اندرون متن كنج ترنجدار تيماجى مشبك لفافهدار. 
مجلد. 


كليات سعدى و غيره ١‏ مجلد 

كليات سعدى ١١‏ مجلد 

نستعليق بهوخط شاه محمود كاتب. مجدول» مذهب» سرلوحدار دو صفحة اول تمام 
بارع خبلد ليما يبام شرع كاد رميز مجلم 

ايضا. مجدولء مذهّب. سرلوحدار» مصور. كاغذ ازميرى. جلد مقوى نقاشى مصور. 
اندرون بهشرح ايضا بدخط باباشاه. مجلد. 

ايضا. مجدولء مذهّبء سرلوحدار. كاغذ ازميرى. جلد مقوى تيماجى» متن كنج 
ترنجدار مطلس ضربى؛ اندرون مت ن كنج ترنجدار مشبك. مجلد. 

ايضاً. مجدول؛ مذهّبء مصورء دو صفحة اول تمام سرلوحدار» بدخط فريدء جلد 
نتوى تيماججتى» ييزون ساده» اندرو ن بعتن كلخ ترنجدار ضربى مشبك. مجلد. 

ايضاً. مجدول بهسرخيء كاغذ كهنه. جلد مقوى ساده» بهوخط عبدالله بن حسين. 
مجلد. 

ايضاًكلستان. بدخط عشرجلى. مجدولء مذهّب» سرلوحدار. جلد مقوى متن كنج 
ترنجدار مطلس ضربىء اندرون متن و كنج ترنجدار مشبك. مجلد. 

بوستان. مجدول» مذهب. سرلوحدار. متن و حاشيه الوان افشان. كاغذ هندى. جلد 
مقوى تيماجى. متن كنج ترنجدار ضربىء اندرون متن كنج حاشيه ترنجدار مشبكك. در 
زير وقف مهر برنجى نقفاشى دارد. يكك ورق از آخر افتاده. مجلد. 

2 بوستان. نستعليق بدوخط محمد حسين حسينى. متن خطائى؛ حاشيه ازميرى. 
مجدولء مذهّبء سرلوحدار. جلد مقوى تيماجى؛ بيرون ترنجدارء اندرون ساده مجلد. 

ايضا. بوستان بوقطع كوجك. مجدولء؛ مذهبء سرلوحدار دو ورق دراول جندين 
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جا سرلوح دارد. مت نكاغذ خطائى؛ حاشيه ازميرى الوان افشان. جلد مقوى تيماجى. متن 
و حاشيه تمام ضربىء اندرون متن و حاشيه تمام مشبك بند رومى لفافهدار. مجلد. 

ايضا بوستان. نستعليق بهوخط باباشاه. مجدولء. مذهبء سرلوحدار. متن كاغد هندى 
افشان» حاشيه ايضا الوان افشان. جلد مقوى تيماجىء متن كنج ترنجدارء اندرون ايضا 
متن كبنج ترنجدار مشبك لفافهدار. مجلد. 

انتخاب بوستان. مجدولء مذهّب, سرلوحدار. متن كاغذ خطائى»: حاشيه الوان افشان 
بدرنكهاى مختلفء ميان حاشيه ايضاًكاغذ افشان. جلد مقوى تيماجىء اندرون متن 
نقاشى حاشيه مكتب بهسفيداب» اندرون متن كنج ترنجدار ضربى حاشيه مشبكك 
مع لغافه. مجلد. 


سبحةٌ جامى و غيره ٠"‏ مجلد 

منتخب مولانا جامى» مجدولء مذهّبء سرلوحدارء ابتداى هر غزل سرلوح دارد. 
بدقطع كوجك. وزن ثقيل دارد. جلد مقوى مصور حاشيه دو سطر مكتبء اندرون متن 
كنج ترنجدار ضربى متن نيز منبت بهطلا بهانفصال جلد. مجلد. 

شاهنامه هاتفى. مجدول. مذهبء سرلوحدار. كاغذ طغرابى. نستعليق بهخط يارى 
كاتب. جلد مقوى تيماجى. متن كنج حاشيه مطلس ضربى؛ اندرون مستن كنج حاشيه 
مشبك لفافهدار. مجلد. 

نودونه نام. مجدولء مذهّب» سرلوحدار. متن كاغذ الوان. حاشيه ايضاً الوان افشان 
مابين حاشيه متن كاغذ سرخ نقاشى. جلد مقوى تيماجى» بيرون نقاشى» اندرون متن كنج 
حاشيه ترنجدار مشبك مع لفافه. مجلد. 


رسالات 4 مجلد 

نستعليق بهدخط ميراحمد حسينى. مجدولء مذهّب» سرلوحدار؛ مصور. متن كاغذ 
طغرابى سفيد افشان بدطلاء حاشيه ايض اكاغذ آبى نقاشى مصور بدطلاء مابين متن حاشيه 
كاغذ سرخ زرد نقاشى بهطلا. جلد مقوى تيماجىء بيرون مستن كنج ترنجدار مطلس 
ضربى؛ اندرو ن كاغذ ابرى لفافهدار. مجلد. 

نستعليق بدخط شاه محمود. مجدول» مذهبء. سرلوحدار» هر صفحه سرلوح دارد. 
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متن كاغذ خطائى» حاشيه الوان افشان ما بين متن؛ حاشية ايض اًكاغد نقاشى بهطلا اول و 
آخ ر كاغذ سرخ. جلد مقوى تيماجىء بيرون متن حاشيه نقاشى» اندرون تيماجى متن كنج 
ترنجدار مشبك لفافهدار. مجلد. 

نستعليق. مجدولء مذهّبء. سرلوحدار. كاغذ متن خطائى» حاشيه ابرى الوان محرر 
بدطلا. آخر افتاده. جلد مقوىء. بيرون كاغذ سبز افشان. اندرو ن كاغذ ساده. مجلد. 

رسالةٌ باهيه. نستعليق» مجدولء. مذهّب. سرلوحدار. كاغذ طغرائى. جلد مقوى 
تيماجى سرخ. بيرون ترنجدار اندرون ساده مجلد. 

رساله قصيده. بدخط ملا مالك. جهار ورق مجدولء مذهبء سرلوحدار. متن كاغذ 
الوان. حاشيه ايضا الوان افشان. جلد مقوىء بيرون كاغد سبز افشان» اندرون كاغد سرخ 
افشان لغافهدار. محلد. 

احاديث صدكلمه. هفت ورق. مجدول. مذهّب. سرلوحدار؛ هر صفحه سه سطر جلى 
نوشته شده. متن كاغذ الوان» حاشيه ايضا الوان افشان. جلد مقوى» بيرون كاغدذ سبزافشان» 
اندرون كاغذ سفيد افشان. مجلد. 

رسالةً ده نام. ابن عماد. نستعليق بدوخط سلطان محمدنور. مجدول» مذهب متن كاغد 
خطائى؛ حاشيه الوان افشان؛ مابين متن حاشيه ايضاً الوان. جلد مقوىء بيرون و اندرون 
تيماجى ساده لفافهدار. مجلد. 

قصيدةٌ عربى. نستعليق بدخط محمود بن نظام. مجدول» مذهّب. سرلوحدار. مفت 
ورق بهقطع كوجك. جلد مقوىء بيرون تيماجى. اندرو نكاغذ ابرى لفافهدار. مجلد. 

شاه و درويش. مجدول. مذهّب. مصور. سرلوحدار. متن كاغذ خطائى. حاشيه جهرة 
افشان. جلد مقوى تيماجىء بيرون نقاشى متن كنج ترنجدار مطلس ضربىء اندرون 
تيماجى متن كنج مشبكك لفافهدار. مجلد. 


مرقع 11١1١‏ ورق 

بدخط نسخ و نستعليق و ثلث. مجدولء مذهّب. حاشيه الوان. جلد مقوى. تيماجى؛ 
مئن كنج ترنجدارء اندرون تيماجى ساده لفافهدار. 8“ ورق. 

بهخطوط مختلف بهدخط خوشنويسان. مجدولء؛ مذهّبء حاشيددار. كاغذ الوان 
افشان» مصورء سرلوحدار. جلد مقوى تيماجى» متن كنج ترنجدار حاشيه مطلس ضربى» 
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اندرون ايضاً مشبكك نقاشى. 7 ورق. 

مجدولء؛ مذهب بهخط خوشنويسان. حاشيه الوان افشان نقاشى بوطلا و عكسء دو 
صفحة اول مصور تمام سرلوح. مجلد مقوى تيماجىء بيرون نقاشى مصور مشجر»ء 
اندرون تيماجى متن كنج ترنجدار مشبكك الوان شيرازه مندرس شده. 77 ورق. 

بهدخطوط مختلفه بوخط خوشنويسان. مجدول مذهبء؛ مصورء سرلوحدار» حاشيه 
الوان افشان جسبانده. جلد مقوى تيماجى» متن حاشيه مطلس ضربىء اندرون تيماجى 
متن حاشيه مشبكك لفافهدار. 4" ورق. 

خريدةٌ نستعليق. بهخطوط خوشنويسان؛ مجدول» مذهب كه در حواشى اوراق 
بهدخطوط خفى نوشته شده؛ سرلوحدار؛ مصورء جلد ساغرىء بيرون متن كنج ترنجدار 
مطلس ضربىء اندرون تيماجى سرخ ايضاً متن كنج ترنجدار مشبكك. ٠١‏ ورق. 


طلا آلات ٠٠١‏ عدد 

بنجره كه در اصل كنبد مباركك نصب است مع دو عدد حلقة ريزهكه در تحت آن 
بولك نصب است و جهارجوبه و آستانه. سكة طلاكرفته ١‏ عدد يولكك سكة ينجره 

ول 5 7 ع 2 

6 بارجه در جهارجوبه و آستانه در تاخت رومية شوم ولرَكى برطرف كرديده موافق 
برآورد تخمينا موازى ١ه‏ برطرف كرديده. 

قبّهكه در حين استيلاى رومى مرحوم متولى سابق همراه خود به كيلان برده بود» ثانيا 
حسبالرقم مبارك مقرر شده كه بهمرحوم محمد قليخان سيارد و بعد فوته بعداز 
مميرىق داخل استانه مقدسه ودر صندوق مباركك نصب است. " عدد. 

ك2 سر لما 8 هاا جه ٠. . ٠‏ - 

بررك نقرة مطلا مشتمل بر هشت عددء برنج طلا مرصع بهفيروزه و ياقوت و لعل 
براين موجب. عدد. 

فيروزه: دانه ٠‏ عدد. ريزه 5" عدد 

ياقوت: دانه ١4‏ عدد. ريزه ٠‏ >" عدد 

كوجكك نقرة مطلا مشتمل بر هشت عدد. برنج طلا مرصع بهفيروزه و ياقوت و لعل. 
عهدد. 


فيروزه: دانه 9م عدد. ريره *” عدد 
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ياقوت: دانه ١19‏ عدد. ريزه ١59‏ عدد 
لعل ايضاً دوعدد 

كوجكك سرخ ايضاً عدد 

فيروزه: دانه ١4‏ عدد. ريزه 7" عدد 
ياقوت: دانه ٠٠١‏ عددء ريزه ندارد 

لعل سوراخدار دو عدد؛ شبه دولاى عدد 
كوجكك سرخ ايضاً عدد 

فيروزه: دانه ١4‏ عددء ريزه 7" عدد 
ياقوت: دانه ١/4‏ عدد. ريزه ١51‏ عدد 
لعل سرخ ايضاً دو عدد 

كوجك مشتمل بر هفت عدد برنج مرضع بهياقوت و فيروزه 
فيروزه: دانه 114 عدد. ريزه 8" عدد 


ياقوت: دانه ١9‏ عدد؛ ريزه 1١9‏ عدد 


نقره آلات 
»زوج ١ا1عدد ١٠١٠‏ مثقال 


دروب ١‏ زوج 

كه در صحن سيم واقع استء تنكه نقرهبند رومى بالا و بايين ترنجدار مكتب بهاشعار 
كه يكصد وهفتادونه عدد كل ميخ دارد نصب استء تخميناً ربع درباب مذكور از قرار 
مميزى مير زا عبدالله مميز رومية شوميه شكسته بردهاند» در موقتى را ملاحظة در مزبور 
بنا را بدتقرير عاليحضرت ملامحمد طاه ركذاشته شد. زوج. 

كه د ركفش كن واقع است مشهور بهدرب ذوالفقار خان» تنكه نقرهاى دو محرابدار 
كه زير تاريخ نقش شكسته مشتمل بهدرب كوجكك ديكركه در ميان آن نصب است مع 
حلقة بزركك كه د ركوجك نصب شده مع جهارجوبه و دو عدد جفت و دو عدد جفت 
ريزه آن راروميّه شكسته بردهاند. زوج 

كه در دارالحفاظ واقع است مشهور بهدرب خدمه. تنكه نقرهاى بند رومى 
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ع 7 - 
جهارجوبه نقره كُرفته تخمينا ... تنكه نقرة آن شكسته. زوج 
كه در صفحة دارالحفاظ واقع و مكان متوليان است» مشتمل بر هشت نقش ترنج 
طولانى مكتب بهتاريخ و ابيات ميان ترنج برجسته منبت اصل درب باز نقش شده مع دو 
عدد جفت ريزه و جهارجوبة تنكة نقره كرفته و جهار عدد كل ميخ نقره از موقوفات 
كه در كنيد روبروى صندوق مبارك نصب استء. مشهور بهدر آلله ويردى خحان 
مشتمل بر جهار ترنج كه در فوق و تحت آن نقش است منبت بهاشعار محرابدار ترنج 
اديع بك اعددسعت وروو عفد حلدة زنجيرة ا و وا رج ورد تخ انير اريك عد 
جفت نقرة آن شكسته و جهاركل ميخ. زوج 
درب تنكه نقرهكرفتة ترنجدا ركه شش عدد تنكةٌ برنج برجستة مشبكك مكتب دارد 
ا + . 95 اوم 2 
مع دو عدد جفت ريزه نقره كه سه طرف جهارجوبه تنكة نقره كرفته و يكى جوب و در 
دماغه درب سه برنج مشبكك و سه عدد ميخ بزركك حبابى نصب است در روضة شاه 
اسماعيل علي هالرحمه. زوج 


نعلبك وغيره 

نعلبك كه در جها رككوشه و وسط صندوق مبارك است 8 عدد. 

موافق نسخة ميرزا عبدالله ‏ عددكه در اين وقت ملاحظه شده ابوابجمع مىكردد ؟ 
عدد. 

بنجره. كه در ميان شاهنشين و دارالحفاظ نصب است مع يكك زوج درب ينجره تنكه 
نقره كرفته و جهارجوبه بهشرح ايضاكه در طرة آن سه عدد مداخل شكسته و مفقود 
است و سه بارجه ما بين طره شكسته و يكك بارجه ديكر در كنار جهارجوبه شكسته 
وميا :4 ار فر نتكور شكسعه برط هدم ده 

معجر. محرابدار كه در مدرس سلطان العارفين شيخ صدرالدين عليهالرحمة نصب 
است كه مشتمل بر جهار قبه بوده؛ بعد از مميزى ميرزا عبدالله يككث قبة آن را دفعةٌ ثانى 
كه رومى آمده بردهاند و جهارجوبهايى كه نقرة كُرفته مكتب كه يكك خانة جهارجوبه را 
مع دو بارجه تنكه مكتب در محراب جهارجوبه نقش بوده رومية شوميه قبل از مميزى 
برده بودهاند. عدد 
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شبك نقره كه يكك طرف صندوق اعليحضرت نواب جِنّت مكان شاه اسماعيل 
عليهالرحمه نصب است. ١٠١١‏ مثقال 

طول مطلاكه د ركنبد مبارك اعليحضرت شيخ علي هالرحمه نصب است مشتمل بر سه 
قبدكه دو قبه مس مطلا و يكك قبهُ ديكر نقره... مطلا بر يكديكر وصل است تخميناً ورق 
نمره ٠‏ لا مثقال. عدد 


برنجينه آلات 
...دو عدد 
إى 
مشبك مشتمل بر هشت عدد صراحى و هشت عدد بايه و دو عدد زنجير. عدد ايضا 
بدوشكل مزبور شكسته. عدد 
شمعدان ْ؟ عدد 


موافق نسخة مميزى ١8‏ عدد كه حال ملاحظه شد ٠١‏ عدد 


دولوله لا عدد 
بزركك ” عدد كوجكك ”7عدد صدف نشان عدد 
يك لوله ١8‏ عدد 


مشبك دو عدد بزركك ساده ”عدد نقرة كوجك دو عدد ميانه وكوجك /اعدد 
كوجك بعد از مميزى وقف شده دو عدد باى شمعدان شكسته “ عدد 

بيه سوز لا عدد. 

سر لالهدار دامندار دو عدد طولانى 0 عدد 

سر لاله هندى خياره مكتب عدد انض غنة لالهدار عدد بىلاله بعد از مميزى بيدا 
شده عدد 

آفتابه كن هندى ١‏ عدد. 

درست © عدد شكسته 9 عدد. آفتابه عدد. لكن ع عددء آافتابه هعدد. لكن ع 
عدد... معه زير جا دو دست 

مقراض 9 عدد. 

درست ” عدد شكسته 8 عدد 

...كوجكك 17 عدد 
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عدد 

بدشكل ترنج دو عدد بوشكل بنجه يكك عدد 

زلفين دهن ... ميان... عدد ابضا كرك عدد 

مسينه آلاات /ا71١‏ عدد 

... طولانى مشتمل بر جهار عدد؛ لوله صراحى و جهار عدد, بايه مع يكك دسته زنجير 
عدد 

فزغان /ا عدد 

... 18 عدد ... >" >" عدد ... /ا١‏ عدد ... ”7 عدد 

١١ ...‏ غعدد ... 15 عدد 

شمعدان >7 ”7 عدد 

فانوس عدد ايضاً ٠‏ عدد بزركك عددكوجكك ٠١‏ عدد 

ياي شمعدان عدد 

طوق مس مطلا دو عدد 

كه د ركد ميارك اعليخشرت غشاه«اساغل تورالله مفجعهانضب أسة مكعطل بر 
فرد تاج برنج مطلا و يكك قبضه شمشير مس مطلاكه در فوق آن نصب است. 

كه ذو كيد عله شارة جار كل رضت نو يعدأ تيكديك كل مار انين ا روفاد 
بوشكل ترنج كه اسم جلالة مباركه برو مشبك كّشته. عدد 

طشت. بزركك هندى يكك عدد 15 من 

...و غيره ١‏ عدد 

...كو جكك و بزركك دو عدد 

سريوشة قزغان " عدد 

درست دوعدد شكسته عدد 

طشت تركى بزركك عدد 

... سه باره ساخته شده عدد بوشقاب ‏ عدد 

... عدد ... عدد 

بيه سوز ” عدد 

ميانه عدد كو جك عدد 
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6٠ ...‏ عدد 

موافق نسخة 8ه عدد كه ارزيابى ا مده 7١‏ عدد 

مكتب بهطلا عدد ايضاً بزركك وكوجك والعدد 

آهن آلات. لاعدد ٠٠‏ عدد 

سرعلم مدور مكتب شكسته لاعدد 

شمشة آهن كه درايام متبركه شمع جيده مى شود در مميزى ميرزا عبدالله داخل نسخه 
نموده. "٠٠‏ عدد 

ظروف 

مقرراً حسب التصحيح كه جزو براين اضافه و داخل جمع نشده 

جينى آلات و عقيق و يشم موافق نسخة ميرزا عبدالله مميز 911١‏ عدد 

درست مودار ١71"/ا‏ عدد مكسور شكسته ١8٠‏ عدد 

عقيق و يشم. ... بياله 8عدد 

جينى آلاات 8 عدد 

درست مودار 9ععدد مكسور شكسته 6 ١‏ عدد 

عقيق و يشم... بياله 9 عدد 

المقرر نجه حال بازديد و ملاحظه شده بعد از وضع مكسور شكسته كه بالكليه از 
حيرٌ انتفاع افتاده بود داخل جمع نككردد. 81؟ عدد 

جينى آلات 589 عدد. 

درشت /ا88 عدد 

مهمور 878 عدد بىمهر 7١‏ عدد 

مودار لب شكسته و يبجدار 97 عدد 

مودار ١8‏ عدد لب شكسته و بيجيدار 7/ا عدد لب شكسته 7ه عدد بيجيدار ٠١‏ 
عدد 

ال اشكييه ع عدد 

١8 ...‏ عدد لب شكسته 9 عدد بيجدار دو عدد مودار ‏ عدد 


نعلبكى 7 عدد 


مودار 0 عدد لب شكسته 8 عدد بيجيدار ه عدد 
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كاسه "١‏ عدد 

مودار 4 عدد لب شكسته ١٠١‏ عدد بيجيدار ” عدد 
طاس ... 

لب شكستة بى مهر عدد 

افتايه م عدد 

مودار بي مهر عدد لب شكسته و لوله شكسته و دسته شكسته / عدد 
لب شكسته ه عدد 

قليان ... لب شكسته بدشكل فيل دو عدد 

بياله م عدد 

مودار عدد لب شكسته /ا عدد 

بوشقاب ... ييجدار 

عقيق و يشم 8 عدد 

جينى آللات 58 عدد. 

...وا غيره 11/8 عدد 

... ها عدد 

بزرك 6 عدد سريوشدار ١‏ عدد بى سربوش دو عدد 
وسط لاعدد سريوشدار ‏ عدد بىسريوش ” عدد 
قزغان /الا عدد 

رك 8 عدد 

ربو قدان 1 عدو تن سروس الاحده 

كوجكك 1١7‏ عدد 

سفيد لا عدد الا ١5‏ عدد 

وسط 7 عدد 

كتابى دو عدد 

انفا شاد 

سفيد عدد آلا ١9‏ عدد بوشكل كدو عدد 
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بوشكل شلغم /ا عدد دهن نقره كر فته عدد ساده ذه عدد 
سر بوشدار 5 عدد بى سربوش عدد 
تنك ٠٠‏ عدد 


لب طلا فيروزهنشان عدد سر نقره مطلا دو دستهدار عدد 

لاجوردى دو عدد ساير ١١‏ عدد سريوشدار ‏ عدد بىسربوش ١”‏ عدد 

... © عدد 

غورى: دو دستهدار حلقهدار يكك حلقه شكسته عدد ساير دو عدد ابخورى عدد 
لكّن بزركك ” عدد 

غورى يكيا شكسته عدد ساير دو عدد 

00000 

قليان © عدد 

بدشكل فيل دو عدد. بدشكل جغد عدد. فرح آور بدشكل كربه عدد. بدشكل نارجيل 
عدد ساير 8 عدد 

طاس غورى و الابغدادى 8 عدد 

سر بوشدار عدد الابغدادى دو عدد 

خياره عدد ساده عدد 

بياله يايهدار عدد. نمككدان مع سربوش عدد 

...و غيره 1/7// عدد 

بزركك بزركك 77 عدد 

يررك بزرك ١١‏ عدد 

لب شكسته عدد درست ١١‏ عدد 

ارقا له كرذاع دده 

لب شكسته عدد درست ١‏ عدد 

ايضاً غورى 8 عدد 

... بزركك علا عدد 

لبكردان ٠١‏ عدد ساير عدد 

وسط */ا عدد 
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سفيد 0 عدد غورى 5 عدد لاجوردى لب شكسته عدد آلا بغدادى ١8‏ عدد. 

لب كردان /ا©؟ عدد 

كوجكك ٠١‏ عدد 

سفيد 78 عدد لبكردان ١7‏ عدد 

ايضاً ١1‏ عدد غورى 8 عدد لاجوردى عدد ساير ” عدد آلابغدادى 0٠‏ عدد 

نقاشى ” عدد ايضاً عدد ساير لا عدد لبكردان آلا بغدادى 7 عدد 

... 58 عدد 

آلابغدادى 77 عدد سفيد ” عدد لسبكردان 59 عدد 

كاسه ”87 عدد 

بزركك شربت خورى ١‏ عدد 

سفيد ‏ عدد غورى ؟ عدد الابغدادى /ا١‏ عدد 

وسط ١59‏ عدد 

سفيد بيرون نقاشى يطلا تحرير عدد سفيد ساده عدد ساير ايضاً 117 عدد 

شاه كاسه ١5‏ عدد 

ميانه 1" عدد 

سفيد كنار طلا كر فتةٌ بزركك و كو حكك دو عدد غورى ” عدد 

اندرون سادةٌ سفيد بيرون نقاشى مصور ” عدد ايضاً بيرون و اندرون نقاشى عدد 
اندرون بيرون نقاشى آبى سرخ مصور " عدد لاجوردى عدد بيرون... 7 عدد بيرون 
نقاشى آبى مصور ١١‏ عدد الابغدادى ٠‏ عدد مكتب كوجكك ٠١‏ عدد 

كوجك /الا عدد 

آلابغدادى 8 عدد سفيد ١‏ عدد زرد 717 عدد لب شكسته عدد ساير 7١‏ عدد 

بوشقاب ١55‏ عدد 

بزركك ١"‏ عدد 

سفيد ٠‏ عدد الابغدادى * عدد غورى عدد بيرون و اندرون نقاشى 8 عدد زرد ١7‏ 
عدد سبز و فيروزه " عدد همه سرخ حاشيه طلادار 

سفيد ”7 عدد... و سفيدى 0 غورى دو عدد 


كوجكك 55 عدد 
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غورى دو عدد الابغدادى ١1“عدد‏ بدشكل ٠...‏ ”عاد 

يياله و غيره 9ه عدد 

يياله ٠‏ عدد 

بدشكل ... مع سربوش ذه عدد 

ماست خورى سفيد و زرد و خورى سرنقاشى الابغدادى 78 عدد 

درست !7 عدد لب شكسته عدد 

كلاب خورى بزركك وكوجكك /اعدد 

رك ١‏ عدد كو جكك عدد 

تعلبكى سفيد و آلابغدادى 8 عدد 

سربوشة قزغان و ساير ظروف بزركك وكوجكك 87 عدد 

عقيق و يشم... و غيره بياله 4 عدد 

عقيق بوشكل كشكول عدد يشم ذ عدد فادزهر دو عدد منبت بهاندام ياس دسته 
بدشكل ميمون كه سه بايه دارد دو طرف آن بهدشكل حيوان نقش كشته عدد 

بهاندام كل سرخ دسته بدوشكل برك در ميان ... نصب است. عدد 

دسته بوشكل ادر عدد اندرون و بيرون مكتب لب شكسته عدد 

دو دسته دارد بوشكل حيوان دو عدد به شكل كشكول عدد 

مذكور ذيل /ا/ا١‏ عدد 1" ثوب ١‏ زوج فرد 1١‏ زرعنيم "6 دانه 9 بارجه 

صندوق بوش و غيره 8ش عدد ه بارجه "١‏ ثوب زرع نيم صندوق بوش 7" ثوب 
دع نيم 

متعلق بهسركار حضرت شيخ عليهالرحمة "١‏ ثوب زرع نيم 

زربفت بوم طلا مكتب بهسورة اذاجاء نصرالله بطانه دارايى حرير دامن زربفت 
سجاف دارابى ساده مستعمل ثوب 

مستعمل مندرس كلابتون دوزى حاشيه مكتب بطانه مثقالى سجاف دارابى ثوب 

مستعمل مندرس خطائى زربفت حاشيه ايضاً مكتب بطانه قدكك سجافالجه دارابى 
ثوب 

مستعمل ابره مخمل قرمز بطانه حرير ثوب 

مستعمل ابره متخمل قرمز توب 
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مستعمل مندرس زربفت سه بطانه حرير ثوب 

مستعمل مندرس از ماليّت افتاده زريفت سيه بطانه حرير ثوب 

مستعمل ابره خطائى زربفت بطانه دارايى حرير دوثوب 

4و -55000 * سكا 2 5 7 ٠.‏ 506ص 

ابره ... كلابتوندوزى سقف ... سردامن ... قرمز بطانه دارايى حرير سجاف زربفت 
دامن بطانه زريفت طلاباف بادلهباف ثوب 

مستعمل ابره مخمل قرمز حاشيه مخمل سبز بطانه دارابى سجاف قطنى محرمات از 
ماليّت افتاده ثوب 

ابره مخمل قرمز حاشيه مخمل سبز بطانه دارايى زرد سجاف دارايى زربفت ثوب 

مستعمل ابره مخمل قرمز بطانه دارايى و قدك بعضى از ماليّت افتاده ©" ثوب 

مستعمل مندرس مخمل فرمز... ابره ثوب 

ابره مخمل سياه بطانه قدكث مندرس از ماليّت افتاده ثوب 

مستعمل مخمل سبز ... ابره از ماليّت افتاده ثوب 

مستعمل مندرس ابره مخمل محرمات حاشيه سرخ ايضا بطانه سفيد 

مستعمل ابره ...كبود حاشيه قرمز بطانه قدك كبود ثوب 

ابره ... سبز بطانه قدكك ثوب 

ابره زريفت خطائى بطانه قدكك سجاف الجه مندرس از ماليّت افتاده ثوب 

ابره زربفت خطائى محرمات بطانه دارابى زرد از ماليت افتاده مندرس ثوب مخمل 
سبز بى ماليت ... زرع نيم 

كليم كلابتون باف حاشيه مخمل بطانه و سجاف دارابى كه قبل از اين كليم بوده ثوب 

متعلق به آستانة سلطان سيد جبرئيل عليهالرحمة دامن قلمكار سقف دارابى ثوب 

برده: 8ه عدد ثُ بارجه 

خطائى زربفت حاشيه سرخ ايضا مصور ريشهدار بزرك مستعمل عدد 

ابره خطائى بطانه دارابى سجاف اطلس زرد مستعمل عدد 
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ابره زر بف تد يباباف حاشيه خطائى محر مات بطانهقدث سجاف صند لباف مستعمل عدد 

ابره زربغت بوم ديبابادله حاشيه ايضا محرمات بطانه قدكث سجاف الجه عدد 

ابره زربفت فرنكّى مستعمل حاشيه زربفت مشجربطانه دارايى سجافالجه دو عدد 

ابره خطائى كا لننه انا خطائى يكى بطانه قدكك سجافالجه يكى بىبطانه دو 
عدد 

ابره زربفت ديباباف حاشيه خطائى محرمات بطانه قدكك سجاف صندلباف مستعمل 
عدد 

ابره دارايى زربفت حاشيه زرفت مكتب بطانه قدك سجاف الجه عدد 

ابره خطائى زربفت زرد حاشيه خطائى بطانه قدكك سجاف صندلباف مستعمل عدد 

ابره ماهو ت كلدوزى متن سفيد حاشيه سرخ بطانه اطلس سجاف قطنى ابرى عدد 

ابره مخمل سرخ حاشيه مخمل سبز بطانه فدكك سجاف دارايى عدد 

ابره مثقالى مكتب مذهب محرابدار بطانه مثقالى سجاف صندلباف عدد 

ابره زربفت نيلوفرى حاشيه مكتب محرابدار بطانةٌ دارايى سرخ سجاف اطلس عدد 

ابرهكلابتون دوزى حاشيه سرخ ايضاً بطانه داراى سجاف الجه مستعمل مندرس عدد 

خطائى زربفت بى حاشيه بى بطانه ... ابره عدد 

كتان مشجرياف مستعمل مندرس بطانه قد يررك يررك عدد 

به شرح ابضاً مندرس حاشيه مكتب متن مشجر بطانه ايضاً مندرس بزركك بزركك عدد 

متن خطائى حاشيه مشجر بطائه قدكك سجاف صندلباف عدد 

زربفت فرنكى متن حاشيه مصور بطانه دارابى مندرس كهنه عدد 

محرمات ... زرد مستعمل بطانه قدك مندرس سجاف صندلباف عدد 

مخمل شمعى حاشيه مخمل سبز مندرس بزركك عدد 

متن سرخ حاشيه سبز مندرس بزركك عدد 

مندرس مندرس از ماليت افتاده مخمل زربفت قطنى و غيره بىبطانه /١؟‏ عدد 

جامه كعبة مندرس از ماليّت افتاده عدد 

جامه كعبة مندرس مستعمل " يارجه 

مندرس مندرس شده از ماليّت افتاده " عدد 


مخمل تبرخ ميل دويارجه 
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جانماز و غيره ١71‏ عدد " زوج فردء 9 (...) 6زرع "٠‏ دانه © بارجه 

حانماز 76 عدد 

بوم سرخ محرابدار حاشيه مكتب سفيد ريشه ابريشم كرمانى عدد 

بوم سرخ محرابدار حاشيه سبز مكتب ريشه ابريشم كرمانى عدد 

بوم سبز حاشيه سفيد مكتب محرابدار ريشه ريسمان كرمانى عدد 

بوم سرخ حاشيه سبز ريشه ابريشم محرابدار مكتب كرمانى عدد 

بوم سرخ حاشيه سرخ مكتب محرابدار ريشه ريسمان عدد 

بوم شمعى حاشيه سرخ ايضاً جاى مهر مكتب ريشه ريسما نكرمانى عدد 

بوم سفيد مكتب حاشيه سبز محرابدار خراسانى عدد 

بوم شمعى حاشيه سبز محراب مكتب خراسانى عدد 

متن حاشيه شمعى محرابدار مكتب خراسانى عدد 

متن حاشيه لاجوردى محراب مكتب خراسانى عدد 

متن سفيد حاشيه سرخ محرابدار جاى سجده مكتب خراسانى عدد 

متن سرخ حاشيه سياه محراب مكتنب خراسانى عدد 

متن سرخ حاشيه سفيد محراب مكتب تركى عدد 

متن سفيد حاشيه مكتب عمل بحرين بطانه قدك عدد 

نمد حاشيه مكتب جامى عدد كربلايى مندرس /اعدد 

نمد مندرس از ماليّت افتاده عدد تركى مندرس سرخ ايضا عدد 

قالى و قاليجه ه زوج فرد 5 بارجه ١١‏ عدد 

قالى زوج فرد ل بارجه 

بوم قرمز مصور حاشيه منقش حاشيه اندرون سفيد بيرون و قرمز ريشه ابريشم تخمينا 
طول ؟ زرع عرض دو زرع زوج 

بوم لاجورد حاشيه قرمز تخميناً طولاتى زرع مستبمل فرد 

بوم قرمز حاشيه سبز جوشقانى مستعمل طولاً ١‏ زرع فرد 

بوم سبز نقش نيلوف ركلدان حاشيه قرمز طولاً ١ازرعفرد‏ 

بوم بنفش نقش نيلوفر خطائى حاشيه اندرون سرخ بيرون زرد اسليمى مداخل كرمانى 
زوج 
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بوم بنفش نيلوفر مصور بند رومى كرمانى طولا بنج زرع نيم زوج 

بوم قرمز مستعمل تخمينا هفت زرع يكى تركى يكى ... زرع 

قاليجه كه از قاليهاى بزركك مندرس باقىمانده * يارجه 

قاليجه ١١‏ عدد 

ابريشم ابره مخمل مشجر مصور ترنجدار حاشيه قرمز مكنب دو عدد 

ابره مخمل مصور حاشيه قرمز مكتب مستعمل از ماليّت افتاده دو عدد 

كلابتونباف نقش نيلوفر خطائى حاشيه ايضاً بزرك وكوجك دو عدد 

كَلي م كلابتون باف 0 عدد 

نقش نيلو خطائى © عدد 

بطانه قطنى مستعمل عدد 

... الوان كه ذو ورجنوان انوازون تن رك نيت امخلاطرلا وعرفنا ٠‏ زرع 
صفه بوش ابره سدره سرخ بطانه جيت مستعمل مندرس دو عدد 

قابلى "١‏ عدد 

زربفت بوم آبى بطانه دارابى عدد 

جكين و مخمل ٠١‏ عدد 

جكين دوخته “7 عدد مخمل /اعدد 

... ابره ... سبز حاشيه مداخل كتاره نواربطانه نمد مندرس عدد 

١1 ...‏ عدد 

فولاد جوهردار ١١‏ عدد 

بزركك ع عدد كوجك / عدد 

شيشه دندكى عدد 

... 7 عدد موافق نسخة ميرزا عبدالله ٠١‏ عددكه قبل ازين در اصل نسخه بوده ‏ 
عدد 

ابره شال بطانه نمدكناره نواركه در شاهنشين فرش است زوج 

ابره ... سبزكناره نوار بطانه نمد الوا ن كه در كنبد مباركك فرش است عدد 

ابره ... لاجوردى كناره مداخل بطانه نمدياره كناره نوار كه در بله شاهنشين فرش 


است عدد 
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ابره شال بطانه نمد كناره نواركه در دارالحفاظ فرش است دو عدد 

ابره شال بطانه نمد كناره نوار كه در ... صفةٌ دارالحفاظ فرش است ١‏ عدد 
ابره شال سرخ بطانه نمدكه در جينى خانه فرش است " عدد 

بيش انداز 8١‏ عدد 

متن زربفت سرخ حاشيه زربفت سبز بطانه ... سبز مستعمل عدد 

اطلس قرم ز كلابتون دوزى ” عدد 

بطانه مشجر سجاف قطنى محرمات عدد 

بطانه ازا خرن سكاف الفا دوهنه 


دست انداز 

مخمل سرخ بعضى بطانه دارد بعضى بى يطانه 6 عدد 

١9 ...‏ عدد 

آبنوس خخاتم بندى " عدد 

يزركك عدد كو حكك دو عدد 

نقاشى و جوبى "١‏ عدد 

نقاشى دو عدد جوبى ١‏ عدد 

بيراهن و غيره 7 عدد ثوب زوج 37٠0‏ دانه 

بيراهن ترك سلطان خواجه على مشهور سياهبوش مستعمل ثوب 
... جرمى سلطان خواجه على زوج 

علم مستعمل مندرس ... جامة كعبة معظمه ريشه ابريشم سيز عدد 
صندوقَحِةُ صدف عدد 

تسبيح 31٠‏ دانه 

خاكى كربلائى 7٠٠‏ دانه خوئى "٠‏ دانه 

عصا آبنوس و غيره 

آبنوس مع سرجوب آهن عدد ايضاً بسر عدد 

صدف نشان عدد 


صحيبح اسثء بسك آستان على طاهر أ (سجع مهر: ملامحمد طاهر) 
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عاليحضرت فضيلت و كمالات منقبت ملامحمد طاهر را زيده فضله جون در اين ايام 
اختلال اوضاع روزكار جند دفعه تفرقكّى بهسكنه اين ولايت و خدمة سركار آستانة 
مقدسه روى داده و ارباب اختيار جند بهاينجا مده هريكك جيزى از اجناس و اسباب 
سركار هويت مدار تصرف كردهاند» در اين وقت كه بندة دركاه بازديد اجناس وكتب 
سركار نمود نسبت بهنسخه [اى]كه عاليشأن ميرزا عبدالله بعد از فتح قلع اردبيل 
حسبالامر الأعلى مميزى كرده براين موجب قصور وكسور ملاحظه شد. و آن 
عصمت يناه 


طلا 

بولك از بنجره كه در كنبد مباركك حضرت شيخ عليهالرحمه نصب است دو عددء 
شكست در جهارجوبه آستانة بنجرة مزبور "... 

طلا و فيروزةً ريزه ١‏ مثقال 


... تنكه درب صحن دوم كه در سركار بوده 29 ... 
سينى كو جكك ١7”8‏ عدد 


كتب مذهب و مرقع 

مجلد ١9‏ مجلد مرقع 0 ورف 

بيش انداز و غيره 

بيش انداز عدد قالى دو زوج قاليجة كوجك عدد لعل فادزهر شكسته عدد جينى و 
غيره 

بيالة فادزهر مرصع عدد تنكك دهن طلا دو عدد 

كاسة فيروزه و قليان بوشكل فيل دو عدد 

... آنجه مميز شابق مكسور قلمى نموده در حشو وضع شده 05 عدد 
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مس 

50 ص م 00 00 

قزغان بزركك عدد لنكّرى و سريوشى قزغان وكفكير ه عدد 

مشعل عدد مس شكسته قزغان جام ٠١‏ عدد 

قديمى و مخلص اين سركار و ازكيفيت وكميت قصور وكسور مزبور اطلاع تمامى 
داده است قصور هريك راكه جه وقتى و كدام ارباب اختيار برده حقيقت واقعى آن را 
بدون ابهام قلمى نمايندكه استحضارى بههم رسيده از آن قرار ثبت نسخة مزبو ركردد. 

جاى مهر وافوّض امرى الىالله عبده محمد قاسم الصفوى, 

بدعرض مى رساند كه در خصوص بعضى اجناس و اسباب سركار آستانة مقدسه كه 
وكلا سامى در اين وقت بازديد نموده نسبت بهنسخة ميرزا عبدالله مشاراليه كه سى سال 
قبل از اين مميزى شده قصور ملاحظه ... صورت كسور مزبور را مفصلاً قلمى و عرض 
تمايد. 

اما كسره طلا و نقره وقتى نادرشاه متوجه تسخير بغداد و موصل بودهاز رومى 
شكست خورده بهايران مراجعت نموده باز قشون رومى يديد آمده ازاين جهت... 
متوهم شده بالتمام متفرق كشتند مرحمت بناه كلبعلى بيك متولى و خدمه يكك نفر 
مجاو ركشيكجى در آستانة مقدس هكذاشته خودشان به كيلانات و حوالى رفتند معدودى 
رومى از تبريز با جمعى از مردم... 

آمده هرجند نسبت بهدروضة مطهره و اسباب او بى حرمتى نكرده بودند اما از رجّاله و 
اشرار آنها بهدمجاور مزبور آزار و جراحتى رسيده يك عدد قب كوجك نقره از معجر 
مدرس شيخ صدرالدين عليهالرحمه و يكك عدد قاليجة كوجك ريشه ابريشمى مستعمل 
و دالب ركهنه بادو سه عدد مس ... بهنور و لنككرى ازكشيكخانه برداشته از اين جا روانه و 
ذركريوة بيشّه كنار موسى بيكك زيرزاده راكة شابقا متو بوذه ويك هد قالى و يازده 
عدد بشقاب مس سركار نيز نزد او بود كرفته بهتبريز مراجعت و از آنجا بهولايت روم 
برده بودند از آن تاريخ قالى و اجناس مذكور بهآستانه نرسيده جمعى از ضعفا و 
بيوهزنان زودتر بهشهر آمده از خوف اشرار بناه بهآستانه آورده صحن بيرون و اندرون 
كثرت بعد از ورود متولى مرحوم وتمامى خدمه مجاور مذكور صاحب فراش و مجروح 
بوده سواى قصور مذكور دو عدد يولك و سه شكستى در ينجرة طلاكه تخمينا هنت و 
هشت مثقال مىبود كسور ملاحظه شده. خدمة مذكوره متعهدند كه هركاه خدمت و 
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حقوق مجاور مؤمىاليه و عذر مستور منظور نشده ارباب اختيار و مميزى مطالبة كسور 
نمايند ايشان از عهّده بيرون آيند ثانيًكه نادرشاه استعداد يدهم رسانيده در تسخير بغداد 
بوده ميرزا عبدالرزاق جهانشاهى ضابط اردبيل و مميز امور آستانه مقدار 8177 مثقال 
نقرهكه در سركار مضبوط بودهكه اينجا بى مصرف است از متولى مرحو مكُرفته بوحاجى 
اعوذخان داده بدرشت فرستاده مسكوكك ساخته انفاذ نموده و در بازديد عرض اسباب 
سركار بنج ورق مرقع مذهب نيز بدخط ميرعماد برداشت و هنكام ىكه سام شاه دركيلان 
جمعيت بههم رسانيده بهاردبيل مى امد جون نادرشاه در حيات و فوت او معلوم نبود 
متولى مرحوم احتياط كرده مهر حضرت شيح علي هالرحمه را با سينى كوجك نقره زير 
عودسوز و شش مثقال طلا مع فيروزة ريزهكه ازكنار لوح صندوق مباركك شكسته و با 
قنديل كو جكك در روضه بوده برداشته روانه شد. همان روزها سام وارد اردبيل و متولى 
مشاراليه را در راه كرفته محبوس آوردند عاليجنابان شجاعالدين خان و رضاقليخان و 
درويش محمدخان طالش كه با او در خانة متولى بودند. 

ميرزا عنايت خدمه را با يكك نفر ريكا فرستاده بودند كه از سركار آستانه مسندى 
يوجهت سام شاه مذكور فرستاده شود. 

ل لاه دوزى با يك عدد قزغان مس 
ركه ةب ؟ يك واضل سركار آستانة مقدسه نكرديد. 

اما سبب ا آنجه جون نادرشاه دفعة اول كه بهتسخير شيروان 
مىرفت بعد از ز زيارت بدسير جينى خانه و كتابخانه آمده يك عدد بيالةُ فادزهر مرصع 
را برداشته بهمتولى و خوانين خطاب كردند اين بياله ...كه تيمناً از اين سركار برداشتيم 
به ركابدار خود سبرد بهآن تقريب دو عدد تنكك دهن وكردن طلاكرفته تهنشان بدياقوت 
ريزه را: نيز بهركابدار مذكور داده؛ مقالة حضرت شيخ عليهالرحمه را طلبيده بعد از 
ملاحظة كتب مذهب مصور مقاله رابا دوازده مجلد كتاب مقطع برداشت كه در اسفار 
مطالعه نمايد و بدخوانين نيز تكليف برداشتن كتاب نمود از آن جمله ميرزا مهديخان 
منشى باشى نيز سه مجلد برداشت ثانياً جعفر بيكك قاجار از خراسان بهجايارى مده 
بدموجب نوشته كه ملاحظه نمود نيز خمسة نظامى راكه بسيار مقطع و مصور بود با 
يكعدد نسخة ديكر بدخط ميرعماد خواسته بودند. مرحوم متولى مزبور بهقابلق و مشمع 
و بردة كهنه بيجيده در حضور حاكم اردبيلى از جايار مومىاليه ارسال نمود. نصرالله 
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ميرزاكه در آن وقت طفل و همراه نادرشاه بود يكك عدد قليان بدشكل فيل برداشته دفعه 
ثانى نيز بعد از قتل و تنبيه اهل شيروان بهاينجا آمده يك عدد كاسة فيروزةٌ جينى بسيار 
نفيس را ز نيز از متولى كرفتء و ابراهيم خان برادر نادرشاه كه بهداغستان مسىرفت 
جندكاهى در خانة متولى مرحوم مانده جند بارجه جينى كه جهت ماحضرى و طعام و 
آبخورى او برده بودند بعضى در دست عملة او شكست يافته در حال فادزهر رابهجهت 
ساختن معجون بركار بودند و ينج شش مجلد قرآن بوجهت خوائدن غلام بجهها از 
متولى كرفته بعد از فوت او در داغستان هيج يك بهسركار نرسيده. وقتى كه آزادخان 
بوزيارت آستانه آمد هرجند خود احترام روضه نكّهداشتند اما بعضى افاغنه خيركّى 
نموده در جينى خانه راكه ملاعثمان معتمدا و سليمخان مهر نموده بودند» واكرده از 
كتب مقطع مذهب ملايار احمد بيش نماز افغان و ملاميراحمد قاضى و كلتعان كان ده 
مجلد برداشته جند دفعه عرض شد وكلاء سامى مطلعندكه فايده نكرده وايس ندادند» و 
يكك جلد تيمورنامه هاتفى مذهب مجدول كه در حاشية او ديوان ميرزا قاسم كونابادى 
نوشته شده ميرزا شفيع وزير تبريزى برسبيل امانت از متولى مرحوم كرفته تنا حال 
لرستاده است. 

قصور قالى و غيره آن كه بعد ازكشته شدن سام شاه ساروخان برادر امير اصلانخان 
كه بهداردبيل مى آمد اكثر كدخدايان متوهم شده فرار نموده بودند بعد از وروداو 
بدجهت فرش تعدى مىكرده ميرزا بهاءالدين كلانتر و دو سه نفر بابايان محله آمده 
بالحال و سماجت دو عدد قالى سركار را برده بهومحض ديررفتن قالى كلانتر مشاراليه را 
كشته بابايان مزبور كر يختهاند. عاليحضرت شيخ الاسلام حال نيز مطلعند دفعه ثانى نيز 
حاجى ربان و ميرزا عليرضا دو عدد قالى برده بقشون دادهاند از ايشان تحقيق نمايند كه 
از آن تاريخ هيجيك بهآستانه نرسيده دو سه عدد يردة مستعمل كه در زمستان كه در 
كشيكخانه ضرور مىباشد بهمرور ايام برطرف شده و جينيهاى مكسور كه مميز سابق 
داخل نسخة وكلاء سامى بعد از ملاحظه جون اكثرى از ماليّت افتاده بود در حشو نسخه 
جديد وضع و دخل نمودند همكّى حاضر و بوجهت ملاحظة طمغا مضبوط است و در 
سينه آلات سركار كسرى نيست مقدار سى ويكك من كه بى مصرف بوده حسب الصلاح 
آن صاحبى من بهوزن تبريز از قرار ششصد دينار كه مبلغ هيجده هزار و ششصد دينار 
بوده فروخته شده نزد تحويلدار... 
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حاضر است بههر مصرف سركا ركه مقرر نمايند مصروف مى نمايد و يكك عدد منقل 
طولانى كه بهارباب نظر در ورود عاليجنابان محمد حسن خان و موسى خان بهدجهت 
ايشان برده و مفقود كّشته بود نوشته داده كه تازه ساخته بهدسركار ٠..!.د‏ و ينج شش من 
نيز صرف بعضى ضرورهاى ... و آفتابه لكن و مرمتكارى طشت و قزغانهاكّشته باقى 
مختارند و ما شهدنا آلا بماعلمنا صحيح است جاى مهر وسكك آستان على طاهر است».' 


مسجد جامع اردبيل 

اين مسجد كه از آثار باشكوه عصر سلجوقى است امروز ويرانهاى بيش نيست» و 
منت كدارة ل ء اضزه تارمل كقوو نيت رمد انك رو ةعرق تددن 
وسط قبرستان باقى مانده آثار منارهاى مشاهده مى شود كه كُويا مربوط بهدر ورودى 
محوطه اطراف مسجد بوده كه براثر زلزله. مانئد ديكّر قسمتهاى مسجد فروريخته و 
ويران شده است. 

در ديوار شمال شرقى رواق سابق مسجد آثار كج برى و قالبريزى در ملاط بين 
آجرها مشاهده مى شود كه در زي ر كج و خاكى كه تعميرات بعدى روى ديوارها 
كشيدهاند از روزكار سلجوقى باقى مانده است. 

اين مسجد در شمال شرقى شهر بر روى تيه نسبقاً مرتفعى واقع است. در حال حاضر 
اين بنا مركب است از شبستانى مربع كه كنيد آن افتاده و نمازخانه مستطيلى باقى ماندهكه 
سقف صاف آن بهوسيله دو رديف تيرجوبى نكاهدارى مىشود. در جند مترى سمت 
غربى آن بايه مدور جر منارهاى وجود دارد. 

در مقالهاى كه سيرو در مجلد مؤسسه باستانشناسى شرقى فرانسه در ١98‏ راجع 
بداين مسجد نوشته مىنويسد كه شايد اين مسجد نخستينبار در قرن يازدهم ميلادى 


١‏ تا ايحا بقل ار طومار صورت اثاث و اشياء مقبره شيح صفى الدين است كه بديام , كنجينه شيخ صفىء» از طرف 
كتابحاءه ملى تبرير متشر و بطع رسيده است. 

اين طومار در 4 بال بيت بهدستور سيد محمد قاسم بيكك صعوى متولى شعه شيخ صفىالدين تهيه شده و 
بهدطول , عرض ١7‏ سانتيمتر و بدحط ملامحيد طاهر مستوفى مىباتد. طومار مربور از شانزده قطعه بهدهم بيوسته 
تشكيل شده كه محل الصاق قطعات يس از قبد عبارت «صح الوصل» بهمهر كاتب بهسجع وسكك آستان على طاهر است» 
ممهور كرديده و ذيل آن بير بهمه ركاتب بهدسجع مذكور و مهر متولى بدسجع افوض امراى الىالله عبده قاسم صموى» مهر 
شده است. مهر ديكرى هم در بشت طومار بوسجع ف ش ى ع وشفيع» ديده مى شود. 


(ينجم هجرى) بر خرابدهاى يكك بناى ساسانى ساخته شده و از يكك شبستان كنبددار 
مربع و تالار طاقدار بلند مركب بوده است. در حمله مغول بهاين مسجد خسارت بسيار 
وازد اهناو كك ان ؤرساق 8٠‏ هجرى دوباره ساخته شد. در آن زمان بعضى 
قسمتهاى آن باك بوشيذه و بندكشى دروغى واتوتى روى آن نفش كرديد. در اواسط 
قرن هشتم شبستان كنبد سفيدكارى شد و محرا ب كجى ساخته شد و روى آن با نقاشى 
تزيين كرديد. ' 

عناصرى كه از قرن هشتم وجود دارد شامل بوشش كجى سختى است كه سطوح 
ديوار داخلى اطاق كُنبد را بوشانيده و محراب مقرنس كارىهاى كجى و تزيينات ديكر 
نقاشى شده است. نماى داخلى طاقهاى كوشهاى و نغول مدور و ديوارهاى تحتانى تزيين 
شده و طرحهاى آن بهرنكك نيلى است كه با الكو انداخته شده است. تزيبنات مزبور شبيه 
تزيينات داخلى مقبره اولجايتو و برج ابرقو مىباشد» ولى در مسجد اردبيل طرحها 
دقيق تر و ظريفتر و محدود بهنواحى معين است. 

ويلبر مى نويسد: معلوم نيست جنانكه سير و كفته دوره ساختمانى و تزيينى در اين بنا 
وجود داشته باشد. سطح خارجى كنبد با قطعات سفال آبى كه بدون نقشه معين در داخل 
جركارى قرار داده شده. تزيين يافته است. اين طر زكار در معمارىهاى دوره سلجوقى 
ديده مى شود بنابراين تجديد ساختمان كنبد ممكن است بيش از سال ١5٠٠‏ م (/91ه 
ه) انجام يافته باشد. " 

بدعلاوه استعمال بندكشى و سواراخكير دروغى در دوره 56 طولانى وجود داشته 


است. 

مقبره شيخ شها ب الدين دو اهر اين بقعه بدشماره ١١/9‏ جزء آثار ملى كشور بهثبت 
رسيده است. بقعه و مسجد شيخ شهابالدين اهرى محمودين احمداهرى (8548 ه)از 
عرفاى بزركك ايران و سرسلسله طبقه شهابيه وحدثيه واز مشايخ طريقت شيخ صفى الدين 
اردبيلى؛ تنها اثر تاريخى شهر اهر است اين بنا داراى ايوانى رفيع و صحنى مفرح و 
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غرفات» و دو مناره و رواق است. داخل مسجد داراى كاشيكارى معرق و سنجره 
مشبكك نيز مى باشد. 

بناى بتقعه شيخ شهابالدين بدمساحت ١815‏ متر مريع (55. 8ع متر) در ميان 
زمينى واقع شدهكه فعلاً باغ شهردارى و تفرجكاه اهالى است. 

مدفن شيخ كه قبر ساده جرى است در وسط حياطى بهدطول 71/7٠١‏ متر و عرض 
6 إمتر واقع شده و از اطراف با ديواره مشبكى بهارتفاع يكك مترونيم محصور 
است و از آثار معمارى اواسط دوره صفويه بوشمار مىرود. 

تنها كتيبه تاريخى اين بقمعه نوشتهاى است بهوخط رقاع بالاى در ورودى از دالان 
شرفى كه بر روى سنكك اين عبارات نقر شده است: 

صلوات كبيرة السلطان العارفين قطب السالكين شيخ المحمقين سلطان شهابالدين 
اهرى قدّس الله روحهالعزيز.' 

رصدخانه مراغه ‏ اين رصدخانه را دانشمند 587 ايرانى محمد بن محمدين حسن 
معروف بوخواجه نصيرالدين طوسى بهامر هلاكوخان مغول در /اة" اغاز بهبنا كرد و 
كروهى از دانشمندان فرزانه در آ ن كار مىكردند و يس از دوازده سال زحمت زيج 
فارسى معروف بهزيجايلخانى را تأليف كردند. اين رصدخانه تا سال ٠7‏ هجرى آباد 
بود و در سال مزبور غازان خان آن را بازديد كرد و بعدها براثر زلزله ويران شد و امروز 
جز يكك تل خاك از آن باقى نمانده است. خواجه در مقدمة زيح ايلخانى دربارة اين بنا 
ححتين م وايستدء 

,هلاكو در آن وقت كه ولايتهاى ملحدان بكّرفت. من بندة كمترين كه از طوسم و 
بدولايث هللحدان افتاده بودم ييرون آورد و رصد ستاركان فرمود و حكما راكه رصد 
مى دانستند بطلبيد و زمين مراغه را رصد انتخاب كردند و بهاين بندكّى مشغول شدنده و 
آلنتها بساختند و بناى لايق برآوردند,. سيس خواجه از بقاياى كتابهايى كه در الموت و 
ديكر جايهااز آتش حوادث نجات يافته بود در جنب رصدخانه كتابخانهاى تشكيل داد 
كه عدد آنكتب را بدجهارصد هزا ركتاب تخمين زدهاند و ظاهراً مبالغهآميز باشد. خود 
خواجه در مقدمة زيخ ايلخانى دربارةُ أن كتابخانه جنين مى نو يسد: رو بفرمود تاكتابهااز 
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شام و بغداد و موصل و خراسان بياورند و در موضعى كه رصد مىكردند بنهادند تا آن 
كار نسق و ترتيب يافت.» 

ابن شاك ركتبى مى نويسد: «خواجه در مراغه كنبد و رصدى بزركك بناكرد و خزاتهاى 
عظيم در آن يديد ورد و آن راازكتابهايى كه از بغداد و شام و جزيره غارت شده بود 
بر نمود تا اينكه در آنجا بالغ بر جهارصد هزار جلد كتاب كرد آورد و منجمان و 
فيلسوفان رادر آنجا جمع نمود و اوقافى براى آن قرار داد». 

دانشمندانى كه در كار ساختمان رصدخانه مراغه دست داشتهاند عبارت بودند از: 
موّيدالدين عرضىء فخرالدين مراغى» فخرالدين اخلاطىء نجمالدين دبيران قزوينى. ' 

شهاب الدين عبدالله بن فضل الله شيرازى ملقب به روصاف الحضرة» (5918-551) 
در كتاب تجزيةالامصار و تزجيةالاعصار معروف بهتاريخ وصاف در ذكر رصدمراغه 
جنين مى نويسد: ,جون يادشاه مملك تكير هلاكو خا نكار بغداد و اعمال آن و ديكر بلاد 
مستخلص كّردانيد و فراغتى يافت مولانا سلطا نالحكماءالمحققين نصيرالملة 
والدين الطوسى عرضه داشت كه اككّر ايلخان صواب بيند براى تجديد احكام نجومى و 
تحقيق ارصاد ستاركان رصدى سازد و زيجى استنباط كند تا ايلخان را از حوادث آينده 
مطلع سازد. ستاره بادشاه را بنككرد وكيفيت امتداد عمر و حال نقش و توسعه بقاى ملكك 
و توالد و تناسل و سفرهاى يادشاه را دريابد و حقيقت آن بكتُويد. ايلخان اين سخن را 
ببسنديد و توليت اوقاف تمام كشور را بهاو داد و فرمانى نوشت كه هرجه بهجهت 
ساختن رصد و خريدن اسباب لازم باشد از خزانه بهاو دهند. 

يس بدحكم فرمانء موّيدالدين عرضى را از دمشق و نجمالدين كاتب صاحب منطق 
رااز قزوين؛ و فخرالدين مراغى را از موصلء و فخرالدين اخلاطى را ازتفليس احضار 
كردند؛ و در سال 581 در شمال مراغه بر سر يشتهاى بلند رصد خانهاى در كمال 
آراستكّى بنا فرمود و در فنون نجوم و علم هيأت و مجسطى و ارصاد كواكب نهايت 
دقت و صداقت بروز داد و صور فلكى و تدويرات و حوامل و دواير متوّهمه و معرفت 
اسطرلاب و تقاويم ترتيب داد؛ و منازل قمر و مراتب بروج دوازده كانه ب«نحوى ساخته 
شدكه هر روز هنكام طلوع برتو خورشيد از سوراخ قبّهِ بالابى بر سطح عتبه مىافتادء و 


.6 قنقعاقث ,ألإد5 .2 .1 .1 رععلائط معه120 -1 
مقالة آقاى دكتر سيفئ. تحت عنوان: آثار باستابى مراغه ص 82787 9*؟, 
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درج (درجهها) و دقايق حركت وسط آفتاب و كيفيت ارتفاع در فصول جهاركانه و 
مقادير ساعات از آنجا معلوم مىشد و شكل كره زمين در نهايت دقت بيرداخت. و ربع 
مسكون را بهاقاليم سبعه بخش كرد. و طول ايام و عرض بلد و ارتفاع قطب شمال در 
مواضع؛ و صورت وضع اسامى بلدان و هيأت جزاير و درياها روشن و مبرهنكردانيد. 

جنان كه كو بى كتاب مسالكك و ممالكك از نسخه حواشى آن فراهم آوردهاند» و 
زيج خانى بهنام يادشاه تصنيف كرد و جند جدول و نكات حسابى كه در ديككر زيجات 
متقدمان حون كوشيار و فاخر و علابيى و شاهى و غيرها موجود نبود درافزود. اما هنوز 
رصدخانه بهبايان نيامده بودكه هلااكورا اجل در رسيد و در سال 557 دار فانى را وداع 
ا 

بس از مركك خواجه نصيرالدين محمدبن محمد طوسى در 7117 هجرى؛ يسرش 
على بن محمد متصدى امر رصدخانه شد. ابن شاك ركتبى (د ركذشته در 78) د ركتاب 
فواتالوفيات بهدروايت از شمس الدين حريرى از حسن بن احمدالحكيم حكايت كرده 
ك هكفت: 

«بهمراغه سف ر كردم و بورصدخانه انجا رفتم توليت آن را جوانى فاضل بهنام على بن 
خواجه نصيرالدين طوسى داشت در آنجا بوشمس الدين بن مؤيد عرضى؛ و شمس الدين 
شروانى. و شيخ كمالالدين ايكى. و حسامالدين شامى كه از منجمان و دانشمندان 
بودند برخوردم و بسيارى از آلات رصد را در آنجا ديدم كه از آن جمله آلتى بهنام 
ذا تالخلق» بود و آن بنج دايره داشت كه از مس ساخته بودند. اولى دايره نصف النهار 
بودكه بر زمين نص ب كرده بودنده دومى دايره معدلالنهار» و سومى دايره منطق ةالبروج 
وجهارمى دايره عرض. و ينجمى دايره ميل بود. سيس دايره آفتاب راكه بر آن 
سمتّالكواكب م ىكفتند ديدم ' 

حمدالله مستوفى دركتاب نزهةالقلوب درباره آن رصدخانه جنين مى نويسد: 

«بر ظاهر مراغه حكيم خواجه نصيرالدين بدفرمان هولاكوخان رصدى بسته است و 
اكنون خراب انيت 


١‏ تاريح وضافء ص 5ن ر تحرير أنء ص المي 
؟' فوا تالوفيات. ح اص اذا 
"' بزهة القلوب. طبع دير سياقى؛ ص هلق 
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جو ن كتاب نزهةالقلوب در سال ٠/5٠‏ هجرى تاليف شده بنابراين رصدخانه مزبور ار 
بيش از آن تاربخ روى بهويرانى نهاده است. در سال 18/417 نقشه خرابههاى آن توسط 
هوتوم شيندلر 1011 لانانان10] بدجاب رسيد. قطعات خراب ديوارهااز نظر معمارى 
داراى اهميت نيست." 

در سال ١115‏ شمسى در حين خاكبردارى آن محل از طرف حكومت ‏ ثارى شببه 
بدغار و دخمهدهابى از زير خاككث بديدار شد و نيز جند عدد ظرف سفالين وكاشى و نيز 
يك عدد بيسوز روغنى و دوات و غيره كشف شدكه زياد مورد توجه قرار نككّرفت.' 
بناى رصدخانه روى تبه بلندى در دو كيلومترى شمال مراغه قرار داشت كه از طرف 
مشرق و جنوب بهباغات و اراضى شهر مشرف است. 

ظاهراً دخمههاى مزبور به هيج وحجه ارتباطى با ياى رصدخانه نداردءو در خلال 
جنكك جهانى اول كه لشكر دولت تزارى آذربايجان را اشغال كرده بود» دخمههاى 

. . ص - 

مزبور از طرف سربازان روسى برإى نككّاهدارى اسلحه و مهمات جنكّى كنده شده است» 
و آنجه مسلم است بناى رصدخانه در بالاى ارتفاعات معروف به كوه رصد موجود بوده 


ا 


ش روى تبه مزبوركه اكنون به كوه رصد معروف اسثت محوطه وسيعى بهدوسعت ده هزار 
متر هربع ديده مىشودكه بناى رصدخانه در وسط آن قرار داشته است. اين بنا دايرداى 
بدقطر تقريبى بيست متر در وسط قرا ركّرفته بودهكه از جهار طرف بهوسيله بيادهروهاى 
سنككفرش شده بهعرض دو متر و طول 8٠‏ تا ٠‏ متر بواطراف خود مربوط مىشده 
است. جنانكهكفتيم از اين رصدخانه فعلاً اثرى جز يكث تل خاك و سنكك و آجر جيزى 
ددست ست 

كنيد سرخ كنيد سرخكه تحت شماره 18 جزء آثار تاريخي بهثبت رسيده و مردم 
آن راكّنبد قرم زكويند قديمترين بناى تاريخى مراغه است. اين بنا در قسمت جنوبى شهر 
و سمت غربى جاده هشترود واقع است و برجى است مكعب شكل كه هريكك از اضلاع 


١١1 معمارى اسلامى ايران در دوره ايلخانان» ص‎ ١ 
,55٠ بصرتالله متكوتى: ار سلاحقه تا صمويه. ص‎ "١ 
آتار باستابى مراعه.‎ 

ع اسماعيل دسباح: آتار باستانى ١دربايجان»‏ ص /ام. 
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آن 8/8٠‏ متر مى باشد. ازاره بنيان آن از يكك نوع سنكك سفيد و ديوارههاى اصلى با 
آجر و ملاط كج وشن ساخته شده است. 

طاق آن ضربى اس ت كه از جانبى بهديوارهاى اطراف و از طرفى بريايه مربعى بوضلع 
٠‏ سانتيمتر و ارتفاع 4١‏ سانتيمتر كه در وسط ساخته شده تكيه دارد. اين بنا دو طبقه 
است. قسمت زيرين آن سردابه و مقبره و قسمت زبرين آنكه محل روى قبر باشد اطاق 
مربعى است كه هريكك از اضلا آن 8 متر مىباشد وكف آن با تخته سنكهاى 
ستطيل مفروقل كفته انيت ديوازهاى ازن قشمك: نا اجر قرم ساخعه يده .ويا كنيد 
سكت لقراسىء بوشسيده ككةانت: حلوخان و در كمد در طرف تسبال ا عقت يله 
بددرون كنبد منتهى مى شود. 

نباف عار مركت إطاف وتاهان انرت جره لاف [ونوطا ل ساكة اذ 
سنكك و آجر سرخ رنكك ساخته ثمده نمودار است. سرد ركنبد از لحاظ تزيين با 
كاشيكارى آبى رنكك و آجركارى و كج برى ظريف و كتيبه كوفى آجرى و نقش و 
نكارهاى كوناكون جذابيت خاصى بهاين بنا داده است. 

مردم مراغه آن را «قرمزى كنيد, نامند. 

اين بنا بر طبق كتيبهاى كه بر سردر آن قرار دارد در يازدهم شوال سال 887 هجرى 
يدامر شخصى بهنام عبدالعزيز بن محمودبن سعد ساخته شده است و متن آن كتيبه جنين 
ايك 

«امر ببناء هذهالقتّه الاميرالرئيس العالم فخرالدين عمادالاسلام قوام آذربايجان 
ابوالعز عبدالعرٌ يزين محمودين سعد يديمالله علاه.. 

در بالاى كتيبه در يكك سطر افقى جنين 1 مده است: بنى المشهد فى الحادى عشر من 
شوال سنة اثنتين والاربعين و خمسمائة؛ (8537 ه). 

در حاشيه بهلوى شرقى أيه زير نوشته شده است: 

بسم الله الرحمن الرحيم لاتقنطوا من رحمةالله. 

در حاشيه يهلوى غربى در دو سطر نام معمار آن آ مده است: 

عمل العبد المذنبالرّاجى الى عفوالله بنى بكر محمدبن بندان البناء بنالمحسن 
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المعمار,. ظاهرا اين بنا از ابنيه دوره حكومت احمد يليان در مراغه است. ١‏ 

برج مدور آجرى ‏ دومين بناى قديمى مراغه برج مدور آجرى استاكه مربوط 
بدزمان سلجوقيان مىباشد و تحت شماره ١757‏ جزو آثار تاريخى بهثبت رسيده است. 

كتيبهاى در بالاى دركاه بناكه داراى قاب هلالى است بهخط كوفى بهتاريخ 7ه 
هجرى در وسط وجود داردكه متن آن ازاين قرار است: 

در بالا وكل نفس ذائقةالموت ثم البناء برجب» 

در زير وسنة ثلث وستّين و خمس مائة» 

در اين بنا قطعات كاشى رنككين بهكار رفته و در قسمت تحتانى برج سردابى است كه 
در آنجا قبر صاحب اين بنا بوده است. ازكنبد و سقف آن اثرى باقى نيست و صاحب و 
بانى ان ارم تمن اده اندره كدارهى تويسية: 

اين كنبد ظاهراً شبيه برج دفاعى بى زيتتى است و اين مطلب از جمله: كل نفس ذائقة 
الموت”, بقلو مى شود؛ زيرا فقط آن را در بالاى مقابر و آرامكاهها مىنويسند. بدين 
تر تيب مسلم است كه ابن كنبد برج دفاعى نبوده بلكه مقبره شخص مجهولى مى باشد. " 

0ه -اين كُنبد سو مين بناى تاريخى مراغه است و در تحت شماره ١78‏ بهثبت 
وفيدة اسك كمه كيو د برج هشت كوش آجرى انيت كدير روى فاعدة سكي اسعواز 
شده و در هر ضلع آن طاقنماهاى 1 جرى كه توام با مقرنس كارى است ديده مى شود. در 
زيربنا سردابى وجود دارد كه كويند قبر مادر هلاكو خان مغول بوده است. ساختمان اين 
ناوا بواواخر:دورة سلجوفى'و قرن تثكم عجرى سيت مى دهند: .ازاين جهت انتساب 
اين بنا بدقبر مادر هلاكو با وجود شهرتىكه دارد هنوز مورد تأييد واقع نشده استء زيرا 
مادر هولاكوء سويو ركوكتنى خاتون مسيحى بود و همين بس است كه انتساب اين قبر 
اسلامى را بهدوى سلب كند و خود هولاكوهم دين بودايى داشته و با دكوز خاتون نوة 
كشيش مشهور و مسيحى بهيوحنا ازدواج كرده استء و ممكن نيست قبر زنى راكه 


ا ر. كك ديباح: آثار باستانى آذربايجان» ص 44-488؛ فهرست بناهاى تاريخى. ص 0؛ آثار تاريخى ايران؛ مقاله 
كدار ح اردص 88-/اق. 

مجله بررسيهاى تاريخى. سال دوم؛ شماره هء ص ,.١"8‏ نصرتالله مشكوتى: از سلاجقه تا صمويه؛ دكتر عيسى 
سيفئ: آثار باستابى شهرستان مراغه. 
؟- آتار إيران (مقاله كدار) - ١‏ ص 88-81؛ آثار باستائى آذربايحان. ص 47. فهرست بناهاى تاريحى. ص 3؛ 
مجلة بررسىهاى تاريجحىء شماره ه؛ سال دومء ص 5”١!؛‏ آتار باستانى سَهِر مراغه. 
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خودش مسيحى و شوهرش بودايى است بهصورت مقابر اسلامى ساخته و بهآيات قرآنى 
زينت داده باشند. بدعلاوه اباقايسر هلاكوهم بودائى مذهب بوده وباديم دخت امبراطور 
ميشل بالئولا'كوس مسيحى ازدواج كرده است. 

اندرهكّدار مىنويسد: بهعقيده من اين بنا اصلاً از دوره مغول نيست و از روى آن 
آثار مى توان تاريخش را مربوط بهسال 897 هجرى دانست. 

سبكك قبرى ندر داخل مقيره بر يدنه ديوان نص ب كرديده كه دز زوى آن جز آيات: 
«وكل من عليها فان ويبقى وجه ربكك ذوالجلال والاكرام, (قرآن آيه الرّحمان؛ سوره 
17") جيزى ويك نظ ركد 

كنبد غفاريه ‏ جهارمين اثر تاريخى مراغ هكنبدى است موسوم به كنبد غفاريهكه وجه 
تسميهاش همجوارى با مدرسهانسبتاً جديدى بهنام مدرسة غفاريه مىباشد. اين كنبد در 
شمال شهر مراغه د ركنار رودخانة صوفى جاى است و شامل دو قسمت فوقانى و تحتانى 
است. قسمت تحتانى بوارتفاع دومتر از سنكك مرمر سفيد» و قسمت فوقانى از اجر 
ساخته شده و باكاشيهاى زيما تزيين يافته است. آن نيز مانند ساير ابنيه مراغه بنابى است 
جهاركوش كه بر روى صفحداى سنكّى و دخمداى استواركّشته و در جهار سمت بنا 
ستونهاى آجرى با نقوش لوزى شكل جلب توجه مىنمايد. مدخل كنبد بوسمت شمال و 
در ه ركدام از اضلاع آن دو طاقنما و يكك حاشيه كتيبه تعبيه شده و تزيينات آن شامل 
كاشيفاى رنكين سياه و سفيد و آبى و آسمانى رنكك مى باشد. اين بنا تحت شماره ١1‏ 
جزو آثار تاريخى بهثبت رسيده است. 

نوع خطوطى كه در قسمت فوقانى اين كنبد بدكار رفته. خط ريحان است كتيبه 
سهسطرى كه در بالاى هلال مركزى جلو خان بزركك است با اينكه ريخته و محو شده 
قابل قرائت است و نشان مىدهداكه آن بهامر سلطان ابوسعيد بهادرخان (75-9015لاه) 
ساخته شده است: 

«امر بهانشاء هذه القبّة المباركة فى ايام السطان الاعظم ظلالله فى الارض سلطان 
سلاطين العرب و العجم ابوسعيد بهادرخان خلدالله ملكه, 

ازكتيبه دو سطرى بالاى دركاه جيز مختصرى باقى است و حدس زده مى شود كه 


١‏ آتار ايران (مقاله كدار) ج لص 01-848؛ آتار باستانى آذربايجان» ص 4848-١4!؛‏ فهرست بناهاى تاريخى؛ ص 
؟؛ محله بررسيهاى تاريحى. سال دوم؛ شماره 80؛ ص 17 ١ءاز‏ سلاجقه تا صفويهء ص 948 ١؛‏ آثار باستانى شهر مراغه. 
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القاب و نام صاحب بقعه در آن ثبت بوده و باكمال تأسف از ميان رفته است فقط اين 
كلمات قابل خواندن است: 

المقر... المالكى العالى العادلى .... 

نقش علامت سه جوكان كه يشت بههم دارند مى تواند تا حدى ما را بهمبانى اين بنا 
راهنمايى كند» ظاهراً ابن جوكانها كه در تزيين بناديده مهىشودء نشان خانوادكى 
احبر قتمبو القاين قو 30 أسف أكة ور اسلو نات الناطتة مسر و عدا ذو زنان الدتك 
بهادر فرمانرواى ناحيه مراغه بوده و در آن شهر بدسال 748/ وفات يافته است. نظير اين 
علامت در دو جاى ديك يكى در كتيبة مدرسة الملكيه اميرايل ملكك در بي تالمقدس. 
و ديكرى. در موزة استانبول بر روى جراغ ميناكارى شدهاى ديده مىشود كه علاوه بر 
علامت جوكان اسم ابل ملكك جوكاندار هم نوشته ده ايف" 

در نماى خارجى بى وبايه جند رده از سنك تراش كه اندازه بعضى از قطعات آنها 
© در "٠‏ متراست ديده مىشود. در جهاركوشه ساختمان نيم ستونهايى از جر 
زرد و فرمز وجود دارد كه بهطرح مربع مورب جيده شده است و همه در داخل قاب 
داراى طاق نوك تيز قرار دارند؛ و روى آن كتيبه مستطيلى است. در دو طرف سر در 
نغول باريكث فرورفته طاقدار ديده مى شود كه سطح آن با طرح مشبكك هندسى بر شده 
است. در سه طرف ديكر بنا دو نغول طاقدار وجود داردكه بالاى آنها نغول مستطيلى 
است. در نغول افقى و لجكهاى طاق اثر تزيين سفالى ديده مىشود. سطح ديوارهاى 
خارجى بدشكل معمولى آجركارى شده است. بلكانى كه بهسردر منتهى مىشده ازبين 
رفته است. سطح ديوارهاى داخلى ازكج بوشيده شده و روى كج اروس رقي 
موجوداست. 

اين بنا شباهت بسيارى با مقبرههاى برجى قديمتر در مراغه دارد. استعمال 
تدك تراقن از خصوصيات آذربايجان است در طرحهاى مشبكك هندسى سه رنكك و 
سفال بدون لعاب به كار رفته و در بالاى سردر نواحى كوجكى باكاشى تريين شده است. '" 


١‏ آتار تاريخى ايران (مقاله كدار) ح ١‏ ص 88-57؛ آثار باستانى آدرنبايحان» ص 47-357 فهرست بناهاى 
تاريخى؛ ص ؟؟ مجله بررسيهاى تاريحي. سال دوم شماره ةءص ؟ ؟!؛از سلاجقه تا صفويهء» ص ؛ آثار باستانى 
شهرستان مراعه. 

" معمارى اسلامى ايران» دوره ايلخانان؛ ص 1837. 
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كوى برج (قوى برج) -كه ظاهراً بهومعنى برج سبز است ينجمين اثر تاريخى مراغه 
مى باشد و امروز به كلى ويران است و تحت شماره 178 در فهرست آثار تاريخى ايران 
بدثبت رسيده است. اين بنا برجى مدور شبيه بهبنابى است كه در نزديكى كُنبد كبود در 
شمال مراغه واقع شده اما ارتفاع أن بيشتر است. از كتيبه فوقانى جيزى كه قابل خواندن 
باشد برجاى نمانده است. زينت خارجى ديوارها عبارت از نقوش بزرك لوزى شكل 
است از آجركه خطوط اصلى آنها نسبت بهمتن صاف ديوار قدرى برجستكّى دارد. 
تزيينات مدخل تمام ازكّج است و آن را باكاشىهاى بسيار خرد منبتكردهاند. اين برج 
از ابنيه سابق قدرى تازهتر بهنظر مى ا يد. 

زاره 23156 در كتاب تاريخ معمارى ايران» تاريخ ساختمان آن را در نيمه دوم قرن 
هشتم هجرى دانسته است ولى بهاحتمال قويتر آن را بايستى در سال /١‏ هجرى 
ساخته باشند. اين تاريخ آن را همعصر كنيد غفاريه قرار مى دهد و در حقيقت كاشيكارى 
هردو ساختمان بههم شبيه است. اين برج از خارج مدور واز داخل كثيرالاضلاع 
دهكوث 

در نماى خارجى يابه بنا از سنككتراش و ديوارهاى فوقانى آن از آجر قرمز است 
بالاى سردر داراى طاق دخولى مستطيل شكل كه در اصل كتيبهاى داشته مى باشد. . تمام 
سردر با اشكال هندسى ازكاشى تمام نيمه تزيين شده است. 

از حاشيه دور بالاى ساختمان و از سقف آن جيزى باقى نمانده است هر صفحه 
ديوار داخلى متشكل از يكك نغول فرورفته است كه شايد طاق نوك تيز داشته و از جر 
ساخته شده بوده است. ساختمان اصلى سردابى داشته است. 

تزيين اين بنااز آجر يككدست در سطح ٠١/8‏ در 8/ش تا ١‏ سانتيمتر است بندهاى 
عمودى حداقل تا ه ميليمتر مىباشد جاى خالى بين لان عر ماي جارك أ 
روشن براندازه معمول و تراش يرشده و داراى بندكشى نوك تيز است ا جركارى و طرز 
سفالها از نوع اواخر دوره مغول است. تزيين اشكال هندسى و مقياس و اندازه تزيينى و 
استعمال سفال سه رنكك شبيه كار كنبد غفاريه مراغه است و ظاهراً بايستى همعصر آن 
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68" نظرى بدتاريخ آذربايجان 


مسجد جامع مرند اين مسجدكه تحت شماره ١79‏ جزو آثار تاريخى ايران بوثبت 
رسيده بهامر ابوسعيد بهادر ايلخان مغول در سال ١‏ */! هجرى در شهر مرند بناكرديده» 
واز مجموعه آن بناى قرن هشتم تنها محراب آن بدصورت اصلى در شبستان مسجد 
باقى مانده است. اين محراب از لحاظ كجبرى و شكل ساختمان و ستونهاى مدور با 
حاشيههاى مكرر و كتيبههاى كوفى و رقاع و تناسب اندازه و در نقوش ظريف و 
ريزه كاريهاى دقيقى كه در آن بهكار رفته از آثار بسيار ارزنده دوران مغول بهوشمار 
مىرود. محراب كج برى بهعرض 9 7/1 ولد اعرد بست وسط طرف جنوبى 
شبستان قرا ركّرفته و كنبد بالاى اين قسمت به كلى ريختهكه بعدا با تير يوشيده شده است. 
در ياطاق اين كنبد آثار حاشيه كج برى مشتمل بر آيات قرآنى ديده مىشودكه قسمت 
عمده إن ريخته است. 

كتيبههاى محراب دور تا دور حاشيه به خط كوفى كج برى شدهء وكتيبه تاريخى آن 
در هلال بزركى بالاى قسمت اصلى محراب بهشرح زير تحريركرديده است: 

«جدّد من فواضل الانعام السلطان الاعظم مالك رقابالامم ابوسعيد بهادرخان 
خلدالله ملكه فوسنة احدى و ثلثين و سبعمائة هجريه, 

نام سازنده محراب كه استادى كج بر يواسم نظام يتدكير تبريزى بوده جنين آ مده است: 
«عمل العبدالفقير نظام بندكير تبريزى» 

در داخل هلال و در بايين د و كتيبه مزبور در بالا بوخط رقاع جنين نوشته شده است: 
ووقف من مال جزية مدينة مرند على مصالح هذاالمسجدالجامع و 
شر طالتوليةالعبداالضعيف حسين بن محمود بن تاج خواجه» 

تاريخ ديكرى از تعمير اين مسجد روى لوحه سنكّى در بالاى در شبستان جنوبى 
نفس ككتة و حنين تواشعة شد اسك 

امر بهوتجديد هذهالعمارهالعبدالفقير خواجه حسين بن سيف الدين محمود بن تاج 
خواجه فىاواخر سنة اربعين و سبعمائه /6٠(‏ ه) 

ظاهراً اين خواجه حسين بن سيف الدين محمود همان متولى مسجد بودهكه نام او در 
كتيبه بالاتر مده است. 


اين مسجد در محله قنبر جشمه در سمت شرقى شهر در يشت محوطه عمارت جديد 
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فرماندارى قرار دارد و در ورودى آن دركوشه شمال ديوار شرقى است.' 

مسجد جامع مرند ساختمانى است كاملاً محصور با نقشه مستطيل ىكه نه صحن دارد 
و نه سردرء از نظر اختلافى كه با ديكّر بناها دارد برخى برآنندكه اين مسجد در اصل 
كليسابى بوده و در زمان مغول تبديل بدمسجد كرد يده است. درواقع شكل نقشه نتيجه 
ملحقّات و اضافاتى است كه طى زمان طولانى بهدعمل مده است. 

اطاق كنبد مربع شكل با سردر در سه سمت در دوره سلجوقيان ساخته شده است. در 
دوره مغول اين اطاق تعمير و تزيين كرديده و بعد يك سلسله دهنههاى طاقدار در سمت 
شمال و مشرق و مغرب اطاق كنبد ساخته شده؛ و در ازمنه اخير ديوارهاى ساختمان 
بدسمت مشرق بسط داده شدء و يكك نمازخانه مستطيلى اضافه كرديده اسث. در كوشه 
كمال غرين ساععمان ايه فضت كوف منازه انيت "در طى رون متمادي كد زوق لاق 
فروريخته است.' 

كاروانسراى مرند اين كاروانسرا در ١7‏ كيلومترى شمال مرند سر راه تبريز و جلفا 
واقع شده است بايدهاى آن كه متشكل از قطعات بزركك سنك سياه است و همجنين 
بارو و قسمتى از ديوار خارجى به كلفتى 1/1١‏ هنوز حفظ شده. ولى اطاقهاى در امتداد 
ديوارهاى داخلى ازبين رفته است. 

در محل آن را بههولاكُو نسبت مىدهند. تاريخ بناى آن بايستى در سال ١‏ “الا 
هجرى باشد. 

اين بنا داراى جندين كتيبه بوده؛ ولى در حال حاضر فقط كمى بيشتر از نصف يككث 
كتيبه كو فى بر صفحه خارجى طاق متقاطع سردر در محل خود باقى است. 

وقتى كه خانيكف در سال 1881 از اين بنا ديدن كرد سردر وضع خرابى داشت 
تكرار د و كلمه در اين كتيبه وى را بر آن داشت كه تصو ركند متن آن شعرى فارسى بوده 


5 


است. 
دكتر جورج مايلز. بس از مطالعه نسخه بادست تهيه شد هكتيبه اظهار مى دارد كه متن 


١‏ ديباح: آثار باستائى و ابينه تاريخى آذربايجان» ص ع8 مهرست بناهاى تاريخى» ص 8؛ مرآتالبلدان» جلد ع؛ 
ماده جامع مرئدة ص محله بررسيهاى تاريخى. سال دوم؛ شماره هص 88 .1١‏ 
"' معمارى اسلامي ايران در دوره ايلحانان» ص 5. 


"8٠‏ نظرى بهتاريخ آذربايجان 


اين كاروانسرا در اصل از عاليترين بناهاى زمان خود بهوشمار مىرفته و آن 
كاروانسرايى مستطيل شكل با ده بارو و سردرى عظيم بوده است. سردر آن رو بهمشرق 
است ودر جنوب سردر قسمتى از ديوار خارجى بهارتفاع در حدود متر باقفى مانده 
است. ديوارها آجر معمولى دارد» بهجرز حاشيه بالاى آن كه در حدود ٠‏ سانتيمتر 
استء با طرح مربع مورب بى دربى از آجر معمولى و تراش ساخته شده است. اين بنا 

57 ص 

بدسبكك ابنيه شمالى غربى ايران است و تركيبى از جر و سنك تراش مىباشد. وضع 
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سنكهاى تراش و لبه داخلى طاق و قالبكيرى لبه انها و برآ مدكّى روى سنك سرطاق» 
نشانه نفوذ معمارى سوريه و اسياى صغير است. 

. 5-8 1 5 0 3-3 ٠. 5 

زاويه كتيبداى شروع مى شود بهدعرض 8 7 سانتيمت ركه حروف كوفى آن از سفال بدون 
لعاب در زمينه كاشى آبى روسن است. 

طاق روى سردر مدخل تقريبا خراب شده و تنها قسمتى كه سالم مانده قسمت داخلى 
طاق متقاطع است.' 

مقبره شيخ حيدر در مشكين شهر اين بناكه در تحت شماره ١8‏ جزو'! ثار تاريخى 
بوثبت رسيده بنابى است بهشكل برجى مدوركه از آجر ساخته شده و ارتفاع آن ١8/8‏ 
متر و فاعده آن 8/”متر مى باشد. بدنه خارجى آن هزين به كاشيكارى فيروزهاى رنكك 
با اشكال هندسى است. سقف بنا به كلى خراب شده وكاشيهاى بالاى بدنه نيز ريخته است 
در دو طرف بدنه أن دو سردر باكتيبههاى كوفى و ريحانى و حاشيههاى مقرنس باقى 
مانده كه قسمت عمده آن ريخته است. 

ساختمان اين بنا را مربوط بهاواخر قرن نهم و اوايل قرن دهم هجرى دانستهاند. ' 

بايد دانست كه جسد شيخ حيد ركه در 897 بددست شروان شاه و يارانش كشته شده 
بود ابتدا در دهكده الفنديار در ناحيه دهكندى واقع در ولايت طبرسران شيروان 
بدخاك سيرده شد. هنكامى كه شاه اسماعيل در سال 4٠1‏ دومين لشكركشى خود را 
بهشير وان كرد؛ در طبرسران امر بهنبش قبر يدرش كرد و استخوانهاى او رابا خود 
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بهآذربايجان آورد و در خياو (مشكين شهر) در آرامكاه باشكوهى بهخااك سبرد.' 

ويلبر مىنويسد: اين بنارا اهل محل مقبره سلطان حيدر مىدانند» قسمتهاى باقيمانده 
كتيبدها سخت آسيب ديده و كتيبه حاوى تاريخ بيدا نشده است. 

ولى مىتوان تاريخ ساختمان آن رادر حدود 6 1م(51ه) تعبين كرد. 

اين فرضيه براساس خصوصيات ساختمانى از قبيل نوع كاشى و استعمال سنكك تراش 
با مقايسه با ابنيه تاريخ دار و جزبيات تزيينى مخصوص در نظ ركّرفته شده است. بهدعلاوه 
اق باتتكمان دازاق عضوسياق انق كه أن را بسكن نظتةاى ممما كه دن زفان 
مغول در آذربايجان وجود داشته منسوب مىدارد. بى وبايه بنااز سنك تراش و بوشش 
ديوار نماى خارجى از آجر قرمز بوضخامت يكك آجر روى زيرسازى قرار داده شده 
است. سردر مدخل و سه ينجره مسدود با قاب محراب شكل بر محور اصلى كتيبه جاى 
دارد. سطوح ديوار داخلى دوازده كوش ودر قسمت بالا بهوسيله باريكههاى ب ىكّوشه و 
كمى بالاتر با طاقجههاى نيمه مدور»كه بالاى آنها مقرنسكارى 5 جرى است جلوه داده 
شده است. كاشى قاب محراب شكل سردرء و ينجرههاى مسدود فو كا عاد ا 
روشن و آبى سير و سفيد در قرنيس. وكاشى لعابى شكاف روكار 1 جرى باكاشيهاى 
مربع آبى روشن كه طرح سراسرى و آيات قرآانى را تشكيل مى دهد. كاشيكارى اين بنا 
ازكاشيكارى مدو ارلجاخ ور ساظا يه كامار إبستدمفر تسكار كارو عا سردر ابل ديه 
بهمق رنسكارى محراب مسجد جامع اردبيل است. بى سنكك تراش اين ساختمان را با 
كروه ابنيه آذربايجان كه تاثير سوريه و آسياى صغير در آنها مشهود است مربوط 
مى سازد. " 

قلعة جمهور در نزد يكى مشكين شهر اين قلعه در ٠‏ © كيلو مترى شمال شهرستان اهر و 
در ارتفاعات غربى شعبهاى از رود بزركك قرهسو و در سه كيلومترى جنوب غربى كليبر بر 
روىكوهى بهارتفاع 7٠٠‏ متر ساخته شده است. جنانكه در قسمت تاريخى كفتيم اين 
همان دزى بود كه بابكك خرمدين در ان مسكن داشته و نام آن در ادبيات اسلامى؛ بذ. 
آمده است. نام جمهور بايستى ماخوذ از اسم كوههاى جمهور باشدكه از جبال منطقه 
قرهداغ (ارسباران) بدشمار مىرود. ظاهرا تاريخ بناى أن در قرن سوم هجرى 
١‏ تشكيل دولت ملى در ايران؛ ص ١98‏ 


"١‏ معمارى ابلامى ايران در دوره ايلخانان» ص خم أا. 


لاوا نظرى بهتاريخ آذربايجان 


(5-761؟١)‏ بوده باشد. 

كليه باروها و برجهاى مخروطى و استوانهاى و مدور آن با سنكهاى تراشيده شده و 
ملاط ساروج بهويكديكر متصل كرديده است. اين بنا مشتمل بر تالار مركزى و جندين 
اطاق و تأسيسات مختلف ديكّر مىباشد محوطهاى كه بارو و قصر بابكك بر فراز آن 
ساخته شده» نزدويك بدده هزار متر مربع أست. براى دخول بداين قلعه يس از رسيدن 
بودامنه كوه و عبور ازكوره راههاى سربالا در ميان تختهسنكها و جنكل بهمعبرى تنكك 
مى رسيم كه بين دو ديواره سنكّى طبيعى قراركرفته و بدبارو و دروازه ورودى محوطه 
قلعه متتهى مىشود. بين دروازه و محوطه داخلى قلعه نيز كذركاه تنكى ميان ديوارهاى 
سنكك وجود دارد كه در تكيه كاههاى طبيعى آن در جهار سمت بناى اصلى آثار 
برجهابى بدشكل نيمدايره مخصوص ديدهبانى بهنظر مى رسد. 

از بقيه آثار ديوارها و بايهدهاى تالار جنين معلوم مىشودكه بناى قصر در دوره 
آبادى دو طبقه و در بعضى قسمتها سه طبقه و اطاقهاى متعددى از اطراف با تالار اصلى 
مربوط بودهاست. 

در قسمت شرقى قصر آثار ساختمانهاى ديكّرى از اطاقها و آب انبارها و يلهدهاى 
سرتاسرى نيز ديده مىسود. اين بنا امروز بهكلى ويران است و هيج اثر مكتوبى در آن 
بددست نيامده است.١‏ 

كليساى سنت استفانوس در جلفا' ‏ اين كليسا مجاور آبادى كوجكى بهنام دره شام 
(باشاكندى) است و در فاصله كمى از محل تلاقى رود قطور با ارس واقع شده و از ابنيه 
فرن نهم ميلادى مى باشد. ديوارها و طاقها و يوشش اين بنا با سنكهاى سفيد و سياه رنكك 
معدنى ساخته شده. نماى خارجى آن داراى نقوش و طاقهابى اس ت كه بهوسيله ستونها و 
حاشيههاى زنجيرهاى شكل برجسته از يكديكّر جدا مىشود. نماى نمازخانه يا قسمت 
اصلى از بيرون بوشكل منشور دوازده ضلعى از سنك ساخته شدهكه در وسط بهلوهاى 
جانبى آن يكك درميان بنجرهاى نصب و بهوسيله سقف شبيه بهجتر بيست وجهار تركى 
بوشيدة كرديدة است. 


١‏ فهرست بناهاى تاريخى. ص /ا؛ كام بخش فرده قلعه جمهور يا در وبدم؛ مجله بررسىهاى تاريخى؛ سال يكمء 
0 شماره # ص 18-19. 
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اين كليسا از شاهكارهاى هنر معمارى ارمنى در آذربايجان شرقى بهدشمار مىرود و 
از لحاظ كنبد هرمى شكل و نماى خارجى؛ بناى قابل توجهى است.١‏ 

بل دختر در ميانه اين بل كه در دامنه شرقى قافلانكوه بر روى رود قزل اوزن زده 
شده بود از يلهاى 1 جرى قديمى استاكه تاريخ ساختمان آن را مىىتوان از قرن هشتم 
هجرى دانست و تحت شماره /ا4 جزو آثار تاريخى ايران بهثبت رسيده است. آن از 
سئكك و آجر ساخته شده و داراى سه طاق بزركك مى باشد كه برروى آببرهاى سنكّى 
فرار كرفته و در طرفين بايه وسطى كتيبهاى از آجر بهشكل مربع بدخط نسخ وجود دارد 
كه بهكلى محو شده ولى خوشبختانه كتيبه ديكرى از سنكك مرمر بدخط نستعليق در 
سمت جب بل ديده مىشودكه تاريخ تعمير آن رادر سال 477 هجرى تعيين مى نمايد. 

اين بل بدامر دخترى بهنام شاه بكم دخت محمد بيكك موصلو (موصلى) تعمير 
كرديد و ظاهرا بدهمين جهت آن را يل دختر ناميدهاند. 

طاق وسطى اين بل زيبا و تاريخى رادر 7٠١‏ آذر ١778‏ كه يكك روز ببش از تاريخ 
نجات آذربايجان از تسلط حكومت طاغى بيشهورى است. قواى دمكرات در هنكام 
عقبنشينى بامين منفجر كردند و اكنون آن بهصورت بلى شكسته درآمده و 
مسلوب المنفعه مانده و بهدجاى آن بل ديكرى د ركنار آن از آهن ساختهاند.' 

قلعه دختر در ميانه ‏ در د وكيلومترى شمال بل دختر قلعه دختر قرار دارد كه بر روى 
صخرهاى بزركك بهشكل كثي رالاضلاع غير منظم از آجر در بالاى كوهى ساخته و بركرد 
آن باروئى كشيده بودند كه آثار آن نمايان است. بلندى اين بارو تا بهديايين در حدود 
جهارده متر است در ديوار قلعه دو مدخل ساختهاند كه هر كدام سه متر ارتفاع دارد و در 
بالاى يكى از آنها كتيبهاى بر سنكك نقر شده بوده كه فعلاً اثرى از آن باقى نيست. اين 
قلعه رااز آثار قرن ششم هجرى دانستهاند. " 

قلعةٌ ضحاك '-_در نزديكى ايستكاه خراسانك كه در سه كيلومتر و هفتاد مترى بس 


ا ديماج: شهرها ور قلعههاى آدربايحان. محله بررسيهاى تاريخى ٠‏ سال دوم شماره ". 

3 آتار باستانى ادربايحان» ص لا 

آثار باستابى ؟ذربايحان. ص 48-17 مجله بررسى هاى تاريخى. سال دومء شمارهة 1 ص ١‏ مقاله آقاىي 
اسماعيل ديباح. 

ع حلاصهاى ار مقالهُ آقاى سيد محمد تقى مصطموى در كتاب يادنامة ايرانى مينورسكى: ص 21178-1١148‏ لحت 
عنوان: «ويكك اثر تاريحى ار دوران ماد تا عهد اسلامى؛ قلعة ضحاك در آدربايجان شرقى. 


از خروج از تونل راهآهن ميانه بهمراغه قرار دارد بر:فراز كوهسارى كه تونل مستقيم و 
طويل د وكيلومترى مزبور از دل آن مىكذردء بقاياى ساختمانهاى مفصل سنكك وكجى 
موجود است كه بهنام قلعة ضحاكك خوانده مى شود. 

بهونظر مىرسد كه اين ويرانهدهاى براكنده آثار بسيار قديمى از دوران مادها باشدكه 
بعدها بر روى آن اطلال ساختمانهابى در دورههاى هخامنشى و اشكانى و ساسانى و 
ادوار اسلامى بنا شده است. جنانكه در اواخر دوران ساسانيان جهارطاقى زيبايى در 
محل بلندى كنار يرتكّاهى ساختهاند كه در دورة اسلامى بهصورت در بسيار بزركك 
كوهستانى و كا وسيعى درا مده است. 

در محلى از ويرانههاى قلعة ضحاك كودالى بدصورت دهانه جاه بزركك يا مخزن 
أب ديده مىشود. آقاى محمدتقى مصطفوى مديركل اسبق باستانشناسى اسران كه 
ويرانهدهاى اين قلعه رااز نزديكك ديدهاند حدس مى زنند كه قدمت اين آثار به جند هزار 
سال بيش مى رسد. 

اثر بسيار ديدنى و قابل توجه در قلعه ضحاك بناى بلند آ جرى عهد ساسانى است كه 
بدوصورت جهار طاقى مى باشد. اين بنا از سه جانب باز و از يكث طرف بسته است. دو 
طرف باز آن بر لب برتكمّاهى دركنار درهاى قرار دارد. 

طرف باز ديكّر تنها راه رسيدن و راه وصول بهدرون آن است. بناى مزبور بوصورت 
جهاركوش و بهدابعاد 4/9/5 متر در 9/85 متر ساخته شده استء در جهاركوشة آن 
بايهدهايى بدابعاد 71٠‏ متر در 75/7٠‏ متر بر روى صخرهاى ازكوه بنياد نهاده با يوشش 
ضربى بنا را بر فراز جهاريايه استوار ساختهاند. يهناى هريكك از دهانههاى جهارطرف 
5**# متر و ضخامت ديوار دهانه در آن سمت كه بسته است بالغ بر يكثمتر مىكّردد. 

اين جهارطاقى نسبت بهجهارطاقيهاى 1 تشكدههاى عهد ساسانى كه در ساير نقاط 
ايران وجود داردء بلندتر ساخته شده و بر خلاف جهارطاقيهاى ديكّر براى مراسم 
افروختن اتش از آن استفاده نمىكردهاند» بلكه سايهبان و استراحتكاه شاهانهاى برلب 
صخره بلند مشرف بهدره و دشتهاى اطراف بوده است. ساختمان بنا بووسيله 1 جرهاى 
سرخ خام خوش رنكك صورت كرفته است و مانند بسيارى ديكّر از ابنيه عه دساسانى 
خصوصاً آثار اواخر آن آجرها را بدرديف افقى و قائم تركيب نمودهاند. اكر در نظر 
بكيريم كه مسافت قلعه ضحاك تا آتشكده آذركشنسب (در ينجاه كيلومترى شمال 
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شرقى تكاب) بهطور مستقيم در حدود صد كيلومتر است مى توان حدس زدكه همزمان 
با جنكهاى ايران و روم در زمان خسروبرويز(٠‏ 178-85م) جهارطاقى كوشك مانند 
مورد ذكرء ساخته شده است. 

بقاياى ابنيه و ديوار سنكك وكجى قلعه ضحاك ظاهراً از دوران اسلامى است و 
احتمال مى رود كه در قرن سوم و يا جهارم هجرى باشد. 

قسمتهايى از ديوارهاى سنكّى بسيا ركهن در قلعة ضحاك مشاهده مى شود كه بهنظر 
مى رسد از دوران آشوريان و مادها و قرن هفتم و هشتم بيش از ميلاد باشد. 

جون هنوز در اين مكان كاوشهاى دقيق باستانشناسى نشده احتمال مىرود بر اثر 
حفاريهاى علمى أ ثارى بيدا شودكه بتواند تاريخ دورههاى تاريك سرزمين آذربايجان 
راروشن سازد. 

كارؤانسراى سرجم ‏ در قريه سرجم بين زنجان و ميانه و هشتاد كيلومترى زنجان 
ويرانههاى كاروانسراى مهمى وجود دارد. ساختمان مزبور بركنار زنجان رود واقع و 
سردر آن رو بدسمت جنوب و رودخانه است. نقشه اصلى عبارت بوده از صحن بزركى 
كه اطاقهايى بهدور آن ساخته شده و جهار ايوان بر محورهاى اصلى داشته است. ايوان 
جنوبى از سردر اصلى راه داشته و سردر ورودى در وضع نسبتاً خوبى باقى مانده است. 
باروهاى كوشه و سطوح عمودى اطاق متقاطع و مقرنسكارى طاق همه از خصوصيات 
كلى ابنيه ايران است. بندهاى اجر بندكشى نشده و احتمال مىرود تزييناتى كه براى 
نقاطى مانند لجكيهاى كنار فرورفتكيهاى ديوار و صفحههاى عمده و برجسته 
مقرنسكارى درنظر كرفته شده بود. ساخته نشده باشد. سردر اصلى و كتيبه آن از لحاظ 
سيك ينا باساير قسعتها فرق داردب ز يرا سرد ران سك مناه مزمز اننث: 

اين خصوصيت ممكن اغبت مستقيها از ابنيه سوريه أن دوره و مخصوصااز بنابى در 
حلب كه تاكنون باقى مانده اقتباس شده باشد. بهترين دليل آن قال بكيرى باريكى استكه 
در لبه خارجى طاق وجود دارد و بالاى سنكك سرطاق بهدهم متصل شده و كتيبه بالاى 
آن قرار دارد. سنكّكارى دقيق و ظريف است اما قطعات آن بهاندازة كافى بزرك نبوده 
استء زيرا در بالاى طاق و نواحى ديكّر وصلهكارى زياد ديده مى شود. 

جيزى كه اكنون ازكاروانسرا مانده جند ايوان مزبور و دروازه است كه تاريخ انجام 
بنارادر *"ل/ا هجرى نشان مى دهد. 
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بقيه بناكه آثار طاقهاى بسيار زيبايى در آن ميان بيداست» بهددست اهالى محل خراب 
شده و مصالح آن راكنده در خانههاى شخصى خود بهكار بردهاند» ظاهرا در عهد 
صفويه هم تعميرات بسيار در آن رخ داده است. از ديواره محيط خارج هم جيزى باقى 
نيست تمام مصالح آن را بردهاند ولى ترس از افتادن بنا و هلاكت كاركران خوشبختانه 
موجب شدهكه در تخريب دروازة بزرك احتياط بهدجا ؟ورند و از ويران كردن قسمتى 
از آن صرفنظر نمايند. 

اندره كّدار اين كاروانسرا را از آقا شمس الدين قراسنقرالجركى المنصورى از امراء 
مماليك كه در خدمت سلطان ابوسعيد بهادر بوده؛ دانسته است. بنابهقول حمدالله 
مستوفى از ايئجا راهى از سمت جب بهمراغه مىرفت و راهى از دست راست بدميانه و 
تبريز مى ييوست. سبكك بنا و مقرنسكارى آن ايرانى است. فقط جيزى كه مربوط بهايران 
نيست و شايد سليقه قراسنقر مملوك در آن نفوذى داشته؛ حاشيه سنكّى تيرهرنكّى است 
كه در زير طاق تا روى كتيبه بزركك قرار دادن كليد طاق (يعنى سنكك كوشهدارى كه در 
مركز طاق قرار مى دهند و استوارى طاق بسته بهآن است) و اسلوب حاشيه كه در بالاى 
كليد كره مى خورد و كتيبه را احاطه مى نمايد؛ از سبك معمارى ايران خارج و بوسبكك 
معمارى شامى است درنتيجه معلوم مىشود كه اين طاق شامى در طاق ايران درست 
نيفتاده و در قرار دادن كليد مهارتى به كار نرفته است. ليكن با وجود اين نقص حاشيه 
سنكك تيره فام و بدنه مرمر سفيدى كه بر بنا افزودهاند قوّت و تنوع خاص بهآن بخشيده 
است كه بناهاى 1 جرى فاقد آن هستند. 

كتيبهاى كه با خط ثلث بسيار زيبا بر دروازه آن نوشته شده. نام ابوسعيد بهادرخان 
يادشاه زمان» و وزير اوغياثالدين محمد رادر سال 757/ا هجرى نشان مىدهد: 

«من فواضل صدقات السلطان الاعظم علاءالدولة والدين ابوسعيد بهادرخان خلدالله 
سلطانه واجل شانه فى هذاالرباط, 

«المخدوم الاعظم سلطان الوزراء فىالعالم غياثالحق والدين محمد اعرَّالُه انصار 
دولته فى سنة ثلاث و ثلاثين و سبعمائة». ١‏ 


.187 ض 148-715, معمارى اسلامى ايران در دوره ايلخانان» ص‎ ١ آثار ايرانء ج‎ ١ 
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آثار و اطلال تاريخى آذربايجان غربى 


آثار مغول در تخت سليمان 
دربارة تخت سليمان و آثار بيش از اسلام آذربايجان كفتك و كرديم اينك بهبحثى 
اجمالى درباره ؟ثار مغول آنجا مى بردازيم. حمدالله مستوفى درباره اين بنا جنين 
ع ريده 

ودر ولايت ايجرود (انجرود) قصبهاى است مغول آن را «ستوريق» خوانند بر سر 
يشتهاى است كيخسر وكيانى ساخته است. و در آن قصبهسرابى است بزركك و در صحن 
سراى جشمهاى است بهدشكل حوضى بزركك بلكه مانند درياجهاى ملاحان بهقعرش 
نمىتوانند رسيد. دو جوى آب هريك بهمقدار آسياكردانى دايم از آنجا بيرون مىآ يد 
و جون درمىبندند آب حوض زياد نمىشود. و جون مىكشايند بزقرار جارى است و 
در هيج موقع كم وبيش نمىباشد و اين از نوادر است. ابقاى خان مغول آن سراى را با 
حال عمارت آوردء ودر آن حوالى علفزارى خوبستء.' 

تخت سليمان تحت شماره ٠١4‏ جزو آثار ملى ايران بدثبت رسيده است. 

در اينجا خرابههاى كاخهاى اختصاصى يادشاهان مغول دور تادور درياجه تخت 


.,,١ نزهةالقلوب» طيع دبيرسياقى» ص‎ ١ 
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سليمان را فراكرفته و ديكّر ساختمان مغولى در صفحه تخت براكندهاند و آنجه تاكنون 
5 . 2 020000 

بدطور قرينهسازى در جهاركّوشه درياجه روبروى يكديكر قرار كُرفتهاند. 

فاصله بين ايوانها با يايه و جرزهاى كلفت بهسبك اسلامى طاق زده شده و بوصورت 
رواق درآ مده است. از طرز بناى مغولان جنين معلوم مى شود كه آنان بهآ ثار قديم تخت 
سليمان بهديده احترام مى نكريستند نهتنها از تخريب آثار باقى مانده جلوكيرى كردند» 
بلكه در تعمي رآنها هم جدّبليغ نمودند. 

جنانكه برجا ىكنبد متلاشى شده 1تشكده آذ ركشنس بكنبدى رفيع بدوجود ا وردندكه 
باكّوشوارههاى جندضلعيش كوشوارههاى كنبد سلطانيه را در زنجان بهوخاطر مىآورد. 

يكى از خصوصيات ساختمانى مغولان در تخت سليمان» بهكار بردن قلوهستكئهاى 
صليبى ملاط و ساروج مىباشد حتى سقف كنبدهاى ابنيه خود را با همين قلوهسنكها و 
ملاط و ساروج طاق زدواند. 

ايوان شمالى اين ايوان در شمال درياجه تخت سليمان و جنوب 1تشكده ساسانى 
در دهليزى بدطول 7١‏ و يهناى 18/8 متر ساخته شده است. 

منتهى مغولان در كنار ديوارهاى قطور سنكّى و [جرى ساسانى اقدام بدساختن 
ديوارهايى بدقطر جهارمت ركرده بدينترتيب يايههاى ضحيم ايوان شمالى را بوقطر دهانه 
٠‏ متر بهوجود أوردهاند كه طول آن بههمان صورت اوليه عهد ساسانى در حدود 3" 
متر مى باشد. 

در وسط اين ايوان يلهدهابى بهيهناى 0/” متراز سنكهاى تراشيده ساخته كه 
بهساختمانهاى روى آتشكده راه داشته است. در طول ١١‏ مترى ديوار شرقى راهرويبى 
وجود داردكه ارتفاع آن همان ارتفاع ديوار مزبور است. 

اين راهرو از طرف مغرب بهدهليز حدفاصل بين ايوان شمالى وكاخ اختصاصى 
اباقاخان راه مى يابد. ابنيه مغول بهسبك اسلامى با ايوانهاى رواقدار در جلو و 
ساختمانهاى متعددى در بشت آن ساخته شده است. ستونهابى بهمنظور نكّاهدارى رواق 
باابايةاى جهاركوقن السك قرمز ديه كندء اسك 'تعداد انه ستوثها در اين قسمت ازاينا 
جهار عدد است. قطر سنكّهاى فرش كف اطاق شش ساتتيمتر و سنكّهاى حاشيه ديوار * 
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سانتيمتر است. تالار مركزى كه محوطهداى بهدمساحت صد متر مربع مى باشد داراى كُنبدى 
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مدور بوده است. شاهنشين يا جايكاه تخت سلطتتى در قسمت بالاى تالار در محوطهاى 
بووسعت 6/8 متر طول و 8/” متر عرض تا اندازهاى مجزا از تالار مركزى ساخته شده 
است. تزبينات و كج بريهاى اين شاهنشين و تالار بسيار زياد و قابلتوجه است. 

در اوردن آبا در اين كاخ» مغولان از تنبوشه كشى سابق دوره ساسانى استفاده 
كر دهاند. 

اثر معمارى اين كاخ. مخصو صا كنيد مدورىكه محوطداى بدوسعت ٠١١‏ متر مربع 
را بوشانيده عالى ترين شاهكار فن معمارى دوره مغول است. 

علاوه بر اطاقهابيكه در جوار ايوان خسرو در سمت جنوبى آن بنا شده بهفاصلهاى 
در جدود ٠‏ متر فقط رواقهابى وجود دارد كه از دركاههايى بهسوى غرب تخت 
سليمان راه مى يابد. 

اطاق كوكبى هش تضلعى بهسبكك بسيار جالب توجهى ساخته شده و كنبدى با 
قلوهسنكّهاى طبيعى و ملاط وكّج و آهكك برآن زده شده است. 

تالار بارعام ‏ بهفاصله ٠١٠‏ مترى بناهاى غربى درياجه و در مغرب تخ تسليمان 
بناى وسيع مربع شكل ستوندارى كه بيش از ٠‏ 7 متر مربع وسعت دارد و مدخل أن از 
طرف جنوب به بهناى شش متر است با سنكّهاى قرمزرنكك حجارى و تريين شده است. 
: در داخل تالار جهاريايه ستون مربع شكل وجود دارد كه روى آنها ستونهاى قطور از 
سنك قرمز استوار شده است. اين تالار داراى كنبدى عظيم بوده و ستونهاى موجود فقط 
جنبه تزيينى داشته است. اين كنبد و طاقهاى ديكر همه ضربى و قوسى اس تكه با استفاده 
از قلوهسنكهاى طبيعى آن طاقهاى هلالى را زدهاند. يكى از تزييناتى كه مغولان در 
حجارى و كج برى وكاشىكارى ابنيه خود بهكار بردهاند نقش ادها است كه ظاهراً آن 
رااز هنر جينى فراكّر فتهاند از جمله كاشى زيبايى اس تكه منقوش بهنقش ازدهاست و در 
خرابههاى تخت سليمان بيدا فده أنيك. إتنافا در طى قرون در جنوب تخت سليمان در 
بين مزارع از رسوبات املاح معدنى آب درياجه جويى ماربيج بهدطور طبيعى بوجود 
آمدو كه در حدود .6 متر طول وكاهى جهارمتر ارتفاع دارد و بدعلت شباهت آن 
بدمارى بزركك در عرف محل ازدها خوانده مى شود. شايد وجود همين جوى طبيعى در 
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تخيل اين حيوان افسانهاى و نقش آن بر روى كاشيهاى عمارات مغول مؤثر بوده است.' 

قسمت شمال تخت سليمان -كه هنوز كاملاً مورد تحقيق قرار نككرفته» يوشيده از 
بقاياى ساختمانهايى است كه قسمت جزئى آن مغولى بوده و قسمت عمده آن بعد از 
مغول ساخته شده است. بعد ازكاخ زمان مغول در اين نقطه از تخت سليمان يكك دهكده 
وجود داشتهكه اهالى آن در داخل حصار محافظ. و كّروهى نيز در عمارات موجود و 
مشتركك مربوط بدزمان منول سكوانت واقتةالد»دراشها يك كوزفتان كوعكتانا يك 
امامزاده كه در كنار خرابههاى ايوان آتشكده ساخته شده بوده بهجشم مىخورد. از 
زمان زؤئق انن ذهكده نين يككا محزاب كه از.سكياق شتى قر سائعتة شده بلاوست 
آمده است. تزيينات ديوارهاى كاخهاى مغولى كه بدطوركلى از نوع مخصوص ساحته 
نبوده؛ با هنر تزيينات مربوط بهقرن سيزدهم در ايران»كاملاً مطابقت داشته است" 

سه كنبد در اؤرميه اين بناكه در تحت شماره 77 جزواً ثار تاريخى بهثبت رسيده 
از آثار قرن ششم هجرى و دوره سلجوقى است و بهفاصله 6 متر در سمت جنوب 
شرقى آن شهر واقع شده و بوشكل برجى است. در مدخل آن سه كتيبه بدخط كوفى كه 
نقش و خطوط آن رابا سنكك تراشيدهاند نصب شدهكه در يكى از آنها تاريخ ماه محرم 
سال ٠‏ هجرى خوانده مى شود. 

اندو كداز اث لوس واد اتقيوه بواسلوت كدعا مراع ةدم كته اذ كوي يتك 
بلندى است حاوى دخمهاى كه در بالاى آن بناى ا جرى برا وردهاند كه شامل اطاق 
مقبره است مدخل آن مثل بقعه مدور مراغه و قوى برج محاط در يك قاب برنقش 
52-7 استاكه در بدنه استوانه شكل برج تعبيه كر دهاند». 

دركاه ورودى در ميانه طاقنماى مسطحى واقع شدو كه قاب مستطيل نامبرده در بالا 
بر آن احاطه دارد. اما جرا آن راسه كنبد مى خوانند؟ در بالاى دخمه و اطاق مقبره اثر دو 
كد بين تمايان تيسك» ]با نايد فرض كر يحاق سقف سحروط فَكيل كنةاذز 
آذربايجان در عهد سلجوقيان براين قبيل ابنيه مى يوشانيدهاند؛ ١‏ يا كنيد سومى هم وجود 
داشته است؟ بهنظر من اين فرض درست نيستء على رغم اصطلاح عامهكه آن راسه كُنبد 
خواندهاند بايد ككفت سومين كنبد» جه اين كنبد فقط عبارت از سقفى ساده بوده است. 


.1١5-13٠ على اكبر سرفراز: تخت سليمان‎ -١ 
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بدعبارت ديكر در داخل ابن برج دوطاق مجزاى ازيكديكر ساخته شده؛ در روى 
كنيد اصلى. كنبد كو جكترى ساختهاند و از اينرو بدسه كنيد شهرت يافته است. 

بعضى در وجه تسمية آن بهسه كنبدكفتهاندكه دو بناى ديكر در مجاورت ده جهريق 
در نزديكى سلماس وجود داشته كه مجموعه اين سه بنا را سه كنبد مى خواندهاند در 
جلوخان سه كتيبه بدخط كوفى است. يكى بالاى در ديكرى روى طاقنما و سوم بر فراز 
قاب مستطيل» كتيبه آخ ركه بهاين جمله ختم مىشود: 

«فى شهر محرم ثمانين و خمس مائة, 4٠١‏ هجرى. آندر هكدارء اين بنارا در رديف 
ابنيه مراغه و بين برج مدور (871 ه) و كنب دكبود (891 ه) قرار مىدهد و مى نويسد: 
با وجود اينكه در آن زمان استعمال تزيبنا تكاشى رواج داشته و در مقبره مؤمنه خاتون 
در نخجوان كه در 087 ساخته شده كاشى به كار رفته» در اين مقبره كمترين اثرى از 
رنكك آميزى بهنظر نمى رسد. اما نكته ديكرى هست كه رفع استغراب مىكند و آن اين 
است كه حروف خطوط و نقوش هندسى سه كُنبد رابا سنكك ساختهاند» و اين دليل است 
كه معماران عادت داشتهاند بعضى قسمتهاى تزيين را نسبت بهخود بنا متفاوت بسازند. 
حال اك اين اختلاف را باكاشى مجسم نكردهاند جنانكه در مراغه يا نخجوان نمودهاند 
سبب اين بود كه در اورميه وسايل كار نداشتهاند. 

دليل مهارت معمار سه كنيد آن است كه در برجى استوانهاى شكل قبلا اطاقى مربع 
تعبيه كرده و مجدداً تربيع بنا رابا تدايير معمارى مبدل بهتدوي ركرده آنكاه كنبد را برآن 
برافراشته است. نكته مهم هنرى اين بناكذشته از كنبد رفيع و مقرنس كارى كه در حدود 
9 متر ارتفاع دارد. رنككآميزى و تزيينات سنكّى است كه جلوه خاص بهاين بنا داده 
است. 

بناى سه كّنبد شباهت بسيارى با برج علاءالدّين در ورامين نزديكك شهر تهران دارد.' 

مسجد جامع اؤرميه اين مسجدا كه تحت شماره 7857 جزو آثار تاريخى ايران 
بوثبت رسيده از بناهاى نيمه دوم قرن هفتم هجرى است. 

از لحاظ موقعيت در وسط بازار واقع است داراى صحن بزركك و شبستان جرى 
ونسن انق كةافسدك افك ونطى أن باكنة بلندى بر شيده قد اكه 


١‏ آثار ايران؛ جّ ارصضص وى فهر ست شاهاى تاريحى) ص الى آثار باستانى آذربايحان» ص عم محله 
بررسىهاى تاريحي» ح 4ن سال دوم.؛ ص ” ١؛‏ معمارى اسلامى ايران در دوره ايلخانان» ص 37 .١١‏ 
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محراب مسجد از نظ كج برى و خطوط در شمار زيباترين آثار هنرى دوران مغول و 
ارتفاع آن 1و عرضش ممتراست و در قسمت بايين داراى دو ستو ن كج برى 
مىباشد. اين محراب شبيه بهبارجه تورى است كه باكجبرىهاى عالى و شبكههاى 
ظريف بافته باشند. در وسط آن كتيبهاى است بهدخط رقاع كه جنين خوانده مسىشود: 
«عمل عبدالمؤمن بن شرفشاهالنقاشالتبريزى فى شهر ربيعالآول سنة ستة وسبعين 
وستماثة...,. بنابراين آن محراب در سال 7175 هجرى بهدست استادى جيرهدست يدنام 
عبدالمؤمن تبريزى كج برى شده است و شايد خود مسجد از اين تاريخ كهنهتر باشد. 

از شكافهاى محراب قطعات كوجك محراب كجى قديمتر ديده مىشود و اين 
محراب دو ينجره راكه مشابه آنها در ديوارهاى ديكّر دارد مسدود كرده است محراب 
قديمتر و خود شبستانكنبد از سال 715 هجرى بيش تراست و بايستى بددوره سلجوقى 
تعلق داشته باشد. 

در آن زمان مسجد شامل شبستان مربع كنبددار بودكه سه طرف آن در ورودى 
داشت. طاق كنبد با ابنيه عظيم شمال غربى كه در ساختمانهاى قزوين ديده مى شود بيشتر 
ارتباط دارد تا با سيك معمارى ناحيه اصفهان. ديوار صفحه محراب داراى طاق سه 
كك دق مركر ابت دن طرفين تقول زوذئقة يتونيائ ثيمه مدوز قرا دارو كه سرستون 
شياردار آن در دو قسمت مجزا است و روى اين ستونها نغول طاق نوكك تيز كه تقريياً 
بدشكل نعل اسب است قرار دارد و بالاى حاشيه محدب ساخته شده است. اين واحد با 
يكك سلسله تا لب مستطيل محدب احاطه شده است در زير نغول اسبى محراب آثار 
كج برى محراب قديمترى ديده مى شود. 

اين مسجد در سال ١148‏ هجرى بهفرمان رضاقليخان بيكلربيكى افشا ركه بر شهر 
اورميه حكومت داشت تعمير شد. ١‏ 

مسجد جامع مهاباد ‏ بناى مسجد و مدرسهاى طلبهنشين از دوره شاه سليمان صفوى 
در مهاباد بدجاى مانده كه بر سردر آنكتيبهاى بدخط رقاع بر سنكى از مرمر نقر شدهكه 
دلالت براتمام آن در سال 6 هجرى مىنمايد و متن أن كتيبه جنين است. 

«وفقنى لاتمام هذهالمدرسه الشريفه فى ايام دولة السلطان الاعدل شاه سليمان 


١‏ فبرست بناهاى تاريخى ص ,؟ آثار باستانى آذربايحان» ص 8#5؛ معمارى اسلامى ايران در دورة ايلخانان؛ ص 
؟121. 
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الحسينى الموسى الصفوى بهادر خان خلدالله تعالى ملكه فى سنة ١١89‏ كتبه... 
سهراب المكرىء اين مسجد از بناهاى بداق سلطان بن شيرخان بن شيخ حيدرخان مكرى 
است كه فرمانرواى ولايت ساوجبلاغ (مهاباد) بوده و در عهد شاه سليمان صفوى در 
سال ١١85‏ آن راساخته است.' 

كليساى طاطاووس در جالدران اين كليساكه تحت شماره ف ٠‏ جزو ابنيه تاريخى 
ايران بهثبت رسيده در ده قره كليسا در بانزده كيلو مترى شمال شرقى سيه جشمه و هفت 
كيلومترى شمال راه سيه جشمه بهقره ضياءالدين» در دهستان جالدران از بخش سيه 
حجشمه در شهرستان ماكو در 55 درجه و 1" دقيقه طول جغرافيابى و 79 درجه و" 
دقيقه عر ض جغرافيابى واقع است." 

اين كليسا را بهنام يكى از قديسين قديم ارمنى تادئوس 130605 خوانده كه بهزيانهاى 
ارويابى تادئو 18060و بهزبان عربى و فارسى طاطاووس شده است.؟" 

موريس دوكوتزيوكه در 1811 بدايران مده در سفرنامه خود درباره وجه تسميه 
اين كليسا جنين مى نويسد: 

«روز 77 آوريل در خاك ارمنستان ازكوه «بزابدال» كدشتيم؛ رودخانه «بامباك, را 
كه از جند بل بر آن بايد كذشت با بهترين منظره مى نكريستم. در افق آثا ركليساى شهر 
كوجكك «قر هكليساءكه تيهدهاى مستور ازكاج برآن احاطه داشت نمايان بود. وجه تسميه 
اين شهر تيرهرنكّى كليساى آن اس ت كه از دور سياه بدنظر مى آيد. بهاين سبب آن را قره 
كليسا كو يند. با وجودى كه اين نواحى در عرض جغرافيايى 5٠‏ درجه واقع است آب 
وهواى آن كاملا مانند منطقه وسطاى روسيه است. معروفيت اين محل عسل و ماهى 
قز لالاى آن است. در ١8٠8‏ كه دولتين ايران و روسيه جنك مىكردند «برنس سى 
زيبانوف, فرمانده كّرجستان در اين محل اردو داشت و نزديكترين ذخايرش در 
قره كليسا بود. بالاخره د ركنار رودخانه «بامباكك؛ در جابى كه ١١‏ ورست باقر هكليسا 
فاصله داد بددست ايرانيان كشته شد و كتيبهاى بر روى قبر اوست. فرمانده قشون ايران در 


١-فهرمت‏ ناهاى تاريخى») ص ١‏ مرا تالبلدان» ج ع ص .١٠١8‏ 
1 فرهنكك جعرافيايى ايران» ج © ص 5737-744؛ فرهنكك آبادىهاى ايران؛ ص 79١‏ 
هر معمارى در ارمنستان؛ ص ,١٠١‏ 
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اين جنكك وليعهد (عباس ميرزا) بود,.' 

قر هكليسا در ه 7 كيلومترى شمال شرقى سيه جشمه در دهستان بهبهجيكك واقع شده 
است. آب كرم سيه جشمه تقريبا در جنوب زاويه سطحى و در دهستان جالدران قرار 
دارد." 

76 ل 9" 

ود 

اين كليسا در زبان ارمنى وسورب تاوثى وانكك, يعنى كليساى مقدس طاطاووس ححوانده 
مىوشود در سبب تسميه آن در روايات ارمنى جنين ا مده است: 

بادشاهى بدئام وآبكار, كه از شاهان دولت اوسرئن بود ودر حدود *٠‏ سيلادى 
مى زيست و نؤاد او بداشكانيان مىرسيد بهدعوت يكى از قديسين مسيحى بهاسم 
طاطاووس دين مسيحيت را يذيرفت و بهتبليغ و اشاعه آن دين قيام كرد.” 

بس از وى يادشاهى بهنام وسائتروكك, بر تخت نشست و ازكيش مسيحيى بازكشت و 
طاطاووس را بكشت. او رادر محل كنونى اين كليسا بدخاءكك سيردند. ساندوخت» دختر 
<- 5 . .2 . 5 #2 5 0 - 
سانتروك كه حاضر نشد كيش مسيحى را ترك كويد او نيز بهفرمان بدر بدقتل رسيد و 
جسد او را د ركنار طاطاووس قديس دفن كردند. 

كوكم دين مسيحى در ارمنستان رواج يافت و در سال ١‏ ميلادى أن كيش 
بددست كريكوار مقدس در زمان بادشاهى تيرداد دين رسمى آن مملكت شد و بعدها در 
اين محل بهيادبود شهادت طاطاووس و ساندوخت كليسابى برياكردند كه موسوم به 

2 ك2 5 سي 
وسورب تادئى وانكك» يعنى كليساى مقدس طاطاووس كرديد. تاريخ ساختن اين كليسا 
٠ 5 5 500‏ : 1 

معلوم نيست ممكن است در بيش از اسلام بر يكى از ويرانههاى برستشكّاه مهر بنا 
كرة يد ناشق 

براى نخستين بار مورخى بهنام «آرتسرونى,كه در اواخر قرن نهم ميلادى مىزيست 
از آ نكليسا نام مى برد. در آثار قرن دوازده و سيزده مورخى ديكر بهنام توف كلا كت 
از آن نام برده است از اين بهبعد تااقرن بانزدهم بيشتر مورخان و تذكرهنويسان آن رادر 
آثار خود بهدعنوان يك كليساى بااهميت ياد كر دواند بخصوص كه آن محل سر راه 


١‏ مسافرت بدايران در سال 1811. ترجمه محمود هدايت تهران 151١‏ شمسى ص 58 وا4ع. 
"١‏ دكتر جنيدى» جشمههاى معدنى ايران» ص 0/8". 
دكتر مشكور: ايران در عهد باستان»؛ ص 715" 
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كاروانها و لشكركشىهاى قديم بود ازاين جهت نام آن در اكثر نوشتههاى ارمنى آن 
زمان او 


نام قره كليسا د ركتب تاريخ عهد مغول و تيمورى 
جر ماغون سردار اوكتاى قاآن مغول در سال 514 هجرى در تعقيب سلطان جلا لالدين 
خوارزمشاه بهدماكو و ارمنستان رفت ' و از جاهائى كه از دستبرد او مصون نماند اين 
كلما وق 

در تواريخ ارمنى مده كه سياه مغول در عهد سلطنت اوكتاى قاآن و منكوقاان و 
اباقاخان و ارغون در سالهاى 781١م‏ (580 ه) و 1581م(789ه)و 1158م 
(ع55ه)و ام (588 ها)اين كليسا را غارت كردند. 

در زمان سلطنت ارغونخان 59٠0-54817(‏ ه) لئون بادشاه كيليكيه بهداتفاق يكى از 
دانشمندان ارمنى بهنام «تورس,» براى ديدار شاه مغول بهآ ذربايجان آمدند و قر هكليسا را 
زيارت كردند و عهدنامهاى مبنى بر دوستى و عدم تعرض بين ايشان بهامضا رسيد. ديرى 
نكذشت كه در عهد همان ايلخان مغولان بهبهانه سرشمارى ارمنيان» آن مردم را تحت 
شكنجه قرار دادند و قره كليسا را غار تكرده اسقف آن راكشتند. خاطره اين سرشمارى 
هنوز در تداول مردم ارمنى باقى, است جنان كه مادران هنكام ترساندن كودكانشان 
كويند: «مواظب باش نويسنده آمده است ترا ببرد!» منظور از نويسنده مامور سرشمارى 
كذائى است. 

در سال ١519‏ ميلادى ,١9(‏ هجرى) زلزله شديدى در آن نواحى حادث كشت و 
خرابى بسيارى بداين كليسا وارد أورد و هلا تن از كسانى راكه در حال عبادت بودند 
هلاك ساخت. اسقف بسداجى زاكارياكه از سال ١18‏ ميلادى بهتوليت اين كليسا 
بركريده شده بود بوتعمير آن يرداخت و يس از ده سال تعميرات و بازسازى» آن كليسا 
در سال ١79‏ ميلادى /٠(‏ هجرى) بهاتمام رسيد. در تعميرات جديد سنكك سفيد 
به كار رفت برخلاف بناى سابق كه در آن سنكهاى سياه به كار رفته بود. بهيادكار اين 
تعميرات اساسى هنوز كتيبهداى بهزبان و خط ارمنى از اسقف بسداجى زاكاريا در ديوار 


١‏ رساله خطى سركيس كارابتيان. 
1 تحرير تاريخ وصاف. ص ١؟"!؛‏ تاريخ الامة الارمنية؛ ص 758 7؟. 
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كليسا باقى است و ترجمه و متن آن جنين است: 

«اين كليساكه بهنام حوارى مقدس تاديوس ساخته شده بود و از زلزله ويران كشت 
من كه اسقف زاكاريا (زكريا) هستم آن را تعمي كردم و از نو ساختم». 

در سالهاى ١5٠‏ تا 95ه"! ميلادى (10+1-١55/اه)در‏ محل اين كليسا 
حوزههاى علمّيه تدريس مذهبى توسط اسققفء مسروب. دايركرديد.' 

در سال 787١م‏ (181 ه) امير شيخ حسن كوجكك جويانى سباهى بههمراهى 
سليمانخان و امير يعقوب شاه از امراى روم بهتسخير بلاد اين سرزمين فرستاد و ايشان 
شكست يافته بازكشتند» سيس بسر اميرشيخ حسن جوبانى كه امير قوج حسن نام داشت 
از بدر جداكّشته بدقرهكليسا بهوحدود قبان كريخت و مخفى شد. 

امير شيخ حسن از آن حال واقف شده در خفيه كس فرستاد تااو راكّرفته بهتبريز 
أورده و محبوس كردند." 

سلطان اويس جلايرى در سال 46 هجرى از موصل بهوصحراى موش در آسياى 
صغير رفت و با ببرام خواجه تركمان جنك كرده ايل او را بدغارت داد و از آنجا از راه 
قرهكليسا بهتبريز بازكشت." 

در سال ١788‏ ميلادى (/81/ا هجرى) قزل اوقو كه يكى از سرداران تقتمش خان 
رئيس ايل ذهبى قبجان بود در حمله به آذربايجان صدمات بسيارى بهقوه كليسا رسانيد» 
در اين زمان اسقف بزركك آنجا «كارابد, نام داشت. در سال 1917 ميلادى (99/, 
هجرى) اسقف بوغوس ارمنى. اوكيراكّوس ويرابجى را بهسمت توليت كليسا تعيين 
كر" 

كلاويخوكه در سال 8٠١5( ١5٠7‏ ه)از طرف هانرى سوم امير كاستيل بهدسفارت 
بهدربار تيمور آمده بود در سفرنامه خود جنين مى نويسد: 

ويكشنبه اول رُوئن بدهنكام غروب آفتاب بهجلوى درّى كه ماكو نام دارد رسيديم 
اين محل از آن كسى است كه ازكاتوليككهاست اما نام او نورالدين است و همه آنانكه 


١‏ رساله سركيس كارايتيان. 

ذيل جامعالتواريخ رشيدى تأليف حافظ ابرو. 

"ل حبيب السير» ج افيه 

اند رانيكك هويان: قره كليساء مجله بررسىهاى تاريخى؛ سال دوم, شماره ينجم. 
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از اين درُ نكتهبانى و باسدارى مىكردند كاتوليك بودند. 

اينان اصلاً از نؤاد ارمنى هستند و بهزبان ارمنى سخن م كو يند ونيز تركى و فأرسى 
هم مى دانئد, ' ظاه را كلا ويخو در بيان خود ارامنه كريكورى را اشتباهاًكاتوليكك إبنداشته 
باشد. امي رتيمور در حمله خود بهآذربايجان بهكرفتن قلعه ماكو توفيق نيافت و باكرفتن 
بيست سوار با اميرتيمور صلح كرد و شهر ماكو و كليساى طاطاووس از خطر قتل و 
غارت وى نجات يافت. در سالهاى ١889-1١8٠‏ ميلادى (48519-4858ه) اسقف 
آن كليس كريكور جلال بيكيان ماكوبى بود و سيس در مجموع روحانيان اجمياد زين 
(اوج كليسا) بدسمت جائليقى ارمنيان بركريده شد. 

رستم بن متصود بن حسن بيكك آق قويوئلو (/7-851٠9)كه‏ از شاهان آن سلسله 
بدشمار مىرفت درسال 597١م‏ (8918 ه) فرمانى براى زكري كشيش قره كليسا بهدعنوان 
اسقف اوج كليسا بدين مضمون صادر كرد: 

«الحكملله ‏ ابوالمظفر رستم بهادر سيوز و ميز سركيس اوج كليسا بداند كه زكريا 
كشيش فراكليسا ماكويه نمود كه بناواجب و بىحساب مزاحم و معترض احوال او 
مى شود؛ مى بايد كه بهدستور قديم با او عمل نموده بناواجب و خلاف حكم همايون 
متعرض احوال او نشود در اين باب تقصير ننمايد در عهده دانئد (محل مهر. رستم 
بهادر)؛ بهنواحى بهدوستان تحريرأفى 8 ذى قعدة الحرام سنة ثمان و تسعين و ثمانمائه 
(48594ه). 

شاه اسماعيل صفوى ٠8(‏ 9850-5 ه) نسبت بهمسيحيان مهربان بود و دستور داده 
بود كه عمال دولت در موقوفا تكليساها دخل و تصرف نكنند و از اوقاف آنها ماليات 

خليفه زاكارياكه از سال ١1818‏ تا ١87٠‏ جائليق بزركك ارمنيان بود در آن كليسا 
تعميرات اساسى بهعمل آورد و راهى نيز براى تسهيل رفت وآمد زائران بين آ نجاو ماكو 
احداث كرد. 

شاه طهماسب صفوى (185-510)كه مانند بدرش نسبت بهارمنيان محبت داشت 
در حفظ موقوفات قر ه كليسا و صيانت آن از تجاوزات عمّال دولت در سال ١8517‏ 


.1837١ سفرنامه كلاو يحو» ترجمه رجبنياء ص‎ ١ 


١ 
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ميلادى 917١(‏ ه) فرمانى صاد ركردكه صورت آن اين است: 

وشاه بابام انارالله برهانه (موضع مهر): شاه ولايت طهماسب فرمان همايون شد آنكه 
جون از مضمون نشان عالى حضرت خاقان جمجاه سليمان مكان و اسناد قبالات 
مشروعه مستفاد شدكه مزرعه قر هكليسا محدود بهدحدود كدوك انكورك و قرق بلاغ و 
مقبره هناك از راه مالكيت تعلق بهرعاياى آنجا دارد و حق آب بهمزرعه مذكوراز 
رودخانه فرين اركوين انئش سهو مهم مقرراسك: . بنابراين بههمان دستور مقرر دانسته 
رعاياء قريه اركوين مطلقاً بوغير حق وحساب در املاك و اراضى مزرعه مذكور مدخل 
نساخته و بيرامون حقّابه مقرره ايشان نكردد و از دستور سابق و قاعده قديم تجاوز 
ننمايند. حاجى قاسم سيوجى حسبالمسطور مقرر دانسته از مضمون حكم مطاع 
انحراف نورزد و جون از قديم جراغلق قريه فريز و مهله زن و قروق تعلق بهقره كليسا 
داشته كدخدايان و رعايا درباره شاملق اصلاً در آن مدخل نسازند و از قاعده قديم و 
دستور سابق تجاوز ننمايند. امارت مآب مقصود بويك ختوسلو امداد نموده مجال تمرد 
احدى ندهد و همدساله حكم مجدد نطلبند. تحريراً فى شهر رجبالمرجب ايت ثيل». 

در زمان شاه عباس كبير )١١/8-995(‏ بر اثر جنكها ب ىكه بين ايران و عثمانى روى 
داد صدمات بسيارى بهاين كليسا وارد شد بهفرمان او براى مستأصلكردن جغال اوغلى 
سردار تركك دستور داده شد كه علوفه و آذوقه را در راه سياه عثمانى ازبين برده و 
جادهاى ب را يركنند و ارمنيان آن نواحى راكه بالغ بر سيصدهزار تن بودند بهداخل 
خاك ايران مهاجرت دهند. جون اطراف رود ارس خخالى از سكنه شد قره كليسا محكوم 
بهو يرانى كرد يد. 

در سال ١58٠‏ ميلادى (.56 1ه اسقن !1ن كلسنا كيد بيج نام داشت 
بهدتعميراتى تازه در آن يرداخت. در سال كؤلام(11٠‏ ه)كه اسقف أن كليساء 
ايساهااك ماكوبى بود موقوفات تازه بهقر هكليسا اضافه شد و سيس كانال آبى راكه 
اسقف زاكاريا در سال ١5٠5‏ ميلادى براى آنجا ساخته بود لاىروبى كُرديد. 

در سال 5(0١٠١ه)كه‏ مصادف با دوره سلطنت شاه سليمان صفوى سود 
اسقفى بهنام سركيس تعميراتى اساسى در آن كليسا بدعمل أورد و باروى آن الا 
بناكرد و ديوارهاى آن رااز نو ساخت. در زمان آقامحمدخان قاجار 
)١1١1١-17٠(‏ براثر لشكركشيهاى او بهتفليس و ماوراء ارس جون اين كليسا سر راه 
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بود صدمات فراوان ديد و حتى در سال ١701١‏ بهددست سياهيان او غارت شد.' 
در زمان فتحعليشاه قاجار )١510-1١171١17(‏ يسرش عباس ميرزا ناي بالسلطنه براى 
جلب خاطر ارامنه واطمينانازيش تسر خود درجنككبينايران وروسبا درة7 17 هجرى 
(181م) يعنى يكدسال بعد از عهدنامه كلستان اين كليسا را از نو تعميرى اساسى كرد. 
دراين وفت اسقف مقيم آن كليسا «سيمون يزنونى» بود ودر اجراى فرمان 
نايب السلطنه جدى بليغ داشت و سنككهاى سياه ديوارها راكه شايد بدهمان مناسبت آنجا 
را قره كليسا خواندهاند با سنكّهاى مرمر سفيد عوض مىكرد. يكى از شعراى معاصر 
عباس ميرزا بهنام نواء قطعه شعرى در تاريخ تعمير اينبنا در عهد آن شاهزاده كفتهكه در 
كتيبهاى از مرمر سفيد بهوخط خوش نستعليق در ينج سطر نوشته شده و در بالااى سر در 
كلهنا نض ى كرد يده انكو أن اشهان ان ابيك: 
دل بدتنكك آمد جو روحالله زتن از امّهات 
فيل ابلا كرة حتشي باز مادن زاد كشك 
از يكى اصحاب طاطاووس نام اين سجدهكّاه 
كشت آباد و خراب از جرخ بىبنياد كشت 
تازمان دولت فتحعلى شه آنكداو 
مجحو افزوز وشان دبك عطاس راد كتين 
از وليعهدش شهنشاه جهان عباس شاه 
كوب هكيتى شهره در انصاف و عدل و داد كشت 
آنكه بس ويرانهها جون كوفه در ايران زمين 
فىالمثل در عهد عدلش غيرت بغداد كشت 
جز دل ويران من كو قابل تعمير نيست 
هر خرابى راكه ديدى در جهان آباد كشت 
كرداز نواينكهن ويرانه را آباداو' 
هم خدا راضى شد و هم روح بانى شاد كشت 


١-اندرايكك‏ هويان: قره كليساء مجله بررسى هاى تاريخى» سال دوم شماره 68 ص ,١ ٠07‏ 
؟-در اصل كتيبة , آنادزو» آمده كه غلط است. 
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جون ز فرمان وى و اقدام استادان جند 
سخكتر از آهن وامحكعتر ازافولاه كنت 
كنت اين مصرع بى تاريخ تعميرش نوا 
وانكك طاطاووس باز از داد شه آباد كشت 
(119اها) 
ظاهراً جون ايران بعد از امضاى عهدنامه كلستان فكر مىكرد ممكن است بهزودى 
ايروان را هم از دست بدهد از روى احتياط ميل داشت مركز مذهبى خليفه اعظم ارامنه 
رااز اجميادزين بهمحل قره كليسا منتقل سازد. بهدهمين علت يهتقليد ساختمان كليساى 
اجميادزين كه بناى آن با سنكك سفيد است ايرانيان مى خواستند اين كليسا را بهمعبدى 
سفيد تبديل كرده و ارمنيهاى روسيه و عثمانى راكماكان تحت حمايت و نفوذ مذهبى 
كليسابى كه در ايران است قرار دهند. سيمون بزنونى اسقف قره كليسا جون اميد داشت 
به كمكك ايران بهمقام خلافت اعظم ارمنيان جهان برسد بهتقليد ساختمان كليساى 
| اجميادزين دستور داد تختهسنكهابى از مرمر سفيد از قرخ بولاغ (جهل جشمه) و 
شاورشان بهآنجا حمل نمايند و سنكّهاى سياه قر كليسا را تبديل بهسنكهاى سفي د كنند و 
فرمان داد همهجا نام او را بر ديوارهاى منقوش بناى تازه كليسا نقر نمايند. 
اسقف بزنونى به رزوى خود نايل نشد زيرا هنوز بناى طبقه اول كليسا بهاتمام نرسيده 
بودكه او را بدسعايت بعضى از مغرضان از طرف دولت ايران تبعيدكردند. 
نائره جنكك بين ايران و روس نيز بالاككرفت. دوره دوم جنكّهاى ايران و روس 
١١29-1١١8 1(‏ ه) بهمعاهده تركمانجاى (ه شعبان ١77‏ ه) انجاميد. ايروان و 
تخسوا نر دواد 22 از بعد از عهدنامه كلستان ١778(‏ ه)در تصرف روسيه بود 
بدطور قطعى بهآن دولت واكذار شد و ارامنه و آسوريها مىتوانستند آزادانه بوروسيه 
مهاجرت نمايند. 
اين مهاجرات از همان سال ١177‏ هجرى ١871(‏ ميلادى) آغاز شد و در حدود 
هء هزار مسيحى از ايران بهروسيه مهاجرت كردند بهدطورى كه در تبريز فقط همفت 
خانوار ارمنى باقى ماندند. 
در سال ١870‏ ميلادى استمف نيكوقوس بهتوليت قر ه كليسا رسيد. از سال 185٠‏ تا 
اين كليسا بهمركز تجمع انقلابيون و طرفداران جنبشهاى ملى ارامنه مبدل شد. ا 
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سال 15048 تا بيش از آغاز جدكك بين المللى اول اين محل يك مركز تجمع ميهن برستان 
ارمنى بر ضد دولت عثمانى بود. 

تا اينكه در سال ١914‏ قشون عثمانى بهآذربايجان حملهور شد خانوادههاى ارمنى 
ساكن اطراف ماكو بهقلعه كليسا يناه برده و با عده قليلى مدت يانزده روز در برابر تركان 
مقاومت كردند. آنان يس از تمام شدن مهمات خود شبانه عقب نشينى كردند. قشون 
عثمانى وارد قلعه كليسا شد و اكثر ساكنان غير نظامى آن راكشته و عدهاى رانيز بداسارت 
بردند. ' 

يس از خاتمه جنكك جهانى اول ارامنه مجددا در سال ١93159‏ ميلادى بدقرهكليسا 
بازكشته ودر دهات بيرامون آن اقامت نمودند. اين وضع تاسال ١587248‏ ميلادى ادامه 
داشت. از اين سال ارمنيها بر اثر تبليغات دولت شوروى بهارمنستان مهاجرت كردند» 
كشيش سر برست كليسا نيز بهتبريز كوج كرد و در همانجا وفات يافت. در تابستان سال 
8 (1981م) نكارنده اين اوراق كه بهدنبال كشف كتيبههاى اورارتو بداطراف و 
اكناف آذربايجان سفر مىكرد و از طريق ماكو و قراقويون با دوست محترم خود آقاى 
دكتر مهندس منوجهر امير مكرى بهقره كليسا رفت. آن قريه را خالى از سكنه و كليسا را 
متروكك و نيمى از كنبد آن شبستان را بر اثركلولههاى تويهاى تركان ويران يافت. اثر 
خرابيهاى قشون عثمانى در همهجا مشهود بود ولى آنجه راكه باقى مانده جنان عظيم و 
باشكوه اس تكه شايد در ايران بعد از اسلام كمتر بناى تاريخى سنكّى از لحاظ عظمت و 
قدمت و ظرافت بهياى آن برسد. نكارنده در همان سال شرح بازديد از اين كليسا را 
بدمديركل باستانشناسى وق تكزارش داد و درخواس تكردكه ادارهكل باستانشناسى آن 
راجزو آثار تاريخى و باستانى كشور ثبت نمايد و در تعمير و مرمت خرابيهاى آن اقدام 
عاجل مبذول دارد. 

سبك معمارى قره كليسا اين كليسا در بلندى كمارتفاعى واقع است و از طرف مشرق 
مشرف بردّره كمعمقى است و در سطحى بهمساحت 7٠١.»‏ متر ساخته شده و با 
ديوارهاى برج و بارودارى محصوركشته و شباهت بسيارى ب هكليساى اجميادزين در 


ايروان دارد. 


١‏ رساله سركيس كارايتيان. 
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تاريخ بنيانكذارى آن بهددرستى معلوم نيست و قديمترين سنكك نبشتهاى كه در جدار 
آن كشف شده مربوط بدقرن جهاردهم ميلادى استء. ولى از لحاظ اسلوب بنا معلوم 
مى شود كه ساختمان آن قديمتر از قرن مزبور بوده است. ساختمان قره كليسا از دو كليسا 
تشكيل شده اننت يكى كو حك ركه قدي تراث وكليساى زرك ركه يعدا ساغته شدة 
وازطرف ضلع غربى باولى متصل كّشته است. 

بنا بهتحقيق دكتر مهندس ولفرم كلايس ولع 011:30 .121 معاون مؤسسه 
باستانشناسى آ لمان در تهرانء اين اثر از لحاظ شهرسازى دورة قديم بسيار جالب بوده و 
ديوارهاى آن مينياتور جالب توجهى را در خود محصور مىساخته است و در مواقع 
حمله دشمن بدوصورت درٌّى محكم درمى آمده و تمامى احتياجات مدافعان از داخل 
محوطه كليسا مهيا مىكّشته است. اين صومعه داراى يكك درياجه مصنوعى و حراكاه 
جهت حيوانات وكاركاههاى مختلف براى تهيه مواد غذايى و غيره بوده است. 

اك بدمقطع كليساى طاطاووس نظرى بيفكنيم تمام بنابهصورت يكك ساختمان واحد 
ديده مى شود و اتصال اين بناهاى مختلف بهحدى با مهارت انجام يذيرفته است كه مثلا 
بدون درنظر كرفتن طرح و نقشه بنا مشكل است دريافت كه برج كليسا و برج ناقوس آن 
در دورانهفاى مختلف ساخته شده است. معماران ارمنى طورى در تركيب و تلفيق اين 
ابنيه با يكديككّر استاد بودهاند كه بدون دقت كامل تميز دادن آنها از يكديكر دشوار 
اسيك 

برخلاف معابد اوليه ارمنى كه بدشكل مربع استء اين كليسا بهصورت مستطيل 
بدسبكك بازيليكك 8251115 آميخته با سبككث معمارى خاص ارمنى ساخته شده است. در 
سبك بازيليكك كه از آن در ساختما نكليساها استفاده مىكردند محوط هكليسا بوصورت 
مربع مستطيل بود و طول داخلى ديوارهاى آن بهوسيله دو رديف ستون مجزا مىشدكه 
روىهم بهصورت سه كشتى درمىآمد وكشتى ميانه داراى ارتفاع بيشتر و عرض 
وسيعترى بوده است. " 

اين كليسا داراى كُنبد هرمى شكل دوازده ترك است قسمت شرقى آن از سنك سياه 
و قسمت وسطى و غربى آن با سنكك سفيد تريينكرديده است. 


-١‏ هنر معمارى درارمئتان. ص ؟*-8ع. 
رسالة سركيس كارايتيان. 
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قسمت شرقى كه با سنكك سياه ساخته شده و تنها قسمتى است كه از زلزله ١19‏ 
ميلادى محفوظ مانده شامل محراب و اطاقهاى جنبى (بهدمساحت 88/7/٠١‏ متر) و 
محوطه جلوى محراب و كنبدى كوجك است. محراب و دو اطاق جنبى بر روى 
سكويى است كه در حدود يكدمتر از سطح زمين ارتفاع دارد و با دو رديف يلكان 
بوصحن كليسا مى رسد ساخته شده است. كُنبد كوجكك دوازده تركى بر روى محوطه 
جلوى محراب بناكرد يده است. 

قسمت مركزى و غربى كه در طى سالهاى 1819 تا ١79‏ ميلادى با سنكك سفيد 
ساخته شده؛ شامل ستونهاء قوسهاء كنبد بزركك و محل ناقوس كليسا مى باشد. 

در وسط قسمت مركرز ىكليسا جهارستون سنكّى بهابعاد ١/7 ٠‏ متر ساخته شده است. 
هر دو ستون بهتوسط يكك قوس بهيكديكر متصل مىشوند. اين قوسها بر خلاف 
قوسهاى رومى در وسط سنك كليد ندارند. بر روى اين قوسها يكك تهويزه جناحى زده 
شده و در وسط دو تهويزه دو فيل بوش ساختهاند. 

بين قوسها و تهويزهها و فيل بوشها را با سنكّهاى حجارى شده با ملاط يوشانيدهاند. 

تالار شبستان بهدطول 9/50 و عرض 9/8٠‏ متر از داخل طورى ساخته شدهكه 
جهاربايه وسطى در مقابل يايههاى طرفين خروجيها قراركرفته است. 

در قسمت شرقى ديوار شمالى كتيبهاى از سنكك مرمر بهزبان ارمنى قديم مشاهده 
مى شود كه مربوط بهقرن جهاردهم ميلادى است. 

بر روى تهويزهها و فيل بوشها طوق يابين ساق كنبد قرار داردكه در ينج رديف 
روىهم جيده شده و بر روى آن ساق كَنبد قراركرفته و آن ساق داراى دوازده طاقنما با 
ينجره است. 

در قسمت فوقانى طاقنماها. طاق اصلى كُنبد قرار دارد.كه بر روى آنكنبد را 
ساختهاند. بداين ترتيب سنكينى و فشار كنبد عظيم سكي كليسا مزروف قبل يوشهناء 
تهويزهها و بالاخره برستونها منتنقل مى شود. كليه قسمتهاى اين كليسا راز ديوار» قوس» 
ستو ن كنبد و بام با سنكك تراشيده شده ساختهاند. 

سقف كليسا از طاقكهوارهاى است»ء ديوارهاى داخل ىكليسا بسيار ساده است و نقش 
برجسته ندارد. ولى ديوارهاى خارجى أن داراى تزيينات فراوانى است؛ و مىتوان أن را 
از حيث انواع تزيينات بهجهار قسمت كرد: 
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١-ديوارهاى‏ سادهكه ازكف حياط أغاز شده و هيج نقشى ندارد. 

1 طاقنماها و ستونهاء دراين قسمت قوس طاقنماها يكى در ميان جناحى است. 

در وسط طاقنماها با سنك يك يارجه؛ صورت قدّيسان» صليبهاى برنقش ونكار 
كلهاى هش تير و عقابى با لكشاده در بالاى آن» سروهاى احاطه شده در ميان كل و بوته 
بدنظر مىرسد. در محل اتصال قوسهابى كه بر روى طاقنماها قراركرفته نقش برجسته 
برككمانندى بوصورت فرشتهاى ديده مىشود. در قسمت فوقانى طاقنماهاء دو رديف 
ازاره شدهكه رديف سفلاى آن باكل و بوته توأم با تقش حيوانات تزيين كرديده است. 

"-اين قسمت مشتمل بر نقش صليبهاى برجسته بزركك است كه بهفاصله هرجهار 
صليب صورت برجسته يكى از قديسان ديده مىشود. در اين قسمت بنجرههايى براى 
ورود نور بهداخل كليسا ساخته شده است. 

در اين جا مانند قسمت اول ديوار سنككّى سادهاى است با اين تفاوت كه جند نقش 
وتشبعة قد ساق و أ شكال عتذين عند صل :يرسك سناهاير دان ان تزين شلده است: 
مدخل اصلى بنا در وسط ديوار غربى قراركّرفته و از هر يكك از دو طرف ديوارهاى 
شمالى و جنوبى درى بهحياط دور بنا باز مىشود. بر روى سر در اصلى جنانكه در بيش 
كفتيم كتيبهاى برسنكك مرمر از عباس ميرزا نصب شده است. 

بوع انوس عارت از جهارستون عظيم است كه بهوسيله جهار قوس بهيكديكر 
متصل مى شودء متاسفانه فاصله بين جهارقوس آن برج نيمه تمام باقى مانده است. 

بناى اين برج راكه بلافاصله بعد از سردر در كليسا اغاز مىشود از حيث تزيين 
ديوارهاى آن مى توان بدسه قسمت تقسيم كرد: 

-١‏ بايه ستونهاكه داراى ازارهاى برنقش ونكار مركب از سروهاى احاطه شده د ركل 
و بوته و نقش برجسته سن رُررُ (سورب كوركك) در حال كشتن ازدهاست. 

1 دراين قسمت طاقنمابى است با شبه ستونهايى كه برجستهتر و قطورتراز شبه 
ستونهاى تزيينى طاقنماهاى اطراف كليسا است. 

در وسط طاقنماهاى جنوبى و شمالى. نقش برجسته قديسانى جند ديده مى شود كه بر 
بالاى سر هريكك از آنان صليبى ساختهاند. در وسط دو طاقنماى غربى تنها دو صليب 
وجود داردكه اطراف آنها رابا حاشيههاى كَل و بوتهدار تزيينكردهاند. 


* فسعت سوم ديوار سادهاى است كه بهبام ختم مىكردد. ١‏ 

محوطه اطراف بنا - در اطراف بناى اصلى حياط كم عرض مستطيلى قرار كرفته كه 
ضلع غربى آن بهمحوطه بزركى با ديوارهاى سنك جين شده متصل مىشود در ضلع 
شمالى و شرقى و جنوبى اطاقهايى با ديوارهاى سنك جين جهت انبار و سكونت رهبانان 
ساختهاند كه اكنون برخى از آنها ويران شده و يا بوشش بيشتر آنها ريحته است؛ در 
ا ا و ديه و اصطبلهابى براى نكّاهدارى ارزاق و 

شى بنا كرد يده كه بنة بيشتر آنها به كلى خراب و ويران شده است." 

ا ال ل 75 
معروف است كليسابى بهنام سوب سركيس وجود دارد. هيأت كلى بنا عبارت است از 
يكك مكعب مستطيل بهدعرض ١8‏ متر و طول " متر. ارتفاع ديوارها از بيرون در حدود 
ينج متر است. اين كليسا داراى دو در ورودى است كه در ديوارهاى غربى و جنوبى 
كليسا قرار دارند. كف داخل كليسا نسبت بهوسطح خارجى آ نكمى بايينتر قرا ركرفته از 
اينرو براى ورود به كليسا از هريك از دو درمىبايست از يكك يله يايين رفت. در داخل 

تقل ستون شك دردو زديق قرا كرف كه در شبجه تالآر كلسا زايةينة مث 
بك فضاى ميانى عريضتر و دو راهر و جانبى باعرض كمتر تقسيم نموده است. محراب 
كليسا در جانب شرقى آن و بهطو ركامل در وسط قراركرفته و در دو جانب آن دو اطاق 
جهاركوش واقع شده است. در محوط محراب هشت ستون سنكى در دو رديف مقابل 
هم قرار دارد و بهكمكث جهارستون جلو بءقوس جناغى برياكرديده است. يوشش 
راهروهاى جانبى بهوسيله طاقهاى جناغى انجام كُرفته» ولى سقف ميانى كليسا به كمكك 
سه كنيد بوشيده شده كه كنبد ميانى آن بزركتر و بلندتر است. تاربخ بناى اين كليسا طبق 
بعضى از منابع در بين قرن جهارم و نهم ميلادى ياد شده؛ ولى بنا بوتحقيقات دانشمندان 
باستانشناس» تاريخ بناى اين كليسا را مى توان تا بهقرن دوازدهم ميلادى عقب برد؛ و 
جو نازارههاى سنكّى؛ شكل قوسها وكنبدها ووضع آجركارى نماى بيرونى كه آميختهاى 
از شيوه كرجى و سبكك اوايل دوره ايلخانى است مىتوان آن را بازسازى شده متعلق 
بداوايل دورة ايلخانيان بوشمار آوردكه بر روى بايه معبدى باستانى برياكرد يده است." 


١‏ اندرانيكك هويان: قره كليساء مجله بررسىهاى تاريحى؛ سال يبحم 
؟- آثار باستانى و ابنيه تاريخى آذربايجان: ص 18؛ فهرست بناهاى تاريخى و اماكن باستانى ايران». ص .١١‏ 
٠‏ مجله باستانشاسى و هسر ايران؛ شماره اول: حلاصه متاله آقاى دكتر بروير ورحاوند تحت عنوان ,كليساى سوب 


نظرى بهتاريخ آذربايجان 


بقعة ميرخاتون در سلماس (شاهبور) 
اين يبرج در حومه شهر سلماس در 6 كيلومترى تبريز قرار داشت و در زلزله 
ارديبهشت سال ١709‏ شمسى كه در آن منطقه روى داد كاملاً منهدم كرديد و اطلاع 
درباره آن تنها از يكك عكس اس ت كه بيش از سال ١4٠1‏ ميلادى برداشته شده است. 

هر تسفلد معتقد است كه برج سلماس مقبره دختر اميرارغون خان رادكانى است كه 
بوزنى وزير تاجالدين عليشاه جيلانى درا مده بودء و تاريخ آن ٠٠/ايا !/٠١‏ همجرى 
أست: در كتيبه آسيب ديده آن نامى خوانده نمى شد ولى در عكس برج كلمه وسبعمائه, 
(هغتصد) بهدخوبى ديده مىشود. 

طرز نماى سردر ورودى آن بسيار شبيه بهسردر برج خياو است و ممكن است مقبره 
برجى خياو از روى آن ساخته شده باشد. حاشيه تزيينى بالاى طاق مقرنسكارى سردر 
آن از خصايصى است كه بيشتر در معمارى قرن هفتم هجرى در آسياى صغير مرسوم 
بوده اسثت. 

اين مقبره شكل برج مدورى را داشته و بايههاى آن از سنك تراش و ديوارهاى 
اصلى با رأس مربع با حاشيه محراب مانندى احاطه شده بود و دور آن قالبكيرى فرورفته 
مستطيلى وجود داشته است. بالاى قاب سردر نغول حاوى كتيبه بود و زير قرنيس 
خارجى كتيبه ممتدى قرار داشته است كه اكنون برجاى نيست. ' 


سكيس خوى». 


.١54 معمارى ايران در دورة معول. ص‎ 1١ 


كتابشناسى ' ذربايجان . 


آثار ايران -از نشريات ادارهكل عتيقات ؟ ج 1718-11 شمسى. 

آذرى - سيدعلى: قيام خيابانى؛ بيشواى تجدد أزادى ايران در تبريز» تهران 
8 ش. 

آقسرائى ‏ محمودين محمد؛ مسامرةالاخيار و مسايرةاخبار. آنقره *19. 

ابراهيمى وفائى ‏ جلال: آثار تاريخى شهرستان ميانه» ماهنامه ادارة كل آموزش 
وبرورش آذربايجان شرقى. ج ١‏ ش ". 

ابن الاثير ‏ عزالدين ابوالحسن: الكامل فى التاريخ؛ طبع بيروت ١‏ ج٠2‏ 15571. 

ابن اسفند يار بهاءالدين محمد: تاريخ طبرستان. تاليف سال 111 هء بداهتمام 
مرحوم عباس اقبال آشتيانى؛ ؟ ج تهران .1557٠١‏ 

ابن بزاز ‏ توكلى بن اسمعيل؛ صفوةالصفا (مواه بالسنية فى مناقبالصفويه)؛ جاب 
بسك ابد 818 ) فمرف: 

ابن بطوطه ‏ شر فالدين ابوعبدالله محمد: تحفةالنظار فىغرائبالاامصار و 
عجائبالاسفار طبع باريس *ج. 889-1881 1.و طبع قاهره 11757 ه 5 ج. 

ابن بىبى ب الحسين بن محمد جعفرى: الاوامرالعلائية: فىالامورالعلائية» جاب 


عكسىء آنكارا .١985‏ 


نظرى بهتاريخ آذريايجان 


ابن حوقل ‏ ابوالقاسم محمدبن حوقل: صورةالارض " ج. ليدن 1559م. 

ابن خرداذبه ‏ ابوالقاسم عبيدالله بن عبدالله: المسالك والممالك. ليدن 1845م. 

ابن رسته ‏ ابوعلى احمدبن عمربن رسته: الاعلاق النفيسه؛ تاليف سال 55٠‏ هء 
ليدن 1897. 

ابن شاك ركتبى ‏ محمدبن شاكربن احمدالكتبى: فواءتالوفيات؛ ؟ ج اسلامبول 
8 ها. 

ابن عبدالحق ‏ صفى الدين عبدالمؤمن: مراصدالاطلاع؛ فىاسماءالامكنة والبقاع 
اج -ليدن .1858-1١88٠‏ 

ابنالعبرى ‏ ابوالفرج بن اهرون: تاريخ مختصرالدولء بيروت 56م 

ابن الفقيه ‏ ابوبكر احمدبن محمدهمدانى: مختصر كتابالبلدان ليدن 8/88١م.‏ 

ابن الفوطى -كمالالدين ابوالفضل: مجمعالاداب؛ ف معجمالالقاب. ع جء بغداد 
567 أ. 

ابن مسكويه ‏ احمدبن محمدين يعقوب: تجار بالامم و تعاقبالهمم ” ج. جاب 
عكسى. ليدن .195٠5‏ 

ابن النديم ‏ ابوالفرج محمدين استحق: كتاب الفهرست. طبع لييزيكك 
1407م 

ابوبكر تهرانى -كتاب دياربكريه. ١ج‏ طبع آنكاراء 1558-15١م.‏ 

ابودلف ‏ مسعربن المهلهل: الرسالةالثانيه: قاهره 588 .١‏ 

ابوالفدا ‏ الملك المؤيد» اسماعيل بن ابى الفداء: المختصرفى اخبارالبشر. © ج» طبع 
آستانه ١1485‏ هء تقويمالبلدان؛ باريس ٠188م.‏ 

ابويوسف _ القاضى ابويوسف يعقوب بن ابراهيم: كتاب الخراجء بولاق "١ه‏ 

اديب طوسى (محمدامين) ‏ نمونهاى از فهلويات قزوين و زنجان و تبريز در قرن 
هفتم. فهلويات مغربى تبريزىء فهلويات زبان آذرى در قرن هشتم و نهم فهلويات 
ماما عصمت وكشفى بدزبان آذرىء: (نشريه دانشكده ادبيات تبريز سال هفتم و هشتم و 
نهم .)1١588-1١179‏ 

زبان هرزندات مرند ‏ مجله ماهتاب سال اول ص ١٠1؟717/5-1.‏ 

ودف هوك تعبيرات و اصطلاحات. و امثال مشتركك فارسى و آذربايجان 


كتابشناسى آذريايجان ‏ 61/94 
نشريه دانشكدة ادبيات تبريز سال 9 و .١١‏ 
اروج بيك بيات: دون زُوانَ ايرانى» ترجمه مسعود رجبنياء تهران 774 .١‏ 
اسامى دهات كشور ‏ (نشريه ادارهكل آمار»ج ١‏ تهران 179 .)١7‏ 
اسكندر بيك تركمان منشى ‏ تاريخ عالم آراى عباسىء ” ج تهران ١1‏ ش. 
الاصطخرى ‏ ابواسحق ابراهيم بن محمد صورالاقاليم؛ ليدن 7 كتاب الاقاليم 
طبع عكسى كوتا (آلمان شرقى)؛ مسالك و ممالكى اصطخرى (ترجمه فارسى)؛ تهران 


37 ش. 
اعتضادالسلطنه ‏ عليقلى ميرزا: فتنة باب» بهاهتمام دكتر عبدالحسين نوائى تهران 
ما ش. 


اعتماد السلطنه ‏ محمد حسن خان: منتظم ناصرى "'ج» تهران 34" 1 ...0 "اق. 

اقبال آشتيانى -عباس: زبان تركى در آذربايجان مجله يادكار سال دوم شماره سوم؛ 
تاريخ مفصل ايران» تهران كتاب فروشى خيام» تاريخ مغولء تهران ١751١‏ ش؛ حيدر 
خان عمواوغلى» يادكار» ج " شماره 8؛ شرح حال مرحوم شريف زاده و برادر او 
يادكار: ج م شماره 3 برادر كردن ثُقةالاسلام» يغما سال 37و (نمقل از شهداى 
مشروطيت)؛ خلخال؛ يادكارج 1 شُ 8 

امانى (دكتر) - بررسى هاى دموكرافيك. دربارة اقليتهاى مذهبى ايران (نشريه اداره 

امير خيزى ‏ اسمعيل: قيام آذربايجان و ستارخان. تبريز ١7159‏ ش. 

امين سبحانى ‏ رضا: تاريخجه و وجه تسميه مدارس تبريز» ج اول 1173717 ش. 

امين احمدرازى - تذكره هفت اقليم؛ 7ج كلكته 19175-1914. 

امينى ‏ رضاء اردبيل» اطلاعات ماهانه ج " ش "؟. 

اؤليا جلبى ‏ سياحتنامه, (قسمت آذربايجان و تبريز) ترجمه حاج حسين آقا 
نخجوانى» تبريز ١1774‏ شء سياحت نامه طبع استانبول ١911‏ م. 

ابرانشهر ‏ نشر به شماره ١‏ كميسيون ملى يونسكو در ايران» 'ج تهران 
بض رفس" 

ايزديار ‏ آذربايجان و زبان آذرى» مجله ارمغان سال 8؟: 95-54. 

بادكوبى ‏ 1 خوند ميرزاعلى: تجريداللغات؛. تهران ١171١5‏ ق. 
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بارتلد ‏ تذكره جغرافياى تاريخى ايران» ترجمه حمزه سردادورء تهران .١ "١4‏ 

بازركان ‏ فريدون: راجع بهمرحوم حيدرخان عمواوغلى؛ يادكارج “اش 4. 

براون ‏ (ادوارد): تاريخ ادبيات ايران» (از فردوسى تا سعدى) ترجمه و تحشيه 
فتحالله مجتبابى تهران 217 الادب فى ايران» من الفردوسى الى سعدىء الدكتور 
امين الشواربى؛ مصرء 58 ؛ز سعدى نا جامى, ترجمه و تحشيه على اصغر حكمت 
طبع دوم و١‏ ش؛ تاريخ ادبيات ايران از صفويه تا مشروطيتء ترجمه غلامرضا 
رشيد ياسمىء طبع دوم تهران 69اش. 

البلاذرى _ابوالعباس احمدين يحيى » فتوحالبلدان. ليدن 1/5م١ا‏ م. 

البدرينى ‏ بدرالدين ابوالضياء: تراجم الاعيان فى ابناءالزمان. 

بهزاد -كريم طاهر زاده: قيام آذربايجان درانقلاب مشروطيتايران تهران ١178‏ ش. 

بهرنكتى - صمد: يسوند در زبان كنونى آذربايجان. راهنماى كتاب. سال * 
./8١-77-6‏ دستور كنونى آذربايجان. راهنماى كتاب 1/1/:8- ١‏ هلا. ماضى 
و مضارع در جريان در زبان كنونى آذربايجان. فرهنكك ايران زمين: 1/7-17. 7/. 

بهنام - عيسى: كنبد سرخ مراغه؛ هنر و مردم؛ ج ١‏ شماره 6. 

بيانى (دكتر شيرين) - تاريخ آل جلاير. تهران ١١8‏ ش. 

يطروشفسكى - كشاورزى ومناسبات ارضى در ايران عهد مغول "'ج» ترجمه كريم 
كشاورزء تهران ١8‏ ش. 

بيرزاده ‏ شيخ حسين بن ابدال زاهدى: سلسلة النسب صفويه. برلن 1١٠37‏ ش. 

جاويد ‏ دكتر سلامالله: خود آموز زبان آذربايجانىء تهران .١751‏ 

خلاصه تاريخ مشروطيت ايران ‏ فداكاران فراموش شده. و رسالاتى ديكر درباره 
رجال آذربايجانى دورة مشروطيت. 

بسيان ‏ نجفقلى ‏ مهاباد خونين تا كرانههاى ارس. 

ترابى طباطبابى - سيد جمال الدين: نقشها و نككاشتههاى مسجد كبود تبر يزه تبر بز 
4" سكدهاى اسلامى دورةٌ ايلخانى و كوركانى. تبريز /ا©١.‏ 

تقى زاده ‏ سيد حسن: تهيه مقدمات مشروطيت در آذربايجان. نشريه كتابخانه ملى 

تربيت ‏ محمد على: دانشمندان آذربايجان. تهران ١71‏ ش. 


كتابشناسى آذربايجان 15481١‏ 


ثقةالاسلام شهيد ‏ ميرزاعلى آقا: تاريخ امكنه شريفه و رجال برجسته تبريز» تبريز 
او ا 

جرجس بن العميد ‏ (الشيخ المكين ابن فضل الله العمرى). 

تاريخ المسلمين من صاحب شريعة الاسلام ‏ ابىالقاسم محمدالى الدولة الاتابكية» 
ليدن 1578. 

جمالالدين بن الحسن الازدى ‏ نبذة منالجزء الثانى من اخبارالدول المنقطعه 
(الدولة الساجية بالجبال). 

جنابيان ‏ شاهرخ: جند ترانه از شاهيور (سلماس).» مجله سخن .”:١8‏ 

جنيدى ‏ دكتر محمد جواد: جشمهدهاى معدنى ايران» ج ١‏ طبع دانشكاه تبريز 
14 ش. 

جوينى ‏ عطاملك: تاريخ جهانكشا. بوتصحيح مرحوم محمد قزوينى “اج. طبع 
ارويا. 

حافظ ابرو _عبدالله خوافى: ذيل جامعالتواريخ رشيدى. بداهتمام دكتر خانبابا بيانى. 
تهران .١71١1/‏ 

حدودالعالم من المشرق الى المغرب: طبع دانشكاه تهران ١7٠‏ ش. 

حسن بن محمد: تاريخ قم. بهداهتمام سيد جلالالدين تهرانى؛ تهران ١١7‏ ش. 

حكيم ‏ محمد تقى :كنج دانش طبع تهران ١٠١8‏ قمرى. 

حمدالله مستوفى ‏ نزهتالقلوب. طبع بمبئى »151١‏ و بهاهتمام دكتر 
محمد د رياف 75ااش. 

حمدالته مستوفى ‏ تاريخ كزيده. بداهتمام دكتر عبدالحسين نوائى» تهران .١115‏ 

خرزندى زيدرى نسوى - محمد: سيرت جلالالدين» بهتصحيح استاد مجتبى 
مينوى» تهران © .١*8*‏ 

الخطيب البغدادى -_ابوبكر احمد بن على: تاريخ بغداد» ١‏ ج» بيروت. 

خواجه افندى ‏ سعدالدين» تاجالتواريخ. استانبول 1١1715‏ ه. 

الخوارزمى ‏ ابوعبدالله محمدين احمد. مفاتيح العلوم. ليدن 858 .١1‏ 

الخوارزمى ابو جعفر محمد بن موسى: صورة الارض. وين 1115. 

خواند مير غياثالدين: حبيب السير. فى اخبار افرادالبشر» © ج. تهران 17177 . 
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خياميور ‏ دكتر عبدالرسول: فرهنف سخنوران. تبريز .17٠‏ 

دايرةالمعارف الاسلاميه ‏ (ترجمه عربى). 

درويش احمد ‏ عاشق باشازاده: تواريخ آل عثمان. استانبول ١771‏ ه. 

دريانى - احمد: نقش جند كاشى از مسجد كبود. مجله سرو ج اش .١‏ 

دولت آبادق - عزيز: زبان كنونى آذربايجان. معلم امروز ج ١.7‏ نشريه دانشكده 
ادبيات و هنر ج 9505 0؛ منشاء يكك ضر بالمثل آذربايجانى: معلم امروز ج 
#ص .1990-1١95‏ 

دولتشاه سمرقندى ‏ امير دولتشاه بن علاءالدوله: تذكرة الشعراءء» بهاهتمام 
محمدلوى عباسىء تهران ١17‏ ش. 

دهقان ‏ على: سرزمين زردشت» در تاريخ آذربايجان غربى و اورميه» تهران 
و” ل 

دياكونف (ا. م) ‏ تاريخ ماد ترجمه كريم كشاورزء تهران 58 .١7‏ 

ديباج ‏ اسماعيل: راهنماى تاريخ آذربايجان شرقى: تبريز ©1778 ش؛ آثار 
باستانى و ابنيه تاريخى آذربايجان تهران 4١75‏ ديباج وكارنك: راهنماى تبريز 
١ع‏ اش. 

ذكاء ب يحبى: يك دوبية آذرى از شيخ صفىالدين اردبيلى؛ مجله دانئش ج »اص 
عم*-مومم 

الذهبى ‏ شمس الدين: دو لالاسلام ؟ ج. حيدرا باد 151517 ه. 

ذيل تاريخ عالم آراى عباسى. بهاهتمام سهيلى خوانسارى تهران ١1١1‏ ش. 

راميان. تمدن. تكش: بزركان و سخزسرايان آذربايجان غربى. راهنماى 
شهرستانهاى ايران. تهران ١75‏ ش. 

رجب نيا مسعود: ترجمة سفرنامه كلاويخوء تهران ١71‏ ش. 

رجوى -كاظم ديلمقانى: تاريخ و جغرافياى سلماس. 

رزم آرا- سرتيب على: جغرافياى نظامى آذربايجان» خاورى و باخترى» تهران 
٠‏ اش. 

رشيدالدين فضل الله دورة جامعالتواريخ رشيدى. 

روحى انارجانى ‏ رساله روحى انارجانى در آداب و عادات مردم تبريز» با مقدمه 


كتابشناسى آذربايجان ‏ .#8 


سعيد نفيسى. جلد دوم فر هنكك ايران زمين تهران “3 !؛ و تحقيق ديكر درباره آن 
رساله تحت عنوان: زبان مردم تبريز بهاهتمام دكتر ماهيار نوابى» ضميمه نشريه دانشكده 
ادبيات تبريز. 

روملو - حسن: احسن التواريخ؛ بهاهتمام جارلس نارمن سيدن. كلكته 1511م؛ 
قسمت دوم بهاهتمام دكتر عبدالحسين نوابى؛ طبع بنياد فرهنكك. 

رباحى ‏ محمد امين: منارشمس تبريزى. در خوى و قاضى رك نالدين خويى. مجله 
يغماج .١١-8:11١‏ 

زامباور - معجمالانساب والاسرات الحاكمه فى التاريخ الاسلامى. ترجمه: الدكتور 
محمد حسن بكك و حسن احمد محمود. ؟ ج.؛ قاهره .1987-1981١‏ 

زاهدى ‏ ذكتر حبيب: جشمههاى آهكزا در آذربايجان شرقى (نشريه دانشكده 
ادبيات تبريز شماره 696و .١1"88)91‏ 

زنوزى - محمد حسن: رياض الجنه. (نسخه خطى كتابخانه ملى تبريز). بحرالعلوم؛ 
(نسخة خطى كتابخانه ملى تبريز). 

ساعدى د غلامحسين: ايلخجى يكك ده صوفىنشين در آذربايجان تهران 
37 ش؛ خياو يا مشكين شهر ١١8‏ ش. 

سامى ‏ شمس الدين محمد: قاموس الاعلام؛ (تركى) ١ج‏ استانبول 17655اه. 

ستوده ‏ دكتر حسسينقلى: تاريخ آل مظفر. “اج طبع دانشكّاه تهران 
دعم١_لاع"ل,‏ 

السخاوى ‏ شمس الدين: الضوء اللامع لاهل القرن التاسع؛ ١ج‏ بيروت (طبع 
افست). 

السمعانى ‏ عبدالكريم بن محمد: كتابالانساب. ليدن طبع عكسى 19117. 

سلطان القرائى ‏ جعفر: ميرزا حسن زنوزى خوبى. مجله بيام نوج لاش 8؛ محل قبر 
عزيزخان سردا ركل. يادكار ج #ش ع. 

شيروانى - زينالعابدين: بستان السياحه. طبع رحلى. اصفهان ١١837‏ ق؛ 
حدايقالسياحه (جاب سكى). 

شرف الدين على يزدى: ظفرنامه؛ ” ج كلكته 18417 م. 

صايبلى ‏ دكتر آيدين: رصدخانه مراغه» مجله دانشكده ادبيات» تهران سال سوم 
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ه١١‏ شماره ؟. 

صفوت ‏ داستان دوستان. تبريز ١714‏ ش. 

صفوى ‏ سيدجمالالدين: اردبيل» نشريه فرهنكك اردبيل» 9:١‏ و 21 58. 

صنيع الدوله ‏ محمد حسن خان: مرآت البلدان ‏ ج. 

طاهر زاده -كريم: قيام آذريايجان» در انقلاب مشروطيت ايران» ر.كك: بهزاد. 

طباطبايى تبريزى ‏ محمدرضا: تاريخ اولاد الاطهار, تبريز 1١٠5©‏ ق. 

طباطبايى ‏ مصطفى: آذربايجان» مجله ايرانشهر ج ؟: 9/اه - 88 0. 

الطبرى ‏ محمدبن جرير: تاريخ الرسل والملوى» ١‏ ج. ليدن كلا١6م 5.١ 1١‏ ل. 

عابد ‏ عابد على: شروان اورملجقه علافى» اورينتل» ج 79 ش ١‏ و ”7 (بهزبان اردو). 

عباسى ‏ محمد: سياحت نامه شواليه شاردن ٠اج.‏ 

عبدالرزاق سمرقندى ‏ مطلع السعدين و مجمعالبحرين. 2 بداهتمام محمد شفيع. 
لاهور 985١9_1ع158١.‏ 

علايى ‏ على اكبر: آرامكاه شيخ صفى الدين. هنر و مردم؛ دوره جديد. شماره :1١4‏ 
ون 

عميدى نورى ‏ ابوالحسن: أذربايجان دموكرات. تهران 15517. 

غنى ‏ دكتر قاسم: تاريخ عصر حافظه يا تاريخ فارس و مضافات. تهران ١71١‏ ش. 

غنى زاده - محمود. تاريخ آذربايجان, ايرانشهر. 8:7/ا187-11. 

فخرى هروى ‏ تذكره روضةالسلاطينء بهوتصحيح ذكتر عبدالرسول خياميور» تبريز 
هع ش. 

فرزانه ‏ م. ع: مبانى دستور زبان آذربايجان؛ تهران .١788‏ 

فرساد و تقىزاده ‏ نظرى بهتاريخ و درس عبرت (فتح قفقاز يا كليد تسخير ايران و 
هند)كاوهج اش ١١‏ وهاو .١‏ 

فره وشى ‏ (مترجم همايون): سفرتامه مادام ديولافواء تهران 57 .١7”5‏ 

فرهنك آباديهاى كشور_ج 7و " آذربايجان غربى و شرقى. طبع مركز آمار ايران. 

فرهنك جغرافيايى ايران ‏ استان سوم و جهارم (1ذربايجان) دايره جغرافيايى 
ارتكن: 


فصيحى خوافى ‏ مجمل فصيحى؛ بداهتمام محمو دفرخ "اج. مشهد قمعم ١1 "1١-١‏ . 
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فضل الله روزبهان ‏ تاريخ عالم آراى امينى. (نسخه خطى). 

فقيه ‏ أتورياتكان و نهضت ادبىء تهران. 

فيروز - توفيق: منطقه قالى بافى آذربايجان. تهران (مؤسسه مطالعات و تحقيقات 
اجتماعى) ١78/‏ شمسى. 
7 قاضى احمد غفارى ‏ تاريخ جهان آراء طبع تهران كتابفروشى حافظ؛ تاريخ 
نكارستان. طبع بمبثى ١١7/8‏ ق. 

قاضى نورالته شوشترى ‏ مجالس المؤمنين؛ تهران ١599‏ ق. 

قدامة بن جعفر ‏ الخراج وصفة الكتابة. ليدن 18489 م. 

القرشى ‏ يحبى بن آدم: كتاب الخراج» ليدن 85 1|. 

القزوينى ‏ زكرياء: آثار البلاد و اخبارالعباد, ليدن 1854.؛ طبع بيروت ٠18ه.‏ 

قزؤينى ‏ علامه محمد: دورة يادداشتهاى قزوينى» طبع دانشكاه تهران. 

قطران ‏ ديوان قطران تبريزى بهتصحيح حاج محمد آقا نخجوانىء تبريز 
”ا ش. 

كاتب جلبى ‏ مصطفى بن عبدالله (حاجى خليفه): تقويمالتواريخ و جهاذنماءكه 
هردو آنها را بدتركى نككّاشته و در استانبول بهطبع رسيده است. 

كاتبى ى حسينقلى: اذربايجان و وحدت ملى. تبريز ١737١‏ اش. 

كاررى - جملى: سفرنامه كاررى. ترجمة دكتر عباس نخجوانى و عبدالعلى كارنكك 
تبريز 84" .١‏ 

كارنك - عبدالعلى. تاتى و هرزنىء تبريز 1377؛ دستور زبان كنونى آذربايجان. 
تبريز اه © ١‏ ش؛ تاريخ تبريز. ترجمه و تحشيه مقاله مينورسكى در دايرةالمعارف قديم 
اسلامى. تبريز 17817 

خاطراتى از شرق. ترجمه رساله دوروتى اسميتء تبريز 11188 ش. 

تبريز (ترجمه مقالهاى ازكتاب جهاننماى كاتب جلبى)؛ تهران مجله معلم سال اول 
6 ؛ خلخالى. يك لهجه از ذرىء تبريز 4١1717‏ تاريخ دنبليان» معلم امروز» ج "؛ 
ترانهداى جند از آذربايجان (خلخال).؛ مجله سروءج ١‏ ش .١‏ 

كاشانى ‏ ابوالقاسم عبدالله: تاريخ اولجايتوء بداهتمام مهين همبلى (حاجيانبور)؛ 
تهران بنكّاه ترجمه و نش ركتاب ١18‏ ش. 
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كاشغرى ‏ محمودء ديوان لغاتالتركى» ”جء استانبول 18 ق. 

كاويان يور سروان احمد: تاريخ اورميه. تهران ١558‏ ش. 

تاريخ عمومى آذربايجان ‏ تهران ١5‏ ش. 

كتاب اسامى دهات كشور -ج اول» نشريه وزارت كشور 889 ش. 

كتبى ‏ محمود: تاريخ آل مظفرء بهاهتمام عبدالحسين نوائى» تهران ١71‏ ش. 

كربلايى ‏ حافظ حسين كربلائى: روضات الجنان و جنات الجنان. ؟ ج تهران 
ع*7١159-1.‏ بهاهتمام آقاى جعفر سلطانالقرائى. 

كريمى - بهمن: جغرافياى تاريخى مفصل غرب ايران. تهران ١715‏ ش؛ 

كسروى _ احمد: آذرى يا زبان آذربايكان. تهران ١714‏ ش. 

تاريخ هجده سالة آذربايجان» كج 519١0-1١اش.‏ 

شهرياران كمنام "'اج. تهران /01 11 -1508؛ 
مقالات كسروى. (كردآوردة يحبى ذكاء) تهران 17# شش؛ نامهاى شهرها و ديههاى 
ايران "'اج. تهران ١1757‏ ش. 

كلاؤيخو ‏ سفر نامه كلاويخوء؛ ر.ك: رجبنيا. 

كلايس تخت سليمان و زندان سليمان؛ مجله دانشكده ادبيات؛ تهران سال شانزدهم 
شماره *. 

كيوان ‏ مصطفى: خوى و سلماسء. مجلة يغماء سال 19؛» 088-888. 

كيهان مسعود: جغرافياى مفصل ايران. “اج تهران ١51١١-1١51٠‏ ش. 

كزارشهاى باستانشناسى - از انتشارات اداره كل باستانشناسى ايران؛ © جلد ١١759‏ 
ش. 

كنجينة شيخ صفى ‏ طومار صورت اثاث مقبره شيخ صفىالدين اردبيلى. بهاهتمام 
آقاى سيد يونسى ‏ طبع تبريز 11548. 

توركيس عواد ‏ مدينة الموصل. بغداد .١5819‏ 

كيرشمن ‏ رمان: هنر ايران در دوران هخامنشى. ترجمه دكتر عيسى بهنام تهران 
دعم١‏ 

لسترنج ‏ (كى) الخلافة الشرقية ترجمه: كوركيس عواد بهعربى؛ بغداد 8 .١98‏ 

جغرافياى تاريخى سرزمينهاى خلافت شرقى ‏ ترجمه احمد عرفان بهفارسىء تهران 
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بنكّاه ترجمه و نش ركتاب. 

لمتون ‏ مالى د زارع در ايران» ترجمه دكتر منوجهر اميرى» تهران 9" .١‏ 

لين بول استانلى: طبقات سلاطين اسلام. ترجمه عباس اقبال5*.تيانى»تهران .١ ١7‏ 

مساركوارت - يكك كنفرانس علمى دربارةٌ آذربايجان: مجله ايرانشهر» ع: 
ما"م_عم.ع, 

مجتهدى ‏ دكتر مهدى: رجال آذربايجان» در عصر مشروطيتء تهران ١13717‏ ش. 

المحبى ‏ محمدامين بن فضلالله؛ خلاصةالاثرفى عيان, القرنالحادى عشرء * ج؛ 
دمشق 178. 

محمد شفيع ‏ محمد: مكاتبات رشيدى. لاهور /ا ١58‏ م. 

محيط طباطبايى ‏ محمد: جكونه بوستارخان باداش دادند. دورة دوم مجله محيط 
ش 8؟ مديئةالشعراى تبريز. مجله محيط دورة ”7 ش 8؛ در بيرامون زبان فارسى (زبان 
تبريزى) مجله آموزش و برورش ج 4ش .٠١‏ 

مخير - محمدعلى: مرزهاى ايران» تهران 1١1378‏ ش. 

مدرس - على اصغر: رصدخانه مراغه. وزيج ايلخانى. نشريه كتابخانه ملى تبريزء ش 
؟؛ نا 7, 

مرتضوى ‏ دكتر منوجهر: تحقيق دربارة دورة ايلخانان ‏ تبريز» كتاب فروشى تهران؛ 
نكتهاى جند در زبان هرزنى. نشريه دانشكده ادبيات تبريز 5: 118-17٠8‏ 4 فعل در زبان 
هرزنىء نشريه دانشكده ادبيات تبريز» :١©‏ لاهع و 18 .51١‏ 

مرعشى ‏ سيدظهيرالدين: تاريخ طبرستان و رويان و مازتدران. بهاهتمام برنهاردان؛ 
سن يطرزبوركك ٠‏ 188١م؛‏ تاريخ كيلان و ديلمستان بهاهتمام رابينو ١1٠‏ ش. 

مستوفى - عبدالله: شرح زندكانى من يا تاريخ اجتماعى و ادارى قاجاريه؛ ف ج» 
تهران .١3378‏ 

مشكور ‏ دكتر محمدجواد: تاريخ اورارتوء تهران 8 .١7‏ 

دو سنك نبشته اؤرارتى. از آذربايجان ‏ مجله راهنماى كتاب ١58‏ شماره 1. 

ايران در عهد باستان. جاب دوم تهران 17 .١7‏ 

تاريخ اجتماعى ايران در عهد باستان ‏ دانشسراى عالى 117537 ش. 

مشكوتى ‏ نصرتالله: از سلاجقه تا صفويه؛ تهران ١17‏ ش. 
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مفخم بايان ‏ لط فالله. فرهنك آباديهاى ايران. تهران .١17175‏ 

المقدسى ‏ شمس الدين ابوعبدالله: احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ليدن 
م 

مقدم ‏ دكتر صادق: آبهاى معدنى آذربايجان. و آب لجن درياجه اورميه؛ تهران 
مع م اشٌن. 

مقدم ‏ دكتر محمد: يكك سند تاريخى ازكويش آذرىء ايرانكوده؛ ش .١١‏ 

ملاى حشرى ‏ روضة الاطهارء يا تاريخ ملاحشرى تبريز 1103 ق. 

ملجايى ‏ مسجد جهانشاه. مجله ماهتاب ١:18-71؛‏ مسجد وارك عليشاه. 
ماهتابت 1١‏ 9٠7-5؟57.‏ 

ملكى ‏ جمشيد عباداللهزاده: اردبيل شهر مقدسء تهران طبع اميركبير 55 .١1‏ 

منجم باشى ‏ صحائف الاخبار. (تركى) “اج استانبول ١1488‏ ه.ق. 

مولانا اولياءالثه ‏ تاريخ رويانء بهاهتمام دكتر منوجهر ستوده؛ طبع بنياد فرهنكك. 

مولوى ‏ محمدعلى: ميرزا فضلعلى آقا مجتهد مولوى تبريزىء يادكارج ؟ ش 
.١ ١/5‏ 

مهران ‏ محمد: آذربا يجان كنونى» (نشريه دانشكده ادبيات تبريز سال اول). 

مينورسكى - فصول من تاريخ الباب و شروان. بابالشداديه من جامعالدول 
لاحمدبن لطف الله ملقب بهمنجم باشى (الفقرةالرابعه). 

تذكرةالملوك ‏ متن و شرح در دو جلد بهاهتمام محمد دبيرسيافى. و مسعود 
رجبنيا تهران 4١1817-١1‏ تاريخ تبريز. رك :كارنكك. 

نابدل ‏ على رضا: قصه آقاكواه؛ (متل آذربايجانى).كتاب هفته ش .١78-1١151/:1١‏ 

نادر ميرزا ‏ تاربخ و جغرافى دارالسلطنه تبريز جاب سنكّى تهران 1175 ق. 

ناصح محمد على: ترجمه سيرة جلا لالد ين» تهران ١17575‏ ش. 

ناصر خسرو قباديانى ‏ حميدالدين: سفرنامه؛ بهاهتمام دكتر محمد دبير سياقى تهران 
وعاه. 

نخجوانى ‏ حاج حسين أقا: جهل مقاله؛ تبريز “1711١؛‏ موادالتواريخ تهران .١1151‏ 

نخجوانى ‏ محمد: محمد بن البعيث؛ و زبان آذرىء مجله يادكار ج اش 5//اء 
51ل 


نسريه دانشكده ادبيات تبريز-از سال ١١75‏ تاكنون نشريه كتابخانه ملى تبريز. 

نصرت ماكويى ‏ محمد رحيم: تاريخ انقلاب آذربايجان و خوانين ماكو. قم. 

نظام الدين شامى ‏ ظفرنامه. "اج بيروت ١971‏ و براك 1985. 

نفيسى ‏ سعيد: بابك خرم دين دلاور آذريايجان» تهران ١77‏ ش. 

رساله روحى -انارجانى. فرهنكك ايران زمين 7 8179 7/ا". 

نوابى ‏ دكتر يحيى: ماهيار: زبان كنونى آذربايجان. ضميمه نشريه دانشكده ادبيات 
تبريز دوره بنجم شماره ؟. 

نوائى ‏ دكتر عبدالحسين. حيدر عمواوغلى و محمدامين رسولزاده؛ يادكارج هش 
اإاعع. 

نورى -ابوتراب. ترجمه سفرنامه تاورنيه. تهران ١771١‏ ق. 

نيكيتين (ب) ‏ ايرانى كه من شناختهام. ترجمه على محمد فرهوشىء تهران 
١8‏ ش. 

زاعظ جرندابى ‏ عباسقلىء زعيمالدوله تبريزى؛ يغماء .87-4٠ 5٠١‏ 

واندنبرك ‏ (لوئى): باستانشناسى ايران باستان؛ ترجمه دكتر عيسى بهنام» دانشكاه 
تهران 588 .١‏ 

وحيد قزوينى ‏ محمد طاهر: عباسنامه. (تاريخ شاه عباس ثانى) بداهتمام ابراهيم 
دهكان. اراكك ١779‏ ش. 

وديعى - دكتر كاظم: هيئت علمى فرانسه. در ايران (مطالعات جغرافيايى ران 
دموركان) تبريز ١١74‏ جلد دوم: جغرافياى غرب ايران. تبريز ١779‏ ش. 

وزين بور دكتر نادر: ساختمان فعل در زبان تركى. از ديدة زبانشناسى. تهران 
٠ع"(‏ ش. 

وزير- محمدبن محمدبن عبدالله النظامالحسينى: العراضه فى الحكاية السلجوقية 
ليدن 1905 م. 

وصاف الحضره ‏ شهاب الدين عبدالله شيرازى: تجزيهالامصار و تزجيةالاعصارء يا 
تاريخ وصاف. تهران جاب رحلى و عكسى ١758‏ ش. 

ويجويهاى ‏ محمدباقر: بلواى تبريز يا تاريخ انقلاب اذربايجان. تبريز ١7175‏ ق. 

ويلبر ‏ دونالد: معمارى اسلامى در دوره ايلخانان» ترجمه دكتر عبدالله فريار» بنكاه 
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ترجمه و نش ركتاب 85 اش. 

ويلسن -كريستى: صنايع ايران» ترجمه دكتر عبدالله فريار تهران ١111‏ ش. 

زلزله در ايران ‏ (نامه علمى و فنى سازمان برنامه» اسفند ١1١7‏ وو فروردين 
٠3733‏ )؛ مسجد جامع اورميه؛ محله مهر 3: "81 .١١88-1٠‏ 

هادى حسن ‏ شروان در قرن ششم هجرىء مجموعة مقاللات ص .١173١-١١١‏ 

همايى ‏ جلا لالدين. آثار تاريخى تبريز» مجله مهر ج ١7157 .١‏ ش. 

همدمى ‏ محمد: تاريخ محمد همدمى. استانبول ١1751/‏ ه. 

هنرى فيلد ‏ مردم شناسى ايران» ترجمه دكتر فريار» تهران .١17557‏ 

هوتسما ‏ مختصر سلجوقنامه؛ طبع ليدن ".15م 

هينتس - والتر: تشكيل دولت ملى در ايران» حكومت آق قويئلو و ظهور دولت 
صفوى. ترجمه كيكاوس جهاندارى تهران ١157‏ ش. 

ياقوت حموى - ابوعبدالله ياقوت بن عبدالله: معجمالبلدان. ١‏ ج. لايبزيكك 
كك ١‏ "مام ا. 

اليعقوبى ‏ احمدبن ابى يعقوب: كتا ب البلدان. ليدن /1451م. 

يغمايى ‏ حبيب: رشديه بير معارف. مجله ١موزش‏ و يرورش 218 "85-88ه. 


منابع خارجى 


65 عطأ 81028 عققطه1 موعظط وعمنناهل 013 213:230176 .8 .16 إأمططاق 
(251,40 ,مقعصه1اءء8415 ع02 مواععه ) 4 - 1843 رمققطء1 10 568 للموأموقف عطا 4ه 
أناكاة قاد فط-ا4 1ه مواعظ عطل مه تعزمه5 علطدعة .]2 بإأمططاق 

2101108. 92, 8 


ولاكأ8012015 .7 .هقط هذ وأعة] 5 'اتط[قطن854 ص٠طز‏ عه'8415 ,زملوه نطق 
هاا اإموال4 

مقطقععم الأمقعع00 أ 1 اناوه أمعطء2ة مص وأمواملع1كء1 ,ك1 .4 بوعهم يلوعا4 
(بروسى) 1960 نالوظ ,10[308 

2 ,2008ههم1 ,عاصمع2 8قهاع001 كه نم1115 ىه .1387.12.10 ورو|ااه 

-لا50 3011565 أء عملط0 12 مع عهدنزه؟ وعلط ,قعلمط8 عل رعولمععرواه 
1 .23215 .عاتعصوعف'! اء عومء 18[ 38م عم 8110 2ع +لاماء: مم5 ع396 31112065 

.1969 .2 لصقظ8 عع [ه1 مدعل ,مهنا كئاة ممع مناائء) 116 وطعوزوه|معمطءعهم 
ومنالناطم أنخكتاكهز معطعكتعوه[مقطععم ‏ معطعوئانء12 5م76 وعطعو كد11 

رقعة5 ر,... عأقة'0 كه عممعلظ"0 كهاة دبعلل ومع عهدلزه7 1 .2 راتودخ 
.1692 

.3 25215 ,111 عم6مه1 ,مقءعآ ع - موطاق 

9 16585[ 5نوصف'12 رعاععلة عدة 27/11 عيره جلعطة1 ,لخ رتموعطم8 
(1964 ,كتعوط ,عوعط1) 

,/للة52 ,1 راء120-1عنا1 عطعءعكولءن1 .7 .لى مندط02 لمتا .81لا رومهمه8 
,1931 

0 عناوتطمممومقع عتتدمءلط .© يخ .ل لبمموعد هل عوااجم8 
أناه8 آء صصعزل"840 نل غتوماءه ,وعامعءةز30 عغناصمء عممعم 193 ع0 ععتلدنخئ! أء 
3215م ,اأنامعهز ع0 0223 

همه 5ؤزه1 .5 ,عوبر هه لل يخ © لعمميرةكذط هل موتاءه8 
.6 ,2215م ملتقومعم 5ه أرعج4 عاء0121 ندل 5ئأنأن 0ه 

6 ,قأققم رعأقش'! عل عا انوء06 18 .87 ,لامطامد8 

1 5 ,3ز0هة© بلسمقطعوطط تمتطول4 ٠7.‏ ,لاطوممه8 


؟ 8" نظرى بهتاريخ آذربايجان 


عل عنااع 1 .عتمعسعفرل غنزم )"1 عل أونوه1[مهممع0) .1 رمه زلمدروم8 
4 ,21732 ,معناععط0) زامعزعن'[ 

.158 بلتاطهان!ا غنعا[رمعاءعلء10 .851 ,روزوعة8 

138 أ وجو تنزهل! 5ع[ .13 عل .84 عل .7 ,2لاه0 غ1 هبزو|انم8 
7 5و2 ... 2ناه0) ع1[ ع:ز1[13 801 13[ ع0 عنعزة عل 

7 .م ,1,2 ,(لء .]8) 81 ,وزلمة0 .لخ .ل هابوم8 

0ع طمعع1 /ال/ال)7-[|)ا ومدزلزقطععجم مجاءعاطء200 .5 .[آ رماعمماوءع8 

.06 ,140513 *705018 ولعملعمع2 11نامأالءاءطاءم 37 

1[ناماكاء)لطءعثم 15028123 22064 1322[د5 .[ .زياوموجوءم8 
3 11055 

داثرة المعارف قديم روسى #بباموعاه,8 

ع0 12 08805 عنونعم1مغطءعة عع3ز70 2ن 2لاة 115ممم53 14 بهوومم8 
80 2.6 5.6 رعامقصعهف'! حمقل أء عزعره 

:1849 .م )زو رعلع رمع 18 عل 6م8516 381 ,زإهوومم8 

.+5 ع1[ 20 .وع< ,قط0'03 وعمقاطان0 دمعامعروعمة كمع ترماواط عنبء0آ1 
171 ,2 

.ع8 110طتصةن) .1909 1905 05 صمناناأم9ع1 مماومءط عط1 .0 بط روبروعم8 


:1910 
1889 4.52خ.][ .3زأومعم 8ه ؤ5أطد8 ع1 


1893 ,عع17150طتهه0) ,13010 - 1 - طعلئيهة) عط 

ماع56 لالاقتتط عطا 01 وع5 ماع00 350 ع معألا عغطا نه 5غ501 علترزمم 
15087 ,5 .م .8 ل 

1902-8 عع5210 2ه .7015 4 ,5512م 05 ل8إ1ماأولط 22138ع111 كر 

[ 26 ,1908 .م50 مداق أمعع270 ,005)0101102311505) مدلومء2 عط1 
لولم 

5 ,83160 ,من ززة25عج4 .2112 ممعم برزوي8 

,ةل ل422168 15 ع1ته80 [معأع10معقطاعجة أمععع8 .1 ,ملرزمع8 - ورؤاري8 
1 ,للم16716 13112و 

.1948 ,مهلهمآ ,مدزتططعدجة طصذز مملونمعر8 ,1 رومحمرظ8 - وموعموق8 

,1912 ,2ضم206م0طآ ,6 نتقضسظط سقطده18 مععاموظ 01 7م8156 .3 .1 ,لارناظ 

1977-0 -.2 ,1 .1 ,هه80101 عااعتسوكلة ,1 8 أمقطلةى .ةق ,تاأعمعلده 

5 ,1206 ,6125م له مالمقطه ععتأوعطكطء نل لأمصعنده1 [١‏ روزلموطة 
1735 بتقةلئعادعهم ,701 +4 بععاماط ععء84 13 عدم 


منابع خارجى ‏ 9851م 


أمء1'021 عل «ناعط! عتاناة أء عورعم مع ,مالعقط ععنتلواغطء ندل عع2زم؟ا 
1511 ذلعقم ,أو 10 

عدعة دعل 5أعنومهم) 5ع ع 5ع7جعنات 5ع ععأماول8 ٠.‏ رمماممعممطمط 
: 87 ولعو بعتمتمعم مه وعط 

بطوعاء الغو الالاهامع10ع 00‏ املع[ناه10 165 علاة كأمعطتاء00آ1 يعهممم رملا 
1010 

رعقععم عل أناعن) بعامممملامماكهه0) 3 دلعدط عل عودزه؟ ر[ رنمفموملء 
1797 روتموط 

7 ماعة© ,عأغقطء5 ,(1547) 028تقعة'0 .854 عل عو 70572 14 

أمقاة عمتقمغائه ع1 لاق صقءآ,[ عل 8ه06ص0151115 هآ[ .0 رممجعهاصه© 
6٠‏ 19 ,2215م رع ع12امم 

70 2 ممنتاوع00 هولوءء2 عغطغ لمة دتومءط .]2 .0 ,وها رممعءن© 
2ئؤظ1 

عق ,لك 742-744 هذ 03063513 كضها مل 22105 عمممطكز .1 بولوواوهوج© 
,اأ65م80018 .11-3 .1 ,1 ,قالقامعءا02 

8 ,مع معطلطن) ,قلط امه 1ه 67و81 لأوعننلاه2 كه 0.6 .]1 ريعوزمبطهم 

-ممه84 065 ,ولتنا1 دعل ,كمس 5ع علوؤمقع عزأماذن8 .ل .وعوواسوهوه 
بأ0قطلط0 وع رآ قعل غنا) عع 010172 ,لاتاقامع10ءع0 5ع13]2: 200165 065 اع روآه 
.1756-8 23215 ,آ70 4 

:1889 ,عق .701 2 .0206356 211 1116 لأمعكء5 موأةؤ3845 ,ل روموءممكط ه06 

رمفامتلعيطا 16 ذ5مهل ع عذتعم مع عمع7078 صن" مأ نط5 صملاواع]1 
9 - 1889 

رع لع أمقمء عع 19 ع0 5ع21ظه1ل1 مم وعللء 5ع وع31) .650116 1م :ع5 ممأؤو3415 
18595 الطواط*1 عل عنأععانهك84 نل ,قوأو لتنا ندل 

1894-1-04 ,3515م .عذزعم لطع 14ل[ تأمعاءة مضزوو1 كا 

أعغنااء2 615 همدو ,أمعععمم 0698610 502 رعلأواره مم5 رعومعم مع 16008116 2آ 

ع0 2098[ع1 عممقاكنة5 ع1 ع6للقطه 15 رعوعء2 هآ .عمدل ربوهؤ]وانهواط 
7 ,2221 .عع170728 

216 هذ اأمعصعاط عطعدتامعمه 84‏ هلا عطولاءن1 ل4بمطعء06 ,موؤهمط 
.1963-5 701 3 صسعلوطوة 1 سمعطءاوعرم 

1834-15 ,ع837 هآ راملا +4 .قامعمده84 وعل عئزأه)2815 .© ,ومووطه"2 
(هتأوءء2 15 و[معمه]3) 111 5عض1 

-02106) 01 11150029 عط وهز عوددقه2 /إعاععاعء]25 .1.1 .)© اأووهويره2 
7 ,3 511 ,85033 ,5مةأمقط[ث مدّأقة 


9 نظرى بدتاريخ آذريايجان 


-0101[ .قتع لمقتصعق ومعاءماقلط و16 65ممه"0 15[معم740 دعا .8 بعواءنساوط 
(1858) 71 ,وعاءء5 ط) 5 عناوأاودولف أقة 

-آ74 .02116856 ذال كتقموطآث 165 تملعء2 عاطعنغمطن هلا .© بالعقصيص 
1940-1 ,22515 ,4512101165 2086 

4 بصماءءعم1ء2 .ونقجقط ]1 لوتوع1 غطا 1ه بممئؤئة2 عط .14 .10 مماوصيط 

أ© ,1807,1808 8828665 165 305ل غلة1 ,عوع2 وه عهدزه؟ للك رؤعمب2 


9 3285ظ2 ,آأولا 2 ,1809 
.4 23:15,1843-5 .آهل 8 .عوء2 4ه عع2ز70 .م رعاوم) اع .28 رملالدوء 


9 ك5لعة ,هقءل'! عل دعأااثلا ذمآ .)صمص86 برهومع 

:646 .2 ,1 1 (5160) ول ملتطهقلعة .07 85 هبرمع 

1104 .1,1,2 (لء .21) 281 ,لموععده 

1931-4 235 ,أو 2 ,ع نذآم همك ,ل عنن1 امعط ناهده164 عل راأعابطه 
ا 26256 لع عمقلعد0 لورغدةغ0 ال همأوؤ841 .عل 0عك اث رعمولءه6 


.5 ,ع 7أمصط ععتصععط ع1 
عاقش" غأناننا1' 12 كهدك ع8قلإزه0 هنل [قمعناه1 .عل عومذة ,عمملءعه6 


9 23153 رعومع2 13 اء 

ناطعة84 بالقطعوعع1 معطءئتاطوعة عع ععنهتنا معتمعصعم4 .350 ,مامومجه6 
و كا كال 

2 1858 ذ 1855 عل بعزعث مه 5مة 15015 .عل الث 20602716 ريمعواطهة©6 
2 )ع 1859 215و .1701 

6 .خ[[أعناء2 وووعء2 12[ 06 أده5 أوئغ'1 ؟ناد وعأومصةكذة 

-1:38 065نااظ 085 6اغ1ه50 رقطع 842:2 عل أامعسيمه3145 و5عآ .ذخ ,لعوله 
4 ,23215 ,قووعءط غ2ة'1 أء 5ع تمعز 

طتمعع؟5 عط مز ونويع مذ وأع؟ة1 وسمدلاة)ز 1ه ع176لدم2ل8 كذ ,ريروء, 
3 ,2002ه0صآ روعلعتامعن) طامععاعءا5ة لمهة 

1948 ,23215 علتغصمف'1 عل 16أم15)0ل 1.١‏ بأعؤووسمء6 

194 ,ولعو [معممه عتاأمصةء.آ 

4 تأندونا علهآ 6ه نزطم22عمع8 عط 10 025 اباط مامه .1 .1 رممطاومقق 
504-21 .22 ,1899,197 ,ل .ععمء0) ,لمهطعنامططعاعم 115 

عه .خآ .]11 ,تصعلآ ععلهآ غه بلرماقاط [متنائهم غطا 20 وممغتاط لئاودمة 
5-3 .22 ,7/11غ1900,3:16 ,2001 .50 .هصونآ .ل .0ممطعدهططونعه 15 لسصة 

9 ,2212061092 ,لاتفائلط عنصواذ1 6ه كدلعغ4 .7 .28 رلعوجول] 

([(02همء8) 9- 162 ,19ققء6م هذل وأ15296 ركقصسمط1 إعهطءول] 


7سا #زدونت 


7 ,تقل اكه ,دعاومعء2 ص الأكبك8ة عط أه وولعمخ اوئاءه 1ن 

7 ,29215 ,عتناعلمغامةخ عزكخ'[ عل ء:أه)1115 .8 ,ام12هظ1ز 

عط :111 أمفط .1876-1888 .5امعده84 عط أه بزره)1115 .11 11 رطؤعوببرولم 
.27 روع12016 8580 امعممعأاممناد ؛ /آ1] غىو ولوعءظ 01 و[معمه834 

.1 .وهمعنسهعاةل1 دوع غ)قةملزل 12 عل صق 18 عند عبنمصع84 .© بؤعوىلر 
77 568 1876 رؤلعة5 ,أواك4 

اث صطوءط) 1922 رععللءط مدن ,سهرزلنوط ععطلكه'! عل و5ع354055832210 و5عآ 
(228-56 .2 عونرووع8 .0 .5 60) لعاطعومهم ... عناملا 

-دء5 [ولعوتطءع11 طط6أ) 5اإنامءناه8 دل عاءء5 12 4 15لاه[ء؟ 5مدورعم كابزء1 
09 170 اول روءة 

/ا1 ,81 وعلئزز590 

:1906 ,كلقهز لاعلا1 ,أمعكع1م 320 أكهم 2أوعء2 .للا .لا .ىم رمووعاءه1 

رلته ع71 ,ممسهزرقط >1[ هم 01 عتومط عغطغ ه) عامم هص أمقاومه© برمعط[ 
111 

5 5وه1 0385 غ1ة] ,ع5اعم ل2ء أء علمغصعة ف عوديرهل! .خةى أمبعطين[ 
:1 3615م ,1805-1806 

122 .م ,لآل ,1834 ,أداقة .ل .20[3:5! دعل عاأكنهصلال 12[ عل عرزماول 

.1839 .ع75عم 13 ع0 و5[أمعمهك84] دعل عرأاماؤاط'1 كناك 212]1005ءو0 

كك 10ل قعناطدمعاعم .]5 1018 5آع1]35 ,لاممممعامة كه إزعه8 مه 
,1763 ,الام01258) .701 2 ,ذزوذ آه 25هم 7625[ 10 

5 ,قأأعة]8 - أمنهذ .14 ,عتسمغصك 'ل عنزماوا رومع[امطأه© مهمع[ 
1541 

.5-1551 ر3]-0معطئء10 .34 روهو8 ترععءهة)ا 

6 ,2002ماآ ,1230 هذل ممتاعطع8 00ج موزوذاع8 .11 روالل»)ا 

-18410) ط1 أسعص ه14 1ه 1اناتاكممء عط 1 1ه لمنام ع ع8 ع8[ أمعستءه00آ]1 
(1960 «تصمغتاث ,أقص)ناه[1 أموط غ1ل 

0 ,قاناء[08) ,قطمنلهن) عط ععلهن امعلمي0 عط .لا .ل رمعوعة)]؟ 

ألقفاعهة ,وأمعمعم بقلوعء 8‏ ,وأعرمع0) صذز كأء31859 .خ1 رعه]يمم مم1 
.1821-2 .701 2 .1920 4مة ,1817,1818,1819 ذروعئز عطخ عسعددآ1 ...مو[نرطوظ 

بأمع5 هع ملعطة1 شق ل6لاتعقطه ععرع) عل امعصرءاطمع1 .27 .31 .برى)][برممط)؟ 
.156 

لمعم ,انط8-لأن8 .مدزلن1تطعع جه '1 غناو لإطم2 ,رومغم أء دعناوإأوزطم وع16م110 
:(251 .م ,1855 ,ل0أط1 لء) .337-52 .رم ,1858 ,هعناطورماء2 أو 

 )02008256. [. 32513), -‏ 011 122265أناكنان2 1085 ]معدم و16 كناد غ6أمصم8416 


5" نظرى به تاريخ آذربايجان 


18562, 21, 28. 57-15-57 

- وبمعوطه أقدمومعم ورمع لإالومعماعم لعاأمصده©) ,موزتوطععةم 2ه م344 
:111 مم ,مهم .519 ,1851-5 مز ؤلءلارناد لمة صمل 

7 ب,رعءوعء2 198[ عل علتطموععهصلااء"1 لاد عرأام غ84 

كه لزةللاكلاة عطغ 01 311082للماغدمء صذ ,لطعصطعك-2أوو52) واأومعء2 هذل وعانامك]1 
2 بمزاعع8 ,(1852) وممندطءط 0ه وممءعتامع عط مغ موزتوطرعجم 

علناوتطممععه6 © رعاو مماولط بتقعاطة 1 ,مولا .11 ل[ رطغمعمهلكا 
2 عناص وعطومعاتطط! وععمتوعمم 5ع 6ع عولعنلة) يل عنوتكاله عع عواطم 
:7 ؤزنوم بعورء 13 أء م أؤ5نا 1 

807 وكنوعلز عط مز لعصمموكيعم تتعرمء © 300 للأكقعلللء عط ول وأعلة 1 
81 صولممآ باقع مع تامع مقلوكنظ1 عط كه لمقستصم2 'ز8 ,1808 0ه 

ساعع مومع عل كموطكل-!1 دعل و5رعاع1 دعل عوتمم لط إلا .جعزببه)ا 
3 الاوطآ أفدبامغ1-أعطم هم 5غاناه] 

لالامجاع5 عوروم كمقطعل-! 1 دعل وعيئعه! وع1 #لاك عرمع2ع كأمطم عناواعنا0© 
6 إدمأاته ,أدكناصسة 8 -اعطة عهم وعة 

رمعلاعآ .1 .لا بفالقامععة 021 :ماع216مم ,12231 د15 .18 ل[ .,وععجرهنم)ا 
:1954 

عل) عع0هنا للصعدصعم لصخ كلاكقع © 01 مماغتكتصهاه 0‏ 1011180 عط1 
6 ,2-3 111لا ,8505 ر5ع52532160 

.5 ,2315 .ؤو525)18/ز0 3025متصسحطه]8 عط1 الإع[امداذ رع'موط دعوه] 
:89 بوتسطومعاء5 56 .ل1مامو8 .لا برط وممق 204 طلتدا دمأغقاكمم1 مذأذكن] 

- لطن ]1 .21165 7متطتام صقل 2 سسفطه]8 ره كممعماولط مولطعم عطآ 
884 ,17 ع5 ,عل لممعطن) م11 

جهه00همآ .لتتاعدنل8 طكلاء8 طذ وأاناء ت[قط![ مععامدع عط ذه كطزه0) ع1 
.1375 

عاقة'! ومقل 561030501206 وعكنة 165 أء ععممعر8 12 باأأعطالا - أومميره] 
4 - 1913 ,ولعو ,عل[قامقلاعع0 

.1949 :تعقط] رققع1] همزل أوعىز عطغ 320 12أودبا؟[ .© رأعاو سوعءدع1 

1[ اأوآآ ,أقوعطآ كلد 5قعنرة [نلوط «عناعزذ مل ععدلاإه؟؟ .اناف رووعت] 
175 503205 رعوقء 18 عل وملام لوووعل وعل 18 أمقمعامه6 

-2مة1] ذأناماآ بعقم أجل12 ,علمه84 تال وسملاملودع1 هآ ,واممحوعءعواح 
.5 220215 رقلط 

.5ح 943 دز 822035 6ه عتناواء 5‏ مقزتوكنظ غط1 .5 ([ ,طاناهأ[مع8431 
8 ,282505 


منابم خارجى ‏ /81م8 


«طأع0228< وءو3860 .وم وعل عتطمهعومع6© كعل اعقم عطقطدصةر8.ل وعنميوموكد 


01 للرع8 
1954 5007مآ رعاأمتتكتصسن11 ممسعاوه14 0 لالأموععهأاطا8 ربعبووليح 


-55 (2512ع0201) - ومذءع1” هل علاط ةا[ مقلئعط) علإزلمعطواوط /3ع ,بعلويمو ةكح 
11[ .عن12 ,1905 روعمه<1 .وووعيز .ره 

-121 7ه مملوء عطا 220 قطع ه842 10 ملئة ى) ناناعة: 342 در مالجمنزوط 
و1907 ,111115 معد[ .معنزم" .وطلضسقط وطفغط5 .لجز ( لأماأاقطعدز لمه أبتح 
:34-56 22.6 .20 870 

لالمامعة48 . (نعل812 مغ مم1 ة) ملأمموطكا1 عنزملوماك[ة84 !1 ,مالجعرمط 
1-62 .28 ,]1 ,1909 بعتناطومعاءظ .)5 ,7065:0142 .لأعنادلمم 

-05؟) 1916 ,220ومعاء2 .(لاعلمط/ة ؟ه 5غ ]زنن أمث ع5 ) بعلة81 زاوممعرج[ 
ز (11 باتصنهط5 الإامؤعم 

عطوط0 .6608© .55ناخ1[ .م1 .12 عطخ مسمعط ‏ صمللد)أستاعل ووومءط-من 1 


الآ 1916 بط 
01175 أت7عأع5ة عطخ 2150 27218ناهه1 5ه عأع )5 فطا رقلط8 - واعك]ا 


701 .م22 ٠تامدلآا‏ ععاهآ أه مملوع, عط دز 


.1933 ,تالمعلا أع عالاوعن1 15 عامع عكرعم 13 
.3 ,عع للطصمن) ,01و11 لالإكمع 230 ضذأ 50165 


و5615 ,12ل ,0م م3542 ,قطعمعة84 ,لزإمطكاآ ,02228 ,832300 ,اأأطولجة 
5عاعنانة) تتأصطدنا بتلإتصسعنا ,عاعطه] ,عووزذة عقتط5) .(لوطمطة34) عأو[سصظ-زلن 52 
81 مآ 

رطة 520111 0 <ملنواصم1 لععلعطة مث 1479-1490 لذ ص1آ جاورءط 
.7 ,2001مآ ,«تلقلممت 1ا2:ة-طدمات اعطائعة1») ذازمسطكا مقطتطعسس .طم 

,1923 5عه2 و5عأالاضة1 ,بعاعه1م1ءه5 ع0 ع0221 1 ةمتعامز ماوع ) عأعءوغ 2آ 
.(275-8 .22 ,1923 2709813 ,54-8 بطط 

-مطلصقط ,تللعط5 ,علقعلقطذ ,علةأقطذ ,مدتاع5-تطقطذ ,2لاعلدذ 1218 - ملوك 
5 (51ص1 وعاعااقق) مفتتطعط !172 ,موده ددج نآ ,كنا!؟1 ,رغ8220.ط5 بللة 25 1 ,11 رمو 

.9 آنمرحث ,خ[ ,للءطعع10 3 عوأالاق[اطء 5صزمز[امأوعوم1"آ عااعء نابامعء12 

:1930 غع1[1اع30 .له ,ل ,113252128513 

وععناظ وعك غاغ1ء50 18 عل ممنأوء1اطن .نع لددائة10 5ع0 05غ103«زه[ 12 
.3 ,ولخ رواعوظ روعت معاصق] 

/17 ,8505 ,رمؤل 21-52 سقلزم عط مز داعس عط 0هة كممجقطعز عل 
0--141 .22 ,1 

.5 .(1498 (/ 903) بالمناتزموهوق «أعمقطدل .8 نسائة0 2ه أقاع: تالزمد م 
9927-0 ,22 ,12/4 


4 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


417-77 712,22 ,8504 ,رزمأاقطع1[ عط1 6ه 11216 طكتلءن1 عط1 

ططأت .قونأأةماوأمتصلم 4‏ 52150108 كه أقناصدكآ كذ .عأسأن84-!ة غمللط120 
44 ,لإلتاموكة ,1845 ,55 21847130 ,1/ا]23 ,5 .م روعلرع5 [هأعمصعكلة 

,1944 ,85045 بعمعأهم مله 5ل كموتةم سه عملامدعلز8 لمة سمقصم] 
243-15 .22 ,261,2 

,7/4 ,1948 ,85045 ,متوامدذرية11 أه لمماكلط عط مز معداو معيو 
.27-5 بطط 

435 06 25162 ناقءممةع1 ااأعسععه عط بمغعطة0 .© طغته مملغوعمط01!2) مآ 
286-6 .828 ,1 210 ,1949 رعناوأدأكف أدلمعناه[ مذ ,(عاعؤزه ءع12) عمفلصذلم .5 00 

مز تاعطره ومعملءط ع1 عقطم [ه دائلة11 مزأعجمء0 عط :11 وعأكدء 1و0 
ر(كعنلن5 مقعتككة لهة لماصعءلء0 غه أممطعد عط أه متاءازس8) 805485 ه[آ واومعط 
868-77 .22 ,111/4 ,1951 

,805 0232© أمعمهكة غطا لمة قمع142 أداترة0) مولة عغط1 :111 معزموعين ه00 
238 - 221 .28 ,1511/2 ,5م8054 مآ 

سقط نام ة]8 02 855315 091635132 غ18 . أقطسر5 .5 أطوذ :/ا1 وعتكمعن 09 
9 504.مم ,3/ل ركخذذ8 344/935.35 11 

بقزنصة© 2ه 2008015ط5 عطا مه غطعنا سعل!ا ؛لزمماولط ممتقمعيدء مذ وعغلل نام 

مذ أه 20020105طه5 عط1 (2) 

رآنا 15328 ,تالننم1]0 .1 5ععمدلة34 15 ,لاأمنار03:2-00 عط 1ه ضقاكت عط 


113 
0/2 /اخ2 ,1954 ,85065 ,لإناعه ولط 320 تالهبالإه )00‏ 0322 طقطذ ‏ مقطزال 
(«ماللء لممءع5) 1 ظ مز ,مذزلتةطعوطلم 
1/11/3,449-462 2 ,1955 ,8505 ,قصم1ع8 ل0صمط 200 المنجمي-وم عذل' 
8 وتاناادءن) طغأه1 عطط1' 15 لسو]طعة6 2250 مدتاتقط5 1ه لإذ5ما1315 لم 
0 


17خ ,1958 ,85045 12 ,لإطء:120221 تقنعرم02) عط 01 و5نبوعلا )غ125 عط 
.639-41 .22 ,3 

6 ,298215 ,800113386 18 06 جناه0 عآة .0 رووهورواد 

ه14 هاكث 250 ,قتتعنستة4 ,قتذرء اأطونامعط1 لإعمتنامز 4 .ل رعوتيهإد 
.8509 2804 1808 مقعم عط مأ ,عامم0هأسهاقده» 10 

601 3 .1808-1809 ,2م0ه841 عزوف دع ,عتمغصسعة مه ,عورء2 وه ععولزه7؟ 
.3 يوواعةم 

0 #مسلقة داق لقة ,3أمعتسنة رولووء2 طونامعط 1‏ لإعمتيره1 0رمعع5 م 
.1810-16 ,غ16ه0مهه)سمفاقمه©6 


8 وله ,[ملا 2 ,1816 - 1810 ... عومعط مع ععونزه7 0رمعم5 
,25 ةاموطل[4ق ‏ 210351373 عغطا 1ه الإرواول عط1 راعمهءسكادهه« وهوبولذ 


1 .,0200آ1 
عدمع8 اع 18753115 ,عالامء3408 هع عودلزملا عل مملنمواء]1 الى روسأممهةا© 


.1639 29215 ... وناأعوء01 نحلم عل 

585 .1 90 بعومء2 15© أء 016ان10نا1 مع معودزه؟ .ل ,و14 

,0210 12 عل قلاغط عل وعوهزملا 5عل والقتاد8 2ط بعرامء© و[ هل ولام 
0 و2225 1670-1680 ره 

.1669 ,175هلانآ ,2]18آ 1230011011 كمعاء0 ,0 عوتدلزه؟ رهمم|ائطط 

.1668 رؤلعة رأولا 2 غ7دلاعآ بال 5مه1لواعم وع1اء880:97 الى أعانسمم 

3 ,102007 رأعأصصطع [معممك]8 عط .34 رمأل وعم 

5 ,007هما .5ة؟] أه وقطقطة كه ذ5أهوء5 لتق ,ك[قلء84 نمام 8.1 رمملطمه 

- مث ,تممأ84 هام 4ه لإطمهجومء0 لمء21م0:و5ل8 عط1 .314 .1لا ,لإموجمهمج 
2 ,51650311 

اودع طونامغطا 126512 هرهم لزإعمكتاول 2 مه دعاوك8 0 .11 رممومزابرهع# 
1541 5 ...ل .7ة7تتع1آه5 - تأاطعلهة1' 01 ذماناع عط]ا 16 ,سدأولل سكا مد 

عط 0 062صتده؟ ,اتقصة] طقط5 [أه 5جمعز3 تزاعوء عط1 .ممؤزمع12 .8 روومج8 
.1896,249-340 ,5 خ.1 ل .إأوودلزل أأواء5 

2 ,00:0 ,وع 11 0ه020 ,[]عج]ابروؤوهن 8 

38 237115 ,11221625 عاناءاعذاع 1 5ا2عصناصه84 دعآ .06.81 ,لطواله5 

5107 1111065م0872عع8 أ© 1165ن110ماقلط ‏ 01523 طرعك71 .1 .ش38 ماعن اط-1جرزن5 
9 .عه ,11 .606 مم "1 

0 70/1176 ال ألء165م 36غث'1 ع0 طم ناداء: 00 رعع70(2 .]1 ررمووتن5 
.5 292159 بعورعم 

طعطء 1 ق00 ا مقطعدلمعء2 طعمقمه [اطعلجة4 مم7 عواع5 .8 بععرود 
215-7 .28 ,5197 ,80 ,1899 ,0588© .معزتووعءط 

.نا 20ههقآ .168ص25[125 128" ,2ع0122016م84250 ,معزومء ,معلكه 1 نج ل1قصة1 
9 و,تنارع8 ,ع1باعآ 

- طء5 .8 عع طناكلءاة801 ععاصن ركقة5 طععطء5 .0 عطعوهط تمصو ,انطوم 
.1804 ,1ن 

.9 .طعوئلثت ,اتقدة1! طقطذ 1ه 119ه0غ1115 ٠ط6‏ ,عوبوين5 

أناألام "1 عل ساعلان8 ,اتطولعشل طعسنه1010 عقناموده324 هآ .354 بعاسوما5 
(1945) 211 بعلقامعء0 عمأعمام6طععم4 ,ل كنموعمم] 

1 5كعة2 ,ع:زمنولط"'1 5ققل 15معم8540 5عآ .8 ربروإن5 


© نظرى بهتاريخ آذربايجان 


رقأعلةط علط أنصناتهنا عستطقية) أوعطووع1 نا ما'ممعنزهطعععم4 عأضدط موروي5 
7 ,83 الم ,1 لل ,1118 

7 313,9لآمث ,1ن 1 عمانااصنتام0 1 وعدجا 

0 مبععلاءطتطه0) .عأقطمناة0 مععافوط 5ه دلسصم[ عط1 .غ1 .0 هموووئز5 

5 ]1125 ر5علءععمضقطكء عتصصهدأو1 مره أمعغددنهه12 :زلء) .151 .5 معاد 
)(3 و5ةء5)001 أدامءء0) .1965 ,01:0 

-ز20 عغط؛ 0هة بقلوعء2 مععطاعمك]8 هل عممعلاوء 07 1ههن10 .لا راعون؟51 
4 ,تأوعء2 01 وع5101182 أاللمعع32 

٠...‏ 16#أه 193762 فأكتاصد8 صطمل آه وععدلزملا عاذ عط .8 .ل بمهنمعهبن]1 
,120165 أحدظ عطا 320 دزورء 10 11 لإعلءند1 طعسعط) 

,26556 68 ,016ا1010 هع ... 1307622167 .)م83 موعل ع0 وععهلز20 يأو وع[آ 
2 ولجموظ .أولا 3 روع120آ «<تلة )غ6 

,5) 56 115 2280 060381522تتقطه84 آه 815601981 عط1 .© .لآ رعروايره] 
9 ,0008آ 

عطعدعلق ]1 عمسعلاظط عهم ع25عم 2ع ع150(28 0ل وملام وووع02آ1 ,مهلمواعه1 
2 ع لإلمممعانهط 22 ع0 

مقأوء5 280 1883 0غ 1:85 ,[ ومةع1 ] لك .5 ,لاهمظ8 ل0مده اللا ,رومصومط1؟ 
3 ,2001مآ ,002181181) ملعمعطصة4 لضة معتطذد8 برقأودهل نز8 

2228 قلءطة1 ظذ طقطك- تلم كه ع0ن5م0م2 عط1 .ا رمعوونهطمهعرة1؟ 
.(2ةأذ5نا 18 هأ) 114-118 ,22 ,آ,1886 ,010 .6و0لآا .م22 .(أستف-لاة 0غ 

[30 200 هقكعآ ها دعامصمع1' عع2 ماعط 0ه2 ك5صقلاكة76م2 .304 .8 زجاوورلل 
سمع؟ لعموعاع 25 5عأتناامء0 14-5 عطا مغ طا- 9 عط رمغ دع مناه عمتماه 
0 ,4 لآ ,23111 .)1 ,وله [معلطمه7ومعع عنطوعم 

8 ,وتعلأعء 1 معاعهةف هقمءآ"'! عل عأوهامغطعءعة .كتداماط رعطوءوطمعلمه ٠‏ 

عاء تلعتمعمعة مم2 #عالقطائماذ معطءوتطوعةق ععل عزوه1[مممعطت ,عمصيوهن/؟! 
1 بعسمعنا ,(750-887) 

-2206 و16 ؟ناذ 015628068 0ن ع396 عوتعتر 19 عل 5م1نقاء2 ناه هووبرن/! 
.668 رولعوط .1513 عه ع0 الع ممعم ابامع أء وولوناء؟ رومن 

مقعم عة89:5 دع أء رعتمفصعة مه رعدمء8 مع ,عأماو 1 دع هووبونلا 
9 ,235 .5تاوغل ع3 عامعدمطه0) 13 06 ع1همه841551 دن 

01 2 .1809 ,1808 ,1807 قعغهسضة و5ع1[ فصول غن12 عومء2 ده هوىبره/! 
9 ,قاعةط 

عطا كه وتمملوءط غطا سدم وتومء 1ه «رماول لم .أموي0 .1 رومئؤه للا 
.6 «مهلممآ ,... ,1858 +63 عطا 10 وإقتطمء0 طامععاعملاط 


منابع خارجى *٠1١‏ 


129 .صهلممآ ,وكناهطاع]8 عتعط) لصة كمفاتءرزدمة ع1 ,جروءوثللا 

-امة مقططردان5 لغطلة1 01 عتناعيمؤ5 سمقتطامدم عط .27 .10 ,رهط ازللا 
1038 الإاأنانو 

22100 لتصقط!!]! عطا صهمآ صداوة كه عتباععء 1 لطعمة عط ١.‏ 0[ رعهط/أللا 
5 .(ء25ء3 بتاع[ 

-10لام .111 .مقططلاتلنك- 1أطعلة1 م0 غمممع18 تنوم إسسزاءء< .82 .10 مرمط | للا 
5 أعث تقتلصمءط] .أقطآ] .نلصث ,آأناظ ر5ع1نائع512 أصحاءارظ 0 وملام هعوع12 2321397 
(1937) 2 .لا ,لإعم[معمطعه4 

,15518 01 5ع101126م 12205206351297 عط هل 5أع180 .1 رممطوءع6ط1ز للا 
9 008مههط .1837 ...ها طقتدئن] لمعه عمدلا 2ه و5عع1د[ ... عط عده1اج 20ه 

-152 .]185 .لمق .لأن8 ,هوجتدعلظ 1ه 'لطنول 302510 ع1 .© .ل ,ورمواك/لا 
.(1937) 1 .ل" ,لإعه[معمطاععة 0م23 اعت 2ذله 

- 24/105 .2512ع2 تلرعط2011 01 0132غ]2مباءهع0 لطوتؤكللظ عط .0 .5 ,ورنو[|/لا 
339-99 .مم ,111 ,1913 ,780110 صين1 

5 عط عمأءنل متطك ف داج لصه طلطلد8 كه علوطة8 .3504 .5 .ؤزواءبلا 
8 ,1-2 .]8 ,38 .77 ,ل1عهلالآ متعاودهك84 ع1 .12.لى 816-841 

و240101601 ,واعع10121 1211 2ىعغلاه50 01 21 لصضمر الى .8 ,رهزو ركد,رنلا 
.1969 

120120101 18 5100165 ,ععط 5 'أذباءهط ث ,لمنفصسقفظ آه 1013165 1211 ع1 
(1962 «مملصمآ) ,طعله2 1و1 .8 .5 1ه 

لاء[15018/ة - عتسمقضصلة ر) غ12 لمع طاناه50 ص[ 10805]زومطاو20 1ه م105 عط1' 
(1969 ,مقعطء 1 

عصباملا 712[1م0طع384 وعماممعك .8 .للا ) مرمنة1' [ه و5اءع10121 1211 ع1 
0 ,هه6020آ 

معقناعةط) ذاء01216آ1 120 «طتعطانان5 ما عمعلتء0 عمستمتصع5 1ه عولآ عط1 
(1969 ,قسمظ ,111 71 1121متمء134 

-'1 عنامم علو ه[مضمغطن) عل اع رعاعملوغدغ عل [أعنمدك8 .غ2 ريهطوررة 2 
١‏ 7 ,832096 مصذ[هآ'1 عل عرأه)1]115 

46 ,آأناطمة15 ,01 2 ,اأؤتلعمه !اممف ددذاة1 “لذ رقوعه1! إالززمبلعاج 2 
(ممعرووطععءجة4 أمة) 91-119 .2 


فصل دوازدهم 


تصاويرى از آذربايجان 


-١‏ سراب مدخل اهامزاده موسى بن. جعفر 


هخوى قوجئق سنكى كه بر يكك قبر دوره اسلامى. قرار دارد::. ْ 


”-مقبرهاى بدصورت برج از دهستان كُلحورَان خش مركزى شهرستان ازدبيل ” 


لا سر در مسعحدك سردار درن اور 


هه 


ا 


2.0111 
للزناينا 


ل 


1 77 


للطا 11 


1 


10 


د مقا تعد 1 


عد مود 


1 
ا 10111 0 


4-كتيبههابى بهدخط ارمتى بر ديواره يلى در سه كيلومترى. شرق ماكو 


١١‏ ماكو قضرى در قسمت غربى شهر از داخل 


1 


2 


شيخ صفى الدين 


اردسلى يكى از 


سردرها 


مور 0 0 


0 


كلخوران - مقبرة شيخ جبرائيل - سه كيلومترى اردبيل 


© 7 بقعة 


كلخوران 


در نزدد ارد 


دبيل 


9 


' قم 


رواق: 


ها 


6 
نبقعة 


كلخوران 


2 


ر نزرد د 


اردب 


د 


جنو 


!ىا 


:-غفار 


3 


5 مراغة 


يري 


١ 


لاى 


محراب مسجذ جمعه 


مع 


- كليساى 


درهة موا 


قعاد 
2 


انو 


(اسا 


نوسن 


مقدس). 


هروز فقاحطر وتيكداتاه 


.ةد كليساى طاطاووس (ماكو) قرن نهم ميلادى 


2 


وت 
7 


3 


أ 


0 


موز 


رأ امنه 


1 


1 


و 


2 


ك4 


قن 


1 


ل 


النسه 


1: 


زمنى 


١ 


ست 


8 
3 


كلسا 


دمر 


د موزة : 
١‏ ى طاطاوو 


ارامئة د 


صليب 


00 


03 تان 


كبر يز موزة 


زه ارامنه - اقوس مقرغى 


كليساى طاظاووس كه دز 


أن 


جاى كُلوَله دن 


له دئذة 


فى شو 


6 در غربى ستكى كليساى سورزتبت 


1 


قَّ أو ١‏ 


00 ْ ل اج شهر سان حو 


59 مهلدزان دنماى داخلى كليساى ارمنى» محراب روبهرواق 0 


نك دوق اذ سنج فطل لغاق 00 
مت ديكرى از مسجد مطلب + 
: ات ديكرى كك 0 0 


اس از دهستان جهر 


حومة 


1 


0 


سلماسن 5 


1 
2 


شهرستا 


حو 


ىو 


ل 


.6 موجومبار كل سائ أزمنى - موجومبار از دهستان رودقات بخش مركزى شهرستان مرند 


"لد تصوير در ورودىق كلساى” 
5-1 


ساءختة شده است 


35 نماى عمومى كليساى مو جومبار در قسمتعقب عكس تعدادىازخانههاى روستابى نيز ديده مى شود . 


5 


35 


كه بهسوى. 


آستارا 


مى رود 


5 يلى در نير - جا 


سراب 


04 


يارد 


انهاى حومه شه رستان اردبيل 


١ 


ست 


35 اردبيل 


4 قزل داغ از دهستان سارى سوباسار از بخش يلدشت ماكو خرابههاى ساختمانى سه كُوشه 


4 ستكر از دهستان دره قلعه سئ در حومه ماكو صخرائى. مانند يله 


4 


لسر مسر بى اهر 
كا بيست كيلو جنوب غرد 
ى - 
در ب 
ابى 
7 
إن 
هاى كارو 

ايه 
خراب 
6م : 


0 


8 يقاياى كارو انسرابى در.ده سرواز دهستان برادوست در حوامه اوزمية 


8خ علدار (نزديك خوى) - تصويرئ از يكك امامزاقه ويران 0 


68 زنك جديد قره كليسا كه اخيراً آن را دزديدةاند 


فهرست راهنما 


١١ آباقاخان,‎ 

آبشوران» 18 ع#١.٠؟‏ 

ابكار عم 

آبيش» لاه 

٠” آيشوران»‎ 

آترويات» ؟فى اق هق ١١١‏ 

آتروياتن» 11 6ق حمق وى رادل ه٠١(‏ 

آثارالبلاى» 58 ١8‏ ؟ 

1٠١ آثروان»‎ 

١58 ,15 آجرلوء‎ 

آجى جاى؛ “ف لاه 

8٠ اخسرى»‎ 

آدادنيرارى» ع 

آدياين» 8و 

١848 آذربايجان»‎ 

آذربايجان ملى حكومتى» ١١١‏ 

آذ ركشسبه» 11١0111١ 0.8 0٠١‏ 
كن كن 

١٠١٠١ آذرميدخت»‎ 


آرارات» ١ه‏ 4/ا 


آرازياشء ه/؛ 
أراكسسء 7و 

١1١١ آرتاء‎ 

آرتاخياس» 5و 
آرتاكسياس» ١7‏ 
آرتاواسدسء اه 
آرتسرونى» عوم 
آرتوكوشنسب» ١١١‏ 
آرتهوازدهء 4و 
آرجرونيان» ١87‏ 
أ رسيانشى» يف 
آركاكسء 2107 ١8‏ 
آركانى؛ 45و 
اركيشتى: كلاه ىم 7م 
آركيشتى دوم» ١م‏ 
آرمائيت؛ /الا 
آروناش شيل» 88م 
آريايى» فى ١٠١١‏ 
أريوبرزن» 3835 وو 
آزاء لالا 

آزادخان افغان» ١١١‏ 


548 نظرى بهتأريخ آذربايجان 


آسارحادون: 48 

أآسايشلو, 717 ؟ 

آستارا؛ لاع 

آسوريان ايران» ١1/8‏ 

أسياى صغير 3# 385ل “371 55؟ 

آشورء *الاء “ا 4١‏ و 

آشوربانى يال» 4٠‏ 

آشور قديم؛ ١1‏ 

آشور نصيرايال» 7 

أشورى. لمع ٠١١‏ 

آشوريان» 075 

آغامحمدخان قاجار» ١١١‏ 

آغميون. ١8م‏ 

قاجريان. 8 

أقاجرى. ا 

آقداش. ع؟ 

آقداغ. 54 

آقسنقر, لاع( و١‏ 

آق قويونلى 75١*218‏ 575 الل 
م ضضت برضف 

اقكدوك. 58 

الاداغ» 51 

5٠١ الادين»‎ 

١5*© آلارو:‎ 

الب ارسلان, ١85‏ 

آلب ارسلان سلجوقى, ١88‏ 

١5 البانس»‎ 

١5 آلبانى:‎ 

١ آلبانياء»‎ 

آل باوند, ١4‏ 

البرت لندن» ١/ا؟‏ 


آل بويهف 5ع 

آليائوت» لخي 

آلياوت. ١٠7؟‏ 

آلياووت» ©؟ 

آل جلاير» ١848‏ 

الزانيككء /ا١١‏ 

١١4 آمل؛‎ 

آمن هوتب جهارم. 8 

أمنهوتب سوم؛ 8 

أن ارماوير:ء "ة 

آناطولىء ** ل *اكء 518 51١8‏ 
خرف 

انتونى جنكينسن» "1١‏ 

انتونيوس» 417/85 

آنتيوخوس سلوكىء 88 

آنتيو خوس كبير: 87 

اندراياتى: 98 

اندر ه كدان ٠5م‏ 

اندياء 59 

انديا اوايشديش. “الا 

“7١ آنوبانىنى»‎ 

آنياشتانياء 4لا 

آى تغمش» ١85‏ 

أيدين» 8؟ 


١٠١1١ اثور:‎ 

اباقاء 85 

اباقايسء: مع ؟ 

58 258 5١8 اباقاخان»‎ 
١80 6188 ابراهيم؛‎ 


ابراهيم بن ليث بن الفضل» ؟؟١‏ 

ابراهيم بن مرزبان» ١8١‏ 

ابراهيم خان» لحاودنا 

ابراهيم كر دى» ع١‏ 

ابراهيم ينال» 2187 771١‏ 

ابن ثيرء "ل ف ١881*851‏ 

ابن الاثير» ١8٠‏ 

ابن الفقيه» ١‏ 

ابن الواضح اليعقوبى» م١‏ 

ابن براز 7117.195 

ابن بطوطه» 8١1؟‏ 

ابن بىبى» 75١8‏ 

ابن يبشكين») 75 

ابن حوقلء» 9ل 7ل حل أل الى 5ل 
ع ل .ل ١88‏ 

ابن خر داذيه» 5" 

ابن شاكر كتبى» 1" .ع8 

ابن عبدالرزاق» ١5‏ 

ابن مسكويف 4ه ١*8‏ 

ابن مقفع» 41/88 ١84‏ 

ابرح خد يم + ١+‏ 

ابوالحسن على بنالحسين» ١/85‏ 

ابوالحسن على بن يحيى الارمنى» ١7‏ 

ابوالحسن على لشكرى شدّادى: ١85‏ 

١8 ابوالخليل»‎ 

ابوالساج ديوداد بن يوسف ديودست» *؟١»‏ 
١‏ 

ابوالعلاى معرّى» ١84‏ 

ابوالقداء» ١ه؛‏ ع١‏ 

ابوالفرج اصفهانى» ١١17‏ 

ابوالقاسم عبدالله» ١85‏ 


فهرست راهنما #88 


ابوالقاسم على بن جعفر» ١5‏ 
ابوالقاسم يوسف بن ابوالساج؛ ١1‏ 
ابوالقاسم يوسف بن ديودادء 1# 
ابوالمسافرء “88 ١# ١‏ 

ابوالمسافر (ابوعبيدالله)» ١‏ 
ابوالمسافر فتح بن محمدء ١7‏ 
ابوالهيجاء. ١*8‏ 

ابوالهيجاء بن ربيب الدوله» ١5‏ 
ابوالهيجاء بن رؤاد» ١٠‏ 
ابوالهيجاء حسين» ١87‏ 
ابوالهيجاء منوجهر؛ ؟ ١8‏ 

١9٠ ؛١‎ 8 ابويكرء‎ 

١7١١ ابوجعفرالمنصورء‎ 
١204١١١ ابودلف»:‎ 

ابودلف امير كولتن» ١9‏ 

ابودلف مسعرين؛ ١١*‏ 

ابوسعيد بهادر» 555 

ابوسعيد بهادر ايلخان مغول» 5.8" 
ابوسعيد بهادرخان. 51١8 4185 2١848‏ 
ابوسعيد محمدبن يوسف المروزى» ؟؟١‏ 
ابوطاهر قرمطى» ١7”‏ 

ابوعبدالله محمدبن احمد خوارزمى؛ ١88‏ 
ابوعبدالله نعيمى» ١1‏ 

ابوعلى بلعمى» ١١8‏ 

ابومنصور وهسودان» ١857‏ 
ابونصرمملان» ١65‏ 

١١١ ابهر:‎ 

اياهونيكك» 15 

اتانك ازيكك» ١89‏ 

اتابكك اوزيكك» ١85‏ 

اتاك ايلدكن 848 1 ١9‏ 


56 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


اتابكك خاموش» ١89‏ 

اتابكك طفغتكين» ١17‏ 

اتائك قزل ارسلان» ١68‏ 

اتابكك محمد: ١/8‏ 

اتابكك نصرةالدين ابوبكر بن محمد» ١88‏ 

اثيرالدين اخسيكتى» اه ١‏ 

737١ اجميادزين»‎ 

احمد بن ابراهيم بن وهسودان» ١5‏ 

احمد تككودار» ١848‏ 

احمد يل؛ ١0‏ 

احمديل بسر ابراهيم» ١‏ 

١89 احمديلى؛‎ 

احمديليان» 5 لا ععم 

7١ اخلاطء‎ 

١5 اخنى»‎ 

اخير رادلف» 95؟ 

اداتلو؛ ه5١‏ 

ادادنيرارى سوم» 9٠‏ 

"٠٠١8 (7/8 ١ ارامنه» /1/ا‎ 

اران ةق لا؟ء 18ل ا" اماع8١(‏ 

١4 ارانشاه»‎ 

اربل؛ ”اق 1؟ 

اريهاء» م 

ارتاكزرس» 48 

ارتاواسدس» /اة 

١١1١ ارتبان»‎ 

ارتودكس» 9*؟ 

ارتهبازان» 988 

٠ ارجاق»‎ 

اردبيل» 55 ١‏ لاع ؟'شض عدت ١٠٠ال‏ 
14ل ككل 9ل ككل لالالل 


لا 2841 كل شكدل لاا 1" 

اردشير» "© 

اردشير اول هخامنشى» * ١٠١‏ 

اردشير دوم» * ٠١‏ 

١١5 99 اردوان»‎ 

اردوان سوم» 19 

أردُوباد» لشلرة تنمض 

١7 ارزنجان»‎ 

٠١5 ارزين؛‎ 

ارس ©( ”"*, لاض 4لاء كأى لالالء 
سيق نالف 

١58 2١ ”48 ارسباران»‎ 

١68 ء١‎ 5١ ارسلان»‎ 

ارسلان آبهء» م8١‏ 

١8 ارسلانشاه»‎ 

ارشته, ع7 

ارشكك يادشاه» ١١/2115‏ 

ارغونخان: 2188 58 ؟ 

ارم» مع 

١7 ارمن»‎ 

ارمنستانء لاا 115 5/50١‏ ل 59 
لات يرال رات لمانا 

١*8 ارمنيان»‎ 

ارمياء .مع 

ارمياى نبى» 486 

ارميه» /ا © 5ه 

© ٠ ارنار»‎ 

7١117 168 أزبيكء‎ 

اسبارايت موشل» ١١11٠‏ 

اسيانيا» " ؟ ؟ 

57١ اسبرلو»‎ 


اسبيرزهلو) 1737؟ 

استاجلى © 7م 51ل 4ك ل كىن 
ع1 

استاد اديب طوسى» 75؟ 

1١١1١ 2١8 استالين»‎ 

١٠١ا‎ ٠٠١ كش‎ 2١7 استراين)‎ 

استراتكك» 45 

استى بو لاغ» * 5١‏ 

اسدى طوسى» ١88‏ 

اسرار فاتحه» ١98‏ 

اسقف بوغوس ارمنى» 55" 

اسقف زاكارياء 855 58" 

انقت بك وقز ين ا 

١9٠ 6٠٠١# اسكندر,‎ 

اسكندر مقدونى» ٠١”‏ 

اسماعيل ثانى) 585 

اسماعيل صفوى» ٠١"‏ 

اسمعيل اقاسميتقو» ؟"ه 

١١1١ اسنوند.‎ 

اشرف افغان» ١١٠‏ 

١7 اشروسته؛‎ 

اشعث زن قسن 17 

اشغال قواى روس؛ ١١١‏ 

اشكانى» 8؟ 

١410 اشكانيان»‎ 

51١17 اشكدسو.‎ 

اشنو» 9ع, ١8/8‏ 

اشنويهع وي "اك الى ١/5‏ 

١488 "اف‎ 5٠ 415 اصطخرى.‎ 

١/88 21807 اصفهان.‎ 

اطمانى» ١/ا١‏ 


فهرست راهنما أدع 


اعتمادالسلطنه» 5 85؟ 
افاغنه» |١5١٠‏ 

افرازه رود» 8" 

افشار 5# لماك الى عاك ا؟ 
افشين» 5ع, ١٠١‏ 

افضل الدين خاقانى شروانى. /اه ١‏ 
افغان» 778 -مام 
اقوام ابخازء ١19‏ 

اكبى فقولوثىلو؛ 577 
اكسودات» 7و 
اكُوستوس. 44 

البرزء ١ه‏ 

التنبيه والاشراف» ١85461١١‏ 
الرّانء» ١8‏ 

١5 الانى»‎ 

الرسالةالثانيه» /ا ٠١‏ 
الفهرست» ١88‏ 

المسالك والممالك» ١8‏ 
المستربالله. /ا ع١‏ 
المعتزين المتوكل» ١”‏ 
الوان» ١5‏ 

١5 الواتكك:‎ 

الوان _كاء ١8‏ 

اليزابت يلء 2318 ٠١‏ 
اليشر» *5 55 

اليكو ميوسن» 7ه 
اعالبلاد تتريز» ٠١‏ 
امبازوكك» ١١8‏ 

57١ اموارلى»‎ 

امير آرجرونى» ١7”‏ 
امير احمدء /ا 8 ١‏ 


© نظرى بهتاريخ آذربايجان 


اميراربل مظفرالدين كوكيبرىء 56 ١‏ 

امير ارسلان» ث١‏ 

أميرارغون خان رادكانى» 1/5" 

امير اصلانخان» 75" 

اميران شيبانى» ١9‏ 

امير بيشككين» ١17‏ 

امير تيمور» 25١‏ #*١اكء‏ /ا50؟ 

امير تيمو ركو ركان» 11؟ 

امير تيمور كوركانى؛ 88 ١‏ 

امير شمس الدين قره سنقر» 85" 

امير طوس ابوالحرث ارسلان» ١*١‏ 

امير قرواش عقيلى؛ ١*8‏ 

امير قطب الدين اسماعيل بن ياقوتى؛ ١55‏ 

امير قوج حسن» 855 

امير محمودء ١*١‏ 

١ 7:7 2١ 98 امير وهسودان»‎ 

امير يعقوب»: 955 

انجمن روابط» 566 

١9 اندراب»‎ 

اندرقاش. ؟ه 

اندر كدار, هع 

اتكلبرت كميفر» 5١4‏ 

158411١95311١5 ١١١ انوشيروان»‎ 
نلا‎ 

انوشير وان بادشاه ساسانىء ؟ ؟ 

اوئيش» /الا 

اوآثوشء لالا 

اوايشديشء */ا 

اوبيوس ستاتيانوس» /01 

اوتى» /ا١‏ 

اوجان» "'”", © ١؟‏ 


١5 اودلو‎ 

اورار تيو ”ف حى ال ال كلاء للا 
ألا حى أى ك"لى 

اورارتوئى» ؟/ 

اورارتوهاء ولا 

اورامان» "ه 

اورتسء “الا 

اورتوكوريبانتى» 85م 

اورل استين» 1١‏ 

اورل اشتين» 57 

١8 اورمى؛‎ 

اورميه, 2559 #١‏ 8مع©. اف ؟_هف "نه ذف 
خض "ل ذى كلل خلال الى حلي 
حف أفق ٠١‏ لم لازال 59ل الال 
0ت لات الفا الفا ا ل لما 

اورميه رود. 85 

اوزان: 9و؟؟ 

اوزيكك؛ /ا ١6‏ 

اوزد ميرزاده عتمان ياشاه» ١59‏ 

١٠١” 2٠١١ اوستاء‎ 

اوستاى زردشت» ١١”‏ 

اوصانلوى مقدم» الح 

اوغلى محمديك؛ 8١؟‏ 

اوغياثالدين محمد» “8 

اوكتاويانوس» 98 

اوكتاى قاآن مغول» 58؟ 

اوكيرا كوس ويرابجى» 855 

اولثاريوس» 587 5/85 

١68 اولحايتو»‎ 

اولوسونوء لالا» 7/8 

اوممان مانداء عم 


اصلرءا"”ل 988 ل #1 ل كلق فشكل 
لي نض 

اهلى. 4١٠؟‏ 

اهوار. 7 ؟ ١‏ 

١٠١١ اهورامزداء‎ 

١5١ اييرى»‎ 

١٠8 ايتغمش»‎ 

ايجرود. 21١١7‏ لان8” 

١48 ايران»‎ 

ايرانزوء /الا 

ايران كوده. ١99‏ 

ايروان» ٠5ل.‏ .لا" 

ايزيرتو ؟الا. 285 1.٠‏ 

ايساهاءك ماكوبى: 85/8 

ايسبيرلوء 778 

ايشياكاء 488 

السواتي: م 

١١ ايشخانهاء.‎ 

ايشكك أدوسىء مف وه 

ايشكو زاهاء 88 

ايضاً كلستان. 18م 

ايل با بيراقايى» ١/5‏ 

ايل باسكك كوله. ١78‏ 

ايل برياجى» ١18‏ 

ايل بيكيهاى. ١١‏ 

ايل يشتدريهاء ١1/8‏ 

ايل بيران» ١/8‏ 

ايلخانان كو جككث» ١68‏ 

ايلخانان مغول: ١864‏ 

ايلخانى» هلام 

ايلخانى زاده» ١١7/8‏ 


١57 ايلخانيهاء.‎ 

ايلخجىء: ه5١‏ 
ايلدكر؛ لم8٠‏ هذ ١‏ 
ايلدكز ارسلان شاه. ١6‏ 
ايل دهبكرى؛ ١78‏ 
ايل ذهبى قيجان. 55م 
ايل شكااكك. ١7١‏ 
ايل عتمان بيكّى. ١78‏ 
ايل قره ياياق» ١1/1‏ 
ايلكانى. ١54‏ 

١117 ايلكانيان.‎ 

ايل كره سنى. ١01‏ 
ايل كلاسى. ١7/8‏ 

ايل مامش. ١7/8‏ 

ايل ملكارى: ١٠78‏ 
ايل منككور. ١7‏ 
ايمرلى» ٠‏ 

اينازلو 7 ؟ 

ايناللو. ه١١‏ 

اينانيج شحنه. هن ١‏ 
اينائلوى. 158 55٠١‏ 1؟؟ 
اينانلوها. 8" ١‏ 

ايندراء 6م 

ايواء 51 

ايوان خسروء. 819؟ 
ايورى. ١17١‏ 


ب 
بايا فقبه احمد اسيستى. ١9٠‏ 
بابا قورقوت؛ 555 
با بالابواب» 51. 57 


565 نظرى بهتاريخ آذريايجان 


١٠١ يانكك»‎ 

بابك خرمدين» 21١4‏ 1548 1ن" 
بابكك خرمىء ١١9‏ 

41١ بابل»‎ 

١1/7 بابوله»‎ 

باجروان» 8؟» ١171/2155‏ 
باجماكف» ٠١5‏ 

بادكويه؛ 37" 

باراندوز جاى» 5ه 
بارتولد» 558201١١١‏ ام" 
بارتولمه» 5ه 

بارياكس» 37و 

بازيليك» ؟/ا؟ 

بازكاه,» ١؟‏ 

باسمباط باكراتونى» ١8‏ 
باسورويدان) 15 

١١١ باقرخان»‎ 

٠١8 (9 باكو»‎ 

بالكان» 75 

باببورتلو: 8؟١؟‏ 

١868 بايدوء‎ 

بايندر» 786 


برادوست» 1١1/7‏ 
برج علاءالدين» لض 
برجلو» 7١7‏ 

برجلى» *١؟‏ 


برده سورء /اهة 


بردياء "8 

١5 برديج»‎ 

١١“ 2١8 2,1" برذعه»‎ 
85 برزنج)»‎ 

برزند» كع 

١88 بركيارق»‎ 

بروت يا براندوزء ١8٠١‏ 
بروسه)» ١؟؟‏ 

١17١ بروكى»‎ 

١٠7٠١ برويى»‎ 

بزجلو» 737 ؟ 

بزقوش» “اه 

سداجى زاكارياكه» 58"؟ 
سطام» ١4م‏ 

بسطام بن عمر والتغلبى» ؟؟١‏ 
سوى» 8*9 

بطلميوس» 18 1١١/‏ 5ه 
بغازكوى» 85 

بغداد» /ا © ا .©" 
بغيث» ١7١8‏ 

بكيربن عبدالله» تحريل 
بكيرين عبيدالله» ١١8‏ 
بلاد قفقاز» ١١‏ 

١881١١٠١ بلادرى»‎ 
١8 بلاساكان»‎ 

١١5 بلاسجان»‎ 

بلاسى سيد» ١1/8‏ 
بلخكائلق /51 ١‏ 

بلئك؛ 89 

١١59 بلنجر؛‎ 


بلوجستان» ةف /الم١ا‏ 


بنبار داغ» لك 

بندر أق كنبدء 9ه 
بندر شرفخانه» 9ه 
بندوء ١8‏ 

١١١ ندهشن»:‎ 

بن ف رخرادء» 5 ١‏ 

بنى تغلب» /ا” ١‏ 

بنى روادء ١8١‏ 

١/١ بوتان»‎ 

بورتون برون» 568" 
بوشتو. ولا 

١» 3“ بوقاء‎ 

بهارلو؛ 58 7؟؟ 
بهاءالدين ابوطالب» /ا ١8‏ 
بهرام» 4114 ١75‏ 
بهرام جوبين»؛ ١١5‏ 
بيااىنى. ١8م‏ 

بيات» 758 51# ل اك 1؟ 
سو رتلو, ١77‏ 

بىبى فاطمه» 7 4/؟ 


بيرام خواجه تركمان» 855 
بيزانس» ١١8 5١17‏ 
بيزانسى» ١١8‏ 

١٠١17 ,81١ بسستون»‎ 

بيك باطو» ١58‏ 

بيكدلو ١؟؟‏ 

بيكلو دورسون, ١١8‏ 
يكلو عيسىلوء يكدل 


فهرست راهنما 


بيلقان) ١؟‏ 
بي نالنهرين» ١١‏ 


يائى تاكران, 145 
يائيتكاران» ١ 1١1‏ 

يادر» ©؟ 

يارتاتوا, 285 هم 
يارسواء هلا 

يارسيان» 7 1٠.١8 ٠١‏ و١١‏ 
يارسيان زرتشتى» *” 
ياسكويج» /ا4" 

ياكر» 8؟ 

باكوروس» 49 
بالتاكاران» /ا١‏ 

يرايونلو» ش١١‏ 

يرتو» /ا١‏ 

يرديكاس» 015 
يرديكاس» 31 

برنس سى زيبانوف» 51" 
يروتستان» مع 

يس آتاكاردار» ١1/7‏ 

يس آقا عيدوى» ١/ا١‏ 
يسر امير شيخ حسن جو يانى» أملكان 
بط رسبورغ: 3١‏ /741 
يل دختر» 88 

بلو تاركك» © ١٠١‏ 
يليستوسن» ذة: 8ه 
بلينوس» ١17‏ 


بنتء هو 


يولاتلوى هذا 


فلع 


نظرى بدتاريخ آذربايجان 


يولوآدى» ٠م‏ 
يوميهة. 5 


يوميه يوس») "1 

بونتيكك» ١ه‏ 

بهلوى» /ا 211 "م١‏ 
ببترودلاوال ”١١ 27٠5‏ 
بير حاجى حسن؛ ١1٠١‏ 
بيرحاجى حسن زه تاب ١89‏ 
يروز كواذء /ا١‏ 

١71 بيكلو»‎ 

وان وع 


تَ 
تثوفانس» ١١٠١‏ 
تثوفانس مى تىلن» ١١‏ 
تثوفيل» ١٠١‏ 
تابسران» ٠١8‏ 
تات» © ١٠؟‏ 
تاتائو» ١ه‏ 
تانى» 5106 188 
تا جالدين عليشاه» ؟ء 
تاجالدين عليشاه جيلانى؛ 37 1/5 
تادئى 57م 
تادئوسء 08م 
تاروئى تارماكيس» ٠8‏ 
تاروبران» 15 
تاريخ جنكيزى» 17" 
تاريخ صوفيه» ١١7‏ 
ثار يخ طبرى» ك١‏ 
تاريخ قم» ؟ ١١‏ 
ثاش» /7» 


تاش تبه» 4١‏ 

١ 8 تامارا»‎ 

تيريزي ,/#"١‏ ثلاء 8م" ل /اإء دوذ 
ذل .كل الل لااكلء كذذى 
كم" 

ثيه 48م 

٠ تجزيةالامصار»‎ 

تخت سليمان» 5 .1١١‏ لان" 048" ون؟ 

تذكرةالشعراء» 8 ٠؟‏ 

تركان» 8” 

تركان غز» ١+‏ 

١8٠ تركاور»‎ 

تركستان» هع ١‏ 

تركمان جاى» ١‏ 

١175 تركمن»‎ 

ت ركمنستان) ١75‏ 

١8 تركيه»‎ 

١1/7 1071 تركورء‎ 

ترى يأراديس» 837 

886٠ تزجيةالااعصار»‎ 

تفليس» 219 5ع 

تقتنمش خان») 55" 

تقويمالبلدان» كه 

١56 تكلبه»‎ 

تكلفه» م 

تكلى 514151 7ك الى ع1؟ 

١58 تكله‎ 

تلالعمارنه» 88 

تمرخان شورا» 58 ”٠١‏ 

تميست وكلس:» ٠١٠١©‏ 

تورس» 55186 


8١ توروس»‎ 

توشياء ١م‏ 

توشراتاء 6م 

١٠١ توما»‎ 

تهران» /ا51 ١‏ 

تيرداد» 5 ؟ 

تيكران» لال عق مو 
تيكلات بالاسار» 5لاء ولا 


تيمور» 1869 48لا ل ال 55م 


تيمورئانه هاتفى» 5م 
ثبمورى») هك؟ 


52١ تيموريان»‎ 


5 
ته 


ثابت النهروانى» ١١‏ 


6 
جاذب» ١١‏ 
جاكيرلو» ه؟؟ 
جام جهازنماء ١98‏ 
جامع أورميه» ١5م‏ 
جامع مهاباد) حض 
جاويدان بن سهل» ١784‏ 
جراح بن عبداللهالحكمى» ١1١‏ 
جرماغون» 2188 8+ 
جرير بن عبدالله بجلى» /71 ١‏ 
جزيره اسيير» 8/4 
جزيرة ارمينيه» 7 ؟ 
جستان بن مرزبان» ١81١‏ 
جعفراغلو» ٠7٠‏ 
جعفر يبشهورى» ١١5١‏ 


فهرست راهنما اودع 


جعفرلو. ه١١‏ 

جغتايى» 11" 

جغتو» ,8١‏ 5لا 

جغتو يا زرينهرود» *ن 

٠* جكيرلى؛‎ 

جلالالدين خوارزمشاه؛ 85 ء 48ه١ا‏ 
جلالي؛ ١51‏ 

جلايريان» /10١؟, 757١‏ [؟؟ 
جلفاء ه؟ 

١١8 جلودارلو»‎ 

جمالالدين اشهرى؛: اذ ١‏ 

١5/4 جمعهلو»‎ 

جنات الجنان» 8م8١‏ 

١9 جنزه»‎ 

جنكك بين ايران و روس» 0855 "1٠١‏ 
جنكك بين ايران و روم» ١١57‏ 

جك جهانى اول» 351١‏ /ا/ا11ء ١/94‏ 
جنكك روس و عثمانى» "5ه 
جنكّهاى ايران و روسء ١٠١١‏ 
جنككهاى ايران و عثمانى؛ 854 
جنى كانلو» /51 ١‏ 

جوانشير» *7 

جورج مايلزء 9 

١54 جهانشاهلو»‎ 


جئوشلو,» 77؟ 

جارلز برنى» 54 

جالدران» ٠ه‏ لاه وس عم 
جامجيان» ١”‏ 

ج رجيل» ١5١‏ 


54 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


جركوبى شبيرانى؛ ١/1١‏ 
جغال اوغلى» 854 
جلبيانلى ١١‏ 

١ 8 جلبينائلوهاء‎ 

جمشك زكدلو ١71‏ 
جويانيان» ١848‏ 

١8 جور‎ 


حجيحست» لمع كف ١١6‏ 


6 
حاتم بن هر ثمة بن اعين» ؟ ١‏ 
حاج خواجهلوء» ١58‏ 
حاج مير زا حسينخان سيهسالار» ”د 
حاجى خواجهلو» ه5١‏ 
حاجى عليلو: ١١‏ 
حاجى مير زا ابوالحسن تبر يزى» 88؟ 
حافظ حسين كربلائى تبريزى» ١/89‏ 
حبيسابن مسلمه فهرى) 5ع 
حبيبى)» :37 7؟ 
حدودالعالم» "١‏ 
حذيفه» ١١5‏ 
حذيفة بن اليمان» ١75 2١7١‏ 
حسامالدين شامى» رض 
حسن بن احمدالحكيم؛ 1” 
حسن بيكلو ١5‏ 
حسنعلى خان امير نظام كروسىء 7ه 
حس نكلو ع١‏ 
حسنلو» 3# 78 ؟ 
حسنو) 5.؟ 
حسوخلف» ١5١1‏ 
حسين خانلو» ١١8‏ 


حسين كرد 87" 

١١ حسينكلوء‎ 

حسضرت اميرالمؤمنين علىٌ بن ابى طالب 

59٠ 589 عليهالشلام»‎ 

حضرت حسن علي هالسّلام» 584 

حكيم ناصر خسرو قباديانى» ١85‏ 

حكيم نظامى كنجوى» م١‏ 

١ 7*7 حلب»‎ 

حمدلله مستوفى» ٠١409 015461١‏ 
"ىل" اع _لاع وى معن وع حدق 
لال حدحلء لول 5زل زعم 
كنل /او؟ 

حمدوية بن على بن الفضل السعدى» ؟ ١‏ 

حمزهء 85" 

حمزهلو» 7 ؟ 

حمزه ميرزاء 7ه 

حوارى مقدس تاديوس» 55م 

٠١١٠7٠١ حيدرانلو»‎ 


خارخارء ه8/, 
خاقان هياطله» ١١48‏ 
خامسلو» ١١*‏ 
خانجى» */ا 
خاندان دنبلى» ١١١‏ 
خانيكن» وعم 
خايلندورك» ١١4‏ 
خداآفرين» 5" 
خراسان» وه 5١71١81١1‏ .عم 
خزر» ١١9‏ 

١٠/٠١ خزويى:‎ 


١١94115 خسروء‎ 

خسرو انوشيروان» ١4‏ 

خسرويرويزء 47148 1١‏ نن؟ 

خسرو دهلوى» 595 8١‏ 

١١٠١ خسروشنوم؛‎ 

خسرو و شيرين؛ ١5‏ 

١٠١١ خشتره‎ 

خشترهيوان» ؟"8 

خطائى: ”77 

خط اكدىء» 8م 

خلاف المعترّ. ٠١«*‏ 

خلج فة برد اف يفف 

خلخال» ©" 

خليفه القائم بامرالله عباسى» ١6‏ 

خليفهزاده» ١/ا١‏ 

خليفه زاكار يا 6017 

١١8 خليفهلي»‎ 

خليفهلو مردان؛ ١5‏ 

١١19 خليكانلو»‎ 

خليل صفوى؛, 88؟ 

خمسهف *# 3 /ا5١ا‏ 

خمسة نظامى. ٠99‏ 

١9 خنان»‎ 

58٠ خواجه.‎ 

خواجه حافظ شيرازى» 7048 

خواجه حسين بن سيف الدين محمود؛ 8* 

١١ خواجهلو؛‎ 

خواجه نصيرالدين طوسى: 9؟1؟ 

خواجه نصيرالدين محمدين محمد طوسى» 
١ع"‏ 

١85 خوارزمشاه»‎ 


فهرست راهنما 859 


خوارزمى» *١5؟‏ 

خوزستان. /الم١ا‏ 

خونج» 37 

خوى. "ل نف إلى .كلل ”لكل *١؟‏ 
خوى نروء ٠٠١5‏ 

خياوء 137" 

خيذربن كاوسء ١7١‏ 


خينيس ١‏ ع 


داخرقان» 7 

دارمرزين» 55 

١١48 داريال»‎ 

داريوش بزركك. 4١‏ 

دار يوش سوم» ؟ة, ١٠١*‏ 
داسن.؛ ١١1‏ 

داكاراء هل 

دانالى مف وه 

دانشكاه ينسيلوانياء > 
دانشكاه تبر يزه لا 

دانشكاه سوريّن. ٠7‏ 

دانشكاه منجستر» 4 

١ 81/ داو‎ 

داو دخترء 91١‏ 

داودكيرو؛ /1" 

دبكرى»: ذل 

دختر كيو ركى سوم؛ ١38‏ 

د رالفرائد فى معر فةالتوحيدء ١98‏ 
د رمسالك الممالكك» ؟؟ 
درويش توكلىين اسماعيل: ١95‏ 
درياجه اورميه)» 4؟) ؟ © 5ه 


نظرى بهتاريخ آذربايجان 


درياجه جيحست» ١‏ ازع 
درياى خزرء © 1 ا“ لض 45و 
دريكك يتء ١٠١‏ 

دشت بيل» الال الال م١‏ 
دشت مغان» 215 ١١8‏ 
دكتر ماهيار نوابى» ١*8‏ 
دكوز خاتون نوم عع 
دكارو ١/‏ 

دكر» *؟ 

دلاميرء هه 

١٠7١ دلايى.‎ 

دل آغازدار» ١5‏ 

دل ىكانلى ه١١‏ 

١51/ دليكائلو,‎ 

دموركان: ١و‏ 

دمي رجلو مغانلو» ١١8‏ 

دمي رجى) ٠١5‏ 

دمير جيلو. ه١١‏ 
دنسترويل» ١‏ 

1٠١ 1178 دوخانيكن:‎ 
١٠7٠١ دودكانلو»‎ 

دورشاه اسماعيل» ١١17‏ 
دولت انكليس» ١١٠١‏ 
دولتشاه سم رقندى» ٠؟؟‏ 
دوماليشر» ه- 

١١١ ,55 دوين»‎ 

دهخوارقان» ع5 8خ ل /ا1؟ 
ديااوكوء .٠و‏ 

ديتس» 48؟؟ 

١١1 ديرخرقان»‎ 

ديرنيق» /ا ”7 ١‏ 


١ 


ديزاهل»؛ ذ؟ 

ديزج مركور» ١17‏ 
ديزمار» 5" 5.؟ 
ديسم» ع" ىم م١‏ 
ديسم كرد فقيل 

١ ديلم»‎ 

ديلمانى» ه7١‏ 

١*٠ ديلميان»‎ 

د نحينه) 197" 

دينكرد سفر» ١١‏ 
دينورى» ١1١48‏ 

ديوان خاقانى» م4١٠"‏ عام 
ديوان شاه خطائى» 11١‏ 
ديودادين محمد ©" ١‏ 
ديوكك,» /الا 


د 
ذخيرة خوارزم شاه» ١9‏ 
ذوالقدر **؟, "الى ##كلى »زتمملروى 
قا 


رابرت دايسون» © 

راحة الصدورء» م١‏ 

رازليق» ١م‏ 

700 

راولينسون؛ 7ه 5 ١و‏ 

راوندى» م١‏ 

١8 ربيبالدوله»‎ 

١١9 رسالةالثانيه»‎ 

رستم بن مقصودين حسن بيكك آق قو يونلو, /51 7 


١78 2١١ رستم فرخزاد»‎ 

رصدخانه مراغه» 8م 

رضائيه. وع 

رضاء صراف» ١89‏ 

رضاقليخان بيكلربيكى افشار» 55م 

١17 ركنالدولهء‎ 

رك نالدين ابوالمظفر ارسلانشاه بن طغرل» 
م١‏ 

روثين دز 5ه١ا‏ 

١4 روا‎ 

رؤادى /ا" ل ١8٠.‏ 

١ 1/ رؤاديان»‎ 

رؤاديان كردى؛» /ا1١‏ 

رواندوزيك» ١1م‏ 

رود آستاراء 81 

رود آقجاى» ؟ه 

رود ارس» ١55‏ 

رود اندرآب» ”هة 

رود تاتائو» عه 

رود جيغاتو» ١84‏ 

رود دهخوارقان» ؟ه 

رود قرانقو» "هم 

رود قرهدسو» ١١5‏ 

رود كوكجاى» ٠١8‏ 

رود كوك كنبدء اه 

رودماكو, *ه 

روزنامه ايزوستياء ١١١‏ 

١١١ روزولت»‎ 

85١ روساء‎ 

روساى دوم» ١م‏ 

روضاتالجنان» 1889 ١*؟‏ 


فهرست راهنا ١/آ1؟©‏ 


١١8 ع05”,‎ 5١ ,؟١ روملوء‎ 

روميان» ؟'ع١‏ 

١/1 روندولان»‎ 

رى» ٠١‏ 758ل "الل لعل امل 
غمل /ام ا 

ريتون» /51 

رى فرخان زيبندى» ١١0‏ 


١8٠ زاب»‎ 

زاب سفلى» علا 

زاب صغير» 6ه 

زاخارياس رتور» /ا١‏ 
زاداسيرم» ١١١‏ 

زاره» لا ؟ 

زاكاتالاء ؟ 

زاكرس» ١ه‏ 

زاموآ وى الا علاء ولاء 5لا 
زيه اوتن» 65 

زراوند» ١؟‏ 

ل١5١8‎ 2. ٠٠١ زرتشته‎ 
١8 415 زركرلىو‎ 
١٠١ زريق»‎ 

ززاء “ا/ا١‏ 

زكرياء /51؟ 

٠” زكريكورتو»‎ 

زلزله» ه75 ددجم 
زلوتارف» 7١؟؟‏ 

زنجان» 21537 /41١ا‏ 

زن حسن آققويونلو» 504 
زندان سليمان» ١١86‏ 


"ا نظرى بهتاريخ آذربايجان 


زنكه 6 
زنكهزور؛ "١0‏ 
زتكيان» 5" 

زولو رودء 6ه 
زيبيه» لالا 
زيجايلخانى» 559 
زيكيرتو: 509, لالا 
زيككىلى: ١١4‏ 


4. 


9 

زاك دموركان» لالا1ء 4لا 1ىمل ع١‏ 
ززوثيت» 54 

رُنرال باسكويج» ٠١‏ 

رنرال تامسن» ١‏ 

١ 5 رُووين»‎ 


١ 18 سايرها؛‎ 

١1١7 سابير؛‎ 

١١5 ساتراب»‎ 

١155 ساتروذان»‎ 

١75 ١7:5 ساجيان»‎ 

١/7 سادات».‎ 

سادات ذارتجىء ١١8‏ 
ساربائلار» ١58‏ 

ساردورى» لاه 4٠0‏ 

سا ركون دوم *الاء على /الا 
ساريجان بككلوء ١١‏ 

سارى جعفرلو» ١58‏ 
ساسانى» 8 ه27 258/8 5869 
ساسانيان» © 5١١ 2181 1 ١‏ 


ساكاسناء 88م 
ساكان» /ا5 ١‏ 
سالاميس» * ١٠١‏ 
سالماناسار» هلا 
ساليان» ه ١‏ 
سامانى» ١8‏ 
سامو ئيلويج» 575 
سامورامات» 5/ا 
سامىهاء ١178‏ 
سانتروكك» *5؟ 
ساندوخت» *5" 
سانسون» 5٠١‏ 
سان كَى بوتوء 54 
سانكى بوتو» 8١‏ 
ساو جبلاغ» ١م‏ 
سبلان» اف ١55 4١‏ 
سيؤس» ١٠١‏ 

ستاتيانوس» /ا8 
ستارخان» ١١٠١‏ 
سراب» 255١‏ ”قم 
سران متفقين؛ ١71١‏ 
سر يل ذهاب؛. الا 
سرجان ملكم» رقف 
سرجم» ونه 
سرخس» ١*١‏ 
سرمتهاء 4 
سروزولجلو) *؟1؟ 
سريانى» ١17/8‏ 
سرىجالوء 57١‏ 
سسكان» ه8١؟‏ 
سعدى شيرازى» 17١ 191١‏ 


سعيد بن العاصى» ١ ١7‏ 

سعيدين ساريه خزاعى» ١117 ١7١‏ 
سعيد بن عمروبن اسودالحرشى؛ ١١‏ 
سفالتريالتى» 8 

سكاييان» 88 

سكدى (سكدلو)» 17١1؟‏ 

١8٠ سلاريان»‎ 

سلجوقى؛ 211 598 517" 
سلجوقيان» ع 251 8١1؟‏ 


سلجلو» *37؟ 

١8٠١ 11/7 سلدون‎ 

سلسلهالنسب صقويةء ١9:1‏ 

سلسله صفويهة: ١‏ 

سلطان ابوسعيد بهادر» 58 ”2 785 

سلطان استاجلوء ”8٠‏ 

سلطان اوس جلايرى» 55357 

سلطان بايزيدين خواجه حسينالصفوى» 5886 

سلطان جلالالدين خوارز مشاه 8(؛ *١5؟»‏ 
نينا 

سلطان جنيد. 45/؟ 

سلطان حيدر» 518 "81١‏ 

سلطان خواجه علىء 581 

سلطان سليم خان» ضرف 

سلطان سليم عثمانى؛ ١84‏ 

سلطان محمد خدابنده» ١869‏ 

سلطان محمود: لاع:, ” 8# ١5/4 ,١‏ 

سلطان محمود سلجوقى» ١17‏ 

سلطان محمود غازان» ١84‏ 

سلطان محمود غزنوى» 5١7 2١*1١‏ 

سلطان مسعودء ١89‏ 

سلطان مسعود سلجوقى» ١866‏ 


فهرست راهنما ‏ 31/9م 


سلطان مسعود غزنوى» "١7 2١8١‏ 

سلطان يعقوب» ؟ 7؟ 

سلطان يعقوب آققويونلو» 577 

١١١ سلطانيه)‎ 

سلماس» "عن لاف اع قن لالل لالالء 
للك لما 

سليمان خان: 55" 

١١5١ سماككء‎ 

سماءكك بن الحارث؛ ١١‏ 

سماك بن حزشه» ١١5١‏ 

سماككث بن حزشه انصارى» 8؟ ١‏ 

١848 سمعانى)»‎ 

سمنان» /الم ١‏ 

سميتقو» ١/ا١‏ 

سنت استفانوس» 587 

سنت مارتن» 85 

١55 ستجاباد»‎ 

سنجيدة) 737 

سنكك نبشته يهلوى» ١717‏ 

سواحل كريمه؛ 51557 

بوب بكسن طرق لا 

١1١ سوريه؛‎ 

57١ سولدوز)»‎ 

سومامى و جراء ١8٠١‏ 

سومياكه: 94 

سويور كوكتنى خاتون» 559 

سهل بن جاويدان» ١١١‏ 

سهل بن سنباط» ١7٠١‏ 

سهندء ١ه‏ ”هم 

سيد ابوالقاسم نباتى» 5١5‏ 

سيد حمزه» 15875 


عبامع نظرى بهتاريخ آذربايجان 


سيد صدرالدين موسى؛ ١81١‏ 
سيدعمادالدين نسيمى حروفى» 571١‏ 
سيدلو. ١١8‏ 

سيدلوهاء ١7؟‏ 

سيد محمد عراقى» 78177 

سيد محمد عليخان» ٠١5‏ 
سيدموسى بن سلطان حيدر» 48؟ 
سيف الدوله حمدانى» ١7107‏ 
سيمرم» ١117‏ 

سيمون بزنونى» 5519 "17/١‏ 
سيميراميس) 75 

١88 سيواس؛»‎ 


١9 شابران»‎ 

شابور» ”7ع ١١5‏ 

١59 2151١ 2٠١8 شايور دوم؛‎ 

شابور دوم ساساني» ١؟١‏ 

"1١48 شاردن»‎ 

شاكنو؛ علا 

شامء /51 1ع 255٠9‏ 815" 

شاملى 5ل اك 4ؤاكء 11 1117 
5 

شاو تكين» ١١‏ 

"1٠١ شاورشان»‎ 

شاه اسماعيل» "٠‏ ماك 5١9‏ 59 
الاك ١اىكل,‏ كحذمكل .٠ن"‏ 

شاهاسماعيلبن سلطان حيدر صفوى» 7 ؟7؟” 

شاه اسماعيل دوم؛ ١88‏ 

شاه اسماعيل صفوى» 557 17/١‏ 301 


شاه بيكمء *'ث؟ 


شاهيور دوم ساسانى» ١1 )١1‏ 

شاه خدابنده» 8؟” 

5٠١ شاهدلوهاء‎ 

شاه رخ» لحل 

١1١17 شاهرودء‎ 

شاه سليمان صفوى» 5١‏ 75517 584؟ 

شاهسون؛» ©" ل شك ل ككل لاكل ١٠كى‏ 
لح 

شاه صفىء» 73 ؟ 

شاه طاهر بن سلطان محمد؛ 07/؟ 

شاه طهماسب» 21١809‏ 5/ا؟, 85/؟ 

شاه طهماسب اول» ١59‏ 

شاه طهماسب اول صفوى» *؟1؟ 

شاه طهماسب صفوى) 9١‏ 57/17 /01؟ 

١58 ”٠ شاهدعباس»‎ 

شاهعباس اول» "2 ١؟‏ ”7 581 

شاه عباس يزركك» 51١9‏ 

شاه عباس ثانى» ”177 ؟ 

شاه عباس دوم» ١ه؛‏ 3079" 

شاه عباس كبير» 189 554 

شاه محمد خداينده)» 1919 185 

شاهنامه» 8" 

شاهين دز 9ه 

شسترع 886 

١ "17 شداديان»‎ 

شرفالدين شفروه اصفهانى» 81 ١‏ 

شرفالدين على يزدى» ©*© 

"»”١ 2١5 شروان»‎ 

شروانشاه» ١؟‏ 

شروين بن سرخاب» ١١48‏ 


١١5 شطرانلو»‎ 


١/7 شطرهء‎ 


١ 507 شعبيه»‎ 

١77 شقاقى»‎ 

١7 1ا1١ شكاكك,‎ 

١7 شكشن»‎ 

١/ شكه,‎ 

٠ شلمانصر:‎ 

شلمانصر اول» 886 

شلم نصرء ن/ا 

شماخىء 218 *؟ 

١9 شماخيه»‎ 

شمس آباد» 5٠١‏ 

شمس الدين ابوجعفر محمد جهان يهلوان 

بنايلدكز, 1ه ١‏ 

شمس الدين ابوعبدالله البشَارى و المقدسى» 
45م 

شمس الدين ايلدكز, 58 1ء /اه١‏ 

شمس الدين بن مؤيد عرضىء "61١‏ 

شمس الدين حريرى» 5*1 

شمس الدين سامى» *١؟‏ 

شمس الدين شروانى»؛ ”61١‏ 

شمس الدين قراسنقر الج ركى المنصورى؛ "8" 

١85 65١ 19 شمكورء‎ 

شمليك داغ» ذه 

شولترء» 8م 

شهاب الدين عبدالله بن فض ل الله شيرازى» 
الوا 

شهابيه» 54 * 

١117 شهاييوان»‎ 

١١5١ شهب»‎ 

شهريايى تاكران» ١751١‏ 


فهرست راهئما 61١/8‏ 


شيخ جبرائيل» ا 

شيخ جنيد» 2514 54٠+‏ 

شيخ حسين بيرزادة بن ابدال زاهدى» ١1950‏ 

شيخ زاهد كيلانى» لم لكل 

شيخ زينالدين» 545 

شيخ شهابالدينء 8م 

شيخ شهابالدين اهرى محمودين احمداهرى» 
ورف 

شيخ صدرالدين» حدلة امليف ككينا 

شيخ صفى» 2585 741 

شيخ صفى الدين» لل لول الال ذال 
الحفد د اليد ويد لل 

شيخ صفى الدين اردبيلى؛ 21١95 21١869‏ 
نشد أمظ اد برض 

شيخ عبيدالله شمدينان» 1ه 

شيخ عزالدين بورحسن اسفراينى» 7١‏ 

١17١ شيخكانلو»‎ 

شيخ كما لالدين ايكى؛ 7١‏ 

شيخلوء ه58١‏ 

شي ركير» ١837‏ 

58٠ شيروان»‎ 

شيرين و خسروء؛ 5١١‏ 

شسيز» دحل ٠٠١‏ لأ قدل؟ 1١*1١‏ 
١5001‏ 

١14 شيزراء‎ 

١١ شيكرى»‎ 

7١8 شيلانلو»‎ 


ص 
صائب تبر يزى» :3 37؟ 
صافى رودء 6*9 


5 نظرى يهتاريخ آذربايجان 


صدرالدين» م١‏ 

صدر قاضى. ١١17‏ 

صدقه بن على بن صدقه, ١79‏ 
صدقة بن دبيس») |١865‏ 
صدقة بن على» ١7/8‏ 
صفارى: ©" ١‏ 

صفوةالصفاء /ل1١1؟‏ 
صفوةالصفاى) ١95‏ 

صفوى, الا؟, ١/45‏ 
صفويه)» 25١9‏ 99" 
صفويه زبان» 575 

صفى الدين اردبيلى» ١5‏ 
صوفيه, 19٠. ١/89‏ ه9١‏ 


ض 
ضياءالملك عع, ومع 


طّ 
طابلوء /51 ١‏ 
طارم» ١‏ 
طاطاووس. © 
طالش, ١6‏ 
طالش ميكائيلو» ١١8‏ 
طالقان. ١٠١‏ 
طاليش ميكائيلو؛ ١١8‏ 
طاهرى», * ١7‏ 
طبرى. ١١95 158 111/ "٠‏ 
طبرى اردشير» ١١5‏ 
طبع كاظم بيككء ١8‏ ؟ 
طسوجء ١ع 51١١‏ 
طغتكين» ١88‏ 


طغرل» /ا8١‏ 

طغرل اول سلجوقى» ١١١‏ 
طغرل دوم ١‏ 

طغرل سلجوقى» ١#‏ 
طغرل سومء ١68 ,.١88‏ 


ظُْ 
ظفرنامة تيمورى» 5 
ظهيرالدين سلار» ١8١‏ 
ظهيرالدين محمد فاريابى» 81 ١‏ 


3 

عالم آراى عباسى؛ ١7‏ 
عاليحضرت شيخ الاسلام» 3 
عباس اقبال اشتيانى» ١99‏ 

عباس ميرزاء 58م 

١/8 عباسى»‎ 

عبدالله اصاحب» 85 

١117 عبدالرزاق»‎ 

عبد العز بز بن محمودين سعد 59" 
عبدالقادرين الحافظ مراغهاى, ١4‏ 
عبيدالله» ؟ه 

عبيد الله بن العياس» ١١‏ 

١55 عقه‎ 

عتبة بن فرقد سلمى» ١710‏ 

عتيبة بن فرقد» ١7١‏ 

عثمانيان» 8؟؟ 

عجيف بن عنسه) ١171:‏ 

١1/8 عراق»‎ 

عراق عجم؛ ١١‏ 

عرب لو ١518©‏ 


١١١ عربهاء‎ 


١59 عصمت»‎ 

علاءالدوله: ؟١‏ 

علاءالدين كريا ارسلان» 87 (ء ١8‏ 
علاءبن احمدالازدى» ؟ ١١‏ 

١/8 عليار»‎ 

على اصغر مجتهدى» "١7‏ 

على بابالو» ١١‏ 

على بن ابى طالب (ع)» ١117‏ 

على بن خواجه نصيرالدين طوسى» +81١‏ 
على بن صدقه) زريق» ١”‏ 

على بن ميشكى. ١17‏ 

على بن هشام؛ ؟ ١١‏ 

على تبريزى» 587 

عليشاه جوشكابى: ١55‏ 

على محولو. ١5١17‏ 

١*7 عمادء‎ 

عماد فارسى» 5٠١5‏ 

عمرين خطاب»؛ ١١١‏ 

١٠7١ عموثى.‎ 

عوض الخواص بن فير ورشاه» 5857 
عهدشاه طهماسب. 705 ؟ 

عهدنامه كلستان, 7 

عهد نامهها ىكلستان؛ 8 ١‏ 

عيسى بن محمدين ابى خالد» ؟ ١‏ 
عيلام» ؟لاء "الا 


غار كرفتو» 5ه 
غازان خان» 9 ؟ 
غازان خان مغول» 617 


فهرست راهننا /ا/ا م8 


غزان خان» 7" 
غزنوى» 9"ع 1١‏ 
غزنويان» ١8‏ 
غياثالدين سليمان شاه بن موحم”ك ه8١‏ 


ف 

فارس» 8ه 

فازيس» 98 

فاىنى تبس» 45 

فتحعلى شاه ”)2 15٠‏ /إلم؟ 
فتحعليشاه قاجار» 2١8‏ 51[ 59؟ 
فتوحالبلدان» ١8‏ 

"٠١# فتيق»‎ 

فخرالدين اخلاطى؛ "8٠‏ 
فخرالدين مراغى» ٠‏ ” 
فدائيان اسماعيلى, /ا١.‏ ن ث١‏ 
فراآسياء. ١١‏ 

فرات» م//ا 

فرادهاسيه» 45 

١*١ فراوه»‎ 

فراهاسي., /91 

فرخ يسار؛ 5485 

فرسياء 40 

فرهاد جهارم» /ا9) 45 

فرهاد و شيرين» ”١*‏ 

فرهنكك ايرانزمين» ١55‏ 
فرهنكّى ايران و شوروى: 58 ؟ 
فرهورتيش» 4٠١‏ 417 

فريدريش زارهء 58057 

فضل الله استرآبادى» 77١‏ 
فلك الدين» 8ع 1 “و١‏ 


4 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


فلكالدين احمد» ١87‏ 
فليشر» 4؟5؟ 

فنك ؟/ا١‏ 
فواتالوفيات» 81١‏ 
فوستوسء ١١٠7‏ 

فوستوس بيزانطى» ١١1‏ 
فونهامر» "؟9؟ 

فهليان فارس» 8١‏ 
فيداكران» ٠١‏ 

فيرو زابادء ذ؟ 

فيروز بن يزدكرد» ٠‏ 
فيروز ساسانى» /ا1)» 25١‏ ١٠؟‏ 
فيروزشاه» 584 

فيليب عرب» ١١5‏ 


مسن 


ى 

قاجارء *”, ل عل 514 5١‏ 
لي رقف 

قادررودء *ه 

قاراداقلو» 8” ؟ 

١١57 قاضى»‎ 

قاضى محمد» ١57‏ 

قافلانكوه, 8ة) 87" 

١58 ,5٠١ قباد»‎ 

قباد ساسانى») ١١48‏ 

قبايل استاجلو» ١5‏ 

"٠# قمه»‎ 

قبلانتو» /الا 

قتلغ اينانج» هذ كء للها 

قتيبه خاتون» هذ ١‏ 

قراباغ» ال ات بياكا 


قراباغى» 78 

قراتكين» 78 

5١١ قراجورلوهاء‎ 

قرارداد تركمانجاى» ١١١‏ 

١574 قراسانلو»‎ 

١8 1/ قراسنقر»‎ 

5٠١ قراقويون»‎ 

قراقويونلى» ١ه‏ اذل .19 /ا١47 21١8‏ 
يفف 

١١١ 27١ قراقويونلوهاء‎ 

قراكوه» 7م 

قرامان بكلو» ١١6‏ 

قرامان لو» ”2 ":”١‏ 

قرامانيان» ١58‏ ؟ 

قرا نالسعدين» *١1؟‏ 

قرايوسف قراقويونلو» ١885‏ 

قرخ بولاغ» "107٠١‏ 

١٠7١ قردويى»‎ 

قرغلو» *؟3؟ 

١7 قرمطيان»‎ 

7١757 قرمنلو.‎ 

قره بجقلو» 91759 ١78‏ 

قره ياياق» ١٠/7‏ 

قره تبه» /1" 

قره جماقلو, 7؟ ؟, ©؟ ٠١‏ 

١١ قرهجورلوء‎ 

قرهداغ» انغ" 

"ه١‎ 21١562 ءث٠ قرهسوء‎ 

قرم ضياءالدين» 817 

قرهكاليساء 55ا” الال لال عا 
خدم الم 


قريه كورانه» ١1/7‏ 

قراق» 8؟ 

قزاقلو» ه8؟١؟‏ 

قزل ارسلان» ذة 1ء لاذ١‏ 
قزل اوزن» "اش 14:59 8ن” 
قزل اوقو» 55" 
قزلباش, 15 /ا5 لل 18 ١7؟‏ 
قروين. 2,8 586ل 188 ١١‏ 
قروينىء ”١86‏ 

قطران تيريزى» ١8‏ 
قفقاز» ١ه‏ 

قلعه ضحاءكك» *“ة” ذذخء 
قلق جانلو. ١55‏ 

١٠7١ قليكى:‎ 

قليلو» غ5١‏ 

١ 51/ قندكانلو»‎ 

١7” قنسرين»‎ 

١51١ قوامالسلطنه»‎ 

قوباء ه8١‏ 

١5 قوتلار»‎ 

قوتورء ا 

قوجه بيكلوء ١١‏ 

قوداز شاهين» ١55‏ 
قوزائلو, 7١١‏ 

5١7 قوزلو.‎ 

قوسى» 5*3 

قوم غز راء ١79‏ 

١١14 قونيه»‎ 

قوينيوريلو» 177" 

قويون آدهسى» 8ه 
قهرمانى» ذ/ا١‏ 


فهرست راهنما ام 


قيس بن سعدبن عباده دليم بن حارثه انصارى» 
١١‏ 


كابالا» ١١69‏ 
كايادوكياء ١١4‏ 
كايادوكيه) ١٠١8 2٠٠١17‏ 
كاتوليكك:» ١/8‏ 
كادوسيان» 59 
كاديااونى» ١٠م‏ 
كارائد» 55؟ 
كارابروكك» 7*8 
كارادكين» ١8‏ 
كارا هوبانلو» 5١١‏ 
كارايوند» هم" 
كارل ريتر» 77١‏ 
كازاتلوهاء» ش5١‏ 
كاسييان» 59 و 
كاسبيانه» ١1/‏ 
كاسبيهاء ٠١١‏ 
كاستيل» 55" 
كالانيا» ١148‏ 

كالكوليتيكك». 1" 
كالو» ١ه‏ 
كاسخش» ١١١‏ 
كامبيحان» ١7‏ 
كامبيزن» ١1‏ 

كامرون» 8م 
كانئلو» ١/٠١‏ 

كاوالاكئ, /ا١‏ 
كاوانلو» *١1؟‏ 


نظرى بهتاريخ آذريايجان 


١1 كبلكاء‎ 

١7 كيله,‎ 

كبه اوتن» 5ه 

كيه اوته» 5ه 

كتابخانه احمد ياشاء 378 ؟ 
كتابخانه سلطنتى آلمان» 7+4؟ 
كتيبه يهلوى» ١١١‏ 
كتببهدهاى اورارتو» "11١‏ 
كجا بيكلوء ١١8 2١58‏ 
كجل» 5٠١١‏ 

١7٠١ كجلانلو»‎ 

كردان هذبانى» 87 ١‏ 
كردستان» 217 * ل لال4م١ا‏ 
كردون» 48 

١8٠ كرزن»‎ 

ك ركوكك» 8م 

كرمان» 89 

شُُ 5 

١١٠١ كروزوسء‎ 

كرولار» ١٠؟‏ 

كريم خان زند» لحل 
كرينكان» ٠١5‏ 

كلا ويخو 55 51" 
كلثوياترا» 9/8 

كلتء /ا١‏ 

١الم6‎ ٠١ كلدانيان»‎ 
١1/4 كلدانىهاء‎ 

١١6 كلوشء»‎ 

١١ كلهسرء‎ 

كلهدشين» ذه 

كلتات خواجه عماد فقيه» 8.٠؟‏ 


كليات سعدى» "١86‏ 
كلير؛ 5م افع 5اك/ (ن" 
كليساى طاطاووس» "51/5 1/19" 
كليساى مقدس طاطاووسء» ©5؟ 
كلبشائلو» /51 ١‏ 

٠٠7٠١ كليكانلو»‎ 

كمالالدين خجندىء ١98‏ 
كنتربرى» 5/1 

كنت كورث» ٠١#‏ 
كنزركه) ١١89‏ 

كك رلوهاء 8؟, ١٠؟‏ 
كتكلى» يفا 
كنودترون» 5 

كوباء ©*؟ 

١١4 كوبان؛‎ 

كوتىء الاء "لا 

كوتيان» "لا 

كوراء 74 

١56 كورابازلو»‎ 

كورت كلوهاء ١7١‏ 
كورجكك؛ ١١17‏ 

كوردمير» *؟ 

كورشء» ”و 

كور عباسلو»؛ ١١8‏ 

كور ياكوس» ١9‏ 
كوريون» ١4‏ 

كوزائلو» ه١١‏ 

كوسه بيزلو» 7؟” 
كوكتاش» 9ع ١‏ 

كولككء /ا١‏ 

كومان» 8" 


كومائلى *؟ 
كومله,» ١١1‏ 

كوه زاغان» ١8م‏ 
كوه كيلو 7779 
كوههاى قفقاز» ١‏ 
كياكزار» 5م 
كياكسار» ١ه‏ 
كيخسر و كيانى» 117ع لام 
كير تياراء 7 

كير وآباده 318 ٠١‏ 
كيكلو: 6" ١‏ 

4١ كيليكيه:»‎ 

كيمىرى» 88 
كى ناباء 78/, 
كيوسيه) ١74‏ 


كاتاهاء» ؟ ١٠١‏ 
كاردمانازور ١١/‏ 

كا ركاراجيك» ١١‏ 
كرابنى» ١ه‏ 
كرجستان» ١‏ 

كرجى» 17" 
كرجيان» ١*8”‏ 

١١7 كردكانلوى‎ 

١١ كرديزى»‎ 

كر شاسب نامه» ١*8‏ 
كركان» 4ن لإلم١ا‏ 
كرمرود» احا 

كر يكوار مقدس, 58م 
كر يكور جلال بيكيان ماكويى» 7517 


كريكورى, 00م 
كزكاء ه. 
كزنفون» ٠١8‏ 

كشتاسفى» ** 
كلدن ععم 
كلخيد, 5و 
كلدنر» ١١‏ 

كلستان خان دهم تطرض 
كلهاء 6 

كنيد سرخ» 87م 
كتبد سلطانيه» .8/8" 
كنيد كبودء 81م 
كنجه *.؟ 
كندوزلوهاء ١57‏ 
كرك هو ١١١‏ 
كوئو 7و 
كودرزء وو 
كورجين قلعه» 5ه 
كورك مهاباد» ١/8‏ 
كوسون؛ 7١١‏ 
كوكجاى, 8.؟ 
كوكارك» 1١7‏ 

1١7 كوكاو»‎ 

كوكجاى, ٠+‏ 
كوكجه, ىل ع "١‏ 
كون ياباه ١58‏ 
كيخاتو» ١88‏ 

كير شمن» 4 
كيزيل» 59 
كيزيل بونداء 0/5و 
كيكلوء ١"‏ 


ينا نظرى بهتاريخ آذريايجان 


كيلان» *ء *ء اما 

كيلزان» علا 8 

١8 كيلكامش؛‎ 

كيوكك خان يسراكتاى قاآن» ١84‏ 


لل 
لاهيج» ٠١8‏ 
لايارد» ١5١7‏ 
لثون بادشاه كيليكيه» ١8‏ 
لسترنج» © 
لنينكرادء /41 7 
لولوء» 59 
لولوبىء ١الاء‏ "الاء *الاء ؤلاء اذى ١١1١‏ 
لولوبيان» الاء ع*لا, ع4 
لهجه تاتى؛ ؟ ٠١‏ 
لهمان هويت» ١١5‏ 
ليبلى اونى» 86٠‏ 
ليديه» ١١١ ,81١‏ 
ليرانشاه» ١4‏ 
ليلان» 5١52011١‏ لا١؟‏ 
ليلى و مجنون» "١7‏ 
لينيت» ؟"ه 


م 


ماده “لا ولاء ١١5‏ 
ماد اتروياتن» 44 
ماد سفلى» 86 

ماد قديم» ١7‏ 

مادهاء "م2 ؟ ١١‏ 
ماديس» 5/ 


١1/9 مارشمعون»‎ 


مارك آنتونيوس» 9417 

١87“ 41١١١ ماركوارت»‎ 

ماركوس وروس» 19 

ماركى» 7 ؟ ؟ 

ماركيانه» 85 

ما رلنسكىء ؟؟ 

١817 مازندران»‎ 

١١ ماشتكك»‎ 

١١1 ماكرتون»‎ 

ماكو ٠ه‏ ذف ذال لدم 

ماما عصمت تبريزى» ١9٠‏ 

١7” مامدى»‎ 

١١ 4178 مأمون»‎ 

مانتنه» 5ه 

مائلى؛ /اه 

مانناء ©" ؟ لاء لا فلا عق ١١‏ 

ماننائيان» © 8 

مانناهاء» 5ه 

9١ مائنايى»‎ 

ماوراى قفقازء © 2١‏ ه١‏ 

ماوراء ارس» 8 

25١7 418 ء١6١‎ ١" ماوراءاللهرء‎ 
"1١7 

١99 2١9٠ ماهيار نوابى»‎ 

١١1 مايبهرج؛‎ 

ماى يهرككء ١1١1‏ 

متامور فيكك» "0ه 

١ © متفقين»‎ 

مثناى ازدى» 8” ١‏ 

مجله يادكار» ١959‏ 


مجوسان» ؟ ١٠١‏ 


مجيرالدين بيلقانى» /1ه ١‏ 

محمد الافشين» ١77‏ 

محمدين ابى الساجء ١7‏ 

محمدين اسحقالنديم؛ ١88‏ 

محمدبن حاتم بن هرثمه» ١١١‏ 

محمدين حميدالطوسى. ١7”‏ 

محمدبن حميد طوسىء؛ ١8١ 21١78‏ 

محمدين رائق» * ١7‏ 

محمدين رؤادء ١784‏ 

محمدين صول» ١١١‏ 

محمدبن عزَّالدِين بن عادل بن يوسف تبريزى» 
١8‏ 

محمدين محمود سلجوقى؛ ١58‏ 

محمدين مروان» ١51١‏ 

محمد برك موصلوء 819 ؟ 

محمدتقى مصطفوى» 8 ؟ 

محمّد جواد مشكورء /ا 

محمد حسن خان؛. 317 ؟ 

محمدخان قزوينى» 5١5‏ 

محمد خانئلو» ١١‏ 

محمدعلى شاه ١١١‏ 

محمود آباد» 5 

١95 محمودالارقى»‎ 

محمودين الحسين كاشغرى» 5١‏ 

١ 7* محمودلو؛‎ 

مدرسة الملكيه اميرايل» 5" 

مديكوس. 89 

مرآت البلدان» 585 

١58 مرادلو»‎ 

مراغى “** ل 4١29‏ ١48ل‏ *١527١اك‏ 
/1؟ 


فهرست راهئما "6/41 


مرجانيثاء ١ه‏ 

مرحوم سعيد نفيسى» ١95‏ 
مردانشاه» ١7١‏ 

مرداويج» ه؟١‏ 

مردى رودء 6# 

مرزبان اول» ١13‏ 
مرزبان بن اسماعيل» ١8١‏ 
مرزبان بن محمدء ١6١‏ 
مركاور» ١8٠‏ 

مركور 7لا ١/8‏ 
مرتدع “#17 ١8‏ 

مروان بن محمد» ١7١‏ 
مروجالذهب» لال 
مرورود» ١*١‏ 

١١* مزدجان»‎ 

مسالك الممالكك؛ ١886‏ 
مسالك و ممالك, 1174 ١ع؟‏ 
مستر فابر» "8م 

ممندر كيين 5١‏ 

مستعلى كلو ١١‏ 
مسجد جامع » 1١‏ 
مسروب» 5515 

مسعودء /ا ١8‏ 

١١١ مسعودى»‎ 

مسلمة بن عبدالملكك» ١١‏ 
مسى» 1/86 

مسيح شير وانى؛ 7117 
مسيحى» ”7739 

مسين شيخ اويس» 741١‏ 
مسي وكدارء لالا 


١٠١١ مشداء‎ 


585 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


7١١1 مشكين»‎ 

مشكين شهرء لا" 8 ١١8 2171١‏ 

5١5 2١151 مصرء‎ 

١ 517/ مصركائلو»‎ 

مطلع السعدين» 5١١‏ 

مظفرالدين اوزبكك بن محمد جهان يهلوان» 
/اهذ١ا‏ 

مظفرالد ين عثمانبن قزل ارسلان» ١58 2١8‏ 

مظفرالدين قزلارسلان عثمان بن ايلدكزرء 1ه ١‏ 

معاهده تركمانجاى: "17١‏ 

معتصم خليفة عباسى» 5ع ١١‏ 

معنجمالادباء» 144 

معجم البلدان) الل كن ١٠١‏ 

١*9 معزء‎ 

معرّالدوله ديلمى» /ا ١‏ 

”؟١*‎ ١# ل٠9‎ 2,٠١" مغان»‎ 

مغروز» 16 

مغولان, وع ل مؤ” ونم 

مغول. 11/4 7١‏ 8"؟ 

مغيرة بن شعبه» ١7١‏ 

١88 مفاتيحالعلوم»‎ 

١7” مفلحاليوسفى)‎ 

مقدسى» /1؟) هش 

مقدونيهاء 97 

مك ديج» لحان 

ملا بناه واقف» * 517 

ملاميراحمد قاضى: 895 

ملانظام اشتر آبادى» ١8‏ 

ملايار احمدء 75م 

ملكدشاه سلجوقىء» "١7‏ 

مليكشيويلى؛ ١٠م‏ 


١/١ ممكانلو»‎ 

مملان بن وهسودان» ١8١‏ 
مملان (محمد)» ١87‏ 
منجم باشىء 51١‏ 
مندوله؛ ١٠7٠١‏ 

متصور داثاء ١89‏ 

١١9 ١754 منصور عباسى»‎ 
١77 منكجورء‎ 

منكوقاآن, ه؟ 

منواء 7م 

منهج الصادقين» 795 
موتاريس آشورء 75 
مورشهيدان» 886 

موريس دوكوتزيو» 5551 
موريكيوس» ١١5‏ 

موزه ويكتورياء 5177 
موزة استانبول» وعم" 
موساسيناء» هة/ا 

موسى خان» 917" 

موسى خورن» ١1‏ 

موسيو كلايس» ١١*‏ 
موشل؛ ١٠‏ 

موصلء 79( .عم 
موصللو» *١؟‏ 

موغان» 2١*‏ مء 

موقرى كوريكك» ١/١‏ 
مولانا محيىالدين» ١95‏ 
مؤيدالدين عرضى؛ ٠8؟‏ 
مهاباد» 19؟, اش قف ١١7‏ 
مهترش نصرةالدين ابوجعفر محمد» ١88‏ 
مهرداد» 45 


مهندس منوجهر امير مكرى» ١/1؟‏ 
مياند و آب» وم 

ميانه» 85؟ 

ميتانو» م 

ميترا» 56/ 

ميتراش شيل 8 

١١٠١ ميخائيل.‎ 

١69 ميرانشاه»‎ 

ميرزاء» 775 

ميرزا بهاءالدين كلانتر» 775 

مير زا بسر شاه طهماسب صفوى» ٠١‏ 
ميرزا حسين علومى؛ 57" 

مير زا شاهرخ» لحيل 

ميرزا عبدالرزاق جهانشاهى» 5 7" 
مير زا عمر» ١889‏ 

مير زا قاسم كونابادى» 15 

مير غماد» 8 ”73 

مير ميران» ١08‏ 

ميشل بالثئ ولا كوسء 8” 
ميشوداغ» عع 

١15 ميمند»‎ 

مينككّه. هم 

مينكّه جا اورء ١8‏ 

١ ١# 98 مينورسكىء‎ 

مؤسسه باستانشناسى آلمان در تهران» 7 /ا؟ 


نَ 
نادر افشارء» 8" 
نادرشاهء 5 8 مم 
نارام. سين» ١لا‏ 
نازلورودء هم 


ناه علا 

ناساتيتاء 6م 

١5١8 ناسنلو»‎ 

ناصرالدين شاه "'هء ١8٠١‏ 

ناصر خسرو قباديانى» ١١٠١‏ 

ناصر خليفه عباسى» 8ه ١‏ 

نانشاتين نه» 4.8 

نبويولاس سارء 41١‏ 

نجفقلى خان» ١١١‏ 

نجمالدين دييران قروينى» »*©٠‏ 

لخجوان,» * كل 5# #ع, /1” لم وفع ل 
يف يلف الحضنا 

نرسه هرمزدء ١7١‏ 

١1755 نريز»‎ 

نزهةالساسانيه» 8ة ١‏ 

نزهةالقلوب؛ 2٠‏ 5# ”7 [ ل اعم 

نسطورىي للع 35١‏ 4لا ولا١‏ 

١8٠١ نسطوريان»‎ 

نشاطء» *757؟ 

نشتيبان» 87م 

نصرةالدين ابوبكر بن محمد» /اذ ١‏ 

نصرةالدين ارسلان آبه خاصبكك؛ ١8‏ 

نصرةالدين خاصبك ارسلان آبه» "1ه ١‏ 

نصرةالدين محمد» ١87‏ 

نصرةالدين محمد جهان يهلوان؛ *ه١‏ 

نصيرايال؛ ه/ا 

نظامى» 7ن ؟ 

نظامى بهرام» ١8‏ 

نظامى كنجوىء 218 ١8‏ 

١/١ نعمتى»‎ 

نعيم) كم 


5 نظرى بهتاريخ آذربايجان 


نعيم .بن مقرن» ١18‏ 
نلدكه 4؟17؟ 

نوحاء © ؟ 

١5 نوخىء‎ 

نور آداد» علاء نلا 
نورالدين» 55" 
نور سيراكان» ١١17‏ 
نوزو؛ 6م 

نهاوند» 55 ١٠7ل‏ ه1١‏ 
نيستان» ٠١5‏ 

نينواء» 5م 81١‏ 


١1١1/ نيهوركان»‎ 


١786 واجروذء‎ 

واجهء /ا١‏ 

وارازتيروج جاويدان» ١١١‏ 
واران» ثم ١ذ»‏ 8ه ١‏ 
وارساكهاء "١‏ 

واروناء م 

واسبوركان» ؟ 2,18 418 ١١9‏ 
واشوكاني: 8م 

واقدى» /ا” ١‏ 

واقفه *9؟ 

وان» قل 4لاء ولا ١‏ 
وجناء بن رؤاد» ١١9‏ 
وحدشيه 37584" 

ودادى» ”77 

ودانهكرت» /ا١١‏ 

ورامين» /ا51١‏ 

وراوى» 5" 


١٠١١ ورتاء»‎ 

ورثان» لاع 

١١1/ وردان؛‎ 

ورزقان» كلا على ١8٠١‏ 
وزراوند» ١1١1/‏ 

وسيوركان» 245 44 
وستام» ١4‏ 

١١8 وشمكير»‎ 

٠١5 وكلاسور»‎ 

وكديو *”م 

ولاديمير مينورسكىء ٠١9‏ 
ولفرم كلايس» يفيس 
وليدء /ا؟ ١‏ 

وليدين عقبة بن ابى معيط» ١*١‏ 
ومركر ٠١5‏ 

١١59 وندوى.‎ 

١١9 وندى»‎ 

ونن» 89 

١*© وهسودان»‎ 

وهسودان بن محمد» ١8١‏ 
وهسودان بن مملان» ١51 01١87” 21١8١‏ 
وهسودان رؤادى» ١87”‏ 
وياخوارزم» ٠١١‏ 

ويدارناء 857و 


ويستهم؛ ١١9‏ 
ويلبر» 2*4 ١1ن؟‏ 


ف 
هارو نالرشيد» 78”, ** 1 78ل ١١95‏ 
هازانو» ٠/8‏ 
هامى» ١لا‏ 


هانرى سوم؛ 8557 
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